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 الرحیم الرحمن الله بسم

 درآمد

حمد و ستایش خدایی را که شیعه را در مسیر تاریخ پر پیچ و خم کشاکش های علمی همواره یاری فرموده است 

پیروان راستین ائمه ی هدی علیهم السلام را در گذرگاه ها و مواجهه های سخت علمی در مقابل دشمن، و هیچگاه 

 یدرمانده رها نفرموده است. علم اصول و فهم روشمند دین، تاریخی به درازای تاریخ اوامر و نواهی الهی و مواجهه

ن علم اصول در گوشه و کنار حوزه ها زمزمه انسان مختار با این عبارات مولوی دارد. چندی است شبهاتی پیرامو

مت خدل گذشته زمانی که در کلاس اصول سه می شود که متاسفانه دامن برخی طلاب را نیز گرفته است. سا

م اذهان برخی طلاب به قدری نسبت به اصول منفی نگر شده بود که نه خود درس را در یحضرت استاد بود

تاد باقی می گذاشتند که مطلب را با طمانینه بیان فرماید و این وسط طلاب یافتند و نه آرامشی برای ذهن اسمی

علاقه مند نیز از درس محروم می شدند و با توجه به صرف وقت زیادی از کلاس برای اعتمادسازی برای این 

عزیزان، دیگر  فرصتی برای پرسش و پاسخ های علمی پیرامون موضوع اصلی باقی نمی ماند. از فضای گره 

خورده ی همان کلاس بود که جرقه های این رساله پیرامون شبهات علم اصول به وجود آمد و حضرت استاد نیز 

 .شوداز آن استقبال فرمودند باشد که ذخیره ای برای قبر و قیامت نگارندگان و خوانندگان 

یم جامعه علمی کشور شود. قرار است ان شاء الله این رساله در پنج فصل که عناوین آن در ادامه خواهد آمد تقد

این فصول به مرور برای جمع آوری نقد و دیدگاه های پژوهشگران عزیز بر روی سایت طلبگی تا اجتهاد قرار 

خواهد گرفت. امید است فضلا و اساتید بزرگوار نیز لطف و عنایت خود را از این اثر محروم نفرموده و در پیشبرد 

ب احتمالی شریک ما باشند. پیشاپیش از همه ی این عزیزان تشکر نموده و آن همیاری بفرمایند باشد که در ثوا

 دست همه ی منتقدین را می بوسیم و نوشته های آنان را بر دیده ی منت می گذاریم.

پیش از آغاز بحث در مورد شبهات علم اصول لازم است مقدماتی در مورد شبهه و وضع فعلی علم اصول خدمت  

 شما عزیز خواننده عرض شود. 

 الف( مقدماتی درباره شبهه

 یک: تعریف شبهه



فرد  یشبهه را از آن باب شبهه گفته اند که غالبا از اشتباه و مشتبه شدن یک مطلب علمی یا واقعیت عینی برا

ایجاد می شود. اشتباه نیز به علت شباهت دو موضوع یا واقعیت در ذهن ایجاد می شود. از باب مثال قرآن کریم 

در مورد اشتباه بنی اسرائیل در انتساب قتل به حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام و اشتباه گرفتن 

 ایشان با شخص دیگری می فرماید:

 یهِ لَفی الَّذینَ اخْتَلَفُوا فنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لهَُمْ وَ إنَِّوَ قَوْلهِِمْ إِ

 (009 النساء :) شَکٍّ مِنْهُ ما لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقینا

 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در تعریف شبهه می فرمایند:

هِ للَّسَمْتُ الهُْدَى وَ أَمَّا أعَْدَاءُ ا الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأنََّهَا تشُْبِهُ الْحَقَّ فَأمََّا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَضِیَاؤُهُمْ فیِهَا الْیَقِینُ وَ دلَِیلهُُمْ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ

)نهج البلاغة )للصبحی  منَْ خَافهَُ وَ لاَ یُعْطَى البَْقَاءَ منَْ أَحبََّه فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلَالُ وَ دَلِیلهُُمُ الْعمَىَ فَمَا یَنجْوُ منَِ الْمَوتِْ 

 (50صالح(، ص: 

اه قوم آن کریم درباره اشتبشیطان همواره با تزیین باطل و شبیه کردن آن به حق، آدمی را دچار اشتباه می کند. قر

 سبا در پرستش خورشید به جای پروردگار می فرماید:

ل النم) السَّبیلِ فهَُمْ لا یهَتْدَُونَوَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ  

 :11) 

 اره اشتباه مشرکین در قضیه ی نسیء که ناشی از شباهت آن به حق بود می فرماید:همچنین در ب

 رَّمَ اللَّهُ فَیحُلُِّوا ما حرََّمَءُ زِیادَةٌ فِی الْکُفْرِ یضَُلُّ بهِِ الَّذینَ کفََروُا یُحِلُّونهَُ عاماً وَ یُحرَِّمُونهَُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَ إِنَّمَا النَّسی

 (19التوبة : ) هُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَ اللَّهُ لا یهَْدِی الْقَوْمَ الکْافِرینَ اللَّ

گاهی نیز خدای متعال افرادی که امیدی به هدایتشان نیست و خود راه ضلالت را بر گزیده اند را دچار شبهه می 

 نماید:

وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلکَاً لَجَعَلنْاهُ رجَُلاً وَ لَلَبَسْنا  (5أَنْزَلْنا مَلَکاً لَقضُِیَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا یُنْظَروُنَ ) وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْهِ ملََکٌ وَ لَوْ

 (7انعام عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسُونَ )

 درباره ی صدای گوساله سامری آمده است:



وَ لَهُ خُوَارٌ فقَاَلَ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ  وَ عَبَدوُا الْعِجْلَ قوَمَْکَ مِنْ بَعْدکَِ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامرِیُِ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا  أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى

ی إِلَى الْعِجْلِ أَحْبَبْتُ أنَْ أَزِیدَهُمْ قَالَ منِِّی یَا مُوسَى أَنَا لَمَّا رأََیْتهُُمْ قَدْ وَلَّوْا عَنِّ ؟یَا رَبِّ الْعِجْلُ مِنَ السَّامرِِیِّ فَالخُْوَارُ مِمَّنْ

 (101، ص: 01بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ) فِتْنَة

در روایات شریفه نیز به مواردی که دو راهی ها در حق بودن شبیه هم هستند و خطر اشتباه وجود دارد اشاره 

 شده است و روایات متعددی درباره وقوف عند الشبهات طرح شده است.

 : تاریخچه شبهه دو

تاریخچه ی ایجاد شبهه و از جمله تشکیک در اوامر الهی به داستان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و 

تشکیک ابلیس در فرمان الهی مبنی بر نزدیک نشدن به درخت ممنوعه باز می گردد. ابلیس که هدفش نزع لباس 

را به صورت یک مشاور ناصح درآورد و با قسم دروغ و حضرت آدم و حضرت حوا علیهما السلام بود خود 

هدف سازی دروغین از نتایج خوردن از درخت ممنوعه، ثمره ی این خوردن را به جای نزع لباس به خلود و 

دارا شدن ملک لا یبلی وانمود کرد و ایشان را فریفت. در واقع اولین ضربه به اوامر الهی و ارائه تصویر و تفسیر 

ا را می توان در این داستان جستجو نمود. بعدها که کم کم فرامین انبیاء مرسل و متون مقدس نیز به غلط از آنه

عنوان حلقه های وصل جدید میان آسمان و زمین به منابع دین افزوده شدند به مرور تشکیکات و شبهات و سوء 

ریم اشاره سیر به رای های آنان در قرآن کاستفاده ها نیز بیشتر شد. در داستان بنی اسرائیل مکرر به تحریفات و تف

شده است. غرض آن که شبهه عمری به درازای تاریخ بشریت دارد. البته به صورت مکتوب و مدون با شروع 

تاریخ نگاری و توانایی حفظ بشر در نگهداری کتب، اولین شبهات مکتوب به جای مانده شبهات سوفسطائیان 

است که سقراط حکیم نماینده ی علمای الهی به مقابله با آنان برخاست و به )علم ستیزان( در اصل وجود حقیقت 

شبهات آنان پاسخ داد )رجوع شود به کتب تاریخ فلسفه( بعدها شکاکان کم کم اصل وجود حقیقت در عالم را 

 قبول نمودند ولی در امکان شناخت حقایق عالم برای بشر تشکیک کردند که با پاسخ جناب افلاطون، بزرگ

علمای الهی آن عصر مواجه شدند. همچنین در همان دوره طبیعیون و دهریون نیز با حکمای الهی در جدال علمی 

بودند که نتایج علمی آن عصر، اولین دستاوردهای علمی مکتوب و حفظ شده را به جای گذاشته است. بعدتر که 

ان اخت حقیقت توسط افراد و عدم امکامکان شناخت نیز توسط شبهه افکنان پذیرفته شد بحث نسبی بودن شن

انتقال فهم دستمایه ی شبهات آنان قرار گرفت که تا امروز نیز رگه های آن در غرب باقی است و علمای اسلامی 

نیز محکم آن را رد نموده اند. کلام جدید که حضرت آقا بعد از فقه آن را دومین وظیفه ی اصلی حوزه می دانند 



بهات امروز در مباحثی مانند زبان دین و تعدد قرائت ها از آن و امثالهم است. ایشان می ناظر به پاسخ به همین ش

 فرمایند:

شود؟! البته این شبهات بیشتر زمانى وجود امروز چقدر شبهات و مشکلات از اطراف و اکناف متوجّهِ مبانى فکرى ما مى

نیست. البته حوزه چند عنوان کتاب ضدّ کمونیستىِ  داشت که بحثهاى کمونیستى مطرح بود. الحمدللّه امروز آن بحثها

ى اند؛ یعنى شخصى که مطالعاتى داشته، مطالبقابلِ اعتنا دارد که آن را هم در حقیقت حوزه ننوشته، بلکه اشخاص نوشته

ى کلام، یکى از آید مسألهدر این موضوع نوشته است. تعدادِ این کتابها هم بسیار کم است. غرض؛ به نظرم مى

معتقدم  اى در قبال فقه است؛ بلکهدانم؛ امّا معتقد نیستم که تفسیر رشتهمن تفسیر را هم بسیار مهم مى تخصّصهاست. البته

ه هم ى بسیار مهمّى است. ضمناً این نکتطلبه باید با تفسیر آشنا باشد. اماّ کلام، بحث دیگرى است. کلام، واقعاً مسأله

ى مسائل توحید، صفات و ذات اللّه بوده م، کلام جدید است. کلام قدیم، بحث دربارهفراموش نشود که مقصود ما از کلا

اى مسائلى خاص دارد. به کند. کلام، در هر دورهصفات اللّه، بحث نمى که کلام جدید، اصلًا در باباست؛ در حالى

ى کلام که آن زمان، اصلًا وجه تسمیه این اللّه علیه، کلام امروز نیست؛ به خاطر عنوان مثال، کلامِ زمان علامهّ رضوان

اند. این فایده ندارد. یعنى باید توجّه شود مراد این نیست که هرچه متکلّمین  کردهاش تکلّم مىهمان بوده که درباره 

فه سى کلام، فلقدیم گفتند، کلام امروز هم باشد. من همین دیشب اشاره کردم که یکى از بحثهاى بسیار مهم در مسأله

ى اخلاق هم شاید یکى از مباحث کلام جدید باشد. غرض؛ منظور من از کلام، کلام جدید ى دین است. حتّى فلسفه

 و 377 حوزه و روحانیت، ص:، 0191/ 17/ 01ى قم ى علمیه بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى حوزه) است.

911) 

 ن آمده است:ضرورت حضور حوزه در پاسخ به شبهات در بیان ایشان چنی

همه سؤال در دنیا و در مسائل هاى متعدد فلسفى و فقهى و کلامى در دنیا غائب باشد. این امروز حوزه نباید در صحنه

باشد؛ هر دو ضرر دارد. فکر نو لازم  گوناگون مطرح است؛ پاسخ حوزه چیست؟ نه باید غائب باشد، نه باید منفعل

شود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید. است که دارد مثل سیل در دنیا مطرح مى نو لازماست، پاسخ به نیازهاى نوبه 

. اگر از دهندهاى گوناگون مىکه مکاتب و فرقه  جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز، و نیز ناظر باشد به پاسخهائى

اورید کننده بی پاسخ قوى، منطقى و قانع تواند کار خودش را انجام دهد. بایدجوابهاى آنها غافل باشید، پاسخ شما نمى

طورکه عرض کردیم، این قلب معرفتى دنیاى همان -وسط. باید پاسخها در دنیا مطرح شود. دائم بایستى صادرات قم

ید، توانید اینجا اقدامى بکنپمپاژ بشود. امروز خوشبختانه وسائل ارتباطىِ سریع در اختیار همه هست. شما مى -اسلام

 (0171و  0170حوزه و روحانیت، ص: ) ف دنیا در همان ساعت از شما بشنوند و استفاده کنند.در آن طر

 شبهه  برکات: سه

 می نیز لمع تولید موجب دانش، آن در افزایی اتقان و بازبینی برای دانش هر متفکرین حرکت دادن بر علاوه شبهه

 :فرمایند می شبهه برکات مورد در الله حفظه ای خامنه امام حضرت. شود



 ىهاحاط بحمداللّه که «استادى» آقاى جناب شاید که؛ کنممى اشاره اىنمونه به مثال عنوانبه. نیست بد مطلقاً شبهه

 ت،نوش را «الشیعه اصل» کتاب «الغطاء کاشف» مرحوم کهآن از بعد. باشد یادشان دارند، مسائل این به زیادى خیلى

. کنیم تشکّر -امین احمد از یعنى -بود کرده ایجاد را هاشبهه آن که مصرى ى نویسنده آن از بایستى ما گفت نفر یک

 که ودب شبهاتى اینها. کرد پرتاب شیعه علیه را شبهات این بعدى، کتابهاى و «الاسلام فجر» نوشتن با «امین احمد»

 وادار و مجبور آقایان این. نبود شده تبیین و تدوین منتها بود؛ اینها. نکرد ابداع را اینها که «امین احمد» داشت؛ وجود

 حسن» مرحوم نوشت، «الذریعه» صاحب مرحوم نوشت، «الغطاءکاشف» مرحوم: بنویسند را خوب کتابهاى این که شدند

 شود؛ىم انسان تشکّر ىمایه شبهه، بیان که هست گاهى. است گونهاین گاهى واقعاً. کرد تشکرّ او از باید. نوشت «صدر

 روحانیت، و حوزه. )شد خواهد نعمت و برکت شبهه، شد، طور این اگر. بدهند جواب که کندمى وادار را کسانى چون

 (590: ص

 چهار: عنایت قرآن کریم و ائمه ی هدی به شبهات

قرآن کریم در موارد متعدد آیات را به پاسخ به شبهات اختصاص داده است و حتی در برخی موارد پیشاپیش 

شبهات احتمالی را طرح و پاسخ فرموده است. از جمله ی این آیات شریفه می توان به آیات زیر اشاره نمود که 

 سیقولون استفاده شده است: -یقولون و سیقول  -یقول  –قالوا -عموما در درون آن از عبارات قال 

طائِفةًَ مِنکْمُْ وَ طائِفةٌَ قدَْ أَهَمَّتهْمُْ أنَْفسُهُمُْ یظَنُُّونَ باِللَّهِ غیَرَْ الحَْقِّ ظَنَّ  ثُمَّ أنَزْلََ علَیَکْمُْ مِنْ بَعدِْ الغْمَِّ أمَنََةً نُعاساً یَغْشى

 کانَ یَقُولوُنَ لَوْ أَنْفسُهِِمْ ما لا یُبدْوُنَ لکََ ءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمرَْ کُلَّهُ للَِّهِ یُخْفوُنَ فینْ شیَْ قوُلوُنَ هلَْ لنَا مِنَ الأْمَْرِ مِالْجاهلِیَِّةِ یَ

یبَتْلَیَِ اللَّهُ ما عهِمِْ وَ لِمَضاجِ بُیُوتکُِمْ لبَرََزَ الَّذینَ کتُبَِ علَیَهْمُِ الْقتَلُْ إلِى ءٌ ما قتُلِنْا هاهنُا قُلْ لَوْ کنُتْمُْ فیلَنا مِنَ الْأمَرِْ شیَْ 

 (001عمران : آل) قُلُوبکِمُْ وَ اللَّهُ علَیمٌ بذِاتِ الصُّدوُر صدُوُرکِمُْ وَ لِیمُحَِّصَ ما فی فی

سپس بعد از آن اندوه و غم، خواب آرام بخشى بر شما فرود آمد که گروهى از شما را ]که بر اثر پشیمانى، دست از 

[ پریشان سوى پیامبر آمدید[ فرو گرفت، و گروهى که فکر حفظ جانشان آنان را ]در آن میدان پر حادثهفرار برداشته به 

بردند ]که چون [ جاهلیت مىهاىِ ]زمانِخاطر و غمگین کرده بود، و درباره خدا گمان ناحق و ناروا هم چون گمان

آنان است! اما وقتى شکست خوردند درباره  خدا وعده پیروزى داده پس پیروزى بدون هر قید و شرطى حقّ مسلمّ

[ اختیارى هست؟ بگو: یقیناً اختیار همه امور به وعده خدا دچار تردید شدند و[ گفتند: آیا ما را در این امر ]پیروزى

دست خداست. ]این نیست که چون خدا وعده پیروزى به شما داده بدون قید و شرط براى شما حاصل شود، پیروزىِ 

هایشان چیزى را پنهان شده، محصول صبر و تقوا، و شکست معلول سستى و نافرمانى است. آنان در دل وعده داده

[ اختیارى بود ]و وعده خدا و پیامبر گویند: اگر ما را در این امر ]پیروزىسازند، مىکنند که براى تو آشکار نمىمى

هاى خود هم بودید کسانى که کشته شدن بر آنان لازم هشدیم. بگو: اگر شما در خان[ در اینجا کشته نمىحقیقت داشت

ها[ آمدند. و ]تحققّ دادن این برنامه[ بیرون مىهاى خود ]در معرکه جهاد و جنگو مقررّ شده بود، یقیناً به سوى خوابگاه

ه را ]از عیوب و [ بیازماید، و آنچهاى شماست ]در مقام عملها[ در سینهبه سبب این است که خدا آنچه را ]از نیّت



ترجمه ها از  -001هاست، داناست. )هاى شماست، خالص و پاک گرداند؛ و خدا به آنچه در سینهها[ در دلآلودگى

 (استاد انصاریان

 

 یرُیدُونَ ؤمِْنُ بِبَعضٍْ وَ نَکْفُرُ ببِعَضٍْ وَیَقُولوُنَ نُإِنَّ الَّذینَ یَکفْرُُونَ بِاللَّهِ وَ رسُُلهِِ وَ یُریدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ 

الَّذینَ آمنَُوا وَ  (000وَ أعَتْدَْنا للِکْافِرینَ عَذاباً مُهیناً ) أُولئکَِ همُُ الکْافرِوُنَ حَقًّا (001) أَنْ یَتَّخذِوُا بَینَْ ذلکَِ سبَیلاً

 (001نساء أوُلئکَِ سَوْفَ یؤُْتیهِمْ أجُُورَهُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً ) همُْبِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لمَْ یُفَرِّقوُا بیَْنَ أحََدٍ مِنْ

خواهند میان خدا و پیامبرانش ]با ایمان آوردن به خدا و شوند و مىتردید کسانى که به خدا و پیامبرانش کافر مىبى

واهند میان خشویم و مىآوریم و به برخى کافر مىمان مىگویند: به بعضى ای[ جدایى اندازند، و مىکفرورزى به پیامبران

اینان در حقیقت کافرند؛ و ما براى کافران عذابى  (001شعورند.[ )[ برگزینند، ]سبک مغز و بىکفر و ایمان راهى ]خاص

ان جدایى وکسانى که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ یک از آن (000ایم. )خوار کننده آماده کرده

 (001دهد؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. )نینداختند، خدا به زودى پاداششان را مى

نْ  أوَْ أمَرٍْ مِفَعَسىَ اللَّهُ أَنْ یَأْتیَِ باِلْفَتْحِ أَنْ تُصیبنَا دائرَِةٌ یَقُولُونَ نخَْشىقُلوُبهِمِْ مرََضٌ یُسارِعوُنَ فیهمِْ  فَتَرَى الَّذینَ فی

 (01المائدة : ) أَنْفُسهِمِْ نادمِین ما أَسرَُّوا فی عِندْهِِ فیَصُبْحُِوا عَلى

ایه ورزند و ]بر پبینى که در دوستى با یهود و نصارى شتاب مى[ است، مىهایشان بیمارى ]دورویىکسانى که در دل

ه ما ترسیم آسیب و گزند ناگوارى بگویند: مىگاه استوارى نباشند[ مىخیال باطلشان که مبادا اسلام و مسلمانان تکیه

ت [. امید است خدا از سوى خود پیروزى یا واقعیبرسد ]به این سبب باید براى دوستى به سوى یهود و نصارى بشتابیم

 (01داشتند، پشیمان شوند. )[ پیش آرد تا این بیماردلان بر آنچه در دل هایشان پنهان مىدیگرى ]به نفع مسلمانان

 

 وَ إِنْ یَأْتهِمِْ عَرَضٌ مثِلُْهُ یَأخْذُوُهُ  وَ یَقُولوُنَ سَیُغْفَرُ لنَا فَخَلَفَ مِنْ بعَدْهِمِْ خَلْفٌ ورَثُِوا الکِْتابَ یَأخْذُوُنَ عَرَضَ هذَا الأْدَنْى

وَ الدَّارُ الآْخِرَةُ خیَرٌْ للَِّذینَ یَتَّقُونَ أَ  وَ دَرَسُوا ما فیهِ أَ لمَْ یُؤخْذَْ علَیَهْمِْ میثاقُ الکْتِابِ أَنْ لا یَقُولُوا علَىَ اللَّهِ إلِاَّ الحَْقَّ 

 (037الأعراف : ) فَلا تَعْقِلوُن

[ [ را به ارث بردند به جاى ایشان قرار گرفتند، ]آنانپس بعد از آنان جانشینانى ]ناشایسته وگناهکار[ که کتاب ]تورات

ه گویند: ب[ مىزنند و ]به ناحق[ به چنگ مىزودگذر[ را ]از هر راه نامشروعىمتاع پست و از دست رفتنى این دنیا ]ىِ 

[ اگر متاع نامشروعى دیگر همانند متاع اول به آنان زودى آمرزیده خواهیم شد. و ]به سبب دنیاگرایى وغفلت از حقایق

که آنچه را در آن است مکرر خوانده و [ در حالى زنند؛ آیا از آنان در کتاب ]تورات[ آن را به چنگ مىبرسد ]باز هم

اند، پیمان ]محکم و استوار[ گرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگویند؟! ]پس چرا آمرزشى که بدون فهمیده



دهند؟[ و سراى آخرت براى کسانى که گیرد به خدا نسبت مىکارى به آنان تعلق نمىخوارى و زشتتوبه از حرام

 (037اندیشید؟ )پرهیزند، بهتر است؛ آیا نمىروع و نسبت ناروا[ مى]همواره از مال نامش

 

 (11یونس  ) فَقُلْ إِنَّمَا الْغیَبُْ للَِّهِ فاَنتْظَِرُوا إِنِّی معَکَُمْ مِنَ المُْنْتظَرِین یَقُولُونَ لوَْ لا أنُزْلَِ عَلَیهِْ آیةٌَ منِْ رَبِّهِوَ 

[ بر او نازل نشده؟ بگو: اى ]چون عصاى موسى وناقه صالح وغیر آنهگویند: چرا از سوى پروردگارش معجزو مى

[ به انتظار ]آمدن و نیامدن معجزه از امور غیبى است و[ غیب ویژه خداست؛ پس ]به خاطر لجاجت و مخالفت با حق

 (11[ باشید که من هم با شما از منتظرانم. )]عذاب

 ما لایَّاماً مَعدْوُدةًَ قلُْ أَتَّخَذتْمُْ عنِدَْ اللَّهِ عهَدْاً فَلنَْ یُخلْفَِ اللَّهُ عهَدْهَُ أمَْ تَقُولوُنَ علَىَ اللَّهِ وَ قالُوا لَنْ تمَسََّناَ النَّارُ إلِاَّ أَ

 (51البقرة  ) تَعْلمَوُن

که  اید؟رسد. بگو: آیا ]بر این عقیده خود[ از نزد خدا پیمانى گرفته[ جز چند روزى به ما نمىو گفتند: آتش ]دوزخ

 (51دهید؟ )هرگز خدا از آن پیمان تخلّف نخواهد کرد، یا جاهلانه چیزى را به خدا نسبت مى

 کُونَ قَریباأنَْ یَ هُوَ قلُْ عَسى فَسیَنُغْضِوُنَ إلِیَکَْ رؤُسُهَمُْ وَ یَقُولُونَ مَتى فَسَیَقُولُونَ منَْ یعُیدنُا قلُِ الَّذی فطََرَکمُْ أوََّلَ مَرَّةٍ 

 (00سراء الإ)

گرداند؟ بگو: همان کسى که اولین بار شما را آفرید. پس سرهاى خود را درنگ خواهند گفت: چه کسى ما را بر مىبى

[ چه زمانى خواهد بود؟ بگو: گویند: ]این زنده شدن دوبارهجنبانند و مى]به عنوان ریشخند و استهزا[ به سوى تو مى

 (00شاید نزدیک باشد. )

 (11الفرقان  ) وَ رتََّلْناهُ ترَْتیلا ذینَ کفَرَُوا لَوْ لا نزُِّلَ علَیَْهِ الْقُرآْنُ جمُلْةًَ واحِدةًَ کذَلکَِ لنُِثبَِّتَ بِهِ فُؤادکََقالَ الَّ وَ 

 استوار [ تا قلب تو را به آنکنیمگونه ]قرآن را به تدریج نازل مىو کافران گفتند: چرا قرآن یک باره بر او نازل نشد؟ این

 (11سازیم، و آن را بر تو با مهلت و آرامى خواندیم. )

قالُوا نَحْنُ أکَثَْرُ أمَْوالاً وَ أوَلْاداً وَ ما وَ  (11قَریْةٍَ مِنْ نذَیرٍ إلِاَّ قالَ متُرَْفُوها إنَِّا بمِا أُرْسلِتْمُْ بهِِ کافرُِونَ ) وَ ما أرَسَْلنْا فی

وَ ما أمَْوالکُمُْ وَ  (13ربَِّی یَبسْطُُ الرِّزقَْ لمَِنْ یشَاءُ وَ یَقْدِرُ وَ لکِنَّ أکَثْرََ النَّاسِ لا یعَلْمَوُنَ )قلُْ إنَِّ  (10) نَحنُْ بمُِعذََّبینَ 

مِلُوا وَ هُمْ فیِ فأَُولئکَِ لهَمُْ جَزاءُ الضِّعفِْ بمِا عَإلِاَّ مَنْ آمَنَ وَ عمَلَِ صالِحاً  تُقَرِّبکُمُْ عنِدْنَا زُلْفى لا أوَلْادکُمُْ باِلَّتی

 (19الْغُرفُاتِ آمِنُونَ )

و گفتند: اموال و فرزندان ما از شما بیشتر است و ]این دلیل توجه ویژه خدا به ماست؛ بنابراین اگر عذابى هم باشد[ ما 

 د، ولىگیردهد یا تنگ مىبگو: یقیناً پروردگارم روزى را براى هر کس بخواهد وسعت مى (10را عذاب نخواهند کرد. )



و اموال و فرزندانتان چیزهایى نیستند که شما را  (13بیشتر مردم ]نسبت به مصلحت خدا[ معرفت و آگاهى ندارند. )

اند ]که به سبب ایمان و کار شایسته مقرب ما نزد ما مقرب کنند مگر آنان که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده

ها ]ى بهشتى از اند، پاداش مضاعف است، و آنان در غرفهبر آنچه انجام دادههستند[؛ پس اینانند که براى آنان در برا

 (19[ آسوده خاطرند. )هر گزند و آسیبى

صرِاطٍ  ىءُ إِلکانُوا علَیَهْا قُلْ لِلَّهِ المْشَرْقُِ وَ المْغَرِْبُ یهَدْی مَنْ یَشا سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولَاَّهمُْ عَنْ قبِلْتَهِمُِ الَّتی

 (011البقرة  ) مُسْتَقیمٍ 

[ اى که بر آن بودند ]یعنى بیت المقدس، به سوى کعبهگویند: چه چیزى مسلمانان را از قبلهبه زودى مردم سبک مغز مى

 (011کند. )گردانید؟ بگو: مالکیّتِ مشرق و مغرب فقط ویژه خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى

کذَلکَِ کذََّبَ الَّذینَ مِنْ قَبْلهِمِْ حَتَّى ذاقُوا  ءٍولُ الَّذینَ أشَرْکَوُا لوَْ شاءَ اللَّهُ ما أَشرْکَنْا وَ لا آباؤنُا وَ لا حرََّمْنا مِنْ شیَْسَیَقُ

 (015الأنعام  ) أنَتْمُْ إلِاَّ تخَرْصُوُن قلُْ هَلْ عنِدْکَمُْ مِنْ علِْمٍ فتَُخْرِجوُهُ لنَا إنِْ تتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَ إِنْبَأسْنَا 

ورزیدیم و خواست نه ما شرک مىکسانى که براى خدا شریک و همتا قرار دادند به زودى خواهند گفت: اگر خدا مى

[ کردیم ]پس شرک و تحریم ما جبرى بوده نه اختیارى[ حرام مىنه پدرانمان، و نه چیزى ]از حلال خدا را خودسرانه

که پیش از اینان بودند ]بر اساس همین عقیده باطل پیامبران را[ تکذیب کردند تا عذاب و انتقام ما را چشیدند؛  کسانى

[ هست که آن را براى ما آشکار کنید؟ شما فقط از بگو: آیا نزد شما دانشى ]استوار و منطقى مُستدل بر عقایدتان

 (015زنید. )گمان تکیه نمىکنید و جز به حدس و پندارهاى واهى و پوچ پیروى مى

 البته پاسخ های خدای متعال همواره یک گونه نیست گاهی به تناسب شبهه پاسخ تعجیزی است مانند این پاسخ:

 (15 یونس) قُلْ فأَْتُوا بسُِورةٍَ مِثْلِهِ وَ ادعْوُا مَنِ استَْطَعْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کنُتْمُْ صادِقینیَقُولُونَ افتْرَاهُ أَمْ 

گویند: ]پیامبر[ آن را به دروغ بافته است. بگو: پس [ مىمنطق، در عین روشن بودن حقیقتولى ]این سبک مغزان بى

توانید ]براى این کار[ به یارى اى مانند آن بیاورید، و هر که را جز خدا مىاگر ]در ادعاى خود[ راستگو هستید، سوره

 (15خود دعوت کنید. )

 ر پاسخ به گونه ی دیگری مطرح شده است مثلا:و در جای دیگ

 (10هود : ) ءٌ مِمَّا تُجْرمُِونوَ أَناَ برَی قُلْ إِنِ افتْرََیْتُهُ فَعَلیََّ إجِرْامی یَقُولُونَ افتْرَاهُ أَمْ 

غ آن را به درو[ بگو: اگر گویند: پیامبر، این قرآن را از نزد خود به دروغ ساخته ]و به خدا نسبت دادهآیا مشرکان مى

 (10شوید، بیزارم. )ساخته باشم، گناهم فقط بر عهده خود من است، و من از گناهانى که شما مرتکب مى

 گاهی نیز پاسخ به شبهات از زبان مومنین بیان شده است:



أَ تعَلْمَوُنَ أَنَّ صالِحاً مرُسْلٌَ مِنْ رَبِّهِ قالوُا إِنَّا بمِا  قالَ المَْلَأُ الَّذینَ استَْکبْرَوُا مِنْ قَومِْهِ لِلَّذینَ استُْضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِنْهُمْ

 (90الأعراف : ) أُرْسِلَ بهِِ مؤُْمِنُون

ورزیدند به مستضعفانى که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا شما یقین دارید اشراف و سران قومش که تکبّر و سرکشى مى

 (90گفتند: به طور یقین ما به آیینى که فرستاده شده مؤمنیم. ) که صالح از سوى پروردگارش فرستاده شده؟

گاهی نیز که قرآن کریم مطلبی که احتمال شبهه در آن است مطرح می فرماید بلافاصله شبهه را نیز همراه همان 

 آیه پاسخ می دهد:

لَّذینَ أَمَّا اأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا فَیعَلْمَوُنَ أَنَّهُ الْحقَُّ مِنْ رَبِّهمِْ وَ أَنْ یَضْربَِ مَثَلاً ما بَعُوضةًَ فمَا فَوقَْها فَ  إِنَّ اللَّهَ لا یسَتَْحْیی

 (13لبقرة : ا) وَ ما یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الفْاسِقین کَفَرُوا فَیَقوُلُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بهِذا مَثلَاً یضُلُِّ بِهِ کثَیراً وَ یهَْدی بهِِ کَثیراً

ند؛ اما ک[ مَثَل بزند، شرم نمى[ از اینکه به پشه و فراتر از آن ]در کوچکى]براى فهماندن مطلبى به مردمتردید خدا بى

دانند که آن مثل از سوى پروردگارشان درست و حق است و اما کسانى که کافرند گویند: اند مىکسانى که ایمان آورده

کند، و بسیارى را به آن [ گمراه مىبه آن مثل ]به خاطر انکارشانخدا از این مثل چه اراده کرده است؟! خدا بسیارى را 

 (13کند. )نماید؛ و جز فاسقان را به آن گمراه نمى[ هدایت مىمثل ]به سبب پذیرفتنشان

در این رساله در مقام جمع آوری و دسته بندی شبهات مطرح شده در قرآن کریم و نحوه پاسخگویی آنها نیستیم 

ده صرفا از باب نمونه است هرچند این موضوع مبحث بسیار مهم و لازمی است و الحمدلله توسط و موارد مطرح ش

  0پژوهشگران دینی کشور مفصل به آن پرداخته شده است.

د می دانسته اند تا آنجا که حتی ائمه هدی علیهم السلام نیز همواره پاسخ به شبهات را یکی از وظایف اصلی خو

 در میان میدان جنگ نیز لحظه ای پاسخ به شبهات اساسی را عقب نمی انداختند.

 الْمُؤْمِنیِنَ لَ یَا أمَیِرَفَقَا لیه السلاممُؤْمِنِینَ ععَنِ الْمِقْداَمِ بْنِ شُرَیحِْ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إنَِّ أَعْرَابِیّاً قَامَ یَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَمِیرِ الْ

 أَمِیرُ فَقَالَ  ؟بِقَالَ فحََمَلَ النَّاسُ عَلَیْهِ قَالُوا یاَ أَعْرَابِیُّ أَ مَا ترَىَ مَا فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ منِْ تقَسَُّمِ الْقلَْ ؟ أَ تَقُولُ إنَِّ اللَّهَ وَاحِدٌ 

هَ وَاحدٌِ لَّذیِ یُرِیدُهُ الْأَعْرَابِیُّ هُوَ الَّذِی نُریِدُهُ منَِ الْقَوْمِ ثمَُّ قَالَ یَا أَعْرَابِیُّ إنَِّ الْقَولَْ فِی أنََّ الدَعُوهُ فَإنَِّ الَّ لیه السلامالْمُؤْمِنِینَ ع

فِیهِ فَأمََّا اللَّذَانِ لَا یجَُوزَانِ عَلَیْهِ فَقَوْلُ القَْائلِِ  علََى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا یجَوُزَانِ علََى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجْهَانِ یَثْبُتَانِ
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ادِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُ کَفَرَ مَنْ قَالَ ثالثُِ وَاحِدٌ یَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأعَْدَادِ فَهَذَا مَا لَا یَجُوزُ لِأنََّ مَا لاَ ثَانِیَ لَهُ لَا یَدْخُلُ فِی بَابِ الْأَعْدَ

کَ وَ بُّناَ عَنْ ذَلِهُ تَشْبیِهٌ وَ جَلَّ رَوَ قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ یُرِیدُ بِهِ النَّوْعَ مِنَ الْجِنْسِ فهََذَا ماَ لَا یَجُوزُ عَلَیْهِ لِأَنَّثَلاثَةٍ 

 وَ شِبْهٌ کَذَلِکَ رَبُّنَا وَ قَوْلُ الْقَائلِِ إِنَّهُ عَزَّ وَاحِدٌ لَیْسَ لَهُ فیِ الْأَشْیَاءِ وَ أَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ یَثْبُتَانِ فیِهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ تَعَالَى

 51 ص: التوحید )للصدوق(،)کَذَلِکَ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ. ودٍ وَ لَا عَقْلٍ وَ لَا وَهْمٍجَلَّ أَحَدِیُّ الْمَعْنَى یَعْنِی بِهِ أَنَّهُ لَا یَنْقَسِمُ فِی وُجُ

 (51و 

نشینى به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد: اى امیرمؤمنان! آیا خدا یکى است؟ مردم در بحبوحه جنگ جمل، بادیه

قسیم و در حال ت بینى که امیرالمؤمنین علیه السلام در چه وضعى قرار داردبر او تاختند و گفتند: اى اعرابى! مگر نمى

ى خواهد، همان چیزنشین مىلمؤمنین علیه السلام فرمود: رهایش کنید. آنچه این بادیه؟! امیرالشکر از قلب سپاه است

خواهیم! سپس فرمود: اى اعرابى! سخن در این که خدا یکى است، چهار است که ما از این مردم )لشکر جمل( مى

ق است؛ آن دو وجهى صورت دارد: دو صورت آن درباره خداوند عزّوجلّ روا نیست و دو صورت آن درباره او صاد

که روا نیست در حق خدا گفته شود، این است که کسى بگوید: خدا یکى است و مقصودش یکِ عددى باشد. این درباره 

ه او سومینِ س»بینى کسى که گفت: شود. مگر نمىخدا جایز نیست؛ چون آن یک که دو ندارد، در باب اعداد داخل نمى

کفر در افتاد. وجه دوم که در حق خدا روا نیست این است که کسى بگوید او یکى ، به سبب این عقیده خود به «استتا 

از مردم است و منظورش نوعى از جنس باشد؛ این تصوّر نیز درباره خدا نارواست؛ زیرا این تشبیه است و پرورگار ما 

ادق است، یکى این است که برتر و والاتر از آن است که مانندى داشته باشد. اما آن دو وجهى که درباره خداوند ص

کسى بگوید: او یکى است؛ یعنى در میان چیزها شبیه و مانندى ندارد. پروردگار ما البته چنین است. دیگرى آن که 

کسى بگوید: خداوند عزّوجلّ مفهومى یگانه )بسیط( دارد؛ یعنى، نه در عالمِ خارج، قابل انقسام است، نه در عقل و نه 

 )ترجمه میزان الحکمه با اندکی اصلاح(جلّ ما، چنین نیز هست.پروردگار عزّو در وهم.

 شبهات برخی علمی غیر های انگیزه ها و ریشه: پنج

یکی از نکات مهم آن است که انگیزه های تشکیک در مطالب علمی و شبهه افکنی همواره ناشی از جهل و کج 

 فهمی نیست بلکه عموما مناشی غیرعلمی موجب شبهه افکنی می شود.

 ریشه های غیر علمی شبهات عبارتند از ریشه های سیاسی، ریشه های اخلاقی، ریشه های ادبیاتی و .. 

در کتب مختلف مفصل درباره ریشه ها و انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه برای القاء گزاره های علمی و تضعیف 

برگرایی و مقابله با اصل نهی از برخی گزاره های علمی دیگر بحث شده است به عنوان مثال ترویج اندیشه ج

ی امنکر و مقابله با احادیث ضرورت ایستادگی در برابر حاکم جائر در کتاب همرزمان حسین حضرت امام خامنه

( اما موضوعی که معمولا در 000و  010و  015و  019مفصلا بحث شده است. )همرزمان حسین، ص 



خلاقی است. در ادامه به ریشه های اخلاقی نیز اشاره هایی شناسی شبهات مطرح نمی شود انگیزه های اانگیزه

 تقدیم می گردد. 

 که است آن از ناشی علم یک با آنها مخالفت بلکه ندارند علمی ی شبهه علوم، مخالفین و شبهات برخی گاهی

گاهی  بالله نستجیر. است کرده کساد را آنان علمی دکان و نموده تنگ آنها برای را جا علم این که کنند می احساس

 تمامیت و قارونی نگاه و طلبی انحصار و جدل و مراء و حسادت موجب نفس ناشی شده است و هوای شبهه از

 جدال علل از یکی درباره آملی جوادی الله آیت. آورد می بار به خساراتی چنین و شده علما ی حوزه در طلبی

 :نویسند می علما بین

 را آنان ،کرده علوم آن صاحبان تفسیق و تکفیر به اقدام لذا. ندارند را علوم از بعضی هضم و تحمّل توان افراد از برخی

 بمالم کذّبوا بل) دانند،نمی را آن که هستند چیزی دشمن مردم، جهلوا ما أعداء الناس: دهندمی قرار زنادقه زمره در

 (050 ص 0ج مقربان فنای ادب) .نداشتند علم آن به که کردند تکذیب را چیزی آنها( بعِلْمه یُحیطوا

 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این باره می فرمایند:

 در آنکه. کندمى انکار را معارف مسائل همه دارند، اشخاص بعضى که قلبى این کنند؛مى انکار اصلًا قلوب از بعضى

 باورش اصلًا هست؛ دیگر چیز یک حیوانى مقام این ماوراى که بیاید باورش اصلش تواندنمى است، حیوان منزل

 ولا بدهد؛ خواهدمى حرکتى یک خودش به انسان که است اىمرتبه اول این،. معنا این بیاید باورمان باید ما و آیدنمى

 دونب که کسى آن: »گویدمى که است  الرئیس شیخ ظاهراً نکند؛ انکار ندانست را چه هر آدم. نکند انکار که است این

 است، برهان به محتاج چیزى یک اثبات که طور همان.«است خارج انسان فطرت از کند، انکار را چیزى یک برهان

 اینها که هست قلوبى. کنىمى انکار وقت یک دانم،نمى: گویىمى وقت یک. خواهدمى برهان هم آن نه،: گفتیم اگر

 توانندنمى اینکه باب از کنند،مى انکار را چیز همه هستند، انکارى که است شده جورى قلبشان وضع اصلًا دارند، جحود

 و ندبک قبول برهان با کند،مى قبول اگر را چیزى یک باید انسان که اند،شده خارج هم انسان فطرت از و کنند؛ ادراک

. «سَمْعَکَ قرَعََ ما کُلُّ»  .باشد است ممکن دانم،نمى من خوب،: بگوید باید الّا و بکند؛ رد برهان به کند،مى هم رد اگر

 انکار ماا نباشد؛ یا باشد، دارد احتمال و است ممکن این[ بگو]  ؛«الاْمْکانِ بُقْعَةِ فى ذرَهُْ: »باشد صحیح بده احتمال را این

 نآ است، ناقصى چیز یک رسیده، عالم این به دستمان که هم قدر آن رسد،نمى عالم این ماوراى به دستمان که ما چرا؟

 دص شود؛مى پیدا دیگر مسائل بعدها مسائل، این همه[ از. ]شده معلوم ناقصى چیز یک شده، معلوم عالم این از که قدر

 هم بعدها و شده، پیدا مجهولات این حالا بود، آن در مجهولات چقدر بود؟ مجهول چقدر عالم این این، از پیش سال

 چیزى نآ کند انکار چرا کند، ادراک نتوانسته بشر و کنیم ادراک ایمنتوانسته را طبیعت عالم همین که ما شود؛مى پیدا

 ست؛ا محروم بکلى انوار ورود و حقایق ورود از دیگر که است قلبى یک انکارى، قلب قلب، این. هست اولیا پیش که

 گویند،مى معرفت اهل که را آن. نیست گویدمى. دانمنمى گویدنمى .نیست: گویدمى داند،نمى که را آن جهت این از

 وا خوب،. بافندمى: گویدمى گویند،مى آنها که را آن جهت این از است، محروم خودش...  بافندمى اینها اصلًا: گویدمى



 مینه اما هم؛ گویدنمى البته بگوید، تواندنمى را آن دارد، را اینها هم قرآن. است بافندگى این که است این قلبش در

 همرتب یک این .آدم کند انکار باید چرا دارد، سنت و قرآن که است همان گذارد،مى بافندگى را اسمش او که حقایقى

 همه. کندب انکار است، مجهول او پیش که را چیزى انسان که است این کفر مرتبه یک -شرعى کفر نه البته -است کفر

 اولیاى آنکه به برسد تواندنمى کند؛مى جحود کند، ادراک تواندنمى[ که] را واقعیات که است این از هم بشر مصیبتهاى

 شده واقع که را چیزى که باشد این قدم اولْ باید. است کفر اقسام بدترین جحودى، کفر .کندمى جحود اند،رسیده خدا

 شانادراک اندازه به هم فلاسفه گویند،مى ادراکشان اندازه به هم عرفا گویند،مى هم اولیا هست، سنت و کتاب در و است

 (035تا  033: ص متن، حمد، سوره . )تفسیرنیست خبرى نگوید[ نکرده] ادراک و نکند جحود انسان، گویند،مى

 ماما گاهی نیز نداشتن ادبیات و زبان مشترک باعث بدفهمی عبارات یکدیگر و سوء برداشت می شود. حضرت

 رخیب اعتراض با اتفاقا که را حمدشان ی سوره تفسیر درس از پنجم ی جلسه تمام زمان الله علیه رحمت خمینی

 و اصولی دعوای و دهند می اختصاص علم اهل اختلافات به شد هم ایشان تفسیر ی جلسه آخرین حوزویون

 :فرمایند می باره این در  و دانند می تعبیر اختلاف نوع از فقها و عرفا اختلاف همانند نیز را اخباری

 درست را یکدیگر زبانهاى که است این براى شود، مى حاصل علم اهل و نظر اهل بین که اختلافاتى وقتها گاهى

[ صمخصو] اصطلاحاتى دارند، خودشان به خاص زبان یک مثلًا فلاسفه،...دارند خاصى زبان یک اى طایفه هر. دانندنمى

 اصطلاحات هم فقها. است خودشان خاص[ آنها] اصطلاحات و است خودشان به خاص هم عرفا زبان دارند، خودشان

 یک هم -السلام علیهم -معصومین اولیاى زبان و دارند؛ شعرى خاص زبان یک هم شعرا. دارند خودشان به خاص

 صمتع اهل زبان به نزدیکتر زبانشان کدام دارند، اختلاف هم با که طایفه چهار -سه این ببینیم باید که است طورى

 چه ردشاند اینها بودند، عرفا طبقه از مثلًا که آنهایى ببینیم باید... است وحى زبان به نزدیکتر زبانشان کدام و است،

 خواهم ىم حالا من اینکه البته. بکنند تعبیر طور آن که بود کرده وادارشان چه. کردند مى تعبیر جور آن که است بوده

 سفهفلا همه خواهم مى من که است این نه گویند، مى چیز یک همه اینها بگویم و طوایف این بین بدهم صلح و مصالحه

  ،«دباش آتش مستوجب که خرقه بسا اى» نیست مسأله این نه،. را فقها همه یا را، عرفا همه یا کنم، تنزیهشان مثلاً را

 ینا همه بین در که است این مقصودم من. مناسبند دکان همان با که شود مى حرفهایى یک موجب که دکاندارى بسا اى

 در که[ است] اختلافى آن مثل مدرسه، در است شده حاصل که اختلافى این و بودند منزه زیادى اشخاص طوایف

 بارىاخ هم اصولى بکند، هم تکفیر شاید را اصولى اخبارى، گاهى که است، شده حاصل اصولى و اخبارى بین مدرسه

 دسته، یک هک نیست اختلافى این، بر بنا... نیست تا دو هم آنها. نیست تا دو مطلبشان اینها اینکه با. کند مى تجهیل را

 عبیرت را معنا این بخواهید اگر هم شما اختلاف؟ چرا کند، تجهیل را اى دسته دسته، یک کند، تکفیر را اى دسته یک

 اینکه به االّ بکند تواند نمى اظهار که آدمى این دل درد بفهمید! گویند مى چه آنها بفهمید کنید؟ مى تعبیر چطور کنید

 وست،ا چیز همه که گوید مى شود مى واقع نور طور آن قلبش در که هم وقت یک![ چیست] بکند تعبیراتى چنین یک

 معناست؟ چه به اینها هست، هم معروف که  اللَّهِ یدَُ  اللَّهِ، أُذنُُ اللَّهِ، عَیْنُ علَِىٌّ که هست دعایتان در هم شما. اوست همه

 من ،[ندا گفته درست] همه بگویم خواهم نمى من کردم عرض! بکنید صلح.... گویند مى آنها که است تعبیرى همان این

 خواهم مى اینکه نه روحانیون، از کنم مى تأیید وقتى من.[ باشند گفته غلط] همه که نیست طور این بگویم خواهم مى



 رد را همه کنید، قبول را همه اینکه نه نکنید، رد را همه که است این اشکالم من. طورند این همه روحانیون که بگویم

 کافر او زد، عرفانى حرف یک گفت، عرفانى مطلب یک کس هر نکنید گمان که حرفم است همین هم اینجا. نکنید

 وقت آن ،چیست فهمید اینکه از بعد چیست؛ گوید مى آدم این که مطلبى بفهمد آدم اول. گوید مى چه که ببینید. است

 در هک اختلافى این و بشود، برداشته تفاهم سوء این که بود این به من نظر عمده.[ ... را او کند انکار] که ندارم گمان

 یهفرع احکام از عبارت فقط اسلام،. نشود گرفته معارف جلوى و بشود؛ برداشته است، علم اهل بین و هست مدرسه

 است] یخودب اساس از اصل، که بگوییم و بکنیم؛ فرع فداى را اصل ما نباید است، دیگر چیز اساس، اینها، فرعند نیست؛

 یک] جداکردن این و ظنها، سوء این صورت هر در... بگوییم است واقع خلافِ که اصلى یک بگوییم، اصلى هم اگر[ و

 حتى بماند؛ محروم هست، که خیراتى یک از اىحوزه یک که است تأثر موجب این خیراتى، یک از را خودشان ،[عده

 چون ند؛ا نرسیده یکدیگر مطلب به که است این عمده و دیگر؛ مسائل آن به برسد تا است، عادى امر یک که فلسفه از

 تکفیرش که [را] آقایى این او نه. نیست کار در نزاعى یکدیگر، مطلب به برسند اگر آمده؛ پیش صحبتها این اند، نرسیده

 او داند نمى این. کند نمى انکار گوید، مى چه او بداند اگر[. را او] آقا این نه و داند، مى خدا عمامه، و ریش با کند، مى

 عبیراتت[ این که گوید نمى نارساست،] تعبیرات که است این او گرفتارى که بداند اگر. کند مى انکار گوید، مى چه

. نیست مختلفه مطالب گویند؛ مى مطلب یک همه هم، فلاسفه و مسلک، عارف شعراى و عرفا این.... است کفرى

 انهم. دارد خاصى زبان حافظ،. است زبانى یک خودش شعر، زبان.[ است] مختلفه زبانهاى است، مختلفه تعبیرات

 دور ار مردم برکات این از نباید و است مختلف زبانهاى. دیگرى زبان یک با اما گویند؛ مى آنها که گوید مى را مسائل

 تفادهاس خودش اندازه به کس هر تا کرد؛ دعوت باشد، ادعیه و سنت و قرآن که الهى پهن سفره این به را مردم باید کرد،

 (070 تا 091: ص متن، حمد، سوره تفسیر. )بکند

 :فرمایند می است شده علماء برخی گیر دامن که کبر خطر درباره ایشان

 حسنى سابقه و قلوب اصحاب از و داند شهود و معارف اهل از را خود که کسى آید پدید گاهى عرفان علماء در مثلا

 را دممر سایر و بین ظاهر را محدثّین و فقها و قشرى را فلاسفه و حکما و زند، تعظم و ترفع لاف دیگران بر و انگارد

 باللهّ قاءب و اللهّ فى فناء از لاف خود بیچاره و. کند نگاه تعییر و تحقیر نظر به خدا بندگان همه به و داند، بهایم چون

 بود ردهک اللّه معرفت شم اگر و. را موجودات به بینى خوش کند مى اقتضا الهیه معارف آنکه با کوبد، تحقق کوس و زند

. دکن خود حالت خلاف به تصریح نیز او خود علم و بیان مقام در چنانچه کرد، نمى تکبر حقّ، جلال و جمال مظاهر به

 نعرفا از و زند، مى عرفان از دم نرسیده هم ایمان مقام به بیچاره و. نشده وارد قلبش به معارف آنکه جز نیست این و

 به علم و برهان داراى را خود چون که شود مى پیدا اشخاصى نیز حکما در و. راند مى سخن تحقق از نداشته حظّى

 سایر و کند نگاه حقارت نظر به سایرین به شمارد، رسله و کتبه و ملائکته و باللّه یقین اهل از را خود و داند حقایق

 در و قلب، در نماید تکبر آنها به و ایمان، و علم در داند ناقص را خدا بندگان تمام و نکند، حساب علم جزو را علوم

 و را، آن خلاف کند مى اقتضا ممکن فقر و ربوبیت مقام به علم آنکه با کند، رفتار مردم با تکبر و نخوت با نیز ظاهر

 هب فرمود عطا حکمت را لقمان تعالى خداى. معاد و مبدأ به علم واسطه به باشد تواضع ملکه داراى که است آن حکیم

 کَخَدَّ تصَُعِّرْ لا و: فرماید مى نقل تعالى خداى که است آن فرزندش به بزرگوار آن دستورات از و ، شریف قرآن نصّ



 باطن تهذیب و تصوف و ارشاد مدعیهاى در و.  فَخُورٍ مُخْتالٍ کُلَّ یُحِبُّ لا اللَّه إنَّ مرَحَاً  الأَرضِْ فی تَمشِْ  لا و لِلنّاسِ

 علما و حکما هب و گردد، آنها تابعین و فقها و علما به بدبین و کند، رفتار مردم با تکبر به که شود مى پیدا شخصى گاهى

 طریق خار را علوم است تهى علوم از دستش چون و داند، هلاک اهل را خود به سرسپردگان و خود غیر و زند طعنها

 نماید، هااین خلاف اقتضاى گوید خود مقام دعوى مقام در آنچه آنکه با شمارد، سالک راه شیطان را آن اهل و خواند

 شده، حق جمال محو و گذشته دنیا از و باشد، مبرّا موبقات و مهلکات از خود باید گمراهان مرشد و خلایق هادى و

 پیدا سىک گاهى نیز آن طلاب و حدیث و فقه علماى و فقها در و. نباشد آنها به بدبین و نکند تکبر خدا بندگان به باید

 لازم و داند، اعظام و اکرام طور همه مستحق را خود و کند فروشى تکبر آنها به و شمارد حقیر را دیگر مردم که شود

 انگارد، یسألون هم و یفعل عمّا یسأل لا را خود نکنند، چرا و چون گوید چه هر و کنند او امر اطاعت مردم همه که داند

 طعن آن به آید، میان در علمى هر از اىطایفه هر اسم و نداند، بهشت اهل را خود مثل معدودى نفر چند و خود جز و

 و داند، هلاک اسباب و کند طرد نسنجیده و ندیده را علوم سایر ندارد، کافى بهره نیز آن از که را، خود علم جز و زند

 و تحقیر را هااین که شده موجب دیانتش که دهد ارائه چنین و کند طرد نادانى و جهل روى از را علوم سایر و علما

 و کرده حرام مطهره شریعت را «علم غیر به قول. »انداخلاق و اطوار این از مبرا دیانت و علم آنکه با کند، توهین

 صورت به را آن و کرده رسول و خدا قول خلاف علم و دیانت از بیخبر بیچاره این ، دانسته واجب را مسلم حرمت

 اقتضا یک هر که شرعیه علوم حال این. بوده این از غیر بزرگ علماى از خلف و سلف سیره آنکه با درآورده، دین

 مخالف واضعت با و نیاورد تکبر علمى هیچ. کنند قلع قلوب از را تکبر ریشه و باشند تواضع به متصف آن علماى که دارد

 از علوم، سایر علماى در ، نماییم مى بیان است علمشان خلاف عملشان اشخاص این آنکه علت این، از پس. نیست

 روشىف تکبر نیز آن، غیر و مکانیک و برق مثل دقیق، صنعت صاحبان طور همین و طبیعى، و ریاضى و طب قبیل

 کنند گمان یک هر و کنند نگاه تحقیر نظر با آن اهل به و ندانند چیزى باشد چه هر را علوم سایر. شودمى پیدا بسیار

 رحش. )ندارد را اقتضا این آنها علم آنکه با کنند، کبریایى مردم به قلب و ظاهر در و اوست پیش که است آن علم که

 (51 تا 51 ص حدیث چهل

  :فرماید می ایشان کتاب همین از دیگری جای در و

 تمواظب و دقت کمال با ثلاثه مراتب از یک هر در که است لازم انسانیت مستقیم صراط و آخرت مسافرت طالب بر

 مانگ. ننماید صرفنظر را عملى و علمى کمالات از هیچیک و دهد، ارتیاض و کند اصلاح را آنها و کرده مراقبت و توجه

 ثلاثه دعقای این از یک هر چنانچه شریعت، ظاهر موافقت یا عقاید تحکیم یا خلق تهذیب را او کند مى کفایت که نکند

 کامل هب راجع کنند مى تقسیماتى الاشراق حکمة اوّل در  اشراق شیخ مثلا. هستند دارا ثلاثه علوم صاحبان از بعضى را

 بعکس، و عمل، در نقص با علمى کمال که شود استفاده آن از که علم، در کامل و عمل، در کامل و عمل، و علم در

 کانسلا را آنها مآل و دانسته تجرد و غیب عالم به متخلصین و سعادت اهل از را علمى کمال اهل و است، التحقق ممکن

 و خلق تعدیل را کمالات تمام منشأ باطن تهذیب و اخلاق علماى بعضى و.  پنداشته روحانیین و علّیّین سلک در

 ریقط خار بلکه ندارند محسوب پشیزى به را ظاهریه احکام و عقلیه حقایق دیگر و دانند، قلبیه اعمال و قلب تهذیب

 و علما با و پندارند زندقه و کفر را الهیه معارف و باطنیه و عقلیه علوم ظاهر علماى از بعضى و.  شمارند سلوک



 انسانیه نشآت و روح مقامات از سه هر هستند باطله عقاید این داراى که طایفه سه این و. ورزند عناد آن محصلین

 هر و بوده منافراتى همیشه آنها بین جهت این از و اند، نکرده اولیاء و انبیاء علوم در تدبر درست و هستند، محجوب

 درست سه هر معنى یک به و. است باطل مراتب در تحدید آنکه با داند، باطل بر را او و زند طعنها دیگرى به یک

 راتبم آنها تحدیدات آنکه باب از بلکه مطلقا، باشد باطل آنها عمل یا علم آنکه باب از نه دیگرى، تکذیب در گویند

 کرم،ا پیغمبر. واقع خلاف بر است مطلبى هستند دارا خود که رشته همان به را کمالات و علوم و حدّ این به را انسانیه

 این هک نیست شک هیچ و فرماید، مى قسمت سه به منقسم را علوم شریف حدیث این در سلّم، و آله و علیه اللّه صلّى

 انبیا سنن و الهیه کتب در متداوله علوم دهد مى مدعا این به شهادت چنانچه. است ثلاثه مراتب این به راجع ثلاثه علوم

 و کهملائ و اللّه به علم یکى: شود قسمت سه همین به منقسم آنها علوم که السلام، و الصلوة علیهم معصومین، اخبار و

. ستا آن از مشحون ربوبى، کریم قرآن و الهى جامع کتاب بالخصوص و سماویه، کتب که الآخرة، یوم و رسل و کتب

 راجع طور همین و. ... است علم همین است متکفل بیشتر چیز هر از خدا کتاب که را چیزى تنها گفت توان مى بلکه

 اردو مأمول فوق السلام، علیهم بیت، اهل از وارده اخبار و الهى کتاب در خلق تعدیل و خلق اصلاح و باطن تهذیب به

 ،پس. است آن از مشحون ما کتب جمیع که نیست ذکر به محتاج نیز ظاهره مناسک و فقه به راجعه احادیث و....است

 از یکهیچ و. انسانیه ثلاثه مقامات و بشر احتیاجات طبق بر است قسم[ سه] این به منحصر شریعت علوم شد معلوم

 ندک تکذیب آن از نشد علمى داراى انسان اگر نیست لازم و ندارند، دیگرى به اعتراض حقّ علوم این از یکى علماى

 شمار هب اخلاقیه قبایح و اغلاط از تصور بى تصدیق که طور همان سلیم عقل پیش. نماید جسارت علم آن صاحب به و

 سؤال ما زا تعالى و تبارک خداى اگر. است افزون قبحش و بدتر حالش بلکه طور، همین نیز تصور بى تکذیب آید، مى

 فن آن صاحب و علم آن عالم از و دانستید نمى حکما مسلک حسب به را «وجود وحدت» معنى مثلا که شما که کند

 رمحض در ما کردید، توهین و تکفیر را آنها کورانه کور چه براى نکردید، را آن مقدمات و علم آن تعلم و نکردید اخذ

 پیش نم» که نیست پذیرفته عذر این البته و. افکنیم زیر به خجلت سر آنکه جز بدهیم داریم جوابى چه حق مقدس

 اخصوص نیست، میسور نتیجه فهم مقدمات، به علم بدون که دارد مقدماتى و مبادى علمى هر.« کردم گمان چنین خود

 که ار چیزى. نشود معلوم بحقیقت آن مغزاى و حقیقت اصل فهم باز زحمت عمرها از پس که دقیقه مسئله چنین مثل

 ای کتاب یک مطالعه با خواهى مى تو نمودند، موشکافى و کردند بحث آن در فلاسفه و حکما است سال هزار چندین

 و قدره عرف امرأ اللّه رحم -کرد ادراک چیزى آن از نخواهى البته! کنى آن ادراک خود ناقص عقل با مثلا مثنوى شعر

 و واندىخ قشرى را فقیه عالم که تو که شود سؤال متکلف عارفى یا متفلسف حکیمى از اگر همچنین و. طوره یتعدّ لم

 لاربابا رب جانب از السلام، علیهم انبیا، که شرعیه علوم از رشته یک به طعن بلکه زدى، آنها به طعن و گفتى ظاهرى

 هچ با آیا و بود؟ دینیه جهت چه به نمودى، آنها از توهین و تکذیب و زدى، بودند آورده بشریه نفوس تکمیل براى

 لىتعا و تبارک حق محضر در جوابى چه دانستى؟ جایز را فقها و علما از دسته یک به جسارت عقلى و شرعى دلیل

 شرح. )است آور ملالت که بگذریم مرحله این از صورت، هر در. افکند پیش را انفعال و خجلت سر آنکه جز دارد

 (171 تا 155: ص حدیث، چهل

 همُُ لَ زیََّنَ)  است شیاطین تزیین انحرافی در بین علما و غلط عقاید اصلی علت عموما که شود دقت است لازم 

 هدافا معمولا اقوال این به قائلین و( أَجْمَعین لأَغُْوِیَنَّهمُْ وَ الأْرَْضِ فیِ لهَمُْ  لَأزَُیِّنَنَّ أَغْوَیْتنَی بمِا رَبِّ قالَ - الشَّیطْان



 را آنان السلام علیهم هدی ی ائمه که این کما نیست روا آنان تکفیر و بوده قبله اهل جزو لذا و اند داشته الهی

 :اند آورده چنین کتبشان از یکی در آملی جوادی الله آیت. اند ننموده تکفیر

 آیا: پرسیدند «انصاری ابوالقاسم» از: نویسدمی و داردبرمی گام احتیاط عصای با خود تفسیر ابتدای در رازی فخر

 توانمی را[ عرهاشا] سنت اهل آیا: پرسیدند. خدایند تنزیه مقام در آنها. نه: گفت کافرند؟ تفویض، پذیرش سبب به معتزله

 کلام معنای:  افزایدمی] رازی فخر[ سپس. خدایند تعظیم صدد در آنها زیرا نه،: گفت کرد؟ تکفیر جبر پذیرفتن سبب به

: فتگ و نگریست او عظمت به یکی لیکن ندارند؛ او کبریایی و خدا جلال اثبات جز هدفی گروه دو هر که است این او

 ینا: گفت و کرد التفات خدا حکمت به دیگری و نباشد او جز موجدی که کندمی ایجاب او[ قدرت و فاعلیت] عظمت

 (10 صفحه  - 1جلد مقربان فنای ادب) نیست او حضرت جلال پسندیده قبایح،

مرحوم کاشف الغطاء رحمه الله نیز در مقدمه ی کتاب خود تنها مجتهد اخباری و اخباری مجتهد را اهل نجات 

 :دانسته و با اشاره به بیهودگی مجادله ی اصولی و اخباری می نویسد

فانّه قامت الحرب و على ساق واحد و کثر الجدال و القیل و القال حتّى ملأ جمیع الاقطار و الآفاق بین فریقین من 

الامامیةّ و الطّائفة المحقةّ الساّلکة مسلک الشّریعة المحمّدیة و بسبب ذلک انقسموا الى قسمین مجتهدین و اخبارییّن و 

لّ منهما الى احد الثّقلین فانّ المجتهدین ان لم یرجعوا الى الاخبار و لم یعولوا على بعد النّظر فى البین یظهر الرجّوع لک

و الائمة الاطهار مرقوا عن الدیّن و لم یوافقوا شریعة سیدّ المرسلین و الاخباریةّ  ما روى عن النّبىّ صلّى اللّه علیه و آله

ار و الروّایات خرجوا عن طریقة الامامیةّ و لم یسلکوا مسلک ان لم یجتهدوا فى المقدمّات التى یتوقّف علیها فهم الاخب

الفرقة المحقة الجعفریّة فمرجع الطّرفین الى ما روى عن سادات الثقلین فالمجتهد اخبارى عند التحقیق و الاخبارى مجتهد 

طاعنون الجهّال المقصّرون و البعد النظر الدّقیق ففضلاء الطرفین بلطف اللّه ناجون الواصلون الى الحقّ منهم و القاصرون و 

على المجتهدین المشیدین للارکان الدّین هالکون فلا یرد علینا تشیع بعض المخالفین من المسلمین بانّ الخلاف کما وقع 

بین الفقهاء الاربعة وقع بین المجتهدین و الاخبارییّن اذ لا نزاع بیننا فى اصول الدیّن و لا مانع عندنا من الرّجوع الى 

و قد ...طّرفین فى معرفة حکم ربّ العالمین و انّما جعل لکل اسم على حدة لحصول الخلاف بینهم فى مسائل متعددّة ال

کنت عزمت فیما مضى من عمرى و تقضى من ایام دهرى ان لا أجول فى هذا المیدان و لا اتعرضّ للدّخول بین الفضلاء 

ابن اللّبون لا یستطیع صولة البزل القناعیس لکن دعانى الیه و أوجب  و الاعیان حذرا من النفّس الامّارة و ابلیس و لانّ

على القدوم علیه التماس ولدى الطّاهر المطهرّ علىّ بن جعفر اطال اللهّ بقاه و جعلنى فداه مع کثرة ما رایت من طعن بعض 

ر بسوا الحال على غیالاعوام العوام و یل الجهّال على ورثة علوم خاتم الانبیاء و الائمّة الامناء حتى کادوا ان یشبهوا على

 (1تا 1حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین، ص) اولى الافهام.

 گرا. است علوم وحیانی ی ریشه به توجه عدم و علم پنداری خود از علما، اختلاف و تکفیر علل از دیگر یکی

 وندنش قائل دکانی خود برای و ندانند خود از را علمیشان دستاورد و ببینند الهی وحی سفره سر را خود عالمان

 شده تنگ بازار در جایشان و شده کم فروششان و کساد آنها بازار دیگر، دکان آمدن با کنند نمی تصور هیچگاه



. نمایند یم دعوت آن برکات از مندی بهره و  علوم فراگیری برای الهی ی مادبه سر بر نشستن به را همه بلکه است

 نبعم از علم اتصال گسستن مضرات و علم برای نبوی ریشه شدن قائل ضرورت مورد در آملی جوادی الله آیت

 :فرمایند می وحیانی

 مراهه به را پذیرد تعینّ لونْ بلکه تعلّق، رنگ چه هر در آزادی عبودیّت، این و خداست بنده عالمِ انسان که طوری همان

 روگِ از عالِم شدن آزاد با. شوندمی آزاد آن اناره پرتو در نیز معلوم و علم است، نبوی بعثت محصول حریّت این و دارد

 ددستاور را علم که دانشمندی زیرا شود،می رها مشئوم مصادره بند و بودن بشری قید از علم زیانبار، آرزوی رهن و آز

  عِندی عِلمٍ علَی اوتیتهُُ اِنَّما:  کندمی نساّجی چنین قارون همانند و کندمی ضبط خویش نام به را آن و پنداردمی خود

 شد، مصادره بشر نام به وقتی است، الهی موهبت که دانشی و کندمی فکر قارونی ولی گوید؛می سخن اسلامی چند هر

 جوادی الله آیت قرآن در پیامبران سیره. )النّاس اَیدِی کسََبَت بِما والبحَرِ البَرِّ فِی الفَسادُ ظهََرَ: کندمی عمل گشاده عنان

 (055 ص 9 ج آملی

 به: نمایید مراجعه همچنین اسلامی تمدن در علمی اختلافات شناسی ریشه باب در 

یا  و داماد میر مصنفات غازانی و یا مقدمه ایشان بر شرح با همراه فارابی الحکمه فصوص بر محقق مهدی : مقدمه0

  بوعلی نجات الهیات بر اسفراینی مقدمه ایشان بر شرح

 حکمت سیر: دوم بخش  ملاصدرا، الکمالیة العلوم اسرار فى الالهیة المظاهر بر ای خامنه محمد سید مصحح : مقدمه1

 اسلام از پس

در بسیاری از موارد اختلافات علمی ناشی از تحریکاتی خارج از فضای علما است و علما در جورچین باطل 

 کتاب همرزمان حسین حضرت امام خامنه ای حفظه الله چنین آمده است:قدرت طلبان بازی می خورند. در 

اصل فتوا دادن، اصل حرف زدن، اصل درس گفتن و مطالب علمی را منتشر کردن از نظر دستگاه خلافت هشام و 

 عبدالملک و دیگران هیچ عیبی محسوب نمی شد، آنها علما را تشویق می کردند که بنشینید درس بدهید، چه بکنید

مدارس را برقرار کنید و میکردند. اساسا این همه مطلب خارجی که وارد اسلام شد از زمان بنی امیه و بنی عباس شد. 

این متون یونانی، این متون هندی، این متون فارسی، که وارد کتابخانه ی اسلام شد و ترجمه شد از همان روزگار بنی 

مردم را به بحث و جدل ترغیب می کردند، بلکه از خدا می خواستند  امیه بود. شواهد فراوانی در دست است که اینها

که مردم مشغول مسائل کلامی و علمی و فقهی شوند و سرشان بند شود، نفهمند که هشام دارد چه کار می کند. )همرزمان 

 (031حسین ص 

رده رقبا از آن سود ب سلاح تکفیر در بسیاری از موارد چماقی بوده است که قدرت طلبان و سیاسیون برای حذف

 :نویسند می الله حفظه آملی جوادی استاد حضرت اند.



 نبرو و دینی درون مباحث در و داشته فکری ترابط ها زمینه همه در که آموزد می مسلمانان به اسلام آسمانی تعالیم

 رامو ترین مقدس جزو اسلام در علمی مباحثات. باشند داشته علمی مناظرات ادیان سایر متفکران با و هم با دینی

 چونان و بوده آسمانی مکاتب راهبران وگوی گفت حامی هماره زمین، مغرب دلان صاحب از برخی. است شده شمرده

. دارند پرهیز مسلمان عالمان همچون انظار تحارب و افکار تهاجم از و کنند می تقدیس را آرا تضارب اسلام علمای

 اکنون مه مسیحیتّ و اسلام خردمندان که است راهی بهترین یکدیگر، تکفیر و لعن طعن، طرد، بر علمی گفتمانِ تقدیم

 سعادت کننده تأمین عامل بهترین همسو مکاتب و منسجم ملل متحد، جهان چون اند، داده قرار خود کار محور را آن

 سیارب را آن از غفلت و داشته فراوان تأکید مقدس امر این به عملی و علمی سیره در دین پیشوایان. است الملل بین

 یخچهتار به اگر که دارد پی در زیانباری آثار اسلام در اندیشه آزادی کردن محدود یا اعتنایی بی. اند دانسته خطرناک

 بوده خردورزی آزادی ساختن محدود آن، عامل ترینمهم که شد خواهد معلوم شود، نگاه اسلام در مذاهب پیدایش

 (153 ص قرآن در جامعه. )است

 :فرمایند می تکفیر مذمت در ایشان همچنین

 ضدّ  بر را شان خشم که آن جای به نبرد و جنگ مخالفین ایران، اسلامی جمهوری ساله هشت مقدس دفاع دوران در

 چهارمی از غیبت و سوّمی به تهمت آن، تفسیق این، تکفیر در گیرند کار به عراق صهیونیستی بعثی رژیم و عفلقی صدام

 این با اهدخومی حقیقت در نماید، می تفسیق یا تکفیر زند، می تهمت کند، می غیبت که انسانی چون کردند؛ می هزینه

 آتش میدان در مردانه را غضب این که ندارد را آن هنر چون ولی «العاجز جهُد ألغیبة: »کند اِعمال را خود خشم تلاشها

 لامک یا گرانه توطئه سکوت با را خودی نیروهای ناجوانمردانه و مرموزانه گیرد، کار به نابکار دشمن ضدّ بر نبرد و

 کار هب باید کجا را غضبش که داند نمی یا زیرا جهل؛ اسیر یا و است ترس برده یا کسی چنین. رودمی نشانه خائنانه

 ندارد ار دشمن با مصاف در حضور توفیق شخصی چنین لذا. ندارد را بردنش کار به بجا شجاعت داند، می اگر یا ببرد

 [77 صفحه  - عرفان و حماسه.]است بهشت به اشتیاق برای یا و جهنّم از ترس برای بکند هم جنگ فرضاً اگر و

 :نویسند می ایشان دیگری جای در

 یم تعدیل را غضب ثانیاً. نیست غضب و خشم بدون اوّلاً نباشد دکان او برای عرفان و باشد عارف واقعاً اگر عارف

 عابد و زاهد که چند هر نرسیده بلند مقام این به که عارف غیر امّا. کند می اِعمال خود جای در حتماً را آن ثالثاً. کند

 چهره در را آن رو این از. کند اِعمال موردش در را آن تواندمی نه و کند تعدیل را غضب نعمت تواندمی نه باشد هم

 در او بغض لیکن دارد غضب نیز ترسو انسان که است آن سرّش. کندمی پیاده آن غیر و تکفیر غیبت، افترا، تهمت،

 سابح نکرده، اقتدا عقل و رحمت به او غضب چون و شودمی ظاهر تفسیق و تکفیر تهمت، غیبت، صورت به درونش

 ایلمس برای هرگز. بس و شود اِحیا خدا دین که است آن برای فقط غضبشان هستند، معرفت اهل که آنها. ندارد نظم و

 داخ دین درباره ولی دانند می گذشت قابل را خصوصی اغراض از گونهاین و شوند نمی غضبناک آن مانند و شخصی

 ایلمس برای لیکن کنندنمی غضب الهی اهداف برای نیستند، معرفت اهل که آنها مقابلْ در. نیستند سازش اهل هرگز

 می پیاده مرموزی صورت به و دارندمی نگه خود درون در را غضب و خشم این بسا چه و شوندمی خشمگین شخصی



 هایشاخه ازد،پرد می آن به تهمت و این از غیبت آن، تفسیق و این تکفیر به متحجّرْ و ترسو انسان بینیم می اگر. کنند

 را خود مرموزی صورت به نکرده، ظهور مردانه چون و است کرده بروز صورت این به که اوست خشم شئون و غضب

 ره و کنند می اِعمال نبرد میدان در مردانه را غضب معرفتند، اهل که آنان اماّ. دهد می نشان نوشتار و گفتار لابلای از

 نمی قرار مؤمنان به نسبت مرموز خشم برای جایی خود درون در و کشند می دین دشمنان سر بر دارند فریاد چه

 [011 و 017 صفحه  - عرفان و حماسه.]دهند

. تنیس اصولی و اخباری فضای به محدود و دارد وجود نیز دیگر فضاهای در امروزه علمی جدال و تکفیر بحث

 حل برای آملی جوادی علامه. است تجربی علمای و وحیانی علمای جدال امروز علمای میان جدالهای از یکی

 :نویسند می جدال این

 و مهمل احیاناً و افسانه و اسطوره را دین زبان و پیمودند را افراط راه ایعده دین، و علم بین هایتعارض حلّ برای

 خن،س دیگر به. کردند طرد را تجربی علوم عالمان آرای گرفته، پیش در را تفریط راه ای عده و کردند تلقی معنا بی

 ادندد قرار اصل را دین برخی و نهادند کناری به زندگی عرصه از را دین و کردند واگذار تجربی علوم به را اصل ایعده

 علم، زبان: گفتند دین زبان و علم زبان قلمرو تفکیک با نیز برخی. پرداختند تجربی علوم عالمان تکفیر و طرد به و

 پیشاپیش ند،اندیشمی چنین که کسانی به گوییپاسخ برای. است تمثیل و نمادین زبان دین، زبان ولی است، واقع به ناظر

 معج دین زبان با ریاضی، علوم چه و طبیعی و تجربی علوم چه علم، زبان. یكم اصل: کرد اهتمام اصل چند به باید

 و یتجرب علومِ عالمانِ نه و کنند تکفیر و طرد را ریاضی و تجربی علوم عالمان باید دین عالمان نه رو،این از. شودمی

 اگر و علم، مه است، حق دینْ هم که باشند داشته باور باید بلکه کنند؛ تلقی اسطوره و افسانه را دینی زبان باید ریاضی

 فعر برای که گونههمان. دوم اصل.بود هاآن ساختن هماهنگ راه یافتن پی در باید شد، پیدا هاآن بین تعارضی احیاناً

 و ارضتع آن، از استفاده با که دارد وجود حلی راه طبیعی، یا ریاضی دلیل دو تعارض رفع یا دینی ظواهر بین تعارض

 جودو حلی راه نیز ریاضی، یا علمی دلیل یک و دینی دلیل یک بین ناهماهنگی رفع برای کنند،می حل را ناهماهنگی

 است برخوردار حرمت و حجیت از و است قبول ملاک دلیل، زیرا کرد؛ حل را تعارض آن پیمودن با توانمی که دارد

 در. دباش ترمهم دیگری و مهم یکی است ممکن گرچه نیست؛ عقلی و نقلی دلیل بین فرقی دلیل، وجود صورت در و

. سوم اصل. کرد برداریبهره آن از باید و است محترم باشد، حجیت نصابِ واجدِ که نقلی یا عقلی خواه دلیلی هر واقع،

 هایافتهی و دادند قرار آن نقلی منبع مقابل را دین عقلی منبع که شودمی مطرح کسانی طرف از دین، و علم بین تعارض

 یعنی نقل؛ منبع و عقل منبع شود؛می استخراج منبع دو از دین که حالی در کردند؛ خارج دین محدوده از را عقلی

 که گونههمان و است چنین این نیز عقلی معتبر دلیل خداست، حکم و الهی اراده کاشف نقلی، معتبر دلیل که گونههمان

 بیان در دین زبان و علم زبان که این امّا. است چنین نیز عقلی دلیل دارد، همراه به را حجیّت آثار همه نقلی، دلیل

 د،دار فرق دین زبان با ریاضی یا تجربی علم زبان تنها نه است؛ درست سخنی جهتی از دارد، فرق معارف و حقایق

 [75 صفحه  - شناسیدین]است متفاوت دین زبان با نیز عرفان و اصول فقه، فلسفه، علم زبان بلکه



 لسلاما علیهم هدی ائمه اینکه از پس که بود تکفیرهای علما در تمدن اسلامی این قضیه حقیقت که گفت باید

 و جهل بر را حکومتش های پایه که شیطان بودند، انداخته جا علمی جامعه در را علمی بحث و مناظره فرهنگ

 اختلاف با تا نمود تلاش( 01زخرف  –فاطاعوه  قومه فاستخف) نماید می استوار جامعه عقلی و علمی بودن خفیف

اسراء  –هم بین ینزغ الشیطان ان) نماید ایجاد علمی استخفاف برای را فضا دوباره محقق، متفکرین و ظاهریون میان

 شریونق و ظاهرگرایان هیچگاه السلام علیهم بیت اهل مکتب شاگردان برکت و الهی عنایت و لطف به البته( 01

 .سازند متوقف ظواهر در را جامعه و ببندند را سنت و کتاب حقایق در علما رسوخ باب نتوانستند

 شش: ضرورت پرداختن به شبهات

حضرت آقا مکرر در مورد ضرورت پرداختن به علم کلام تصریح فرموده اند: )البته همان گونه که پیشتر عرض 

 است(شد منظور ایشان از علم کلام کلام جدید 

هاى علمیه، به ترتیب، اوّل فقه است؛ هاى اصلى در حوزهکنیم: رشتهایم؛ حالا هم عرض مىما بارها مطالبى عرض کرده

هاى هاى حوزههاى علمیه است؛ علم کلام، جزو پایهدوم کلام است؛ و سپس فلسفه است. فقه، ستون فقرات حوزه

و  مندمیه است. بایستى مدرّسینِ خوب و کارآمد و طلّاب علاقههاى علعلمیه است؛ فلسفه، جزو لوازم حتمى حوزه

حوزه و ) ها در این زمینه، گرم و پوینده و فعّال و بانشاط حرکت کنند.جوینده، این سه علم را بیاموزند و حوزه

 (719روحانیت، ص: 

جا مطرح شود، فوراً جوابش ایناى ى مطلوب، این حوزه است. هر جا شبههخواهیم. یعنى حوزهاى مىما چنین حوزه

آماده است. هر جا کتابى بر ضدّ دین بیاید، دو کتاب در ردّش آماده است. هر کس از تاریخ اسلام چیز مبهمى داشته 

حوزه و ) جا مرکز تحقیق است؛ بلافاصله آن بخش را دربیاورند و برایشان تبیین کنند. این حوزه لازم است.باشد، این

 (511روحانیت، ص: 

 آن ابطال برای علمی بحث به ورود جز به راهی هم باز علمی نظر از پاسخ دهیم را هر شبهه ای بخواهیم ما اگر

 . نداریم شبهه

 (011 ص البلاغه نهج) جَاءَ حَیْثُ منِْ الْحجَرََ رُدُّوا:  السلام علیه علی امیرالمومنین عن روی

 بحانی،س الله آیت مقالات و رسائل) الضلال ینتشر حیث من إلّا الهدى ینتشر لا:  الله رحمه الدین شرف العلامه عن نقل و

  (301: ص ،0ج

 



 ب( مقدماتی درباره وضع حاضر علم اصول

 اصول علم شبهات به پاسخ ضرورت:  یک

علم اصول از مهمترین علوم حوزوی است و بدون آن اجتهاد و استنباط دینی تحققی نخواهد داشت و دانش فقه 

 ت جمود و تاریخی شدن سیر خواهد کرد.به سم

 آقا ضیاء الدین عراقی رحمه الله درباره علم اصول می فرماید:

ما لا محیص عنه من هذا العلوم فى مبادى الاجتهاد هو علم الأصول بهذا المنهج الّذى بایدینا جامعا و مانعا، و الفقیه لا 

هاد و الاجت .)الأصل الوحید فى المرتبة فى باب مقدّمات الاجتهادبدّ منه بحیث اذا لم یکن لم یحصل الاجتهاد له، فهو 

 (11التقلید ضیاء عراقی، ص: 

 حضرت امام خمینی رحمه الله درباره ضرورت این دانش می فرمایند:

ام العلم بمهمّات مسائل اصول الفقه؛ ممّا هی دخیلة فی فهم الأحک -هو من المهمّات و -:)ای من مقدمات الاجتهاد( ومنها

لسعادة لابدّ وأن یشتغل بعلم الاصول بمقدار محتاج إلیه و هو ما یتوقّف علیه ا فطالب العلم و ...  الشرعیّة

 (01الاستنباط)الاجتهاد و التقلید، النص، ص: 

 حضرت امام خامنه ای نیز در تبیین فقه جواهری می فرمایند:

ى سنت مبناى اول، فقه دهند و سازماندهى و نوآورى کنند:هاى علمیه باید بر سه مبنا تحرک خودشان را افزایش حوزه

و جواهرى است، که تعبیر امام بزرگوارمان بود. صاحب جواهر، مظهر یک فقیه مقید به مقررات فقاهت و قواعد اصولى 

رد و کو فقهى است. او یک ملاى اصولىِ مقید و دقیق و منظم بود که از موازین رایج فقهى بین اصولیین، هیچ تخطى ن

و هرچه را که جزو ابزارهاى معمولى کار فقاهت شمرده  در بررسى هر مسئله، شهرت و اجماع و ظواهر ادله و اصول

بست. بنابراین، فقه جواهرى، یعنى همان ها را با همان دقتِ یک فقیه اصولى به کار مىشود، در اختیار گرفت و آنمى

د، همان کیفیت رسیدگى یک مسئله در فقه است.روش رایج فقها، بدین فقه سنتى رایج با متد فقاهت. این روش و مت

ترتیب است: اولًا، استفاده از ظواهر و علاج مشکلات ظواهر و امارات؛ و هنگامى که فقیه دستش از امارات کوتاه شد، 

اشته باشد، علاج یى میان اصول وجود دمراجعه به اصول، و پیدا کردن اصلى که اینجا مجراى آن است؛ و اگر معارضه

این، فقه جواهرى  ى فقهى.کردن آن معارضه و دیگر مشکلات باب اجراى اصول ... و بالاخره از آب در آوردن مسأله

ى نندهکاست. ما دو فقه، یکى سنتى و دیگرى پویا نداریم. فقه پویا، همان فقه سنتى ماست. پویاست، یعنى علاج

« جتهادا»است؛ و سنتى است، یعنى داراى شیوه و متدى است که برطبق آن مشکلات انسان و پاسخگوى حوادث واقعه 

 ، 0135/ 11/ 11)بیانات در تاریخ گیرد، و این شیوه قرنها معمول بوده و کارایى خود را نشان داده است.انجام مى

 (003ص:  ، حوزه و روحانیت



 ایشان تخطی از روش اجتهادی کنونی را انحراف می دانند:

 قطعاً این یک انحراف است. تحول -مثل تغییر متد اجتهاد -ها بدانیمرا به معناى تغییر خطوط اصلى حوزهاگر تحول 

هاى علمیه رائج است و علماى دین به آن متکى ى اجتهادى که امروز در حوزهاست، اما تحول به سمت سقوط. شیوه

تهاد متکى به یقین و علم، با اتکاى به وحى؛ یعنى از هاى اجتهاد است؛ اجترین شیوهترین و منطقىهستند، یکى از قوى

ش ى اینها حجیتاى هم که وجود دارد، همهظن به دور است و استنباط ما استنباط علمى و یقینى است. این ظنون خاصه

مى و قطعى زکنیم، باید اعتبار جاز آن استفاده مى اى که ما در فقهعملیه باید یقینى و قطعى باشد. حتّى اعتبار اصول

استصحاب یا برائت یا اشتغال، هرکدام در مجارى  -باشد. تا وقتى که از دلیل قطعى به معتبر بودن این اصل عملى

هاى یوهى شواسطه، همهواسطه یا بهتوانیم از این اصل استفاده کنیم. بنابراین یا بىجزم پیدا نکنیم، نمى -خودشان

اجتهاد در شیعه به معناى تکیه به ظنون غیر معتبر نیست؛ همینى که  قطع و یقین.شود به استنباط ما در فقه منتهى مى

قدماى ما اصطلاح اجتهاد به رأى، اجتهاد متکى به ظنون غیر معتبر، مثل قیاس، مثل استحسان و امثال اینها را به کار 

، «ذریعه»و سهل نوبختى، سید مرتضى در اسماعیل بن اب«. الرّدّ على اصحاب الاجتهاد فی احکام»بردند و کتابها نوشتند؛ 

و دیگران و دیگران این اجتهاد متکى به ظنون غیر معتبر را رد کردند. این اجتهاد مردود است. « عدة الاصول»شیخ در 

پسندد، جور اجتهادها روى بیاورند، مردود است. اینکه حالا دنیا این را از ما نمىامروز هم تحت هر نامى کسانى به این

ن حرف فقهى در دنیا خریدار ندارد، یا این را صریحاً بگویند یا نگویند، اما در دلشان این باشد و اینها را به یک ای

استنباط غلطى بکشاند، این مردود است. متأسفانه در مواردى در گوشه و کنار دیده شده که براى اینکه عرف دنیاى 

تصرف شده است! حتّى بدتر از این،  اط احکام شرعى دخل ورعایت شود، در استنب -که عمدتاً مادى است -متمدن

نه حالا عرف دنیاى مادى رائج، بلکه عرف قدرتهاى مادى و  -براى اینکه گاهى دل قدرتهاى مادى به دست بیاید

دلیل اینکه موجب سوء اى جمهورى اسلامى بهآمیز هستهتلاش صلحفتوا داده شده: ) ]مثلا[ -کبارى رعایت شوداست

ى درست و صحیح اگر اجتهاد با همان شیوه خوب، غلط کردند سوءظن دارند. (قدرتهاى بزرگ است، ممنوع است!ظن 

وب ى پخته انجام بگیرد، بسیار خشدهى به کتاب و سنت است، و با آن متد معقولِ صحیحِ منطقىِ حسابخود که تکیه

دگى است، موجب پیشرفت است. مجتهدین ما، فقهاى ما است. اجتهادها و لو نتائج مختلفى هم داشته باشد، موجب بالن

در طول تاریخ فقاهت ما در مسائل گوناگون نظرات مختلفى ایراد کردند. شاگرد بر علیه نظر استاد، باز شاگرد او بر 

د باید ااند؛ هیچ اشکالى ندارد؛ این موجب بالندگى و پیشرفت است. این اجتهاند، مطالبى گفتهعلیه نظر او حرفهائى زده

در حوزه تقویت شود. اجتهاد مخصوص فقه هم نیست؛ در علوم عقلى، در فلسفه، در کلام، اجتهاد کسانى که فنان این 

 (0170و  0171حوزه و روحانیت، ص:  )فنون هستند، امر لازمى است. اگر این اجتهاد نباشد، خواهیم شد آب راکد. 

 جامع السعادت درباره علم اصول می نویسد:مرحوم ملا مهدی نراقی صاحب کتاب اخلاقی شریف 

إنّ علم الأصول ممّا لا یخفى علوّ رتبته، و سموّ مرتبته، و جلالة شأنه، و شرافة مکانه، و فخامة فائدته، و جسامة عائدته، 

ل الفرعیةّ افتقار المسائو متانة دلائله، و رشاقة مسائله، و وثاقة مبانیه، و حلاوة معانیه، و توقّف المباحث الشرعیّة علیه، و 

، ص: 0انیس المجتهدین فی علم الأصول، جد. )د، و الوصول إلیه دونه خرط القتاإلیه، و هو عمدة ما یحصل به الاجتها

10) 



 مرحوم آخوند خراسانی نیز درباره اهمیت علم اصول می فرمایند:

لى معرفة العلوم العربیة فی الجملة و لو بأن یقدر لا یخفى احتیاج الاجتهاد إ: فصل ]فی بیان ما یتوقف علیه الاجتهاد[

اج إلیه و عمدة ما یحت على معرفة ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسألة بالرجوع إلى ما دون فیه و معرفة التفسیر کذلک.

الأصول هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة إلا و یحتاج فی استنباط حکمها إلى قاعدة أو قواعد برهن علیها فی 

أو برهن علیها مقدمة فی نفس المسألة الفرعیة کما هو طریقة الأخباری و تدوین تلک القواعد المحتاج إلیها على حدة 

لا یوجب کونها بدعة و عدم تدوینها فی زمانهم علیهم السلام لا یوجب ذلک و إلا کان تدوین الفقه و النحو و الصرف 

باط الأحکام الفرعیة من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى علیه فی المسائل و بالجملة لا محیص لأحد فی استن بدعة.

الأصولیة و بدونه لا یکاد یتمکن من استنباط و اجتهاد مجتهدا کان أو أخباریا نعم یختلف الاحتیاج إلیها بحسب اختلاف 

ه إلى کثیر مما یحتاج إلیه فی المسائل و الأزمنة و الأشخاص ضرورة خفة مئونة الاجتهاد فی الصدر الأول و عدم حاجت

بع کفایة الأصول ) ط) الأزمنة اللاحقة مما لا یکاد یحقق و یختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فیه من الکتب الأصولیة.

 (135آل البیت (، ص: 

 یعلامه محمد باقر وحید بهبهانی رحمه الله معتقد است ضرورت احتیاج به علم اصول در فقاهت بدیهی است. و

 درباره ضرورت علم اصول می نویسد:

 و ، وجهه مرّ و قطعیّ ذلک کلّ لنا، بداهتها عدم و تحصیلها، فی سعینا وجوب و زماننا، فی الأحکام و التکالیف بقاء

 أنهّ ةملاحظ من بدّ فلا العقل، حکم و الفقهاء أقوال و السنّة و الکتاب فی منحصرة الأحکام تلک منها یعرف التی الطرق

 إلى طریقا نجد لم إذا و لا؟ أم حجّة منها الحاصل الظن یکون فهل الثانی على و لا؟ أم بالأحکام العلم منها یحصل هل

 أنّ و لا؟ أم علاج له یکون فهل الطرق بین التعارض حصل إذا و غیرهما؟ أو التوقف أو البراءة فیه الأصل فهل حکم،

 و الاصول، و الاستصحاب، و القیاس، و الخبر، و الإجماع، مباحث إلى الحاجة وجه ظهر  هنا من ذا؟ و ما العلاج

 النسخ، ثلم الاختلالات بعض السنةّ و الکتاب فی وقع لمّا إنّه ثم .أیضا الکتاب مباحث بعض و بل الترجیح، و التعارض،

 .فیها مرّ الذی بالتفصیل العلاج ملاحظة من بدّ فلا -السابقة الفصول فی مرّ ما على -التشابه و الوهم، و التخصیص، و

 -ذلک جواز لأن ذلک؛ ملاحظة من أیضا بدّ فلا مثلا، المخصص عن الفحص قبل بالعام العمل بجواز قلنا لو أنّه على

 تىّح ذلک خلاف ذاع و شاع بل المتبحرین، الماهرین المطّلعین الفقهاء لآراء معرکة صار - الدین و العقل بدیهیّ لیس

 بعد  ماسیّ أصلا، الملاحظة عدم یتیسّر کیف هذا فعلى رأیهم، حقیّة و اتّفاقهم وجه عرفت قد و إجماعیا، خلافه یکون کاد

 بعض إلى الحاجة وجه ظهر هذا من وسعه؟ و بقدر جهده بذل الذی المجتهد ظنّ إلاّ بحجّة لیس الظنّ أنّ من عرفت ما

 إنّ مث .أکثرها المتشابه و المحکم و المنسوخ، و الناسخ مباحث و المقیّد، و المطلق و الخاص، و العام و الکتاب، مباحث

 یعرف لا لکن یعرف بعضها و القرینة، عدم عند علیه یبنى حتّى الحقیقی معناه یعرف لا السنّة و الکتاب ألفاظ بعض

 و جّة،ح یکون ظنّا أو علما المعرفة تحصیل من بدّ فلا ، إلیه أشرنا قد و المناط أنّه بدیهیّ و فیه، الشارع زمان اصطلاح

 مباحث إلى الحاجة وجه ظهر هذا من یکون؟ و ءشی أیّ العمل طریقة و ذا؟ ما فالعلاج تحصل لم لو أنّه ملاحظة من

 خطابات ظاهر یکون ربّما إنّه ثم .ذلک أمثال و الخصوص، و العموم و المشتق، و النهی، و الأمر و الشرعیة، الحقیقة



 صار ثمّ نم و. خلافه یقتضی و عنه یأبى -أیضا العرف و بل -العقل أنّ النظر بادئ فی و أمرا یقتضی السنةّ و الکتاب

 نّأ یعلم حتى البحث، و التأمّل من بدّ لا هذا فعلى ، استتر ما بحیث اشتهر و فیه، نزاعهم شاع و العلم أهل نزاع محل

 لىع ءبشی الأمر ورد إذا مثلا ، حینئذ الحال  یکون  کیف الأوّل على و لا، أم لخلافه مقتض عنه آب الواقع فی العقل

 هىن الذی ءالشی و به، أمر الذی ءللشی فردا الأفعال بعض وجدنا و کذلک، آخر عن النهی و الإطلاق، أو العموم، سبیل

 معا، حراما و صحیحة عبادة و طاعة الفعل ذلک یکون أن عمومهما و النهی و الأمر ظاهر مقتضى هذا فعلى جمیعا، عنه

  محققّینال أکثر ادّعى طاعة؟ و العصیان و مطلوبا، المبغوض و واجبا، الحرام ءالشی یصیر کیف أنّه النظر بادئ فی لکن

 التدبّر معد للمجتهد یتیسرّ کیف هذا فعلى عارف، لا و بل محصّل، على خفی ما بحیث عنهم ذلک اشتهر و ذلک استحالة

 أم  دّالض عن النهی یقتضی هل ءبالشی الأمر أنّ من نظائره هذا على قس یکون؟ و کیف الواقع بأنّ  العلم عدم و ذلک فی

 مأ شرطه انتفاء مع یجوز هل بالمشروط التکلیف أنّ و لا؟ أم  مقدمته إیجاب  یقتضی هل المقدّمة ذی إیجاب أنّ و لا؟

 اجالاحتی یعلم إلیها الإشارة مرّ ما على الأخر الکثیرة الاختلالات مشاهدة و ذکر، ما جمیع بملاحظة إنه ثمّ .فتدبّر لا؟

 المسائل ذهه فی الطرفین أحد لیس و بدیهیّ، المسائل هذه إلى المجتهد احتیاج بالجملة؛ و .التقلید و الاجتهاد مباحث إلى

 لو و یهیّ،بد الفقه اصول مسائل من ذکرنا ما أمثال إلى الاحتیاج أنّ فظهر تدوینها، و ملاحظتها عن یستغنى حتىّ بدیهیا

 لو و ه،إلی الاحتیاج یظهر لعلّه إذ ملاحظته؛ من بدّ فلا إلیه الاحتیاج بداهة ذکرنا مماّ یظهر لا بحیث مسائله بعض کان

 عرف فیه تأملّ و لاحظه لو الآخر ذلک لعلّ إذ الآخر؛ المجتهد ینفع کیف فهذا إلیه الاحتیاج عدم مجتهد على یظهر

 هب یتفطن أو آخر أمر على مطّلعا یکون لعلّه إذ تامّ؛ دخل لهما التفطن و الاطلاع و مختلفة، الأذهان إذ إلیه؛ الاحتیاج

 یحتمل ام جمیع فی جهده بذل بعد المجتهد ظنّ هو إنّما المعتبر أنّ عرفت قد أنّه على .إلیه الاحتیاج علیه بسببه فیظهر

 دق و .مسائله لجمیع شامل هو و الفقه، اصول علم إلى الاحتیاج وجه هذا و الوثوق، عدم و الوثوق فی دخل له یکون أن

 الفقه، ولاص معرفة من الاجتهاد فی بدّ  لا بأنّه أخبروا الورعین  المتقنین المتبحرین الماهرین المطّلعین أنّ أیضا؛  عرفت

 لمعایبا من سلیما ، الشوائب من خالیا القلب کان لو هذا فعلى معرفته، هو إنّما فیه العمدة و الأهمّ بأنّ  صرّح بعضهم بل

 على .لفتأمّ مسائله، جمیع یشمل عام کسابقه أیضا هذا الفقه؟ و اصول على اطلاعه عدم مع علیه یظهر بما یطمئنّ کیف

 الاحتیاج بداهة فی شبهة لا بالجملة؛ و .فتدبرّ المجتهد، إلیه یحتاج لا مسائلها من کثیرا وجدت العلوم سائر تتبعت لو أنّک

 هذا هو الاجتهاد فی العمدة و الأهمّ أنّ من المحققین بعض قال ما على الأمر أنّ  وجدت أنصفت و تأملّت لو بل إلیه،

 الفصل فی إلیه أشرنا ما أمثال یصدر فیه القصور من أنّ و العلم، هذا فی مهارة و تامة، مزاولة من بدّ لا أنّه و العلم،

 لدین،ل المخرّبة الواهیة  الشکوک یبرز فیه المهارة عدم من کذا و الفضیعة، الخرافات و الشنیعة المزخرفات من الخامس

 أنّ  أیضا مرّ و .الفصل ذلک فی مرّ کما الملّیین جمیع ملل و بل الملّة لمحو المقتضیة البدیهة مقابل فی الواقعة الشبهات و

 على کمالح یستنبطون بحیث جعلهم و التفطّن، عدم هؤلاء أمثال على سلّط أنّه خلقه على لطفه و لشرعه، اللّه حفظ من

 اللَّهِ  نُورَ فِؤُایُطْ أنَْ یرُِیدُونَ الفقهیّة؛ المسائل فی ذلک فی تقلیدهم علیهم سلّط و الفقه، اصول بقواعد و المجتهدین طریقة

 لا ما یقَوُلُونَ أَنَّهُمْ وَ* یَهِیمُونَ وادٍ کُلِّ فِی أَنَّهُمْ ترََ  لمَْ  أَ* الْغاوُونَ یَتَّبِعهُمُُ  الشُّعَراءُ وَ  هُ نُورَ یُتمَِّ  أنَْ إلَِّا اللَّهُ یَأبَْى وَ بِأَفْواههِِمْ

 هةبدا عرفت ما حیث و .سلم و آله و علیه اللّه صلّى آله و بمحمّد الغوایة  من العصمة و الهدایة اللّه  نسأل و  یَفْعَلُونَ

 إلى افامض البدیهة،  مقابل فی لکونها ؛ له التعرض  یستأهل لا نفیه فی الشکوک من أوردوا فما العلم هذا إلى الاحتیاج

 الإجمال؛ سبیل على فسادها وجه إلى و إلیها نتوجه ذلک مع و فیه، التأمّل إلى حاجة دون من ذکرنا ممّا ظاهر فسادها أن



: قالوا .ذکرنا یماف التأمّل من تظهر التی فیها ما  تفاصیل على تنبیها و للبدیهة، المنکرین إلى بالنسبة بالمرّة لمادّتها حسما

 ه،ب عالمین یکونوا لم یلیهم من و أحادیثنا رواة و قدماءنا بأنّ نقطع إنا و السّلام علیهم الأئمة زمان بعد حدث العلم هذا

 همتقریر المعلوم بل إنکارهم، السّلام علیهم الأئمة من أحد عن ینقل لم و الموجودة، الأحادیث بهذه عاملین کانوا أنهّم مع

 فلا یعة،الش بین حدث ثمّ اللهّ رحمهما الجنید ابن و عقیل أبی ابن زمان إلى الشیعة بین مستمرا الطریق ذلک کان و لهم،

 ذإ نظر؛ محلّ بذلک العلم و السّلام، علیهم الأئمة عصر بعد مسائله  بتمام العلم هذا حدوث: أقول . العلم هذا إلى حاجة

 و المحکم و ، المنسوخ و الناسخ و ، الاستصحاب و  الاستحسان و القیاس و ، الأدلّة تعارض و ، فیه نصّ لا ما حکم

 دون من الروایة یجوز هل و ؟ لا أم بالمعنى الروایة یجوز هل أنه و ، التقلید و الإفتاء و ، الخاص و العام و ، المتشابه

 و ، التصرفّ صحةّ أصالة مثل الاصول بعض کذا و ، حالها کیف الشرعی الحکم موضوع فی الشبهات أنّ و ؟ لا أم إجازة

 ما حسب على و الوجوه، ببعض السّلام علیهم عصرهم فی وجودها الأحادیث من یظهر ذلک أمثال و ، الحقیقة أصالة

 سّلام،ال علیهم زمانهم بعد حدوثها أیضا نسلّم فلا لا، أم حجّة الواحد الخبر أنّ أمّا و .الأصل ذلک فی إلیها محتاجین کانوا

 ، لهم المعاصرین أصحابنا من المتکلّمین من الظاهر هو و! ؟ به العمل من المنع على الامامیة إجماع القدماء ادعّى و کیف

 أصحابنا، محدثّی من  الظاهر هو و ، الجواز على إجماعهم علیه اللهّ رحمه الشیخ ادعّى و المتأمّل، على یخفى لا کما

 جودهو الأخبار من یظهر أیضا فهو طریق، بأیّ الکتاب حجّیة أنّ أمّا و .الرجال علم إلى الحاجة بیان عند إلیه سنشیر کما

 تنسب و کیف زمانهم، فی وجوده عدم أیضا نسلّم فلا لا، أم یجتمعان هل النهی و الأمر أنّ  أمّا و .السّلام علیهم زمانهم فی

 و ؟لا أم للفور و لا؟ أم للوجوب الأمر أنّ فی الکلام کذا و!  مشهور فیه شاذان بن الفضل کلام و منه؟ المنع إلى الشیعة

 (010 تا 71ص بهبهانی، وحید اصولیه رسائل. )فتأمّل مسألته، طرفی أحد على الإجماع ادعّی مما نظائرهما

 خود به ضرورت علم اصول معترفند:حتی اخباریون هم در برخی کتب 

لابُدَّ للمجتهد أن یعرف جمیع ما یتوقّف علیه إقامة الأدلّة علی المسائل الشّرعیة الفرعیة أى یعرف من الکتاب والسّنةّ 

کون یومعانی الألفاظ لغة وشرعاً وعرفاً، ما یتوقّف علیه استنباط الأحکام ولو بالرّجوع إلی الکتب المعتمدة. ولابُدّ أن 

عالماً بمواقعها بحیث یتمکّن عند الحاجة من الرّجوع إلیها. ویعرف الناّسخ والمنسوخ والإجماع والخلاف وأحوال الروّاة 

المطالب الأصولیة بالاستدلال علی کلّ أصلٍ منها. )نقد الأصول  لو بالمراجعة. وما لابُدَّ منه من من الجرح والتّعدیل و

 (111)چاپ کنگره فیض(، النص، ص:  نیملا محسن فیض کاشا الفقهیة

از طرف دیگر علمائی از شیعه نیز که به قرآن بسندگی متهم شده اند و تا حدودی با علم اصول کنونی مخالفند نیز 

 1برای فهم خود از دین اصولی قائلند و اصول فقه قرآنی ارائه داده اند.

 دهنمو سخت دانش آن متعلمین برای را کار ش،دان یک مندی ثمره و وجود ضرورت اصل به نسبت شبهه وجود 

 از بحث ضرورت مورد در شبهاتی اگر همچنین.  گیرد می را آنان یادگیری فرایند جلوی ذهنی خار همچون و

                                                
ز ا با آیت الله محمد صادقی تهرانی )ره( مصاحبه معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،  در ترازوی نقد علم اصولمراجعه بفرمایید به مقاله ی  1

 و کتاب اصول استنباط در پرتو کتاب و سنت ایشان  0جایگاه شناسی علم اصول ،جکتاب 

 



 وجود آن در تحلیل، و تولید روش ابواب و ساختار مانند آن، بر حاکم کلی موضوعات آن، اصلی های شاخه

 نحو علم لیدتو روش به نسبت خواند می نحو که ای طلبه اگر مثلا. دارد منفی اثر یادگیری فرایند بر باشد داشته

 ممحک و قرص باشد داشته شبهه بدوی عرب قول حجیت یا و نحو در قیاس و اجماع حجیت جمله از آن، اصول و

 نحو قواعد به دل ای طلبه چنین نشود حل نحو اصول در شبهات این تا و سپارد نمی ذهن به را آن مسائل

 هب یعنی نباشد شبهه مورد های حجت بین از یادگیری مورد ی قاعده در حجت و مستند که این ولو سپاردنمی

 تاس قرآن آیات مستندشان که قواعدی حتی دارد شبهه نحویون اجماع حجیت مورد در که ای طلبه مثال فرض

 ستا این او تصور زیرا دهد نمی آنها یادگیری به دل و داند نمی محکم هم را نکره به ابتدا مسوغات برخی مانند

 شبهه موردش در او که باشد نحویون اجماع حجتش هم نکره به ابتدا مسوغات ی قاعده همین است ممکن که

 جا هب جا طلبه شود می باعث و نموده کسل و سست علم آن تحصیل در را طلبه شبهاتی چنین همچنین.  دارد

 به نسبت کند می انکار را دانش آن مسائل که ای طلبه چنین که است حالی در این نماید انکار را علم آن مسائل

 ی شبهه اصطلاحا و است علم آن ثمرات و ضرورت اصل در او مشکل بلکه ندارد، اکراه و شبهه مسائل این

 شروع از قبل است لازم. نماید می رخ فروع و مسائل در استبعاد و انکار صورت به که دارد زیرساختی و ایریشه

 سخن به جان گوش و یافته آرامش او جان و دل تا شود تبیین متعلم برای علم ثمرات و ضرورت علم هر در

 :نویسد می المنطق تهذیب کتاب در باره این در الله رحمه تفتازانی علامه. دهد فرا اساتید

 ما هی و المنفعة: الثانی و عبثا فیه النظر یکون لئلا الغرض: الأول الثمانیة، الرءوس یسمونه ما یذکرون القدماء کان و

 و فصلهی ما إجمال عنده لیکون العلم عنوان هی و السمة: الثالث و المشقة یتحمل و الطالب لینشط طبعا الکل یتشوقه

 حاشیة و خاتمة شبخ تفتازانی المنطق تهذیب) المصنّفین باختلاف ذلک لاختلاف الیه المتعلم قلب لیسکن المؤلف: الرابع

 (19 ص( الشیرازى الدین قطب)الاشراق حکمة شرح و 10 ص الشفاء، الهیات بر ملاصدرا

 لفص در و نموده اشاره منطق علم درباره شبهات به کتاب ابتدای در خود منطق آموزش کتاب در مطهری شهید

 در اشاره منطق بخش یک جلد اسلامی علوم کلیات) دهد می پاسخ آنها به صفحه 13 در مفصل صورت به قیاس

 (. 001 تا 59 ص در تفصیل و 11 ص

 این به به صورت گذرا 1 منطق کتاب ابتدای در هم حوزه علمیه منطق درسی کتب مولف منتظری، الاسلام حجت

 کار پاسخ به شبهات در ابتدای شروع تحصیل علم( 00 تا 17 ص 1 منطق)پردازد می آنها پاسخ و شبهات

 .و مفید است لازم نیز علاوه بر منطق عرفان فلسفه، اصول، مثل پرشبهه علوم در و است ایپسندیده



 ناظر انتا قبل از اوج گیری اخباری اند نوشته ما علمیه های حوزه بزرگان شیعی که اصولی کتب بیشتر متاسفانه

 سنت لاه اصولیون نظرات انتقادی شرح الذریعه و العده مثلا و سنت و در پاسخ به شبهات آنهاست اهل کتب به

درس  کتب اصولی  و بهائی رحمه الله یعنی زبده الاصول درس نامه ای شیخ اصولی کتاب و هستند شافعی مانند

 ابن المنتهای مختصر انتقادی تصحیح نیز حلی رحمه الله یعنی مبادی الوصول و تهذیب الوصول نامه ای علامه

اوج گیری اخباریان نیز کتب اصولی مهم ما ناظر به پاسخ به هستند و بعد از  1بیضاوی الوصول منهاج و 1حاجب

که اصول را فارغ از شبهات و به صورت  بنیاد شیعه و مستقل مختصر، آموزشی متن یک جای اخباریان بوده و

 .است خالی همچنان اصولی کتب منظومه ای مستقل مطرح نماید در

 اصول علم شبهات به پاسخ کار سختی: دو

 محدثین ترین قوی طرف از اتشبه طرح:  الف

 فیض محسن ملا و الله رحمه عاملی حر شیخ مانند شیعه قوی ترین محدث طرف از شبهات در مورد علم اصول

 اصول معل با تقابلی ی استفاده امکان که اندک احادیثی دریای و است شده مطرح وافی صاحب الله رحمه کاشانی

 رحمه ضفی محسن ملا مثلا. است شده سرازیر اصولیین سمت به بزرگوار دو این توسط است داشته وجود آنها در

کند)برای مثال مراجعه نمایید به سفینه النجاة  می استفاده حدیث و آیه 111 از بیش از گری اصولی رد در الله

 .ایشان(

 رد برای مشخص عناوین و سرفصل نداشتن و اخباریون مطالب بین در شبهات بودن و کشکولی بودن پراکنده: ب

 علم اصول

و  عقل و قیاس و اجماع مانند آن مهم مباحث و اصول علم در مفردات و اصطلاحات لفظی اشتراک وجود: ج

 طرفین های ردیه برخی در اصطلاحات شدن مشتبه و...  اجتهاد و

 تمایلم اصولیین تا سنت )قیاس گراها و اصحاب رای( اهل تندروی اصولیین از اصولیین نظرات وسیع ی دامنه: د

 سنت اهل و شیعه و اخباری مسلک در اخباریون به

                                                
 11ادوار اصول الفقه،ابوالقاسم گرجی، ص:  1

 19، ص: 0عمدة الأصول، ج 1



 اصولی کتب در یافته ساختار و متقن صورت به اصول علم ثمرات و ضرورت پیرامون بحث وجود عدم: ه

 ی هطرف دو گفتگوی و آرام و نرم علمی فضای یک پیشبرد برای را کار که اصولی و اخباری های روی تند: و

 .کند می سخت استدلالی منطقی

 اصول )رای گراها و قیاسیین( و اخباری ها هر دو جریان مجتهدین علم از ظالم حکومتهای های استفاده سوء: ز

 خود ی ظالمانه اهداف پیشبرد برای

 به رآنیق داستان چند در و است داشته سابقه هم گذشته امتهای و اسرائیل بنی میان در اصول علم از استفاده سوء

 ایر به اجتهاد اجماع، طریق طرح از ها استفاده سوء اولین اسلام از بعد اما. است شده اشاره ها استفاده سوء این

 از کیی که شد آغاز اصولی ظاهر با شیطانی تسویلات همین اساس بر خلافت غصب ی پایه و شد آغاز قیاس و

 داده پاسخ آن به مفصل خود جای در و گردد می باز قضیه همین به هم اصول علم منتقدین ایرادهای مهمترین

 ودخ اهداف برای اصولی تسویلات از هم قاجاری و صفوی حتی و عباس بنی و امیه بنی حکام بعدها. شد خواهد

 یشواهد آن برای و نمود رهگیری را اصولی شبهات از استفاده سوء توان می هم پهلوی دوره در. نمودند استفاده

 یرتفس و اصولی شبهات همین اسلامی کشورهای در غاصب حکومتهای دستاویز عمده نیز حاضر حال در. یافت

 .است سنت و کتاب فهم صحیح اصول با تفسیر جای به رای به

 اصول علم شبهات اقسام: سه

 قرار جدی نقد و اشکال مورد مختلف های ناحیه از گوناگون های برهه در و بارها مختلف دلایل به اصول علم

 و اند شده مواجه دانشگاهی پژوهشی و علمی روز به متون با علمیه های حوزه اخیر سالهای در. است گرفته

 گذشته دلالیاست و منبعی و محتوایی شبهات به نیز سَبکی )سبک کتاب نویسی( و ساختاری )تبویبی( شبهات

 ریبازنگ گذشته سبکهای پیرامون نویسی کتاب در که است ساخته وادار را حوزه مواجهه، این. اند شده افزوده

 اشکال و تقل قلت ان صورت به را مباحث بیشتر اجتهادی کتب در حوزوی نویسندگان بسیاری گذشته در. نماید

 و گذاری عنوان و دهند شکل علم مباحث از منسجم ساختار یک که این به تقیّدی و ساختند می مطرح جواب و

 کتب شتنو می کتاب علم یک در که نفری اولین حوزه در معمولا طرفی از. نداشتند باشند داشته نویسی فهرست

 ندگاننویس برای مباحث طرح ساختار به پرداختن و شد می ارائه کتاب همان روی حاشیه و شرح صورت به بعدی

 مورد در چرا که دارند شکایت فقها از فقه علم بندی باب مورد در مطهری شهید جمله از. نداشت جذابیت



 که حلی محقق جز به و( 010 تا 017 ص 1 ج اسلامی علوم کلیات) است نشده جدی کار فقه علم ساختاربندی

 به ریدیگ کس نماید تقریبا در سالهای گذشته می تمجید ایشان از مطهری شهید و داشتند نوآوری مورد این در

 عنوان اب نمودند کتابی نوشتن به شروع الله رحمه اصفهانی محقق اصول علم در اخیرا. است نپرداخته موضوع این

 و فرمودند رحلت نهی و امر اجتماع بحث نوشتن اثنای در ایشان متاسفانه لکن و حدیث نهج علی الاصول علم

 را اصول علم ساختار نمودند سعی نیز الله رحمه مظفر علامه مرحوم. نداد مجال کتاب تکمیل به مبارکشان عمر

 نشده آن از چندانی استقبال و است گرفته قرار جدی انتقادات مورد جدید ساختار این هم باز ولی نمایند متحول

 بود هکفای ساختار که سابق ساختار همان مظفر، اصول مرحوم از بعد کتابهای که است آن هم مثال این شاهد است،

 هیهت متقن و روز به ساختار یک و شود اساسی فکر اصول علم ساختار برای باید حال هر در. دادند ترجیح را

 توان می را اصول علم به وارد شبهات اقسام. است ساختاری انتقاد اصول علم به جدید اشکالات از یکی لذا. شود

 .داد جای زیر های دسته در

 اصول علم وجود اصل به ناظر شبهات: یکفاز 

 یک: شبهات ناظر به گروه وضع کننده ی علم اصول

 اصولدو: شبهات ناظر به اهداف علم 

 سه : شبهات ناظر به نتایج و آثار عمل به علم اصول

 چهار: شبهات ناظر به منابع مورد استفاده در علم اصول

 پنج: شبهات ناظر به ابزارهای علم اصول

 اصول علم مباحث برخی وجود ضرورت انکار مورد در شبهات: دوفاز 

 وضع بحث ضرورت منکرین

 عقل بحث ضرورت منکرین

 قرآن ظواهر از بحث ضرورت منکرین

 برائت از بحث ضروت منکرین



 عملیه اصول از بحث ضرورت منکرین

 ظنون از بحث ضرورت منکرین

 واحد خبر حجیت از بحث ضرورت منکرین

 عرف از بحث ضرورت منکرین

 اجماع از بحث ضرورت منکرین

 فتوائیه شهرت از بحث ضرورت منکرین

 سنت اهل حجتهای و مرسله مصالح و قیاس از بحث ضرورت منکرین

 مشتق از بحث ضرورت منکرین

 واجب مقدمه از بحث ضرورت منکرین

 اصول علم تورم ضرورت حذف قائلین

 اصول علم در استفاده مورد های روش به ناظر شبهات: سهفاز 

 شبهات ناظر به روش عرف گرایی در علم اصول 

 شبهات ناظر به قیاس تشریع الهی و قانون گذاری بشری

 ناظر به قیاس رابطه با مولای الهی و رابطه با مولای بشریشبهات 

 شبهات ناظر به استفاده از روش عقلی فلسفی در علم اصول

 اصول علم ی موضوعه اصول و مبانی مورد در شبهات: چهارفاز 

 شبهات ناظر به وجود حکم الهی ثابت 

 شبهات ناظر به انگاره ی اجتهاد انبیاء 

 مباح(-مکروه-مستحب-حرام-نج ارزشی احکام )واجبشبهات ناظر به تقسیم پ 



 شبهات ناظر به فهم پذیری غیر معصومانه ی قرآن کریم 

 شبهات ناظر به القای نظر واحد در روایات توسط ائمه ی هدی علیهم السلام

 اصول و تبویب علم ساختار مورد در شبهات: پنجفاز 

 ساختار حکم محور 

 ساختار حجت محور 

 الگوریتمیکساختار  

 ساختار قطع و ظن

 لا حجج –حجج  -عقلیات  –ساختار الفاظ 

 ساختار پژوهش حاضر به صورت زیر چیده شده است:



 



 حوزه حال حاضر در اصول پویایی و روزآمدی علم افول دلایل: چهار

موج اول و  عمده رشد مباحث اصولی در شیعه در زمان مواجهه با نظرات اصولی رقبا و کج فهمی ها بوده است.

دوم رشد اصول شیعه در عصر قدمایی چون سید مرتضی و شیخ طوسی رحمهما الله و متاخرینی چون علامه حلی 

و شیخ بهائی رحمهما الله در مواجهه با اصول اهل سنت بوده است و موج سوم نیز در عصر استاد بزرگ وحید 

 لبیط راحت به انسان ذاتی ی ریون بوده است. علاقهبهبهانی و شیخ اعظم انصاری رحمهما الله در مواجهه با اخبا

 رد اصولیون کاری کم و طرفی از است شده نرفتن اصولی اجتهاد بار زیر و گری اخباری مجدد رشد موجب که

 طمطراق پر های دانش با مواجهه و دیگر طرف از اصول علم متقن و منسجم طرح و نوآوری شبهات، به پاسخ

 هحوز در حاضر عصر در اصول علم ی فروزنده ی شعله که است شده موجب شناسی زبان و فهمی متن در غربی

 دیگر طرف از. باشند نداشته را گذشته شوق و شور و حرارت آن اصول کلاسهای و شود فروغ کم علمیه های

 وهابیت که همانگونه و نبوده تاثیر بی کشور ی علمیه های حوزه در گری اخباری رشد در نیز حوزه در نفوذ

 و حجتیه انجمن همچون اخباری جریانات نیز شیعه میان در شد تقویت نفوذیان توسط سنت اهل در اخباری

 است زملا که هستند گسترش حال در زمینی زیر صورت به حدیث و قرآن به بازگشت شعار با تفکیک مکتب

 افته،ی ساختار روشمند، حرکت یک در بازگشت حدیث و قرآن به بازگشت بهترین که باشند ملتفت طلاب

 رداشتهایب موجب پیشرفته، و منسجم فهم اصول بدون بازگشت گونه هر و است منطقی و ای منظومه الگوریتمیک،

 .هاست حوزه در نفوذ های شبکه مطلوب که شد خواهد سوز خانمان تفرقه و تشتت و ای سلیقه

 اجتهاد علمایی و دینی مرجعیت نهاد گرفتن قدرت به توجه با صفویه دوران در که دارد وجود شواهدی و دلایل

 ذفح و روایات از استفاده در مجتهد و مقلد سازی یکسان برای اخباریگری ترویج صدد در وقت حکومت اعلام

 .اند بوده مرجعیت و اجتهاد نفوذ قدرت

ی علوم متناظر غرب در حال حاضر لازم است موج چهارم رشد علم اصول در شیعه اتفاق بیفتد تا بتوان در مقابل

 در فهم متن و تصمیم گیری بر اساس متن از گفتمان شیعه دفاع نمود.

 پنج: لزوم انجام کار محققانه و جامع الاطراف در مسائل علمی در حوزه

متاسفانه تا پای پول در مباحث علمی می آید کیفیت و عمق تحقیق وا می رود و تحقیقات بی مایه می شود، 

 ای در این باره می فرمایند:حضرت امام خامنه 



امروز انصافاً در قم، کار تحقیق راه افتاده است و دستگاههاى مختلف در گوشه و کنار، به تحقیق متون و از این قبیل 

اعت اى طلبه چند ساست! یعنى عدّه  دانىناننظامى، براى بعضى افراد فقط  مشغولند. اما این تحقیقات، با این بى

اهى کنند، همان تحقیق به معناى دانشگکنند تا پولى بگیرند. تحقیقى هم که امروز در حوزه تزریق مىکار تحقیقى مى

است که  افتخار حوزه به اینکنند که در واقع تحقیق نیست؛ بلکه نوعى تتبعّ است. است. یعنى روى متون، تحقیق مى

عمقى و محتوایى است. این را ما از دست ندهیم. باید موضوعات گوناگونى را در مسائل و مباحث  تحقیقش تحقیقِ

مختلف به افراد بدهند و به آنها بگویند بروید راجع به این قضیه، تحقیقِ حق کنید. خودِ حوزه این کار را اداره کند و 

هید کارهاى مهمّ جدیدى را انجام دهید، باید روى اگر یک وقت لازم شد، پول هم داده شود. بالاخره شما وقتى بخوا

ى بیانات در دیدار اعضاى شوراى عالى حوزه)ى فاضل، پولى هم بدهید تا کار کنند. مسائل کار کنید. به چند طلبه 

 (910حوزه و روحانیت، ص: ، 0191/ 17/ 01ى قم علمیه

د و از بن دندان خودتان را به سطح تحقیق برسانید. هاى علمیه است، فرابگیریعلومى را که امروز در اختیار حوزه

ین شود. باید محکم، خشت خشت اشود. با برف انبار کردن، انسان فقیه و فیلسوف نمىبندى، محقق نمىانسان با سرهم

 (0010حوزه و روحانیت، ص: ) پایه را روى هم بچینید و بروید تا به آن اوج برسید.

حققانه و قوی انجام شود و کار غیر تحقیقی و ضعیف انجام نشدنش بهتر است واضح است که کار علمی باید م

 ایشان در این باره می فرمایند:

کار را، ان شاء الله، تا جایى که ممکن است، عالمانه تر، دقیق تر، محققاّنه تر، جامع الاطراف تر و بدون هیچ اغماض و 

 (310حوزه و روحانیت، ص: . )سستى انجام دهید

ه ی زندگی امام چهارم تا امام عسکری علیهم السلام کاری انجام نگرفته کار تحقیقی هیچ نشده است و کار غیر دربار

 (001)همرزمان حسین ص  تحقیقی هم که زیاد می شود اگر نشود بهتر است

 شش: عدم نگاه تاریخی به مسائل علم اصول

کردن ظرف تاریخی رشد و توسعه ی علم اصول گاهی برخی شبهاتی که به علم اصول وارد می شود بدون لحاظ 

در میان شیعه است. اگر کسی تاریخ علم بعد از اسلام را بداند کاملا متوجه خواهد بود که رشد و توسعه و احیانا 

رکود علوم متاثر از فضاهای سیاسی و نزدیکی سیاسیون به برخی جریانات خاص و تخطئه و تکفیر و حتی تصفیه 

ان های دیگر بوده است که مثال بارزش در قضیه ی حدوث و قدم قرآن کریم و نزاع معروف و کشتار برخی جری

اشاعره و معتزله است که حکومت گرچه میلش با اشاعره به خاطر جبرگرایی آنان بود ولی روی مسئله ی حدوث 

گذراند. علم اصول در میان  و قدم خود را دایه ی مهربان تر از مادر نسبت به قرآن نشان داد و معتزله را از دم تیغ

شیعه نیز ناظر به شبهات و گزاره های اشتباه اصولی در میان اهل سنت و اخباریون بوده است و لذا باید به علمای 



اصولی در توسعه و گسترش برخی مباحث در زمان های خاص مثل توسعه ی بحث اجماع در عصر قدما و حتی 

لسلام برای مواجهه با اجماع نادرست اهل سنت حق داد. بدون در نظر طرح نظریه ی اجماع ائمه ی هدی علیهم ا

گرفتن ظرف تاریخی قضاوت در مورد حجم مباحث اصولی و طرح و عدم طرح آنها در علم اصول قضاوت دقیقی 

نخواهد بود. در یک بررسی دقیق لازم است سیر اصولی شیعه در موازات سیر اصولی اهل سنت و سپس سیر 

یون دیده شود تا فهم دقیق و قابل دفاعی از علت حساسیت ها و طول و تفصیل های برخی مباحث اصولی اخبار

و شرح برخی مطالب کم اهمیت از نظر جامعه علمی امروز داشته باشیم. یقینا کسی که بداند که حضرت ابراهیم 

ودن ی و کلیمی بنبی قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام زیسته است برایش سوال از مسیح

ایشان مضحک خواهد بود و حال آنکه خدا می داند چقدر بین یهود و نصاری در این باره جدال علمی رخ داده 

 است. قرآن نیز ناگزیر است برای حل و فصل دعوا چند آیه به این بحث سخیف اختصاص دهد:

ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ  (30تِ التَّوْراةُ وَ الْإنِجْیلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ )إِبْراهیمَ وَ ما أُنزْلَِ یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تحَُاجُّونَ فی

ودِیًّا ما کانَ إِبْراهیمُ یهَُ (33مُونَ )حاججَتُْمْ فیما لکَُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحاَجُّونَ فیما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ یعَْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَ

إنَِّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ  (39وَ لا نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حنَیفاً مُسْلمِاً وَ ما کانَ مِنَ الْمشُْرِکینَ )

 (آل عمران 35الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلیُِّ الْمُؤمْنِینَ )

 اصولی  و اخباری بحث در حقیقی دوقطبی:  هفت

 ردمو در حقیقی دو قطبی که است آن شود نمی توجه آن به اخباری و اصولی جدال مورد در که نکاتی از یکی

 قرآن فهم باب انسداد و اخبار فقط به قائل اینان که 0است قرآنیون )قرآن بسندگان( و اخباریون قطبی دو اخباریون

 هستند. اخبار توسط قبول قابل دینی گزاره ی افاده عدم و قرآن فقط به قائل آنها و هستند

 ملا محمد امین استرآبادی رحمه الله می نویسد:

السلام عن حالها : من کونها منسوخة وأمّا استنباط الأحکام النظریة من ظواهر کتاب الله من غیر سؤال أهل الذکر علیهم

زه جمع من متأخرّی أصحابنا وعملوا به فی کتبهم الفقهیة ، مثل التمسّک بعموم أم لا ، مقیدة أم لا ، مؤولّة أم لا، فقد جوّ

قوله تعالى : ) أوَْفُوا بِالْعُقُودِ ( فی إثبات صحةّ العقود المختلف فیها. وهو أیضا غیر جائز ، وذلک لوجوه : من جملتها : 

ح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا فی عدم ظهور دلالة قطعیة على ذلک. و من جملتها : ترتّب المفاسد على فت

 الأئمةّقوله تعالى : ) وأََطِیعُوا الرَّسُولَ وأَُولِی الْأَمْرِ مِنْکمُْ ( أنّ المراد السلاطین. ومن جملتها : أنّه تواترت الأخبار عن 

                                                
 حول شبهاته و القرآنیون الفرق، فى دراسات بخش، الهى حسین خادم و 010: ص ،1ج تفسیرى، مکاتبعلی اکبر بابایی   ) در مورد قرآنیون رجوع شود به 0

 (السنة



وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمیة بالنسبة بعدم جوازه معلّلا بأنّه إنّما یعرف القرآن من خوطب به  السلامعلیهمالأطهار 

وبأنّ العلم بناسخه ومنسوخه والباقی على ظاهره  السلامعلیهمإلى أذهان الرعیّة وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذکر 

 (137ة، ص: الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکی) السلامعلیهمغیر الباقی على ظاهره لیس إلّا عندنا أهل البیت  و

 در کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید چنین آمده است:

داند؛ شارح الوافیة سیدصدرالدین قمّى همدانى )زنده ق( تمام قرآن را متشابه مى 0010بن صالح سماهیجى )م عبدالله

جوامع الکلم،  داند؛ سیدمیرزا جزایرى صاحب کتابق( مخاطب قرآن را فقط ائمّه معصوم )علیهم السلام( مى 0000در 

 «واحد»و فرق بین « احدیت»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ نیز احتیاج به حدیث داریم؛ چراکه ما معناى  عقیده داشت حتّى در فهم

 (111و  111ص:  بهشتی اخباریگرى، تاریخ و عقاید، ابراهیم.)دانیمرا نمى« احد»و 

از روایات به دلیل وجود روایات مجعول و اسرائیلیات در  قرآنیون نیز که پیروان حسبنا کتاب الله هستند خود را

. احمد خان هندی از جمله ی قرآنیون، که بیشتر در هند و پاکستان ظهور 3میان آنها یکسره محروم ساخته اند

 داشته اند چنین می نویسد:

 تهرش یک استثناى به امر پایان در... کرده مطالعه بود مقدور که جایى تا را تفاسیر کتب کرده، وقت صرف هامدت

 و ایتحک یا مجهول و ضعیفه روایات رشته یک مگر نیافتم، کتب این در چیزى است ادب علم به مربوط که مطالبى

 به دتىم و کرده مراجعه تفسیر اصول کتب به سپس. اندگرفته سرچشمه یهود قصص از اکثرا که اساسبى هاىقصه

 دشهخ آن در نشود که اصلى یا و باشد قرآن آن مأخذ که اصولى کتب، این در شاید که پرداختم آنها بررسى و مطالعه

 است پیش در که مشکلاتى آن، از بشود که نیامد نظرم به چیزى...  تأسف کمال با هم آن در ولى بیاورم، دست به نمود

 و غور و تفکر بناى امقوه قدر به آن کلمات و آیات در و پرداخته مجید قرآن خود مطالعه به پس آن ..از.نمود حل

 من هک گویممى راستى به اینک و...  است گرفته قراراصولى  و مبانى چه بر آن که بدانم خواستم و گذاشتم را خوض

 سید سر تفسیر به نگاهى ثبوت، اکبر على ). امگرفته فرا حقیقت سرچشمه آن از دارم چه آن و عظیم قرآن شاگرد

 (.90 و 91 ص احمدخان،

از راه هایی که سیاسیون بوسیله آن همواره علما و عامه ی مردم را از توجه به مقابله با ظلم حکومت ها یکی 

 و روشمندی هم اخباریون خود بازداشته اند ایجاد دو قطبی های کاذب در میان آنان است. باید توجه داشت که

 مند دهقاع و روشمند کار با عاقلی هیچ و دارند مانند اصولیون و قرآنیون قبول را اخبار از استفاده در مندی اصول

                                                
 مراجعه بفرمایید به کتاب شبهات القرآنیین حول السنة النبویه نوشته محمود بن محمد مزروعه 3

 و مقالات:

 بررسی و نقد دیدگاه های قرآنی و حدیثی قرآنیون اهل سنت، علی احمد ناصح و دیگران

 نقد و بررسی دیدگاه های قرآنیون درباره نماز محمد علی تجری

 



 رزامی و فیض محسن ملا مانند دارند اصلیه اصول کتب اخباریون خود که این کما نیست مخالف محور اصول و

 یهالطوس فوائد و الناضره حدائق ی مقدمه در را خود اصول عاملی حر شیخ مانند هم دیگر برخی شبر.  عبدالله

 .اند فرموده بیان

 ملا محسن فیض کاشانی الگوریتم و روش استنباط خود از اخبار را در یکی از کتب خود چنین بیان داشته است:

 

 هک است کریم قرآن محور بر عقلی و روایی سازی منظومه و قرآن محوریت همان حقیقی و مستقیم صراط اما

 قرآن با رآنق تحلیل از بعد و اند فرموده تلاش راستا این در المیزان گرانسنگ تفسیر در الله رحمه طباطبایی علامه

البته ثقلین هر دو حقیقت واحد دارند و حقایق  .اند پرداخته عقل فهم با قرآن تحلیل و روایات با قرآن تحلیل به

ی قرآن همان حقایق روایات شریفه است و تنها از باب عدم تحریف در قرآن و وقوع جعل در روایات بنابر توصیه

ت معصومین مجبوریم روایات صحیح را با عرضه به قرآن کریم تشخیص دهیم و محوریت قرآن به خود حضرا

 بر برثقل اک تقدم لحاظ با شان موضوعی جوامع در نیز دیگری بزرگان معنی کسر شان روایات شریفه نیست.

 وافی، بحارالانوار، مانند اند پرداخته آن روایات به سپس و اند فرموده ذکر را موضوع هر آیات ابتداء روایات

 تابالک معارف موسوعة ،(اسلامی عقاید نامه دانش: فارسی ترجمه عنوان) الاسلامیة العقائد موسوعة الحکمة، میزان

 (حدیث و قرآن دانشنامه: فارسی ترجمه عنوان) السنة و

 ستیزان از مقوله روش فهم دین دین و طلبان های قدرت استفاده سوء وسعت: هشت

 واهرظ تحت عمومی افکار فریب و استفاده سوء بیشترین و است بوده مظلوم تاریخ طول در همواره اوندخد دین

 که جایی تا ستا گرفته صورت...  و تکفیر و دینی عقاید تفتیش و ها بت برای قربانی و بت پرستش مانند دینی

. است بوده اجدادی اقوام و آباء مقدس ادیان با آنان ستیز انبیاء بزرگوار، به شده زده های مهمترین تهمت از یکی



 صدر در. است گرفته قرار اشاره مورد مکرر دینی توسط بنی اسرائیل مفاهیم و دین از استفاده سوء کریم قرآن در

دینی و تمسک به آیات و  ظاهر با و امت در اختلاف و تفرقه عدم و اجماع دینی دستور و دین اسم به نیز اسلام

 حادیثا کتابت کریم قرآن از حمایت و مآبی مقدس ظاهر با و گذاشتند کنار را غدیری ولیّ تفرقه، روایات نهی از

کی هرمنوتی و شناسی زبان ثمباح هم امروزه. شد غصب فدک روایت، یک از رای به تفسیر کمک با و شد ممنوع

 عناوینی با و است گرفته خود به تری فنی و تر علمی ظاهر فقط و دارد وجود جدید دنیای در نفس نفع به تفسیر و

 مطرح آن امثال و او فهمی متن در مفسر تجربیات تاثیر و فهم در مفسر اختیار و ها قرائت تعدد و پلورالیسم چون

 لذا و بندد می ها استفاده سوء این بر را راه دین یعنی تولید علم اصول محققانه، فهم شدن مند روش. گردد می

 و یبرهان جدال از همواره و اند نبوده موافق اصول علم پیشرفت با هیچگاه رای به تفسیر از استفاده طالبین

 .اند داشته ستیزه نیز عقلی علوم و حکمت و منطق با که این کما اند گریخته می استدلالی

 نه: مروری بر آثار نگاشته شده )کتاب شناسی شبهات پیرامون علم اصول و پاسخ آنها(

به شیعه محدود نشده و در میان اهل سنت نیز اهل حدیث که گرایشاتی مشابه اخباریان شیعه  مخالفین علم اصول

 دارند نیز در رد علم اصول آثار نگاشته اند.

 آثاری که منحصرا در رد علم اصول نوشته شده اند:

حمه محمد امین استرآبادی ر الفوائد المدنیة فى الردّ على من قال بالإجتهاد و التقلید فى نفس الأحکام الإلهیة(. 0

 الله

ملا محمّدامین استرآبادى علم اصول را از اصولیانى همچون سیّد محمدّ عاملى صاحب مدارک و دایى او صاحب معالم 

ق( فراگرفت و از مجتهدان و اصولیان بزرگ زمان خود به حساب آمد؛ چندآن که صاحب مدارک، در  0100)م 

ولى پس از عزیمت به مکّه و  9خواند.« صاحب فضایل علمى و کمالات اخلاقى»او را ق،  0119اى به سال نامهاجازه

ده سال شاگردى نزد میرزا محمّد استرآبادى، چنان تحت تأثیر واپسین استاد خویش قرار گرفت که به مخالفت با گروه 

ترین منابع در دفاع از مسلک از مهم . کتاب فوائد المدنیهمجتهدان برخاست و آثار مهمّى در این باره برجاى نهاد

در همان زمان، غوغایى به پا کرد و برخى به تألیف آثارى در ردّ آن پرداختند. از جمله: .این کتاب اخبارى است

                                                
(. ولى استرآبادى 9، ص 1المعارف تشیّع، ج ، دایرة 111، ص 1اند که این اجازه، اجازه اجتهاد بوده است) دائرة المعارف الإسلامیة الشیعیة، ج (. بعضى گفته0)  9

کردم و در علم حدیث و رجال، از من در آغاز جوانى در نجف اشرف، در درس سیدسند و علامه اوحد صاحب مدارک شرکت مى» گوید:خود در این باره مى

این اجازه، اجازه اجتهاد نبوده؛ بلکه اجازه نقل حدیث بوده است و  (. پس مراد از09الفوائد المدنیة، ص «) او استفاده کردم و ... توانستم از او اجازه بگیرم

 (.050همان، ص «) یکى از طرق روایى من، استادم صاحب کتاب مدارک است» گوید:شاهد بر این مدّعا، سخن خود استرآبادى است که مى



ق( برادر صاحب مدارک، در کتاب الشواهد المکّیة فى مداحض حجج  0135یا  0131حسین )م نورالدین على بن

ق( از عالمان هند، در کتاب أساس الاصول )به  0110دلدار على )م ئد مکیه(؛ علامهالخیالات المدنیة )معروف به فوا

 (011و  011)اخباریگرى، تاریخ و عقاید، ص:  ق( 0101تاریخ 

 (. کتب فیض کاشانی رحمه الله1

   الدینفى کیفیة التفقهّ فى. الحق المبین 0

تفقه در دین و فهم تکالیف رساله ی مختصری است درباره رد علم اصول و روش صحیح در 

  فقهی 

  الى طریق و سبیل الهداة. سفینة النجاة 1

در این کتاب، اجتهاد در احکام شرعیه را باطل و اخذ به اجماع و اتفاق آرا را بدعت ملا محسن فیض رحمه الله 

 (010)اخباریگرى، تاریخ و عقاید، ص: دانسته استسنت و از مخترعات اهل

 الاصلیه. الاصول 1 

اخباریگرى، تاریخ و عقاید، ص:  .)در تأیید مشرب اخباریگرى، با استفاده از کتاب و سنت نوشته شده است

011) 

فیض کاشانی رحمه الله در بسیاری از آثارش به عقاید اخباری خود و نقد اصولیون پرداخته است که در  

 شد.شبهاتی که مطرح می شود به این کتب نیز ارجاع داده خواهد 

 (. کتب میرزا محمد اخباری رحمه الله1

 میرزا محمد اخباری رحمه الله منیة المرتاد فی ذکر نفاة الاجتهاد. 0

 سید دلدار على هندىمیرزا محمد اخباری در رد اساس الاصول  لقلع اساس الاصول ولالعقل اومع.  1

 رحمه الله

 )منیة الفحول( میرزا محمد اخباری  قبسة العجول و منبهة الفحول. 1

 .  انسان العین میرزا محمد اخباری در رد عین العین میرزای قمی رحمه الله1

 میرزا محمد اخباری در رد حق المبین کاشف الغطاء رحمه الله دقبالحق علی من ألحد و تزن صیحةال. 0



  آثاری که منحصرا در پاسخ به شبهات علم اصول نگاشته شده اند.

 رحمه اللهسید نورالدین عاملی  الشواهد المکیّة فى مداحض حجج الخیالات المدنیة(. 0

این کتاب به صورت حاشیه هایی بر فوائد المدنیه است و در پاورقی فوائد المدنیه در یکی از نسخ موجود  

 در بازار چاپ شده است. )در نرم افزار جامع فقه اهل بیت هم موجود است(

 رحمه الله طریحی نجفی نوشته ی ولی محمد امین استرآبادیالرد علی م(. 1

 نوشته ی سید دلدار علی هندی رحمه الله أساس الأصول فی الرد على الفوائد المدنیة (.1

سید نظام الدین حسین هندی رحمه الله در رد معاول العقول میرزا محمد  الشیاطین یمطارق الیقین لکسر معاو(. 1

 اخباری 

 میرزای قمی رحمه الله در رد منیه الفحول میرزا محمد اخباری  العین عین(. 0

 رحمه الله )سه اثر(  وحید بهبهانی(. آغا 3

 الرد علی شبهات الاخباریه

 الاخبار )موجود در نرم افزار جامع اصول موسسه نور(رساله الاجتهاد و 

 )موجود در نرم افزار جامع اصول موسسه نور( الفوائد الحائریه

 رحمه الله محمد جواد عاملی نوشته ی الرد علی الاخباریه( .9

 رحمهما الله نواده وحید بهبهانی آقا احمد کرمانشاهی نوشته ی الرد علی الاخباریه(. 5

 رحمه الله مولی محمد علی شاهرودی نوشته ی الرد علی الاخباریه(. 7

در نرم  رحمه الله)موجود شیخ جعفر کاشف الغطاء الحقّ المبین فى تصویب المجتهدین و تخطئة الأخبارییّن(. 01

 افزار جامع اصول موسسه نور(

 )معاصر( نقدى بر اخباریگرى، سیدّ میرآقا محسنى(. 00



گرچه این کتب پاسخ های خوبی در جواب شبهات اخباریین ارائه نموده اند اما عموما پاسخ ها جدلی بوده و 

اسناد متقنی از آیات و روایات بر اثبات مدعای اصولیین ارائه نشده صرفا نقض سخن طرف مقابل بوده و شواهد و 

است. یعنی غالبا افاده ی مستندات اخباریین از روایات و آیات بر مدعای آنها نقض شده است. از طرفی بسیاری 

سیده ر از این کتب با توجه به افول اخباریان چاپ نشده است و برخی حتی نسخه خطی آنها هم معلوم نیست به ما

باشد. در هر حال لازم بود پاسخ های مستند و به روزی به شبهات اخباریان در یک قالب نظام مند با دسته بندی 

 و گونه شناسی شبهات تهیه شود که امید است این رساله مصداق شروعی برای دستیابی به این هدف باشد.

 اصول علم تعریف: ده

ت و مشخص شود بناس است ارائه شده پژوهش این نظر مد که اصولی علم از مشترکی تعریف لازم است در شروع

که تعریفی برآمده از تعاریف گذشتگان با افزودن چند قید توضیحیست  اصول از علم از چه دفاع شود لذا تعریف زیر

 :5ارائه می شود

 بشری توان حد در اگونی فرد و جامعه در شرایط گوندینوظیفه  مند قاعده و مند نظام فهم شناسی روش:  اصول علم

 یازده: ضرورت تكمیل علم اصول برای امروز و تدوین مباحث جدید آن برای عصر پس از ظهور:

( و تصمیم Semanticبا توجه به پیشرفتهای جدید متفکرین غربی در توسعه علم زبان شناسی، معناشناسی )

( باید یک مواجهه جدی میان روش زبان شناسی و تصمیم گیری علم اصول و decision makingگیری )

الگوهای جدید زبان شناسی و تصمیم گیری انجام شود. از طرف دیگر علم اصولی که در حال حاضر مطرح 

شود علم اصول در زمان غیبت معصوم علیه السلام است و در زمان حضور معصوم علیه السلام ارتباط با ایشان می

حاکمیت ایشان بر نظام نتایج علم اصول اضافه می شود و مباحث جدیدی چون آداب سوال از معصوم در مورد  و

                                                
تنقیح الأصول، ) نباط الحکم الشرعی، أو کبرى لاستنتاج الوظیفة الشرعیّة العملیّةقواعد کلّیّة آلیّة یمکن أن تقع کبرى لاستتعریف حضرت امام خمینی رحمه الله:  5
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کفایة ) صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل تعریف مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله:

 (7ص:  الأصول ) طبع آل البیت (،

 (1، ص: 0أجود التقریرات، ج) العلم بالقواعد التی إذا انضمت إلیها صغریاتها أنتجت نتیجة فقهیةتعریف مرحوم میرزای نائینی: 

 

 

 

 



احکام الهی نیز به علم اصول اضافه می شود که متاسفانه هنوز در حوزه های علمیه بحث نشده است ولی در آیات 

ود دارد که لازم است در پژوهش مستقلی و روایات شریفه در مورد ادب سوال دینی از معصوم نکات فراوانی وج

پیگیری شود. )از باب نمونه توبیخ بنی اسرائیل در پرسش مکرر از موسای کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام در 

 داستان بقره و آیه ی شریفه ی لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوءکم و امثال آن(

توسط معاونت پژوهش حوزه ی علمیه ی قم انجام شده است پس  علم اصول که نگارندگان کتاب جایگاه شناسی

 لهوم جدید از جمعلاصول اهل سنت و درباره ضرورت بررسی تطبیقی  از مصاحبه با بزرگان اصولیون معاصر

 در کنار علم اصول می نویسند: )سمانتیک( معناشناسی

ایم. در این فصل به دو گونه از اصول تطبیقی  نهاده ]از این کتاب[اصول تطبیقی نام عنوانی است که بر فصل هفتم 

توجه داشته ایم. گونه اول تطبیق اصول شیعی با اصول اهل سنت.... که اغلب محققان )مصاحبه شوندگان یعنی 

بزرگان علم اصول حوزه های قم و نجف و مشهد( این کار را چندان ضروری نمی دانستند! ... و گونه دوم تطبیق 

باحث اصولی با علوم همگن و همسان آن، چون زبان شناسی نظری،فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی، میان پاره ای از م

سمانتیک )معناشناسی( و هرمنوتیک )تفسیر و تاویل شناسی( بود. نسبت به این قسم از کارهای تطبیقی اغلب 

ی ی دوباره اندیشه های اصول)مصاحبه شوندگان( بر امکان و لزوم این تطبیق تاکید داشتند. از دیدگاه اینان واکاو

در عرصه مباحث زبانی و تفسیری و معناشناختی و عرضه و تطبیق و مقایسه ی آن با دانش هایی از این دست 

موجب غنا و استحکام مبانی و دیدگاه های اصولیان از یک سو و آشنایی و بهره برداری اندیشمندان رشته های 

 7لیان از دیگر سو است.همگن از آخرین نظریات و دیدگاه های اصو

همچنین خود ساختار علم اصول کنونی چون از ابتدا ناظر به چارچوب طرح شده توسط علمای اهل سنت و  

برای پاسخ به شبهات اصولی آنان آغاز شده است نیاز به بازنگری و افزایش برخی مباحث و موضوعات دارد که 

 ن پرداخته خواهد شد.در فصل شبهات ناظر به ساختار علم اصول مفصل به آ

از طرف دیگر علم فقه و به تبع آن علم اصول در گذشته غالبا مسئله محور بوده است یعنی پیرامون یک مسئله  

خاص مناقشات علمی صورت می پذیرفته است و مثلا بحث ها بین علما در پاکی و نجاست یک مایع خاص مثل 

عد عام فقهی که فرمولها و جوامع الکلم در مباحث بوده اند بها فقّاع بوده است و کمتر به گزاره های کلان و قوا

داده می شده است و حال آنکه بسیاری از روایات علاوه بر جواب مسئله ی خاص، قاعده ی کلی را نیز برای 
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فهم منظومه ی جامع ارائه فرموده اند و خوشبختانه در پژوهش های فقهی جدید مثل فقه التربیة و فقه الشعائر، 

بتدا آیات و روایات به صورت موضوعی استخراج شده و از مجموع آنها منظومه ی گزاره های دینی در باره ی ا

یک موضوع استخراج شده که از گزاره های کلان تا گزاره های خرد را در بر می گیرد و نگاه نظام مند اسلامی 

به فقه موضوع محور می طلبد که اصول  را به موضوعات مختلف به دست می دهد. این گذار از فقه مسئله محور

فقه نیز از مسئله محوری به سوی موضوع محوری رشد نماید و اصولی هم برای منظومه سازی از گزاره های 

دینی در موضوع خاص مورد بحث قرار گیرد و نه تنها تکلیف مکلف در یک مسئله خاص تعیین شود بلکه 

ت خاص هم مورد بحث قرار گیرد. در فصول پایانی چند طرح چگونگی چیدمان منظومه های فقهی در موضوعا

ارائه شده توسط اعلامی چون حضرات آیات جوادی آملی و اعرافی حفظهما الله برای اصول فقه موضوع محور 

نیز ان شاء الله ارائه و مطرح خواهد شد. عمده آن است که در هر موضوع ابتداء گزاره های کلیدی و شاه کلیدی 

روایات استقصاء شود و سپس از کلی ترین و حاکم ترین گزاره ها تا جزئی ترین آنها در یک منظومه  از قرآن و

 منسجم مرتب شوند و الگوریتم حل مسئله در آن موضوع ارائه شود.

 ج( روش انجام پژوهش

 متن کتابپس از آنکه جرقه های اولیه ی انجام این پژوهش زده شد پس از مشورت با استاد بزرگوار قرار شد 

سفینة النجاة ملا محسن فیض کاشانی رحمه الله یک دور مطالعه شده و از میان آن شبهات عمده ی اخباریان 

درباره علم اصول استخراج شود. در ادامه از این کتاب دوازده شبهه ی عمده جمع آوری شد و در جلساتی در 

نده شد و جوابهای ابتدایی برای آنها در نظر گرفته حضور استاد بزرگوار متن این شبهات از کتاب مورد اشاره خوا

شد. سپس ابتدا متن کتب اخباریون در مورد این شبهات و ادله ی آنها از آیات و روایات و همچنین ادله ی ناظر 

به پاسخ به شبهات از آیات و روایات و پاسخ های بزرگان اصولیین به آنها گردآوری و در این پژوهش دسته 

شده است که همراه با برخی نکات جانبی در ادامه تقدیم می گردد. همچنین علاوه بر شبهات  بندی و چینش

اخباریون، شبهات قرآنیون و متهمین به قرآن بسندگی نیز در این پژوهش مورد بررسی و پاسخ گویی قرار خواهد 

 گرفت ان شاء الله.

  



 )ردّ علم اصول از اساس( اصول علم اصل مورد در شبهاتفاز اول: 

 اصول علم ی کننده وضع گروه به ناظر شبهات: یکبخش 

  سنت اهل توسط اصول علم گذاری پایه: یک شبهه

 اهل ی بوسیله علم این تاسیس موضوع است شده مطرح فقه اصول علم مورد در که شبهاتی مهمترین از یکی

 .شود می پرداخته آن به بخش این در که است عامّه شیعه، فقهاء تعبیر به و سنت

 اخباریون و محدثین زبان از شبهه مستند متن

 الله رحمه استرآبادی امین محمد میرزا

 :المدنیه الفوائد

 تقبیح را عمل این و است شده اخذ عامه از فقه اصول که کند می اشاره کتابش جای جای در امین محمد میرزا

 :کندمی

 للهّ لیس أنّه اختیار: ( السّلام علیهم الأئمّة أصحاب الإمامیةّ لمعظم خلافا موافقوه و الحلّی العلّامة أحدثه ما من) الثانی و

 یکلّف مل لذلک تعالى أنهّ و قطعیّ، دلیل المذهب ضروریّات من لا و الدین ضروریّات من لیست الّتی المسائل فی تعالى

 المسطورة یةالاصول القواعد من کثیرا التزامه إلى هذا کلامه انجرّ و أصابوا أو أخطئوا المجتهدین بظنون بالعمل إلّا فیها عباده

 المّ و. ذلک عن غفلة فی کان هو و السّلام علیهم الأطهار الأئمّة عن الأخبار به تواترت لما المخالفة العامّة کتب فی

 لمدنیةا الفوائد. )الناس من یعصمنی اللّه و فأظهرته لائم لومة اللّه فی تأخذنی لم إظهاره علیّ وجب و بذلک ربّی ألهمنی
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 ولیّینالاص کلام منوال على وقع أحکامه و شرائطه من به یتعلّق ما و مقلّد و مجتهد إلى الرعیّة تقسیم أی التقسیم ذلک

 قلناهن ما آخر إلى الکلام ساقوا ثمّ  مقلّد، و مجتهد قسمین إلى آله و علیه اللّه صلّى بعده الناس قسّموا حیث العامةّ، من

 المقدّمات کتل أنّ الحقّ و العامّة، کتب من سننقله ممّا تعالى اللّه شاء إن علیک سیظهر قلیل بتفاوت أصحابنا متأخرّی عن

 و للّها کتاب فهم إلى وسیلة یجعلهم لا و السّلام علیهم الطاهرة بالعترة التمسّک بوجوب یقول لا من مذهب على تتّجه

 (30 ص المدنیه الفوائد) الدقیقة هذه عن الغفلة باب من بها غیره قول و نبیّه سنّة

 فکارالأ على المبنییّن الفقه اصول على و الکلام فنّ على اعتمد و السّلام علیهم الأئمّة أصحاب طریقة عن غفل من أوّل

 العمانی قیلع أبی بن علیّ بن حسن و بالقیاس، العامل الجنید بن أحمد ابن محمدّ أعلم فیما العامةّ بین المتداولین العقلیة

 الطائفة رئیس و المرتضى، الأجلّ السیّد منهم و أصحابه یدی بین بتصانیفهما الظنّ حسن المفید الشیخ أظهر لمّا و المتکلّم،



 القواعد أکثر فهتصانی فی فالتزم الحلّی العلّامة إلى النوبة وصلت حتّى. فقرنا قرنا أصحابنا متأخّری بین طریقتهما شاعت

 (95 ص المدنیه الفوائد)  تعالى اللّه رحمهم علیّ الشیخ الفاضل و الشهیدان تبعه ثمّ للعامّة الاصولیة

 لطاعةا مفترض الامةّ على حاکما تعالى، قبله من منصوبا هادیا علما زمان کلّ  فی تعالى و سبحانه للّه أنّ أنکروا لماّ العامةّ

 و لحقّا بین فاصلا القیامة، یوم إلى الامّة إلیه تحتاج ما بکلّ عالما المشکلات، حلّال الشبهات دافع الخطأ عن معصوما

 لطاهرةا بالعترة التمسّک باب سدوّا و بشری، رأی لا إلهی وحی عن ناطقا تحیّرت، أو العقول فیه تشاجرت فیما الباطل

 عرفیة یرتداب دبّروا علماؤهم ثمّ ففتحوهما الإجماع و الاجتهاد بابی فتح إلى الشریعة ظاهر لحفظ احتاجوا...السّلام علیهم

 قسم و ه،علی قطعیة دلالة الشارع نصب قسم: قسمین إلى الشرعیة الأحکام قسّموا أنهّم: منها: سیاسیة قوانین اخترعوا و

 وصةمخص ملکة فیه اعتبروا و «المجتهد: »الأوّل القسم: قسمین الامّة جعلوا أنهّم: منها و. علیه ظنّیة دلالة الشارع نصب

 فی روااعتب و لا، أم مجتهدون هم هل الخبرة أهل بین الأفاضل من کثیر فی الاختلاف یقع لذلک و منضبطة، غیر مخفیة

 بظنّ  العمل علیه أوجبوا و «المقلّد: »الثانی القسم و. منضبط غیر مخفی أمر کذلک هو الوسع، بذل من قدرا بظنّه العمل

 ندهع کان فلو «مقلّدا» سمّوه لذلک و المذهب، ضروریاّت من لا و الدین ضروریّات من لیست الّتی المسائل فی المجتهد

 مخالفال المجتهد بظنّ الأخذ و طرحه علیه وجب المجتهد علیه یطّلع لم شرعیة نظریة مسألة فی صریح صحیح حدیث

 بقطعیّ، إلّا ینقض لا الأوّل بأنّ الإفتاء، و القضاء بین فرّقوا أنهّم: منها و. شبهها أو أصلیة براءة أو استصحاب على المبنی له

 بنیّ م بحکم دنیویة منازعة أو مثلا الفطر عید هلال رؤیة فی قاض حکم فلو الثانی، دون الخصومات لفصل وضع لأنّه

 لّذیا بالمعنى الإجماع أنّ ذکروا أنهّم: منها و. الشخصی الحکم ذلک فی موافقته المجتهدین کلّ على یجب اجتهاده على

 فی احتاجوا ثمّ . به صرحّوا کما وجه من منه أقوى فهو آله و علیه اللّه صلّى اجتهاده دون الخطأ عن معصوم اعتبروه

 کثرةل الترجیحات، باب وضع إلى احتاجوا ثمّ. شرعیة أدلةّ سمّوها و ففتحوها اخر أبواب فتح إلى الملکة تلک تحصیل

 الترجیحات نع العجز عند تعالى أحکامه فی بالتخییر القول إلى و اعتبروها، الّتی الخیالات و الأمارات بین التعارض وقوع

 جتهادیهماا تعارض عند للآخر المجتهدین أحد على لیحکم ثالث رجل نصب إلى و الأحکام، تعطل یلزم لئلّا اعتبروها الّتی

 و منحوها التّی الأبواب فأولّ. علیه الإجماع بادعّاء اعتبروه ما جلّ  فی القدح باب سدوّا ثمّ . الأحکام تعطلّ یلزم لئلّا

 للمختصر دیالعض الشرح ففی المعنى، متقاربة مختلفة بتفاسیر فسّروه و قواعدهم، سائر یبتنى علیه إذ الإجماع، معظمها

 الإجماع: الجوامع جمع فی و أمر على عصر فی آله و علیه اللهّ صلّى محمّد أمةّ من المجتهدین اتّفاق الإجماع: الحاجبی

 و الإثبات یعمّ کان أمر أیّ: قالوا و. کان أمر أیّ على عصر فی آله و علیه اللّه صلّى محمدّ وفاة بعد الامّة مجتهدی اتّفاق

 لآخرینا فی رجّحوه و الأوّلین فی به جزموا کما فیها، حجّة فهو الدنیویة و العقلیة و اللغویة و الشرعیة الأحکام و النفی

 لذکرا أهل قول إلى یلتفتوا لا أن التزموا و. التخمین و الخرص باب من تحصى لا و تعدّ لا مواضع فی تحقّقه ادعّوا و

 مالأحکا استنباط: منها و: القیاس الأبواب تلک من و. بهم تمسّک من قول إلى لا و الإجماع تحقّق فی السّلام علیهم

 أو مقیدّة أو مخصّصة أو منسوخة هی هل حالهما عن تفحصّ غیر من إطلاقاته و تعالى اللّه کتاب عمومات من النظریة

 فحصنا نحن: شریفة آیة ظاهر من الاستنباط عند یقولون و ذلک، عن السّلام علیهم الذکر أهل بسؤال لا؟ أو مؤوّلة

 ظنّ  لنا لفحص الآیة، لتلک تأویل لا و قید لا و تخصیص لا و نسخ عندنا یظهر لم و بطرقنا المرویة النبویة الأحادیث

 کلّ  آله و لیهع اللّه صلّى لأنّه التفتیش، بعد لظهرت کانت لو لأنّها ذلک و الامور، تلک بفقد متاخم غیر أو للیقین متاخم

 انتهت ةفتن آله و علیه اللّه صلّى بعده تقع لم و نشره، و أخذه على الدواعی توفّرت و أصحابه، یدی بین أظهره به جاء ما



 کما حالها، عن تفحّص غیر من آله و علیه اللّه صلّى النبویة السنةّ من النظریة الأحکام استنباط: منها و. بعضه إخفاء إلى

 ضدادهأ عن النهی یستلزم ءبالشی الأمر أنّ مثل فیها، المختلفة بالملازمات التمسّک: منها و. قبلنا من شرع: منها و. مرّ

. زواله بعد الذات تلک على المشتقّ إطلاق فی کاف زمان فی ذات فی الاشتقاق مأخذ تحققّ أنّ مثل و الوجودیة، الخاصةّ

 و .بالاستحسان التمسّک: منها و. لها الخطاب شمول یعلم لم حالة طروّ مع شرعی حکم باستصحاب التمسّک: منها و

 -نع مخرجة شبهة ظهرت شرعی حکم نفی فی الأصلیة بالبراءة التمسّک: منها و. المرسلة بالمصالح التمسّک: منها

 تدابیرهم نم و. الإلهیة الأحکام نفس فی العدالة المظنون الواحد بخبر التمسّک: منها و. تظهر لم أو -ضعیفة کروایة الأصل

 اعتبرف شروطها فی فزید الروایة، فی یحتط لم ما الشهادة فی احتیط لذلک و الروایة أمر من آکد الشهادة أمر بأنّ القول

 بعدأ الروایة لأنّ  الروایة دون علیه، للمشهود العداوة عدم و له للمشهود القرابة عدم و العدد و الذکورة و الحرّیة الشهادة فی

 الشرع ردو لما الحکم، نفی على دلیل الدلیل فنفی الحکم، نفی فیه دلیل لا فیما الحکم بأنّ قولهم: منها و.... التهمة عن

 شرعی مدرک الدلیل عدم أنّ: ملخّصه و. شرعیا مدرکا الحکم لعدم الدلیل عدم فکان فیه، حکم لا فیه دلیل لا ما بأنّ

 نم لیس الشرع ورود قبل أنّه لظهور الشرع، ورود بعد ذلک و منفیّ، فهو فیه دلیل لا ما أنّ  على للإجماع الحکم، لعدم

 أنّ  ةالإمامیّ مذهب ضروریاّت من: أقول.التفتازانی للعلّامة الشرح شرح فی و العضدی الشرح فی کذا الشرعیة، المدارک

 شأر حتّى تعالى اللّه من حکم و خطاب فیه ورد اثنان فیه یختلف ما کلّ و القیامة یوم إلى الامةّ إلیه تحتاج ما کلّ

 (011 تا 75 ص المدنیه الفوائد. ) أصحابنا عند متصوّر غیر إلهیّ  حکم عن واقعة فخلوّ الخدش،

 وأ بواسطة السلّام علیهم الأئمّة عن القطع بطریق الأحکام أخذ من تمکنّوا فلمّا أرواحهم اللهّ قدسّ علمائنا قدماء أمّا و

 السّلام لیهمع الصادقین عن المشافهة بطریق عندهم ثبت لما و القرائن من لغیره أو الروایة فی لثقة القطع، تفید واسطة بلا

 سلوک لهم ائزاج یکن لم تعالى أحکامه بنفس المتعلّق بالظنّ الفتیا و العمل یجوز لا أنّه القطع و الیقین تفید بواسطة أو

 به یتعلّق ما إلى و للقطع الموجبة القرائن عن الخالی الواحد خبر تقسیم إلى یلتفتوا لم فلذلک الیقین، و القطع غیر طریق

 و للمعتزلة هالفق اصول و الکلام کتب طالعا الکبرى الغیبة أوائل فی عقیل أبی ابن و الجنید ابن نشأ لمّا ثمّ. الأحکام من

 رئیس و المرتضى الأجلّ کالسیّد  تلامذته عند بهما الظنّ حسن المفید الشیخ أظهر ثمّ منوالهم، على الأکثر فی نسجا

 النوبة وصلت تّىح. أصحابنا متأخرّی بین العقلیة الأفکار على المبنیة الاصولیة القواعد و الکلامیة القواعد فشاعت الطائفة

 من رهغی أو العلوم فی التبحّر لإرادتهم العامّة کتب فطالعوا الاصولییّن، أصحابنا متأخرّی من وافقه من و العلّامة إلى

 علّقةالمت الاصطلاحات و التقسیمات و الفقهیة الاصولیة و الکلامیة قواعدهم من کثیر أعجبتهم و الصحیحة الأغراض

 تلک أنّ نع لغفلتهم بل تعالى اللّه شاء إن بیانه ءسیجی کما إلیه دعت لضرورة لا کتبهم فی فأوردوها الشرعیة، بالامور

 بالأعلام قالطر تلک سلوک عن علمائنا استغناء عن لغفلتهم و مذهبنا، على تتجّه لا الاصطلاحات و التقسیمات و القواعد

 رِیدُونَ یُ: تعالى اللّه قال قد و! لا کیف و. علیهم اللّه صلوات الهدى أئمّة عن المنتشرة الآثار و تعالى اللّه من المنصوبة

 (011 و 011 ص المدنیه الفوائد. ) الْکافرُِونَ کَرِهَ لَوْ وَ نوُرِهِ متُِمُّ اللّهُ وَ بِأَفْواههِِمْ اللّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا

 :شاهی قطب دانشنامه

 سیدندر ظهور به المتکلّم المعالى عقیل أبى بن علىّ بن حُسَین بن حَسَن و بالقیاس، العامل الجُنَید أحمد بن محمّد چون

 کتب و کلام کتب مطالعه. بود عامّه طریقه تعلّم و تعلیم بر مدار مساجد و مدارس در ایشان زمان در بودند، شدید فقیه و



 ثمباح از بعضى در و نداشتند است منقول أئمّه از که کلام فنّ  و فقه اصول فنّ  در تمام مهارت چون کردند، عامهّ اصول

 بناى و کردند عامّه طریقه و أخبارییّن طریقه از مرکبّ طریقه اختیار و کردند عامّه با موافقت فقه، اصول فنّ و کلام، فنّ

 این به نّظ حسن و غفلت روى از جعفر أبو شیخ یعنى علیه الله رحمة مُفید شیخ ایشان از بعد و. نهادند برین اجتهادات

 و. ردک اصولیّین و أخباریّین و عامهّ طریقه از مرکبّه طریقه سلوک فقه اصول و کلام در و کرد ایشان موافقت فاضل دو

 رد مُطهَرّ الدّین جمال شیخ یعنى حلّى علّامه چنانچه اصولیّین و أخبارییّن به شدند منقسم إمامیهّ علماى جهت این از

 شده آن به تصریح نیز نحل و ملل کتاب أوایل و مواقف شرح آخر در و است؛ کرده ذکر نهایه از واحد خبر بحث

 إمامیهّ لأفاض میان در طریقه آن بود الطّائفه رئیس استاد و مرتضى سیّد یعنى الهدى علم استاد مفید شیخ چون.است

 ىأب ابن و جنید ابن از علوم در حلّى علّامه تبحّر چون و. شد حلِّى علّامه المغارب و المشارق علّامة نوبت تا شد شایع

 اجتهادات در و ددادن بیشتر رواج و بسط اصولیهّ و کلامیّه کتب در را مرکبّه طریقه ایشان بود، بیشتر مفید شیخ و عقیل

 ادیثأح تقسیم ایشان نبود قرائن از خالى واحد خبر باب از عامهّ أحادیث چون. نهادند مرکّبه طریقه آن بر بنا فقهیّه،

 فهطائ کتب و خود کتب أحادیث غفلت روى از الله رَحِمَهُ حلّى علّامه و بودند؛ کرده مشهور أربعه أقسام به خود کتب

 بن محمّد یعنى الصّدوق شیخنا و الإسلام ثقة و الطاّئفه رئیس و الهدى علم آنکه با کرد تقسیم أربعه أقسام به را محقّه

 شهید شیخ حلّى علّامه از بعد و. شده آن صحّت بر محقّه طائفه إجماع اینکه به اندکرده تصریح غیرهم و القمُّىّ بابویه

 ینالمدقّق سلطان ایشان از بعد و نهاده، آن بر خود تصانیف بناى و کرده او طریقه رعایت مکّى محمّد شیخ یعنى أوّل

 اللهُ  رَحِمَهُ ىّالعامل جبل الدّین زین شیخ یعنى الثّانى شهید الرّبّانىّ العالم و. کرد ایشان موافقت علیه اللهِ رحمةُ على شیخ

 (010 تا 017ص ،01ج شناسى، امام در طهرانی حسین محمد علامه از نقل به. )کرد طریقه آن رعایت نیز تعالى

 :یسدنو می استرآبادی سخن نقل با نیز است تشیع در کننده شبهه کتب از که مذاهب دبستان کتاب مولف

 طریق و سلََف آئین که مُقرّ و قائلید خود شما: که میکند متأخّرین پیشه اجتهاد مجتهدین گروه به خطاب أمین محمّد ملّا

 را ام پس است، أخباریّین راه بوده السلام علیهم أئمّه و محمّد هنگام در که قدیم طریق و سلف راه و نبوده اجتهاد قدما

 به :که نمائید ما به و رسانید بهم اجتهاد جواز بر دلیل شما اماّ است؛ مستمرّ طریق ما راه که است بسند دلیل همین

 دینى و ،نیاید پیغمبرى السّلام علیه محمّد از بعد چه! اید؟ گرفته پیش طریق این عصمت أصحاب از یکى کدام فرموده

 غیبتِ زا بعد و کنند أخبار به عمل هنگام فلان تا: که نشده وارد أئمّه و نبوى أحادیث و پیغمبر کتاب در همچنین نیارد؛

 و ایدآمیخته جماعت و سنّت اهل اصول با را خود اصول شما: که شد معلوم یقین به پس. سازند پیشه اجتهاد امام،

 کردن یشهپ اجتهاد وجه و! شیعه نه و سنّیانید از نه شما و سرکه؛ نه و است شهد نه که گرفته سکنگبین حکم شما مذهب

 قلوب رد مطالب آن و کردند علوم تحصیل مخالفین کتب از و رفتند شد شدید تقیهّ هنگام چون: که است آن متأخّرین

 محمدّ لّام نیز اینجا در. آمیختند خود آئین به آن از بعضى و افکندند خود کتب از بود، رسوا آنچه پس گرفت، جا شما

 و ست؛ا شبهه ظنّ و کند، عمل خود ظنّ به باید مجتهد: که دانست باید و: میگوید آنکه تا میدهد تفصیل را مطلب امین

 از چه هر أبلهانه نُسَلِّم ولاَ لمَِ بى: که است آن أخبارییّن طریق و. حقّ به شبیه است باطل که گویند آن از شبهه را شبهه

 خرّینمتأ و نسبت؟ چه ظنّى به را قطعى و است قطعى طریق أخبارییّن راه به عمل پس. دانند قطعى دلیل شنوند امام



 سپ نبوده قدما طریق این و کردن؛ او گمان إطاعت را دیگران و کند، عمل خود ظنّ به که رسد را مجتهد: گفتند شیعه

 (011 و 011ص ،01ج شناسى، امام)  باشد خَطا و سَهْو اجتهاد به عمل

 الله رحمه مجلسی علامه

 در اجتهاد تاریخ ذکر صفحه ده حدود از بعد باطله آرائ و اجتهاد مذمت در عنوان تحت بابی در مجلسی علامه

 :نویسد می دین در رای و قیاس از نهی روایات و سنت اهل میان

 در ىتعال و سبحانه حق که آیه این تفسیر در علیهم اللَّه صلوات معصومین ائمه از است شده وارد صحیحه اخبار در و

 زهاد و را خود علماء ایشان یعنى اللَّهِ  دُونِ مِنْ أَرْباباً  رُهْبانهَُمْ وَ  أَحبْارَهُمْ اتَّخَذوُا که فرماید مى نصارى و یهود مذمت

 به را کسى زهاد و علماء این که اللَّه و که فرمودند حضرات نکردند خود خداوند عبادت و کردند خود خدایان را خود

 حکم خلاف بر کردند مى حکمى ایشان اگر لیکن و ظاهر بحسب، نکرد بندگى را ایشان کسى و نخواندند، خود عبادت

 حق نمودند، مى اطاعت ایشان حرام را حلال و کردند مى حلال را حرام اگر و کردند، مى ایشان متابعت همه الهى

 را هآی این حضرات و الهى، قول بر داشتند مقدّم را علماء اقوال چون است کفر که فرمود را معنى این تعالى و سبحانه

 هدیدت لیکن و است عامه مذمت اخبار این ظاهر چه اگر... هست و بود این بر ایشان مدار که فرمودند یاد سنّیان بواسطه

 خواهد ظاهر نیز آن اللَّه شاء إن و اند کرده چه آن اند کرده بعضى و معنى، این در ایشان متابعت از را خاصه مر است

 بدعتى هر که علیهم اللَّه صلوات طاهرین ائمه و المرسلین سید حضرت از است شده وارد بسیار ما روایات و. شد

 فقیه، شرح به مشهور صاحبقرانى لوامع. )الهدایة بعد الضّلالة من باللَّه نعوذ است جهنم راه ضلالتى هر و است، ضلالت

 (75 و 79 ص 0ج

 الله رحمه کاشانی فیض محسن ملا

 الحقائق

 روافصا بعده أما و إلیه یوحى بما عنه العلم یأخذون( لی الله علیه و آله و سلمص) اللّه رسول زمن فی کانوا النّاس إن

 ابتغاء محکماتال الى مضافا الأحکام و العقاید فی المتشابهات باتبّاع الامام تعیین فی الزّور بالاجماع قالوا فرقة: فرقتین

 بن عمر و التیمی، قحافة أبی بن بکر أبی أصحاب هم و الدّلیل، اختلاق قبل المدلول اختیار و التأویل، ابتغاء و الفتنة

 علماؤهم تختلف و آراؤهم فتتبدل ءشی کلّ فی الرأّی و بالاجتهاد قالوا الذین من حذوهم یحذو من و العدوی الخطاب

 تفقهال فکیفیّة مجتهدهم أمّا.مقلد و مجتهد: صنفان هؤلاء و یخرصون إلا هم إن و الانفس تهوى ما و الظّن إلّا یتبعون إن

 التی القوانین نم فروعیّة أو کانت اصولیة الدینیةّ العلوم من النّاس إلیه یحتاج فیما الظنّ تحصیل فی الوسع استفراغ عنده

 بأن ندهع التفقه فکیفیة مقلدهم أما و.المتشابهات من الاستنباط على بها للاستعانة اخترعوها التی القواعد و وضعوها

 و مامالا تعیین فی جلّ و عزّ اللّه من بالنّص قالوا فرقة و. وسائط أو بواسطة لو و بنظره استنبطه ما مجتهده من یأخذ

 إلى ضییف کاد عمّا اتّقاء و التنزیل، و الوحی به جاء ما على وقوفا الاحکام و العقاید فی المحکمات اتباع على الاقتصار

 وصالنّص على إلا یقولون لا الذین( لیه السلامع) طالب أبی بن علیّ المؤمنین أمیر أصحاب هم و التضلیل، و الضّلال



 عینمطی ءشی ءشی فی إلیهم أنهاه ما کلّ فی رسوله من و اللّه من علمه الآخذ لامامهم مسلمین ءشی کلّ فی بالخصوص

 أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أَیُّهَا یا: قال حیث و تَعْلَمُونَ لا کُنْتُمْ إنِْ الذِّکْرِ أَهْلَ فسَئْلَُوا: قال حیث تعالى اللّه أمرهم لما

 (10: ص ، الاخلاق محاسن فی الحقائق. ) منِْکُمْ الْأمَرِْ أُولِی وَ الرَّسُولَ

 النجاة سفینة

 قرینة لا و مجهول او مطعون فی منحصرا ناقله کان الذى الخبر على یعتمدون لا( الامامیة من الفقهاء قدماء ای)  کانوا

 من ءشی فی یعتقدون لا کانوا و عملا لا و علما یوجب لا الذى الواحد خبر یسمونه و المدلول صحة على تدل معه

 فضلا علیهم ائمتهم عن المسموعة بالنصوص الا الشّرعیة الاحکام من ءشی فی یعملون لا و الدیّنیة الاصول تفاصیل

 منها ءیش فی یستندون لا و السادات اولئک قبل من بذلک مأمورین کانوا و ثقات وسائط او ثقة بواسطة لو و الصلوات

 اتفاق الى لا و بالاجتهاد یسمى الذى المخترعات الاصول باستعانة الظن تحصیل و المتشابهات بتأویل الرأى تخریج الى

 معلیه جهتهم من کله ذلک عن ممنوعین کانوا و العامة من الجمهور کله ذلک یفعل کما بالاجماع یسمى الذى الناس آراء

 مذهبهم من معروفا کله ذلک من المنع کان و الصحیحة الاخبار و الصریحة بالآیات الشرع صاحب جهة من و السلام

 (5 و 9 ص النجاة سفینة) .الفریقین من طائفة به صرح کما مخالفیهم بین حتى منهم مشهورا

 الله رحمه عاملی حر شیخ

 :طوسیه فوائد

 و الشیخ سوى الأصول مسائل من ءشی فی الإمامیة علماء من أحد عن خلافا ینقل لم التهذیب فی العلامة ان اعلم

 لقاضیا و الحنفیة و الأشاعرة و المعتزلة و الأشعری و حنیفة، أبو هم و العامة علماء عن الأقوال و الخلاف نقل و المرتضى

 و عبیالک و الکرخی و الجبائیان و عباس ابن و الظاهریون و إسحاق أبو و الجبائی هاشم أبو و فورک ابن و الجبار عبد

 أبو و لهذیلا أبو و البصری اللّه عبد أبو و الشافعی و شریح ابن و ابان ابن و ثور أبو و الحسین أبو و الواقفیة و الغزالی

 و منیةالس و مالک و الطبری و الخوارج من الخیاط و بحر بن مسلم أبو و الرازی بکر أبو و الحشویة و الفضلیة و على

 و ضىالمرت السید عن إلا الأصول فی قولا الإمامیة علماء عن ینقلوا لم الأصول کتب فی العلامة غیر کذا و الحاجب ابن

 الأصول یف أصحابنا من أحد یصنف لم بأنه غیرها و الذریعة فی المرتضى و العدة فی الشیخ صرح قد و. المفید الشیخ

 زمان قبل فنال هذا فی التصنیف ان ذکروا و لاختصارها الیه یحتاج بما وافیة غیر رسالة ألف فإنه المفید الشیخ إلا شیئا

 فی لا لالأصو رد فی صنفا انما المرتضى السید و الشیخ ان یعلم التحقیق عند و. اعلم اللّه و العامة من کان انما الشیخ

 الذی أنب المحققین بعض ذکر قد و. الظنیة الاستنباطات إبطال و بالظن العمل و الاجتهاد ببطلان صرحا لأنهما إثباتهما

 رسالة الف فإنه المفید إلا الإمامیة من فیه یؤلف لم و الظن لاستنباط قاعدة مائة استخرج و حنیفة أبو الفقه أصول وضع

 مائناعل بعض قال الأصول لقواعد رد الحقیقة فی هی و العدة الف فإنه الشیخ بعده و نرها لم و العدة فی الشیخ ذکرها

 فی ىالکبر الغیبة زمان أوائل الى النبوة زمان أول من الأصول علم فی الإمامیة علماء تصنیف عدم فی الوجه: المتأخرین

 الظنیة المدارک حجیة یعتقدون کانوا ما انهم هو طویلة بمدة بعدها فیه ألفوا انما و سنة خمسین و ثلاثمائة على تزید مدة

 انما و أخر نصوص یعضدها أو کثیرة قرائن علیها تدل ان الا المفهومات على یعتدون لا و العامة علماء وضعها التی



 110 ص الطوسیة، الفوائد. )اعلم اللهّ و الواضحة الظاهرة الدلالات على منها یعتمدون و السنة و الکتاب على یعتمدون

 (113 و

 و للها رحمه مرتضی سید توسط شده نگاشته اصول واقع در فرمایند می الله رحمه عاملی حر شیخ که گونه همان

 یدرست حرف این و است بوده عامه اصولی نظرات نقد مبنای بر الله رحمه حلی علامه و الله رحمه طوسی شیخ

 افعیش اصحاب و شافعی اصولی نظرات به مورد دویست از بیش در در کتاب العدّة طوسی شیخ که این کما است

 و درپ جبائی اقوال مورد چهل از بیش در و دارد نظر ابوحنیفه نظرات به مورد پنجاه از بیش در و کند می اشاره

 ابرام و نقض و حنبل احمد آراء به نیز بار سی از بیش. دهد می قرار مناقشه و اشاره مورد را معتزله بزرگان ،پسر

 بر قادیانت ی حاشیه عنوان به الذریعه و هعدّال مثل شیعه ی اولیه اصولی کتب اصولا لذا و. شود می پرداخته آنها

 صولیا آراء نقد از مستقل و رها و آزاد اصول شیعه هم هنوز تاکنون متاسفانه و. است شده نگاشته سنت اهل اصول

 یستن معنا بدان این اما آید حاصل توفیق این زودی به الله اذن به است امید که است ندیده خود به را سنت اهل

 بلکه دان بوده حدیث راوی صرفا و اند نداشته دستاوردی تفقه در مند نظام و روشمند صورت به شیعه فقهای که

 دخو در که این کما اند داشته قبول احادیث از استنباط در را مندی نظام و مندی روش اصل شیعه فقهای ی همه

 .است شده تصریح و تاکید اصل این به هم آیات و روایات

 :الناضره حدائق

 روضة یف المرویة فیها بما العمل و بتعاهدها أمرهم و لشیعته کتبها التی( السلام علیه) الصادق رسالة من -المفهوم ان على

 للها رسول إلیهم عهد قد و(: »السلام علیه) قال بدعهم، و العامة مخترعات من الإجماع أصل ان -ثلاثة بأسانید  الکافی

 بعد الناس رأی علیه اجتمع ما نأخذ أن یسعنا رسوله تعالى الله قبض ما بعد نحن: فقالوا موته قبل( آله و علیه الله صلى)

 بذلک أخذ ممن ضلالة أبین لا و الله على اجرأ أحد فما(: السلام علیه) قال أن الى( آله و علیه الله صلى) الله رسول قبض

. ةسن لا و کتاب من الإجماع لهذا مستند لا انه فی ریب لا و شبهة لا فإنه: بالجملة و. «الحدیث. یسعه ذلک ان زعم و

 جملة على جروا کما غفلة، فیه تبعوهم قد أصحابنا من جملة لکن و مخترعاتهم، و العامة مذاق على ذلک یجری إنما و

 مباحث ضمن فی الله شاء إن لک سیظهر کما الاخبار، من المستفاد هو لما مخالفتها مع عدیدة مواضع فی أصولهم من

 (17: ص ،0ج الطاهرة، العترة أحکام فی الناضرة الحدائق.) الکتاب هذا

 :فرمایند می ایشان نیز کتاب همین از دیگری جای در و

 لیه،ع الدلیل فلعدم( الأول اما) نظر محل کلاهما و مطلقا، بالآحاد العمل عدم و الأصول فی القطع اشتراط على مبنی فإنه

 اءالبن ان علم الآخر، یدعیه ما خلاف على التبادر منهم کل ادعاء و أقوالهم تکثر و الأصول فی اختلافاتهم تأمل من و

 انتشر لما یدعونه کما القطع تفید مما أدلته کانت لو و الالتباس، و مسائله جل فی الإشکال وقع ثم من و أساس، غیر على



 تخصیصه لوجب الأصول فی القطع اشتراط على دلیل ثمة ثبت لو انه على. الإنصاف ذوی على یخفى لا کما الخلاف، فیه

 و. یعةالشر فی أصل لها یرد لم التی هذه دون خلاف، بلا ذلک فیها المطلوب هی إذ الدینیة، العقائد و الکلامیة بالأصول

 ،0ج الطاهرة، العترة أحکام فی الناضرة الحدائق. )ألیق محل فی حققناه کما مخترعاتهم و العامة محدثات من هی انما

 (33: ص

 شبهه از معاصر های گزارش

 :نویسد می قرآن علوم و تفسیر و اخباریان کتاب در شریفی محمد دکتر

 هلا میان نخست اصول علم تاریخی نظر از و است بوده سنت اهل دست به فقه اصول سازماندهی معتقدند اخباریان

 چنین تننداش سبب به سنیان سرزنش از ضمن در و نمانند عقب قافله این از آنکه برای شیعی عالمان و آمده پدید سنت

 وشر این اما زدند دست اصول علم در تالیف و تصنیف به و آمدند بر نقیصه این جبران صدد در باشند امان در علمی

 به استناد قهف اصول به استناد این بنابر اند کرده مخالفت آشکارا قیاس مثل آن مبانی برخی با و نپذیرفته معصومان را

 (51 ص قرآن علوم و تفسیر و اخباریان. )است کاسده و فاسده اصول

 ابوالقاسم گرجی نیز این شبهه را چنین گزارش می دهد:

د آیاند، اگر در استنباط احکام، قواعد اصولى به کار رود لازم مىعلم اصول، اهل سنتّمؤسسّ  گفتند:مى اخباریان 

 (19کتاب ادوار اصول الفقه، ص:  )فروع مذهب تحت تأثیر افکار آنان قرار گیرد.

 در کتاب دیگری نیز این شبهه چنین گزارش شده است:

صدوق، اعتبار داشت. کردند که از دوران حضور ائمّه تا دوران شیخگراى قم استناد مىاخباریان به مکتب حدیث 

سان، این گروه به کار بردنِ اصول فقه را در استنباط احکام، نادرست و پیروى از اهل سنت انگاشتند و گرایش به بدین

رى، تاریخ اخباریگ)ابراهیم بهشتی،  ى کرده، اجتهاد را حرام دانستند.بیت تلقّاستنباط را نشانه دورى فقها از مکتب اهل

 (07و عقاید، ص: 

 آنان توسط نشده تاسیس علوم از السلام علیهم بیت اهل نهی: دو شبهه

 از که علومی دنبال رفتن از هم ائمه خود و رفت آن دنبال نباید و است نشده مطرح ائمه کلمات در اصول علم

 .اند فرموده نهی است شدهن مطرح آنان جانب

 :اجمالی جواب

 لاصو علم به ای خدشه است باطل آید دست به السلام علیهم بیت اهل و قرآن غیر از آنچه اند فرموده که این

 یائمه لامک و کریم قرآن یعنی الهی کلام همین از استنباط شناسی روش صدد در علم این اتفاقا زیرا کند نمی وارد



و امهات این علم در کتاب خدا و احادیث ائمه ی هدی علیهم السلام  است شریفه احادیث یعنی السلام علیهم هدی

 .آمده است

 اخباریون و محدثین زبان از شبهه مستند متن

 ملا محسن فیض کاشانی رحمه الله:

 وافی

مة الآخذین علومهم عن اللَّه ینبغی للانسان أن یأخذ علمه عن أهل بیت النبوة الذین هم مهابط الوحی و ینابیع الحک

سبحانه حتى یصلح أن یصیر غذاء لروحه دون غیرهم ممن لا رابطة بینه و بین اللَّه سبحانه من حیث الوحی و الإلهام و 

قد بینا فی مقدمة الکتاب أن العلم قسمان تحقیقی و تقلیدی و أن کلیهما مستفاد من النبوة و أن ما لا یستفاد من النبوة 

م حقیقة لأنه إما حفظ أقاویل رجال لیس فی أقوالهم حجة و إما آلة جدال لا مدخل لها فی المحجة و لیس فلیس بعل

 (111، ص: 0. )الوافی، جء منهما من اللَّه عز و جل بل من الشیطان فلا یصلح غذاء للروح و الإیمانشی

 اصول اصلیه

إنّ من تمسّک فى دینه بکتاب الله )عزو جل( وأهل : [السلامالأصل الثالث ]تمسّک بکتاب الله و أهل بیت نبیهّ علیهم 

لن یضلّ قطّ ولن یزلّ، ومن أخذ طریقاً آخر زلّ وضلّ؛ وذلک لما دریتَ أنّ علمهما من  -صلوات الله علیهم -بیت نبیّه

 …لم جزماً کونه کذلکالله سبحانه، فلا یتطرّق إلیه ریب ولا خطأ ولا غلط ولا سهو ولا تغیّر؛ وأمّا علم غیرهما فلا یع

 شَرِّقَا وغرَِّبَا، فَلَا تجَِدَانِ عِلْماً صحَیِحاً إلَّا شَیْئاً »( أنّه قال لسلمة بن کُهَیلٍ والحکم بن عُتیَبَة: لیه السلامعن أبى جعفر )ع

ا الأصل لا یحتاج إلی مزید بیان والأخبار من هذا القبیل یخرج عن الحصر والعدّ، ولعلّ هذ«....خَرَجَ منِْ عِنْدِنَا أَهْلَ البْیَْتِ

لظهوره فى الغایة والنهایة؛ ولیت شعرى ما حمل الناس علی أن ترکوا سبیل الله الّذى هداهم إلیه أئمّة الهدی؟! وأخذوا 

سبلًا شتّی واتّبعوا الآراء والأهواء؟! کلّ یدعو إلی طریقه، ویذود عن الأخری، ثمّ ما الذّى حمل مقلّدیهم علی تقلیدهم 

 (39تا  31)الأصول الأصیلة )چاپ کنگره فیض(، المتن، ص: یى الآراء دون تقلید أئمةّ الهدی؟! إن هى إلّا طریقة ضیزف

 دسته این شبهات ی ادله

 شبهات برای شده اقامه قرآنی ادله

 10نبوی نفی تبیین غیر دلیل بر و خدا نبی رب کتاب نزول علت نبوی انحصاری تبیین: یک

 (11:  النحل) یَتَفکََّرُونَ  لعَلََّهمُْ وَ إلِیَهِْمْ نزُِّلَ ما للِنَّاسِ لتِبُیَِّنَ الذِّکرَْ إلِیَکَْ  أنَزْلَنْا وَ الزُّبرُِ وَ بِالبْیَِّناتِ

 (31:  النحل) یؤُْمِنُون لِقوَمٍْ رَحمَْةً وَ هدُىً وَ فیهِ اخْتَلَفُوا الَّذِی لهَمُُ  لتِبَُیِّنَ إلِاَّ  الکِْتابَ  علَیَکَْ أنَزَْلْنا ما وَ

                                                
 اشاره به کتابی که در آن برای این شبهه به این آیه یا حدیث اشاره شده است – 001ترجمه سفینة النجاة، ص:  01



 :جواب اجمالی

 که است آن نشان آیات همین در یتفکرون لعلهم ی جمله دوما و است نشده ذکر انحصار شریفه آیات این در اولا

رخی همچنین در ب .است شده امر تدبر به دیگر آیات در اینکه کما باشد موثر کتاب فهم در تواند می نیز تفکر

رض سوما به ف آیات دیگر تبیین کتاب توسط علما از وظایف ایشان ذکر شده است که آیات مربوطه خواهد آمد.

که در زمان حضور معصوم مرجع انحصاری تبیین کتاب الهی ایشان باشد که چنین است و شکی در آن نیست در 

 یین نصوص باید بحث شود.زمان غیبت قضیه متفاوت خواهد بود و درباره مرجعیت تب

 11و نه غیر آنها اوصیای و انبیاء یعنی ذکر اهل از سوال به بودن مامور: دو

 (11:  النحل) تَعْلمَُونَ  لا کنُتُْمْ إِنْ الذِّکرِْ أَهْلَ فسَئَْلُوا إلِیَهْمِْ نُوحی رِجالاً إلِاَّ  قَبلْکَِ مِنْ أَرسْلَنْا ما وَ

 (9:  الأنبیاء) تَعْلمَُون لا کُنتْمُْ إنِْ الذِّکْرِ أهَْلَ فسَئَْلُوا إِلیَهْمِْ  نوُحی رِجالاً  إلِاَّ قبَلْکََ  أَرسْلَنْا ما وَ

 : جواب اجمالی

 و تفکرونی هملعلّ با فراوانی یاتآ در و نکنید پژوهش و فکر و کنید سوال که آید نمی بر استناد شده آیات از اولا

 آیات فهم شناسی روش معنی به اصول دوما. است شده اشاره تعقل و تفکر موضوعیت و مطلوبیت به یعقلون هملعلّ

 نیست سنت و کتاب از سوال از جدای چیزی و است سنت و کتاب از سئوال همین مسیر در واقع در روایات و

 عصومم از سوال در باید نیز معصوم ظهور زمان در و است سنت و کتاب طریق از مسائل به مند روش پاسخ بلکه

 :فرماید می کریم قرآن در. نکرد مطرح را سوالی هرنباید  و کرد عمل شده فکر و مند روش

 عنَهْا اللَّهُ عفَاَ مْلکَُ  تُبْدَ الْقُرآْنُ ینُزََّلُ حینَ عنَْها تَسْئَلوُا إِنْ وَ تسَُؤْکُمْ لَکُمْ تبُْدَ إِنْ أَشْیاءَ عنَْ تَسئْلَُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 (010  المائدة)  حَلیمٌ  غفَُورٌ اللَّهُ وَ

 (015 بقره) بیلالسَّ  سوَاءَ ضَلَّ فقَدَْ بِالإْیمانِ الْکفُرَْ یتََبدََّلِ مَنْ وَ  قَبلُْ  مِنْ مُوسى سئُِلَ کَما رَسوُلکَمُْ تسَْئلَوُا أَنْ تُریدوُنَ أَمْ

 میرا حضرت از منافقین از یکی توسط سر موهای تعداد از پرسش معروف روایت جمله از نیز شریفه روایات در

 01.است شده اشاره سوالی هر طرح عدم به  السلام علیه

                                                
 10: ص کاشانی فیض مرحوم العیون قرة-الحقائق 00

وَ اللَّهِ فَقَالَ فِی خطُْبَتِهِ سَلُونِی قَبلَْ أَنْ تَفقِْدُونِی فَ نَ عَلِیُّ بنُْ أَبِی طَالِبٍ علیه السلامخَتَنَا وَ علَُمَاءَنَا یَقُولُونَ خطََبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِیِِ عَنْ أَبِی الْحَکمَِ قَالَ سَمِعتُْ مَشِی 01

عْرٍ فَقَامَ أَمِیرُ فِی رَأْسِی وَ لِحْیَتِی مِنْ طَاقَةِ شَ مْ بِنَاعقِِهَا وَ سَائِقِهَا إِلَى یَومِْ الْقِیَامَةِ فَقَامَ إلَِیْهِ رَجلٌُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی کمَْلَا تَسْألَُونِّی عَنْ فِئَةٍ تُضلُِّ مِائَةً وَ تَهْدِی مِائَةً إلَِّا نَبَّأْتُکُ



 13و عدم وجود چنین اذنی برای فقهاء فتوی برای الهی اذن ضرورت: سه

 (07 : یونس) تَفْترَوُن اللَّهِ عَلىَ أَمْ لکَمُْ  أَذنَِ  آللَّهُ قلُْ  حلَالاً وَ حرَاماً مِنهُْ  فجَعَلَتْمُْ رِزْقٍ منِْ  لَکمُْ  اللَّهُ أنَزْلََ  ما رَأیَتْمُْ  أَ قُلْ

 :جواب اجمالی

 به داند می لمع مفید نیز را عقلی بدیهیات و تجربیات اگر و نیست سنت و کتاب به منبع افزودن صدد در اصولی

 کندمی حرامی و حلال فهم اگر لذا آمد خواهد مربوطه روایات ادامه در که است شریفه روایات همین خود برکت

 شانن آیات کریم قرآن در و باشد داشته لازم اذن که نیست کار در جعلی و است شریفه روایات و آیات طریق از

 یوظیفه بیینت این حتی و )بما استحفظوا( است آمده دینی علمای توسط کتاب بر استحفاظ با تبیین جواز یدهنده

 .)لتبیننه( است شده شمرده آنان

 حق حضرت خاص خلفای در تبیین انحصار و حق حضرت بیان در فتوی و تفسیر انحصار:  چهار

 ( 11 فرقان)  تَفْسیرا أحَسَْنَ وَ باِلْحقَِّ  جئِْناکَ إِلاَّ بمِثََلٍ یأَتُْونکََ لا وَ

 ما تُؤتُْونهَُنَّ لا لاَّتیال النِّساءِ یَتامىَ فی الکْتِابِ  فیِ عَلیَکُْمْ یتُلْى ما وَ فیهِنَّ یُفْتیکمُْ اللَّهُ قلُِ النِّساءِ فیِ یسَتَْفْتُونکََ  وَ

 فإَنَِّ  خَیْرٍ نْمِ تَفْعَلُوا ما وَ بِالْقسِطِْ لِلیْتَامى تَقوُمُوا أَنْ وَ الوْلِْدانِ مِنَ الْمُستْضَْعَفینَ وَ تنَکِْحوُهُنَّ أَنْ تَرْغَبوُنَ وَ لَهُنَّ کُتِبَ

 (019:   نساء) علَیماً بهِِ  کانَ اللَّهَ

 (093  النساء)  الْکَلالةَِ فیِ یُفتْیکمُْ اللَّهُ قلُِ یَسْتَفْتوُنَکَ

 ( 11  النحل) یَتَفکََّرُونَ  لَعلََّهمُْ  وَ إِلیَهْمِْ نزُِّلَ ما للِنَّاسِ لتِبَُیِّنَ الذِّکْرَ إلِیَکَْ  أنَزَْلْنا وَ الزُّبُرِ وَ باِلْبیَِّناتِ 

 (31 النحل)  یؤُْمِنُون لِقَوْمٍ رَحمْةًَ وَ هدُىً وَ فیهِ اختْلََفُوا الَّذِی لهَمُُ لتُِبَیِّنَ إلِاَّ الْکتِابَ علَیَکَْ أنَزْلَنْا ما وَ 

 : جواب اجمالی

                                                
 فِی وَ عَلَى کلُِّ طَاقَةِ شَعْرٍ ص بِمَا سَأَلْتَ عَنْهُ وَ إِنَّ عَلَى کلُِّ طَاقَةِ شَعْرٍ فِی رَأسِْکَ مَلَکاً یَلْعَنُکَ وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ حدََّثَنِی خَلِیلِی رسَُولُ اللَّهِ  لیه السلامالْمُؤْمِنِینَ ع

 لَکِنْ خَبَّرتُْکَ بِهِ وَ لَوْ لَا أَنَّ الَّذِی سَألَْتَ عَنْهُ یَعْسُرُ بُرْهَانُهُ لأََخْبَرْتُکَ بِهِ وَ امَلِحْیَتِکَ شَیطَْاناً یَسْتَفِزُّکَ وَ إِنَّ فِی بَیْتِکَ لَسَخْلًا یَقْتلُُ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ وَ آیَةُ ذَلِکَ مِصْدَاقُ 

 قَتْلَهُ وَ کَانَ مَا کاَنَ تَولَىَّ لیه السلاما کَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَیْنِ عراً یَحْبُو فَلَمَّآیَةُ ذَلِکَ مَا نَبَّأْتُ بِهِ عنَْ لَعْنَتِکَ وَ سَخْلکَِ الْمَلْعُونِ وَ کَانَ ابْنُهُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ صَبِیاًّ صَغِی

 (110و  111، ص: 0حجج الله على العباد، جالإرشاد فی معرفة ) لیه السلامالْأَمْرُ کَمَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
 91سفینة النجاة و الکلمات الطریفة، سفینةالنجاة، ص:  01



 صادر حکم و نکند علم قد خداوند مقابل در انسان که این اول هستند مطلب دو بیان مقام در شده ارائه آیات 

 آنها نارک در را خود الهی کتاب تبیین در و نکند علم قد آنها اوصیاء و انبیاء مقابل در انسان که این دوم و نکند

 ارقر قرینه با الهی کلام فهم صدد در تنها اصول و شوند رعایت قواعد این دوی هر باید اصول علم در. ندهد قرار

 در بتهال. نیست آنان جای به نشستن یا اولیاء و انبیاء زدن کنار صدد در وجه هیچ به و است روایات و آیات دادن

 و یاتآ این خود در. شود می یافت نبی اوصیای کنار در کردن علم قد نیت که رسد می نظر به شیعه غیر مذاهب

 :است آمده معصومین غیر توسط تبیین و( یَتَفکََّرُون لعَلََّهمُْ وَ)ْ  تفکر کمک با تبیین هم دیگر آیات

 قَلیلاً  منَاًثَ بِهِ اشتْرَوَْا وَ ظهُُورِهمِْ  وَراءَ فنَبَذَُوهُ  تَکْتُمُونَهُ لا وَ  للِنَّاسِ لتَبَُیِّننَُّهُ الکْتِابَ أُوتوُا الَّذینَ میثاقَ  اللَّهُ  أَخَذَ إذِْ وَ

 ( 059 عمران آل)  یشَتْرَُون ما فَبئِسَْ

 شهُدَاء لَیهِْ عَ  کانوُا وَ اللَّهِ کتِابِ  مِنْ استْحُْفظُِوا بِمَا الأْحَْبارُ وَ الرَّبَّانیُِّونَ وَ  هادُوا للَِّذینَ أسَلْمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَ  بهِاَ یَحْکمُُ 

 (11 مائده)

 14علیهم السلام معصومین ائمه معنای به الامر اولی به رد و ارجاع مسائل وجوب: پنج

 یسَتَْنْبطِوُنَهُ الَّذینَ لعََلمَِهُ منِهْمُْ  الْأَمرِْ  أوُلیِ إِلى وَ  الرَّسوُلِ  إِلىَ رَدُّوهُ لوَْ  وَ  بهِِ  أذَاعُوا الخَْوْفِ أوَِ الْأمَْنِ مِنَ أَمرٌْ  جاءهَمُْ إذِا وَ

 (51:  النساء) قلَیلا إلِاَّ  الشَّیْطانَ  لاَتَّبعَتْمُُ رَحمَْتُهُ وَ علَیَکْمُْ اللَّهِ فَضلُْ  لا لَوْ وَ مِنْهمُْ 

 الرَّسوُلِ وَ اللَّهِ إلِىَ فرَدُُّوهُ ءٍشیَْ فی تَنازعَتْمُْ فَإِنْ مِنْکُمْ الْأمَرِْ أوُلیِ وَ الرَّسُولَ أَطیعوُا وَ اللَّهَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 (07:  النساء) تأَوْیلا نُأَحْسَ وَ  خیَرٌْ ذلکَِ الآْخِرِ الْیَوْمِ وَ باِللَّهِ تُؤْمِنوُنَ کنُتُْمْ إِنْ

 : جواب اجمالی

 یمتعم را آیه و کنیم گیری اطلاق بخواهیم اگر و است امنیتی امور مورد در بحث مقام اول ی شریفه ی آیه در

 هب  مسائل روشمند ردّ همین برای اصول علم اصولا چون آید نمی وارد اصول علم ضرورت به خللی هم باز دهیم

 . آنهاست پاسخ روشمند فهم و حدیث و  قرآن

                                                
 31: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول و 10: ص العیون، قرة-الحقائق در شده استدلال 01



 رد رایب آن به توان نمی هم باز ولی نیست جامعه روانی امنیت با مرتبط مسائلی بحث مقام گرچه نیز دوم ی آیه

 و خدا به رد این که است آن پسند عقل و. نمود استدلال روایات و آیات به تمسک در مندی اصول و روشمندی

 .نیاید بوجود آنان کلمات از هوامدار و ای سلیقه استفاده تا باشد فنی و علمی آداب دارای و روشمند رسول

 علم ماخذ در دقت و نظر وجوب: شش

 00«یأخذه عمّن یأخذه الذی علمه: »قال  طَعامهِِ  إِلى الإْنِسْانُ فلَْیَنظْرُِ: تعالى اللّه قول فی السّلام علیه الباقر عن

 : جواب اجمالی

 و کریم قرآن با معارض احادیث پالایش و سنت و کتاب در ماخذ کردن منحصر همین صدد در اصول علم اتفاقا

یعنی علم اصول نگهبانی است که هوا و ظن و  ولذا با این روایت شریفی تعارض ندارد. است حدیثی متواترات

 رای در فرایند استفاده از نصوص وارد نشوند.

 و نفی غیر حدیث سمع در علم استماع انحصار: هفت

 فیحدثّ دیثالح یسمع الرجل هو: »قال  أَحْسَنهَُ  فیَتََّبعِوُنَ الْقَولَْ  یَسْتمَِعوُنَ الَّذیِنَ: تعالى اللّه قول فی السّلام علیه عنه

 03 «منه ینقص لا و فیه یزید لا سمعه کما به

 :جواب اجمالی

منکر  و است اصول علم نیازمند که دارد را احسن تشخیص خود ضمن در هم احسنه فیتبعون القول یستمعوناولا 

عقل و فکر نیست. دوما بشارت الهی در این آیات شریفه برای عبادی است که در کار علمی دقیق و روشمند 

هستند و در استماع قول و تبعیت از آن اهل سهل انگاری و اهمال کاری نیستند کما اینکه در روایات هم می 

دهند و دقیق و منضبط عمل می کنند که بیشتر به اصولیین که اهل دقت  فرماید یعنی در احادیث و زیادی راه نمی

 بیشتری هستند تطبیق می کند. ضمن این که وصله ی کم و زیاد کردن روایات به اصولیین نمی چسبد.

 دینی علم مصدر عنوان به رهبان و احبار اتخاذ: هشت

                                                
 صلحی حتى تعالى، اللّه عن علومهم الآخذین الحکمة ینابیع و الوحی مهابط هم الذین النبوّة بیت أهل عن علمه یأخذ أن له ینبغی:  011: ص ،0ج الشافی،) 00

 .(الإلهام و الوحی حیث من اللّه بین و بینه رابطة لا ممّن غیرهم دون لروحه، غذاء یصیر لأن

 (010: ص ،0ج الشافی،) 03



 دعوهم ما اللّه و أما: »قال  اللَّهِ  دوُنِ مِنْ أرَبْاباً  رهُْبانهَمُْ وَ  همُْ أَحبْارَ اتَّخذَُوا: تعالى قوله فی السّلام علیه الصادق عن

 لا حیث من فعبدوهم حلالا، علیهم حرّموا و حراما، لهم أحلّوا لکن و أجابوهم، ما دعوهم لو و أنفسهم، عبادة إلى

  09«یشعرون

 :جواب اجمالی

متفاوت است. زیرا احبار و رهبان قرار بود با استحفاظ بر ی که خلق را منحرف نمودند رهبان و احبار با اصولی

 کتاب بر استحفاظ با مبیِّن ن کتاب باشند ولی در عمل از نزد خود حلال و حرام تعیین نمودند ولی اصولیمتن مبیّ

 .است و شبهه ربوبیت در مورد او از اساس بی معناست الهی

 اجتهاد به نیاز عدم و کریم قرآن در ها پرسش همه پاسخ وجود: نه

 (07 انعام)مبُین کِتابٍ فی إلِاَّ  یابِسٍ لا وَ رطَبٍْ  لا وَ

 (57 نحل)للِمُْسْلِمین بشُرْى وَ رَحمَْةً وَ هُدىً وَ ءٍشیَْ  لکِلُِّ تبِْیاناً  الکْتِابَ علَیَکَْ  نزََّلنْا وَ 

 إلیه حتاجی شیئا اللّه ترک ما اللّه و حتى ء،شی کلّ تبیان القرآن فی أنزل تعالى اللّه إنّ: »السّلام علیه الصادق عن

 (001: ص ،0ج الشافی،) «فیه تعالى اللّه أنزله قد و إلاّ القرآن، فی أنزل هذا کان لو: یقول عبد یستطیع لا حتى العباد

 علیه اللّه لىّص اللّه لرسول بیّنه و کتابه، فی أنزله إلاّ الامةّ إلیه یحتاج شیئا یدع لم اللهّ إنّ: »السّلام علیه الباقر عن

 ،الشافی) «حداّ الحدّ ذلک تعدّى من على جعل و علیه یدلّ دلیلا علیه، جعل و حدّا، ءشی لکلّ  جعل و سلمّ، و آله و

 (000: ص ،0ج

 «لرجالا عقول تبلغه لا لکن و اللّه، کتاب فی أصل له و إلاّ اثنان فیه یختلف أمر من ما: »السّلام علیه الصادق عن

 (000: ص ،0ج الشافی،)

 الشافی،) «هنعلم نحن و بینکم، ما فصل و بعدکم، ما خبر و قبلکم، ما نبأ فیه اللّه، کتاب: »السّلام علیه الصادق عن

 (009: ص ،0ج

 :جواب اجمالی

                                                
 (001: ص ،0ج الشافی،) 09



 امام به حدیث استناد راه که غیبت عصر در زیرا است اصول علم تایید متضمن خود نیز بودن شیء لکل تبیانا

 است بدیهی و گردند مستند موجود احادیث و کریم قرآن به ها پاسخ باید است بسته روز سوالات برای معصوم

 مدعی کسی و یافت را ها پاسخ توان نمی اصولی های کاوی ژرف و ها تفریق و جمع بدون کریم قرآن ظاهر در

 .نیست ای توانایی چنینی

 السلام علیهم هدی ی ائمه یعنی الامر اولی در علیه الله صلوات پیامبر از بعد علمی استنباط انحصار:  ده 

 : فرماید می الله رحمه فیض مرحوم

 یمکن یاکلّ أصلا فیه ذکر ما الاخر و بعینه، فیه ذکره ما أحدهما: قسمین على الأشیاء من کتابه فی سبحانه اللّه أنزله ما

 الَّذِینَ  عَلِمَهُلَ مِنهْمُْ  الْأَمْرِ أُولِی إِلى وَ الرَّسُولِ إِلَى رَدُّوهُ لَوْ وَ: سبحانه اللّه قال کما ذلک، منه یستنبط أن النبی وصی أو للنبی

 میرأ قول القبیل هذا من و أهله، کان من إلّا عنه الرجال عقول لقصور الاستنباط هذا أحد لکلّ لیس و مِنهُْمْ یَسْتَنْبطِوُنَهُ

 ألف باب کلّ من لی یفتح العلم، من باب ألف سلّم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول علّمنی: »السّلام علیه المؤمنین

 (000: ص ،0ج الشافی،. )الآتیة الأخبار قلناه ما على یدلّ و  «باب

 :جواب اجمالی

 که دارد ار اذهان تشویش قابلیت که است جامعه امنیت با مرتبط اخبار به مربوط و نیست مطلق شریفه ی آیه 

و ناظر به زمان حضور است و لذا استفاده از آن در عصر غیبت قابل قبول  شود داده ارجاع معصومین به باید

 نیست.

 18علمی مسائل کشف برای آن به انحصاری نیاز و اتیانی و لدنی علم وجود:  یازده

 (30:   الکهف) علِْما لدَنَُّا مِنْ عَلَّمنْاهُ وَ عنِدِْنا مِنْ رَحمَْةً آتَینْاهُ عبِادنِا مِنْ عبَدْاً فَوَجَدا  

 (11:   یوسف) المُْحسْنِین نجَزِْی کذَلکَِ وَ عِلْماً وَ  حُکْماً آتیَنْاهُ أشَُدَّهُ بلََغَ لمََّا وَ 

:   الأنبیاء) فاسقِین سَوْءٍ قَوْمَ کانوُا إنَِّهمُْ الْخبَائثَِ تَعْمَلُ کانتَْ الَّتی الْقَریْةَِ مِنَ نجََّینْاهُ  وَ عِلْماً وَ حُکمْاً  آتیَنْاهُ لوُطاً وَ 

91) 
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 (97:   یاءالأنب)  فاعِلینَ  کنَُّا وَ الطَّیرَْ وَ  یُسبَِّحْنَ الجْبِالَ  داودَُ مَعَ سخََّرْنا وَ عِلمْاً  وَ حُکْماً آتیَنْا کُلاًّ وَ سلَُیْمانَ  فَفَهَّمْناها 

 (00:   النمل)  المْؤُْمنِین عبِادهِِ مِنْ کَثیرٍ عَلى فضََّلنَا الَّذی للَِّهِ الحْمَْدُ قالاَ وَ عِلمْاً سُلَیمْانَ وَ داودَُ  آتَینْا لقَدَْ وَ 

 (01:   القصص) المُْحسْنِین نجَزْیِ کذَلکَِ وَ  علِْماً وَ حُکْماً آتَیْناهُ استَْوى وَ أشَُدَّهُ بلََغَ لمََّا وَ 

 : جواب اجمالی

 دانب این اما است شده اشاره حق حضرت اولیاء و انبیاء به الهی خاص بخشی علم به شریفه آیات این در گرچه

 آن هک الهی آیات رویت و آفرینش در نظر و ندارد وجود بخشی علم گونه این جز به دیگری راه که نیست معنا

 ندگانب بر الهی خاص تفضل اتیانی و لدنی علم بله. بود نخواهد علم مفید است کریم قرآن در الهی دستور هم

 قابیل به میت فند تعلیم و علمائی تبیین و نبوی تبیین که این کما نیست الهی تعلیم مجرای تنها ولی اوست خاص

 اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. در واقع باید گفت .است شده ذکر کریم قرآن در نیز حیوانات طریق از

 طرف از و آیند می دست به آفرینش عالم در حق حضرت توسط شده کارگذاری حقایق از علوم ی همه طرفی از

 . گیرد نمی جای علم ی دایره در که است اباطیل و اکاذیب نیست او جانب از آنچه و هستند متعال خدای

 شبهات برای شده اقامه حدیثی ادله

 آن بیتی اهل تبیین و قرآن در منابع انحصار( الف

 السلام علیهم بیت اهل حدیث بعد نبوی حدیث بعد قرآن اول: یک حدیث

 به عملفال جلّ و عزّ اللّه کتاب فی وجدتم ما: قال سلّم و آله و علیه اللّه صلىّ اللّه رسول أنّ السّلام علیه الباقر عن

 لم ما و سنتّی، ترک فی لکم عذر لا منیّ سنةّ فیه کانت و اللّه کتاب فی یکن لم ما و ترکه، فی لکم عذر لا لازم

 أقاویل بأیّف اهتدى أخذ بأیّها النّجوم، کمثل فیکم أصحابی مثل فإنّما فخذوه، أصحابی قال فما منیّ سنةّ فیه یکن

 07بیتی أهل: قال أصحابک؟ من اللّه رسول یا: قیل رحمة، لکم أصحابی اختلاف و اهتدیتم، أخذتم أصحابی

 علم در راسخین به متشابه حكم رد وجوب و متشابه و الغی بین و الرشد بین به امور تقسیم: دو حدیث
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 حکمها یرد لکذ بین متشابهات و فیجتنب، غیّه بیّن و فیتبع رشده بین أمر: سلم و أله و علیه الله صلی النبی عن

 11بتأویل العالمین العلم فی الرّاسخین إلى و اللّه إلى

 قرآن توسط ها شده اثبات از غیر است منقطع ای شبهه هر: سه حدیث

 ولَیِجةٍَ  وَ ابةٍَقرََ وَ نسَبٍَ وَ  سبَبٍَ کُلَّ فَإِنَّ مؤُْمنِیِنَ تَکُونُوا فلَاَ  ولَیِجةًَ اللَّهِ  دُونِ مِنْ تتََّخذِوُا لاَ: السلام علیه جَعفْرٍَ أَبی عن

 10الْقُرْآنُ  أثَبْتََهُ ماَ إِلَّا مُنْقطَعٌِ  شبُهْةٍَ  وَ  بدِعْةٍَ وَ

 قرآن به حدیث رد و تسن و کتاب به چیز همه رد چهار حدیث

 11زخرف فهو اللّه کتاب یوافق لا حدیث کلّ و السنّة و الکتاب إلى مردود ءشی کلّعن الصادق علیه السلام: 

 رای به قول عدم و منابع بر رد وجوب:  پنج حدیث

 إلى الرّد و التخییر ثمّ السنةّ ثمّ  الکتاب إلى العرض ذکر بعد آخره فی قال طویل حدیث فی السلام علیه الرضا عن

 ذلکب أولى فنحن علمه إلینا فردوه الوجوه هذه من ءشی فی تجدوه لم ما و:  سلم و آله و علیه الله صلی اللّه رسول

 11عندنا من لبیانا یأتیکم حتىّ باحثون طالبون أنتم و الوقوف و التثبت و بالکف علیکم و بآرائکم فیه تقولوا لا و

 السلام علیهم ائمه از تنها اخذ لزوم: شش حدیث

 یَخْتمُِهُ یاَ کمُیَلُْ  نَ سرٍِّ إلَِّا وَ القْاَئمُِ یَا کمَُیْلُ ماَ مِنْ علِْمٍ إلَِّا وَ أنَاَ أفَتَْحُهُ وَ ماَ مِ عن امیرالمومنین علی علیه السلام: َ 

 11إِلَّا عَنَّا تکَُنْ مِنَّالَا تَأخْذُْ  یَا کمُیَلُْ  ذرُِّیَّةً بعَضْهُا مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سمَِیعٌ علَیِمٌ 

 در چند بخش جواب

 نباید علم، محور یعنی است علم اصلی اصول و کلیات و علم معالم مورد در بیان مقام شده ذکر احادیث:  اول 

 تبیین و قرآن محور بر باید مسلمان علوم ی همه و باشد السلام علیهم بیت اهل و پیامبر بیان و کریم قرآن از غیر

 تکوین ابکت آفرینش و است شده امر آفرینشی آیات در نظر به هم کریم قرآن در.  گیرد قرار آن بیتی اهل و نبوی
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 قرآن رد و هستند الهی آیات مجرای نیز فطری فهم و عقل. است الهی تدوین کتاب که کریم قرآن همانند است الهی

 :است گرفته قرار تایید مورد دستاوردشان کریم

 (01  فصلت)   الحْقَُّ أَنَّهُ لهَمُْ  یَتبَیََّنَ حتََّى أَنْفُسهِمِْ فی وَ الآْفاقِ فیِ آیاتنِا سَنُریهمِْ  

 گیاهان و حیوانات و آفرینشی آیات در پژوهشیک: 

 ( 05) سطُحِتَ کیَفَْ الْأَرضِْ  إلِىَ وَ( 09) خُلِقَت کیَفَْ الإِْبلِِ  إلِىَ یَنظْرُوُنَ فَلا أَ 

 ( 07 غاشیه) نصُبِتَ کیَفَْ الجْبِالِ إلِىَ وَ 

 خلِْ النَّ منَِ  وَ متَُراکبِاً حَبًّا مِنهُْ  نخُرْجُِ خضَرِاً مِنهُْ  فأَخَْرَجْنا ءٍشیَْ کلُِّ نبَاتَ  بهِِ  فَأخَْرجَنْا ماءً السَّماءِ  مِنَ أنَزْلََ  الَّذی هوَُ وَ 

 یَنْعهِِ  وَ  أثَمْرََ  إِذا ثمَرَهِِ إلِى انظْرُوُا مُتَشابهٍِ  غیَرَْ  وَ  مُشْتبَهِاً  الرُّمَّانَ وَ الزَّیتْوُنَ وَ أَعنْابٍ مِنْ جنََّاتٍ  وَ  دانیِةٌَ  قنِْوانٌ طَلعْهِا مِنْ

 (77 الأنعام) یُؤْمِنوُن لِقَوْمٍ لآَیاتٍ ذلکُِمْ فی إِنَّ

 العنکبوت) قَدیرٌ ءٍشیَْ کلُِّ  علَى اللَّهَ إِنَّ الآْخِرَةَ النَّشأَْةَ یُنْشئُِ هُاللَّ ثُمَّ الخَْلْقَ بدََأَ کَیْفَ فاَنظْرُوُا الأْرَْضِ فیِ سیرُوا قُلْ 

11) 

 انسان به الهی بخشی رزق سازوکار در پژوهشدو: 

 عنِبَاً  وَ( 19) حبًَّا فیها فَأنَبْتَنْا( 13) شَقًّا الْأَرضَْ  شقََقْنَا ثمَُّ( 10) صبًَّا الْماءَ  صبَبَنْاَ أَنَّا( 11) طَعامهِ إلِى الإْنِسْانُ فَلْیَنظْرُِ

 (11 عبس) لأِنَعْامِکُمْ وَ لکَمُْ مَتاعاً( 10) أَبًّا وَ فاکهَِةً وَ( 11) غلُبْاً حَدائقَِ  وَ( 17) نَخْلاً وَ زَیْتوُناً  وَ( 15) قضَبْاً وَ

 تاریخ و گذشته امتهای در الهی سنن جریان در پژوهش و نظرسه: 

 (37:   النمل) المْجُْرمِینَ عاقبِةَُ کانَ کیَْفَ فاَنظْرُوُا الأْرَْضِ فیِ سیرُوا قُلْ

 (019 عمران آل) الْمُکذَِّبین عاقبِةَُ کانَ کیَفَْ فاَنظْرُوا الأْرَْضِ فیِ فسَیروُا سُنَنٌ قَبلْکُِمْ مِنْ خَلتَْ  قَدْ

 (11 الروم) مشُرْکِین أکَثَْرهُمُْ کانَ قبَلُْ مِنْ الَّذینَ عاقبَِةُ کانَ کَیْفَ فاَنظْرُُوا الْأرَْضِ فیِ سیروُا قُلْ 

 .است اصول علم وظیفه که محتوا تبیین روش نه هستند محتوا به ناظر احادیث این: دوم



 فقه اصول و کند می استوار روایات و آیات محور بر را خود احادیث فهم اصول هم و احادیث هم شیعه: سوم

 ریشه که است فقه اصول در قیاس و رای به شیعه اثر ترتیب عدم بارزش مثال و است روایات از متخذ هم شیعه

 .دارد حدیثی

 از هک این از علیه الله صلوات اکرم نبی خود وگرنه دارند مصداق دینی علوم مورد در بیشتر احادیث این: چهارم

 کار هب را علم این و فرمودند استقبال شود استفاده و اخذ سلمان توسط خندق حفر ی قضیه در ایرانیان علوم

 مورد لومع به تعریض و تصحیح عدم با معصومین حضرات فنون و صنایع و ریاضیات مورد در همچنین. گرفتند

 نونف و ها حرفه که است شده ذکر نیز روایات و آیات برخی در و اند پذیرفته را علوم این اجمالا آنها در استفاده

 محدود نآ بیتی اهل و نبوی تبیین و قرآن به را علم مصدر ما اگر لذا. است گذشته انبیاء میراث از فنی و علمی

 .کنیم انکار نیز را گذشته انبیاء علمی میراث باید کنیم

 رایو آن به انسان باورمندی نظر از بلکه و علوم ی جمله از و ذاتی ارزش دارای تجربه مختلف احادیث در: جمپن

 ردنک خارج صدد در آن بیتی اهل و نبوی تبیین و قرآن در علم حصر این لذا و است شده معرفی شنیداری علوم

 .آمد خواهد آن احادیث که نیست بشری تجربیات

 سنت و قرآن در احكام و علوم ی همه وجود( ب

 قرآن بودن شیء لكل تبیان:  یک حدیث

 اللَّهُ ترَکََ امَ اللَّهِ وَ حَتىّ  ءٍشیَْ کلُِ  تِبیْاَنَ الْقُرآْنِ فیِ أَنزْلََ تَعَالى وَ تَبَارکََ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ السلام، علیه اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ عَنْ

 10هِ فِی هُاللَّ أنَزَْلهَُ  قدَْ وَ إلَِّا الْقُرآْنِ فیِ أُنزْلَِ هذَا  کاَنَ  لَوْ: یَقُولُ عبَدٌْ لَایسَْتطَِیعَ حَتىّ الْعبِاَدُ إلَِیْهِ یحَتْاَجُ شَیئْاً

 لرسوله بینه و کتابه فی انزله الا شیءا یدع لم الله ان: دو حدیث

 فیِ أنَزْلََهُ لَّاإِ الأُْمَّةُ إِلَیْهِ  تحَتْاَجُ  شیَئْاً یَدَعْ لَمْ تعَاَلى وَ تَبَارکََ اللَّهَ إِنَّ  یَقُولُ  سَمِعْتُهُ: قاَلَ السلام، علیه جَعْفَرٍ أَبیِ عَنْ

 منَْ  ىعَل جَعلََ  وَ  عَلَیْهِ، یدَلُُّ دَلیِلاً علَیَْهِ جَعلََ  وَ  حَداًّ  ءٍشیَْ  لِکلُِّ  جعَلََ وَ آله، و علیه الله صلى لرَِسوُلِهِ بَیَّنهَُ  وَ کِتاَبِهِ،

 13حدَ الحْدََّ ذلکَِ  تَعَدّى

 دارد حدودی که این مگر نیست حرامی و حلال:  سه حدیث
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 مِنَ وَفهَُ الطَّرِیقِ  مِنَ کَانَ فمَاَ الدَّارِ، کحَدَِّ  حدٌَّ  لهَُ  وَ  إلَِّا حرَاَماً لاَ وَ  حَلَالاً اللَّهُ خَلقََ  ماَ: یقَوُلُ السلام علیه اللَّهِ  عبَدِْ أبَاَ عن

 19الجْلَدْةَِ  نصِفِْ وَ الجْلَدَْةِ وَ سِوَاهُ، فَمَا الْخَدشِْ  أَرشِْ حتَىّ الدَّارِ مِنَ فهَوَُ الدَّارِ، مِنَ کَانَ مَا وَ الطَّریِقِ،

 سنة او کتاب فیه و الا شیء من ما:  چهار حدیث

  15سنَُّةٌ  أَوْ کتِاَبٌ فِیهِ وَ  إِلَّا ءٍشیَْ مِنْ مَا: یَقُولُ سمَعِتُْهُ: قاَلَ السلام، علیه اللَّهِ  عبَْدِ أَبیِ عَنْ

 قرآن از احادیث اخذ موضع از سوال به امر و سوال کثرة و قال و قیل از نبوی نهی:  پنج حدیث

 رسَُولَ  إِنَّ: »حَدِیثِهِ بعَضِْ فیِ قاَلَ ثُمَّ. «اللَّهِ کِتَابِ  مِنْ فَاسْألَوُنیِ ءٍبشِیَْ  حدََّثتُْکمُْ  إذَِا: »السلام علیه جَعْفرٍَ  أبَی عن روی

  مِنْ هذاَ أیَْنَ اللَّهِ رَسُولِ  ابنَْ  یاَ: لَهُ فَقِیلَ  «السُّؤَالِ  کثَرْةَِ  وَ  المْاَلِ  فسَاَدِ  وَ  الْقاَلِ وَ الْقیِلِ عنَِ نهَى  آله و علیه الله صلى اللَّهِ 

 ینَْ بَ إصِْلاحٍ أَوْ مَعْروُفٍ أَوْ بصِدَقَةٍَ أَمَرَ مَنْ إلَِّا نَجْواهمُْ منِْ کثَیِرٍ فیِ خیَرَْ لا: »یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قاَلَ اللَّهِ؟ کِتَابِ

 لکَمُْ تبُدَْ إِنْ أَشْیاءَ عَنْ تسَْئَلوُا لا: »قاَلَ وَ «قیِاماً  لَکُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتیِ أَمْوالکَمُُ  السُّفَهاءَ تؤُْتُوا لا وَ: »قاَلَ وَ «النَّاسِ 

 17«تَسُؤْکمُْ 

 اختلاف هر برای قرآن در مبین اصل وجود: شش حدیث

 بلْغُهُُ لَاتَ لکِنْ وَ جَلَّ، وَ عزََّ  اللَّهِ کِتَابِ فیِ أصَْلٌ لَهُ وَ  إِلَّا اثنْاَنِ فِیهِ یَختْلَفُِ  أَمْرٍ مِنْ مَا: السلام علیه اللَّهِ عبَْدِ أَبی عن

 11الرِّجاَل عُقُولُ

 قرآن در احكام ی همه و آیندگان و گذشتگان علم وجود: هفت حدیث

 وَ یدَیَْهِ، بیَْنَ الَّذِی تصَْدیِقِ وَ  الأُْولى الصُّحفُِ  فیِ مَا بنِسُخْةَِ  فَجَاءهَمُْ : السلام علیهما الله رسول فی المومنین امیر عن

 ماَ علِمَْ وَ ىمَض ماَ عِلمَْ  فِیهِ إِنَّ عَنْه؛ُ أخُبْرِکُمُْ لکَمُْ، ینَطِْقَ لنَْ  وَ  فاَسْتَنطِْقُوهُ  الْقُرْآنُ  ذلکَِ الحْرََامِ، رَیْبِ مِنْ الحَْلاَلِ  تَفْصِیلِ

 10کمُلعََلَّمْتُ عنَْهُ، سأَلَتْمُُونیِ فلََوْ تَخْتَلفُِونَ، فِیهِ  أصَبْحَتُْمْ ماَ بیََانَ وَ بیَْنکَمُْ، ماَ حکُمَْ وَ الْقِیَامةَِ یَوْمِ إِلى یَأْتیِ

 کریم قرآن بودن شیء کل تبیان و الله کتاب در اخبار ی همه وجود:  هشت حدیث

                                                
 07، ص: 0الکافی، ج 19
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 7الأصول الأصیلة )چاپ کنگره فیض(، المتن، ص:  17
 1الأصول الأصیلة )چاپ قدیم(، المتن، ص:  11
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 الخْلَقِْ  بدَْءُ هِ فِی وَ  اللَّهِ، کتَِابَ  أعَلْمَُ أنَاَ وَ  آله و علیه الله صلى اللَّهِ رسَُولُ  ولَدََنیِ قدَْ: یقَوُلُ السلام علیه اللَّهِ  عبَدِْ أَبی عن

 ماَ رُخبََ  وَ کاَنَ ماَ خَبَرُ وَ النَّارِ، خَبَرُ وَ  الجْنََّةِ خبَرَُ وَ الأْرَْضِ، خبَرَُ وَ السَّمَاءِ خبَرَُ فِیهِ وَ الْقیِاَمَةِ، یَوْمِ إِلى کَائِنٌ هُوَ مَا وَ

 11ءشیَْ  کُلِّ تبِْیاَنُ فِیهِ: یَقوُلُ اللَّهَ إِنَّ کَفِّی، إلِى أَنظْرُُ کمَاَ ذلکَِ أَعلْمَُ کاَئِنٌ، هُوَ

 کریم قرآن در اخبار ی همه وجود:  نه حدیث

 11نعَلْمَهُُ  نحَْنُ وَ بیَنْکَُمْ، ماَ فصَْلُ وَ بَعدْکَُمْ، مَا خبَرَُ وَ قبَلْکَمُْ، مَا نَبأَُ  فِیهِ اللَّهِ کتَِابُ: قاَلَ السلام، علیه اللَّهِ  عبَْدِ أَبیِ عَنْ

 کریم قرآن در چیز همه وجود:  ده حدیث

 تَقُولُونَ  أَوْ آله، و علیه الله صلى نَبِیِّهِ سنَُّةِ وَ اللَّهِ کِتَابِ فیِ ءٍشیَْ أَکُلُّ: لَهُ قلُْتُ: قَالَ السلام، علیه مُوسى الحَْسَنِ أَبیِ عَنْ

 11آله و علیه الله صلى نبَِیِّهِ سنَُّةِ وَ اللَّهِ  کتِاَبِ فیِ  ءٍشیَْ  کلُُّ بلَْ: قاَلَ ؟ فِیهِ

 خَلَّفتَِ  مَا یکُمْفِ وخَلَّفَ کرَیِماً إلَیْهِ فَقَبَضَهُ(: لی الله علیه و آلهص) النبیّ وصف فى الأولی الخطبة فى البلاغة نهج فى

 و حرَاَمَهُو حلَاَلَهُ مُبَیِّناً فیِکُمْ، رَبِّکمُْ کتِاَبَ قاَئِمٍ؛ عَلَمٍ ولاَ واَضِحٍ طَریِقٍ بِغیَرِْ همََلًا یتَرْکُوُهُمْ لَمْ إذْ أُممَِهَا، فىِ الْأنَبْیِاَءُ

 و محَدْوُدهَُ  و مُرسْلََهُ و أَمْثاَلهَُ  و عبِرَهَُ  و عَامَّهُ و خَاصَّهُ و زَائمَِهُعَ  و رُخَصهَُ  و مَنْسُوخَهُ و ناَسِخهَُ  و فضَاَئِلَهُ و فَرَائضَِهُ

 مثُْبتٍَ  یْنَوبَ جَهْلِهِ، فىِ الْعِباَدِ  عَلیَ ومُوَسَّع علِمِْهِ مِیثاَقُ مَأخُْوذٍ  بیَْنَ غوََامِضَهُ، مُبیَِّناً و مُجمْلَهَُ؛ مُفسَِّراً متُشَاَبِهَهُ، و مُحْکمََهُ

 و وَقْتِهِلِ وَاجِبٍ بَیْنَ و ترَکُْهُ، الکْتِاَبِ فىِ مُرخََّصٍ أخَْذهُ السُّنَّةِ فىِ وَاجِبٍ نسَْخُهُ السُّنَّةِ  فىِ مَعْلُومٍ  فرَضُْهُ الْکتِاَبِ فىِ

 أدَْنَاهُ  فىِ ولٍ مَقْبُ وبیَْنَ غُفْراَنهَُ  لَهُ أَرصْدََ صغَیِرٍ  أَوْ نیِراَنَهُ علَیَْهِ أوَعَْدَ کبَیِرٍ مِنْ مَحَارمِِهِ بیَنَْ  مبُاَیَنٌ و مسُتَْقْبَلِهِ، فىِ زَائِلٍ

  10 أَقصْاَهُ فىِ مُوَسَّعٍ

 المومنین امیر توسط امت احتیاجات همه تبیین: یازده حدیث

  13«لیهإ تحتاج ما جمیع للامةّ بینّت حتى الدنیا من یخرجنی لم الذی للّه الحمد: »السّلام علیه المؤمنین أمیر عن

 سنت و کتاب در علم انحصار:  دوازده حدیث
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 19أدری ولا ماضیِةٌَ، وسنَُّةٌ  ناطقٌِ، کتِابٌ: ثَلاثةٌَ العلِمُ: آله و علیه الله صلى عنه

 آن اهل از اقتباسش و آن مظان از علم طلب: سیزده حدیث

 15 .أهلِهِ مِن وَاقتبَسِوهُ مظَانِّهِ، مِن العلِمَ فاَطلُبُوا مُسلمٍِ، کُلِّ علَى فرَیضةٌَ العلِمِ طلَبَُ : آله و علیه الله صلى عنه

 :جواب اجمالی

 همین با توان می که است اصول علم ادعاهای از یکی نبوی سنت و کریم قرآن در علوم ی همه وجود این اولا

 ات گهواره از بشر اداره تئوری فقه فرمودند امام حضرت و آورد دست به روایات و قرآن از را چیز همه فقه اصول

 . طقیمن تفقه و روشمند فقه بلکه اصول بی و ای سلیقه فقه نه منتهی است، روایات همین به ناظر است گور

 تیهدای امور نه است شده داده قرار آن در آینده و گذشته اخبار که است کریم قرآن بطون روایات این منظور دوما

 مالا کلیفت نباشند استنباط قابل معصوم غیبت زمان در روایات و آیات ظواهر همین با اگر که شرعیه تکالیف و

 .آید می لازم یطاق

 ائمه توسط نشده تاسیس علوم از نهی( ج

 نبوت بیت غیر از شده خارج علوم بودن باطل: یک حدیث

  17بیته إلى بیده أشار و باطل، فهو البیت هذا من یخرج لا علم کلّ: السّلام علیه الصادق عن

 عنا فخذ الصحیح علم اردت اذا: دو حدیث

 صلف و الحکمة شرح أوتینا و رویناه فإنّا البیت أهل عن فخذ الصحیح العلم أردت إذا: السّلام علیه الصادق عن

  11العالمین من أحدا یؤت لم ما آتانا و اصطفانا اللّه إنّ الخطاب،

  العلوم ابواب نحن: سه حدیث
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 سبب کلّل جعل و سببا، ءشی لکلّ فجعل بالأسباب إلاّ الأشیاء یجری أن اللّه أبى: السلّام علیه الصادق عن روی و

 نم و اللّه، عرف عرفه من ناطقا بابا علم لکلّ جعل و علما، مفتاح لکلّ جعل و مفتاحا، شرح لکلّ جعل و شرحا،

   10نحن و اللهّ رسول ذلک اللّه، أنکر أنکره

 تاخذونه عمن علمكم فانظروا: چهار حدیث

 ورّثوا إنّما و درهما، لا و دینارا یورّثوا لم الأنبیاء أنّ ذلک و الأنبیاء ورثة العلماء إنّ: السّلام علیهعن الصادق 

 أهل فینا فإنّ تأخذونه، عمّن هذا علمکم فانظروا وافرا، حظّا أخذ فقد منها ءبشی أخذ فمن أحادیثهم، من أحادیث

  11الجاهلین تأویل و المبطلین انتحال و الغالین، تحریف عنه ینفون عدولا خلف کلّ فی البیت

 الشریف صدره ای هاهنا الا العلم یوجد لا: پنج حدیث

 لمالع یکتمون الذّین أنّ یزعم البصریّ الحسن إنّ : السلّام علیه الباقر لمولانا قال البصرة أهل من رجل عن روی

 هاللّ بعث منذ مکتوما العلم زال ما و فرعون، آل مؤمن إذا فهلک: السّلام علیه فقال النّار، أهل بطونهم ریح یؤذی

  11.هاهنا إلاّ العلم یوجد لا اللّه فو شمالا و یمینا الحسن فلیذهب السلّام علیه نوحا

 عندنا من خرج شیئا الا صحیحا علما تجدان فلا غربا و شرقا: شش حدیث

 شیَْئاً  إلَّا یحاًصحَِ  عِلْماً تجَدِاَنِ فلَاَ وغرَِّباَ، شَرِّقَا: عُتَیبةَ بن والحکََم کهُیَلٍ بن لسلمة قال أنّه علیه السلام جعفر أبى عن

 لاَ اللهِ فَوَ وشمِاَلًا؛ یَمِیناً الحْکَمَُ فلَیْذَهَْبِ ،«لِقوَْمکَِ  وَ لکََ لذَکِرٌْ إِنَّهُ : »للِحْکَمَِ اللهُ قاَلَ ما... الْبیَتِْ أهَلَْ عنِدْنِاَ مِنْ خَرَجَ

  11السلام علیه جبَرَْئِیلُ  علَیَهِْمْ نزَلََ بیَْتٍ أهَلِْ مِنْ إلَّا الْعلِمُْ یؤُْخَذُ

 خزّانه و العلم شجرة نحن: هفت حدیث

الله علیه و  صلی النَّبیِِّ بیَتِْ أَهْلُ ونحَْنُ العْلِْمِ، شَجَرَةُ نحَنُْ! بصَیِرٍ أباَ یَا: »قال علیه السلام الصادق عن بصیر أبى عن

 نَّاعَ  تَخَلَّفَ ومَنْ نَجَا، تَبِعَناَ مَنْ اللهِ، وَحىْ مَعَادِنُ ونحَْنُ اللهِ، علِْمِ خُزَّانُ ونَحْنُ جبَْرَئیِلَ، هبَطََ دَارِنَا وفىِ ،اله و سلم

  10(جل عزو) اللهِ علَیَ حَقّاً هَلکََ 

                                                
 110: ص ،0جلد کاشانی فیض مرحوم البیضاء، المحجة 10
 010، ص: 0الوافی، ج، 110: ص ،0جلد البیضاء، المحجة 11
 011: ص ،0ج الشافی، و 35: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول ،110: ص ،0جلد البیضاء، المحجة 11
 39: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 11
 37: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 10



 منهم هبطلب امرتم قد اهله عند علیكم مخزون العلم: هشت حدیث

 13مِنهمُ بطَِلَبهِِ  امرِتُم قدَ أهلِهِ عنِدَ علَیَکمُ مَخزونٌ العلِمُ: السلام علیه علیّ الإمام

  بابها علی و العلم مدینة انا: نه حدیث

 19هاَباَبِ  مِنْ إلَِّا المَْدِینةََ  تدَخُْلُوا لاَ وَ باَبُهَا علَیٌِّ وَ العْلِْمِ مدَِینةَُ أَنَا لی الله علیه و آله و سلّم:ص اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ: یک

 15.البْاَبَ فَلْیَأْتِ الْعلِمَْ أَرَادَ فمََنْ باَبهُاَ عَلیٌِّ وَ العْلِمِْ مَدیِنةَُ  أنَاَ صلی الله علیه و آله و سلمّ: اللَّهِ رسَوُلُ قاَلَ:  دو

 وَ  أَ قوََّاماً مْدُنْیاَکُ وَ لدِِینِکُمْصلّی الله علیه و آله و سلمّ  اللَّهِ رَسُولُ یجَْعلَنْیِ لَمْ وَ أَ: السلام علیه منینؤامیرالم قال: سه

 الَ وَ أَ باَبُهَا عَلیٌِّ وَ العِْلْمِ مدَِینةَُ أَنَا: یَقُلْ لَمْ وَ أَ مَعَهُ الحْقَُّ وَ الحَْقِّ مَعَ علَیٌِّ: لَکُمْ یقَُلْ لمَْ وَ أَ مفَْزَعکَمُْ إِلیََّ یَجعْلَْ لَمْ

 یَعلْمَُ  لَا مَنْ أَمْ یَعْلَمُ، لَا مَنْ بِاتِّباَعِ الْعُلَمَاءَ تَعاَلىَ اللَّهُ فَأمَرََ أَ مُحْتَاجوُنَ عِلمْیِ إلِىَ أنَتُْمْ وَ -علُُومِکمُْ  عَنْ غنَِیّاً تَرَوْنیِ

 17الْوَهَّاب الْکَریِمُ قَدَّمَهُ مَنْ تؤُخَِّرُونَ لمَِ لأَْلبْاَبِا ترَْتیِبَ تَنْقُضوُنَ لمَِ النَّاسُ أیَُّهَا یَا یَعلْمَُ مَنْ بِاتِّباَعِ

 مِنْ اإلَِّ  الْمَدِینةَُ  تؤُْتىَ هَلْ وَ  باَبهُاَ أنَتَْ  وَ  العْلِمِْ  مَدِینةَُ  أَناَ عَلیُِّ  یاَصلی الله علیه و آله و سلّم:  اللَّهِ رَسوُلُ  قاَلَ : چهار

 01بَابهِاَ

 00البْاَب مِنَ اإلَِّ  الْمَدِینةَُ تؤُْتىَ مَا وَ باَبُهَا أنَتَْ وَ العْلِمِْ مدَیِنَةُ أَنَا علَیُِّ یَا صلی الله علیه و آله و سلمّ: اللَّهِ رَسوُلُ قَالَ: پنج

 مِنْ لیَْأتِْهَافَ الْعلِمِْ مَدِینَةَ أَرَادَ فمََنْ باَبُهَا علَیٌِّ وَ الْعلِمِْ مدَیِنَةُ أَنَا یَقوُلُصلی الله علیه و آله و سلّم:  اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ: شش

 01بَابهِا

 حدیث ده: اخذ علم از کتاب و سنت

                                                
 10 ح 090 ص 0 ج: بحارالأنوار ،«فاطلبوه »إلى صدره فیهما و 017 ص: المرید منیة ،1 ح 11 ص 0 ج: الکافی ،077 ص: العقول تحف 13
 35، ص: 0تفسیر القمی، ج 19
 057، ص: 15بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  15
 055، ص: 0البرهان فی تفسیر القرآن، ج 17
 030الأمالی) للصدوق(، النص، ص:  01
 051کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص:  00
 111العقول، النص، ص: تحف  01



من دخل فی هذا الدین بالرجال، أخرجه منه الرجال کما أدخلوه فیه؛ و من دخل فیه »: عن الصادق علیه السلام 

 01«بالکتاب و السنّة زالت الجبال قبل أن یزول

نْ زَالتَِ الْجِباَلُ قَبلَْ أَ -صَلَوَات اللَّهِ عَلَیهْ وَ آلهِِ  -مَنْ أَخَذَ دِینهَُ مِنْ کتَِابِ اللَّهِ وَ سنَُّةِ نبَِیِّهِ»م: علیه السلا الکاظم عن

  01«، رَدَّتهُْ الرِّجاَلُالرِّجاَلِ  یَزوُلَ، وَ مَنْ أخَذََ دِینَهُ مِنْ أَفوْاَهِ 

 : جواب اجمالی

 که است مشخص کاملا وگرنه است خارج بشر عادی دسترس از که است علومی روایات این در علم از منظور

 آن به دنرسی مسیر تنها آنان نه و است السلام علیهم بیت اهل وظیفه نه شناسی گیاه و جانورشناسی علوم القای

 نفع هک است علومی منظور است رسیده السلام علیهم هدی ی ائمه خود از که دیگری روایات بر بنا بلکه. هستند

 نوانع بهعلوم  آن به نسبت دیگر علوم و رساند می که از طرق عادی به دست نمی آید انسان هدایتهای خاص به

 .اند شده شناخته فضل

 :احادیث در علم دوگانه تقسیم

 00مطَبْوُع یَکُنْ لمَْ إذَِا مَسمْوُعٌ یَنفْعَُ لَا وَ  مَسمْوُعٌ وَ  مَطْبوُعٌ علِمَْانِ الْعلِمُْعن امیرالمؤمنین علیه السلام: 

 النافع وه و بالقلب علم و صاحبه على الحجةّ هو و باللسان علم علمان العلم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلّم:

 03.الجوارح به عملت و القلب فی ثبت ما لکنّه و بالتّمنى الایمان لیس و به عمل لمن

 فَذلَکَِ  الْقَلْبِ فیِ علِمٌْ وَ آدمََ  ابْنِ علَىَ حجَُّةٌ فذَلَکَِ اللِّسَانِ عَلىَ علِْمٌ علِمَْانِ الْعلِمُْ آله:روی عن النبی صلی الله علیه و 

 09النَّافعِ الْعلِمُْ

 05الادیان علم و الابدان علم علمان العلمروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: 

                                                
 11الغیبة للنعمانی، ص   01
 01، ص: 0دارالحدیث(، ج -الکافی )ط  01
 011نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  00
 00، ص: 0إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج 03
 013منیة المرید، ص:  09

 111، ص: 0بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  05



 :علوم ی گانه سه تقسیم

 07.فضَْلٌ فَهُوَ خَلَاهنَُّ  ماَ وَ قاَئمَِةٌ سنَُّةٌ أوَْ  عاَدلِةٌَ فرَِیضةٌَ أَوْ محُْکمَةٌَ  آیَةٌ ثلَاَثةٌَ العْلِمُْ السلام:  عن الکاظم علیه 

 31.أَمْرُنَا مِلَاکهُُنَّ وَ عَادلِةٌَ  فَرِیضةٌَ وَ متَُّبعَةٌَ سنَُّةٌ وَ محُکْمََةٌ آیةٌَ ثلَاَثَةٌ الْعلِمُْعن امیرالمؤمنین علیه السلام: 

 30.للِِّساَنِ النَّحْوُ وَ لِلأْبَدْاَنِ الطِّبُّ  وَ للِْأَدیْاَنِ الْفقِْهُ ثلَاَثَةٌ الْعلِمُْعن امیرالمؤمنین علیه السلام: 

 :علوم ی گانه چهار تقسیم

 31الأَْزْمَان لمِعَرْفِةَِ النُّجُومُ وَ للِِّسَانِ النَّحوُْ  وَ للِأْبَدَْانِ الطِّبُّ وَ للِأَْدْیَانِ الْفقِْهُ أَرْبعَةٌَ الْعُلوُمُعن امیرالمؤمنین علیه السلام:  

  معصوم ناحیه از صادر غیر ی رسیده مكتوب حدیث برای حتی ثواب لحاظ( د

 صادر غیر ولو حدیث ثواب: یک حدیث

  31بلغه ما على یکن لم إن و أجره له کان فصنعه ءشی على الثّواب من شیئا سمع من: السلام علیه الصاّدق عن

 : جواب اجمالی

 اعتبار یب معصومان غیر سخنان که این بر ندارد دلالتی شده لحاظ صادر غیر ولو احادیث برای ثوابی چنین که این

 بلکه در مقام تعظیم تعبّد به روایات و اهمیت روایات شریف است. .کند نمی عدا ما نفی شیء اثبات و باشد

 غیبت عصر در حدیث رواة به رجوع( ه

 حدیثنا رواة الی فارجعوا: یک حدیث

 یکمعل حجّتی فانهّم حدیثنا رواة إلى فیها فارجعوا الواقعة الحوادث أمّا و: السلام علیه الحسن بن حجة مولانا عن

  31علیهم اللّه حجة أنا و

 عنا روایتهم قدر علی الناس منازل اعرفوا: دو حدیث

                                                
 11، ص: 0الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  07
 51، ص: 11جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(، ج 31
 115تحف العقول، النص، ص:  30
 135، ص: 11جامع أحادیث الشیعة )للبروجردی(، ج 31
 10: ص العیون، قرة-الحقائق 31
 10: ص العیون، قرة-الحقائق 31



  30عنََّا رِوَایَاتهِمِْ قدَرِْ عَلیَ الرِّجاَلِ منَاَزِلَ اعْرفِوُا: علیه السلام الصادق عن روی

 فَقیِهاً  نهْمُْمِ الْفقَیِهَ نعَدُُّ لَا فإنَّا عنََّا، رِوَایاَتهِمِْ مِنْ یحُْسِنوُنَ مَا بِقَدْرِ شِیعتَِنَا منََازِلَ اعْرِفُوا: علیه السلام الصادق عن روی

 المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول) مُفْهَماً یَکوُنُ: قاَلَ مُحدََّثا؟ً المُْؤمِْنُ أَویکَوُنُ: لَهُ قیِلَفَ. محُدََّثاً یَکوُنَ حَتَّی

 (51: ص

 :جواب اجمالی

 احبص باید شخص و نیست کافی روایت صرف یعنی دارد حرامنا و حلالنا فی نظر عبارت احادیث این خود در

 یبند جمع امکان و احادیث ی همه به اشراف از نشان که است آمده احادیثنا رواة نیز دیگر روایت در. باشد نظر

 مراجعه مشکل تواند نمی کند جمع آنها بین نتواند و کند روایت را متضاد احادیث که حدیثی راوی وگرنه هاست آن

 ار گمی در سر که دهند نمی ارجاع شخصی چنین به یقینا امام و رساند نمی حکم به را او و کند حل را کننده

 .بیفزاید

 ثقلین حدیث در ثقلین در ادله انحصار: و

 تضلوا لن بهما تمسكتم ان ما الثقلین فیكم تارک انی: یک حدیث

: بَعْدِی تضَلُِّوا نْلَ بِهمِاَ تَمَسَّکتْمُْ  إنْ الثَّقَلَیْنِ فیِکمُُ تاَرِکٌ إنِّى: کثیرة أخبار فى صلی الله علیه و آله و سلّم النبیّ عن

 ،(یضف کنگره چاپ) الأصیلة الأصول) الحْوَضْ علَىَ یَرِدَا حَتَّی یَفْتَرقِاَ لَنْ وإنَّهُمَا بَیْتیِ؛ أَهْلَ عتِرَْتىِ و اللهِ، کِتَابَ

 (31: ص المتن،

 النار إلی ساقاه خلفه جعلهما من و الجنة، إلی قاداه إمامه جعلهما من: دو حدیث

  33النار إلی ساقاه خلفه جعلهما من و الجنة، إلی قاداه إمامه ماجعله من: الأخبار بعض فى

 جواب اجمالی

                                                
 51: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 30
 31: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 33



 .است دهش تاسیس ثقلین ای منظومه و روشمند فهم برای و شناسد می رسمیت به را ثقلین انحصار نیز اصول علم

در صورت عدم مخالفت با قرآن و حدیث اعتبار می دهد همین اعتبار بخشی  تجربیو اگر هم به مطالب عقلی و 

 را از آیات کتاب الهی و روایات شریفه به دست آورده است.

 بزرگواران آن با خود طرازپنداری هم و السلام علیهم بیت اهل با علمی مقابله از نهی( ز

 فتضلوا تسبقوهم فلا: یک حدیث

 لمّصلی الله علیه و آله و س مُحمََّدٍ أَصْحَابِ مِنْ المْسُتْحَفْظِوُنَ علَِمَ لَقَدْ وَ: له خطبة فى السلامعلیه  المؤمنین أمیر عن

 تعُلَِّمُوهمُْ  ولاَ لُوا،فتَجَهَْ تخَُالِفُوهمُْ ولاَ فتََزِلُّوا، عنَهْمُْ  تتَخََلَّفُوا ولاَ فتَضَلُِّوا، تَسْبِقُوهمُْ فَلاَ مطُهََّروُنَ، بیَتْىِ وأَهْلَ إنِّى: قاَلَ أَنَّهُ

  39.کاَنَ حیَثُْ أهَلَْهُ و الْحقََّ  فَاتَّبِعُوا صغِاَراً، النَّاسِ وأَحلْمَُ کِبَاراً  النَّاسِ أعَلْمَُ  همُْ مِنکْمُْ، أعَلْمَُ فإنهّمْ

 السلام علیهم عترته و النبی عند الانبیاء و الآدم علم: دو حدیث

 یُّونَالنَّبِ بِهِ  فضُِّلَ مَا وجمَیِعَ الأْرَْضِ إلیَ السَّمَاءِ مِنَ آدمَُ بِهِ هبَطََ الَّذِى الْعلِمَْ إنَّ! أَلَا: سلامعلیه ال المؤمنین أمیر عن

  35تَذْهَبُون أیَْنَ بلَْ  بکُِمْ، یُتاَهُ فأَیَْنَ عِتْرَتی عنِْدَ و عنِْدِى النَّبیِِّینَ خَاتمَِ  إلیَ

 گفتن ابوحنیفهحدیث سه: قال علی و قلت 

نِ  أغَنْاَناَ اللَّهُ بِکمُْ عَعَنْ مُحمََّدِ بنِْ حَکیِمٍ قاَلَ: قلُتُْ لأِبَیِ الحْسََنِ مُوسىَ بْنِ جَعفْرٍَ ع جُعِلتُْ فدِاَکَ فُقِّهنْاَ فیِ الدِّینِ وَ

لٌ صَاحبَِهُ یحَضْرُهُُ المْسَْألَةَُ وَ یحَضُْرهُُ جَوَابهُاَ مَنّاً مِنَ اللَّهِ النَّاسِ حتََّى إِنَّ الجَْمَاعةََ منَِّا لتَکَوُنُ فیِ المْجَْلِسِ ماَ یسَأَْلُ رجَُ 

ءٌ فَنَنظْرُُ إِلىَ أحَسَْنِ مَا یحَضْرُنُاَ وَ أوَْفقَِ ءُ لمَْ یَأْتنِاَ فیِهِ عنَکَْ وَ لاَ عنَْ آباَئکَِ شیَْ عَلیَنْاَ بکِمُْ فرَبَُّمَا وَردََ عَلَینْاَ الشَّیْ

 حَکیِمٍ ثمَُّ قاَلَ لَعَنَ اللَّهُ شیَْاءِ لمَِا جاَءنَاَ عَنکْمُْ فنََأخْذُُ بِهِ فَقاَلَ هَیهْاَتَ هیَهْاَتَ فیِ ذلَکَِ وَ اللَّهِ هلَکََ مَنْ هلَکََ یاَ ابنَْالْأَ

نِ الحَْکَمِ وَ اللَّهِ مَا أَردَتُْ إِلَّا أَنْ یُرخَِّصَ لیِ فیِ وَ قاَلَ مُحمََّدُ بْنُ حکَیِمٍ لهِشَِامِ بْ وَ قلُتُْ عَلیٌِ أَبَا حنَیِفَةَ یَقوُلُ قاَلَ 

 37.الْقِیَاس

 جواب اجمالی

                                                
 3: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 39
 33: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 35

 101، ص: 0المحاسن، ج 37



 جتهادا برای بلکه نیست آنان از علمی سبقت و السلام علیهم هدی ی ائمه با رقابت برای بالله نعوذ اصول علم

 .است بزرگواران این تعلیمات ی سایه در علمی

 شرع در نشده بیان موارد کشف و فهم در تكلیف عدم: ح

 پرده در موعل مورد در تكلیف بودن شده برداشته: یک حدیث

  91عنَهْمُْ  مَوْضوُعٌ فهَوَُ  الْعِباَدِ عَنِ علِمَْهُ اللهُ حَجَبَ ماَ: السلام علیه عبدالله ابی عن

 یعلمون لا ما امتی عن رفع: دو حدیث

 لاَ ومَا ونَ،یُطِیقُ لَا ومَا علَیَْهِ، استْکُْرهِوُا ومَا والنِّسْیَانُ، الخَْطَأُ،: تِسْعَةٌ أُمَّتىِ عَنْ رُفِعَ: قال علیه السلام الله عبد أبى عن

  90بشِفَةٍَ  یَنطِْقوا لمَْ  مَا الخْلَْقِ فىِ الوْسَوَْسَةِ فىِ والتَّفَکُّرُ  والطِّیرََةُ، والحْسََدُ، إلَیْهِ، اضطْرُُّوا ومَا یَعْلمَُونَ،

 فوهاتكلّ فلا لها نسیانا عنها یسكت لم اشیاء عن الله سكت: سه حدیث

 قُصُوهاَتَنْ فلَاَ فَراَئضَِ وفرَضََ تعَتْدَُوهَا، فَلَا حدُُوداً حَدَّ وتَعاَلیَ تبَاَرکََ  اللهَ  إنَّ:  علیه السلام المْؤُْمِنِینَ  أمَیِرُ  عن روی

  91.فاَقبْلَُوهَا لکَُمْ اللهِ مِنَ رحَمَْةً تکلَّفُوهَا، فَلَا لهَاَ نسِیْاَناً  عنَْهاَ یسَْکُتْ لَمْ أشَیَْاءَ عَنْ وسَکتََ 

 جاهل بر تكلیف عدم: چهار حدیث

  91لا: قَالَ ءٌ؟شیَْ  علََیْهِ هلَْ شیَئْاً یعَرِْفْ لمَْ عمََّنْ ئلسُ أنّه: السلام علیه عبدالله ابی عن روی

 ها دانسته به عمل کفایت و وجوب: پنج حدیث

  91یَعلْمَ لمَْ ماَ کُفىِ علَمَِ بِمَا عَمِلَ مَنْ: السلام علیه عبدالله ابی عن روی

 عنه الله سكت عما اسكتوا: شش حدیث

  90عنه الله سکت عمّا اسکتوا:  السلام علیه منینؤالم امیر عن روی

                                                
 010: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 91

 010: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 90

 013: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 91

 013: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 91
 013: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 91
 013: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول 90



 امر الهی در محدوده ی وسع انسانحدیث هفت: 

ءٍ لَا ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فهَمُْ یسََعوُنَ لَهُ وَ کُلُّ شیَْ وَ مَا أمُرُِوا إلَِّا بِدُونِ سعَتَهِمِْ وَ کلُُّ شیَْ  عن ابی عبدالله علیه السلام:روی 

 93وَ لَکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لاَ خَیرَْ فیِهمِ عنَهْمُْ  یَسَعوُنَ لَهُ فهَُوَ مَوْضُوعٌ 

 :  جواب اجمالی

 تکلیف و گیرد قرار قضاوت مورد فاتلااخت باید و نیست جایز آنها در توقف هک دارد وجود موارد از برخی

و نوامیس و اعراض و دماء پایمال  آورد می بار به شر گرنه و شود حل امثالهم و میراث و ارث و مردم مخاصمات

 پردازیرای جای به که است آن منظور بلکه نیست حکم تعطیلی معنای به روایات این در توقف یقینا لذا و می شود

 منظومه و دایره از خروج بدون آنها بندی جمع با شود سعی و شود پرداخته آیات و احادیث به و قیاس باطل،

 .شود استخراج الهی حکم روایاتآیات و 

  علم بودن اکتسابی غیر: ط

  علم اکتسابی غیر و تعلّمی غیر نوری ذات: یک حدیث

 99هدیهی أن اللّه یرید من قلب فی اللّه یقذفه نور هو إنّما التعلم بکثرة العلم لیسروی عن الصادق علیه السلام: 

 :جواب اجمالی

 وردم کریم قرآن در هم آن درس و کتاب تعلیم ولی نیست اکتسابی خاص افراد برای الهی خاص حکمت و علم

 ای عده ی عهده بر هم و( تدرسون کنتم بما و الکتاب تعلمون کنتم بما ربانیین کونوا) است گرفته قرار الهی امر

 قابل غیراز طریق تعلیم و درس و تدبر و تفکر  مردم عموم برای اگر لزوما و( نفر ی آیه)  است شده واجب

 .نداشت معنایی هاآن وجوب و هاآن به امر بود دستیابی

 علوم در خروج و ورود و علمی مطالب بیان در بیت اهل از پیروی لزوم: ی

 منا تسمعوه لم بشیء تقولوا ان علیكم شر: اول حدیث

  95منا تسمعوه لم ما ءبشی تقولوا أن علیکم شر أنه اما: السلام علیه الصادق عن روی
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 عنا روایتهم قدر علی الناس منازل اعرفوا: دوم حدیث

  97عناّ روایتهم قدر على الناس منازل اعرفوا: السلّام علیه الصادق عنروی 

 صمتنا اذا تصمتوا و قلنا اذا تقولوا: سوم حدیث

 علَیَ بِیَّهُنَ  أَدَّبَ( جل عزو) اللهَ إنَّ: »یقول فسمعتَهعلیه السلام  الله عبد أبى علی دخلت: قال النحوى إسحاق أبى عن

 مْ نَهاکُ  ما وَ فخَذُُوهُ الرَّسوُلُ آتاکُمُ ما وَ(: »جل عزو) فَقاَلَ  إلَیْهِ، فَوَّضَ ثمَُّ ،«عَظِیمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إنَِّکَ وَ: »فقَاَلَ مَحَبَّتِهِ،

 و عَلىِ إلیَ فَوَّضَ اللهِ نَبىِ إنَّ و: قاَلَ ثُمَّ: قَالَ. «اللَّهَ  أطَاعَ فقَدَْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ(: »جل عزو) وقاَلَ ،«فاَنتْهَُوا عَنْهُ

 اللهِ  بیَْنَ و یْنکَمُْبَ  فِیمَا نحَنُْ و صمَتَنَْا إذاَ تَصْمُتُوا أَنْ و قُلْناَ، إذَا تَقُولُوا أَنْ لنَحُبُِّکمُْ  اللهِ فوََ النَّاسُ جحَدََ و فسََلَّمتْمُْ ائْتَمَنَهُ،

  51.أمَرْنِاَ خلِاَفِ فىِ خَیْراً لِأحَدٍَ اللهُ جعَلََ مَا ،(جل عزو)

 جواب اجمالی

 ومعل ی دایره از خروج و است شده نهاده بنیان علمی مباحث در ثقلین از پیروی همین برای اصول علم اتفاقا

 متحر آفرینش در ورزی تجربه که نداریم دلیلی تجربی علوم در بله. داند نمی جایز شرعی مسائل در را آنان

 به الهی آیات نیز ریاضیات مانند عقلی علوم در مورد و است به مامور روایات و قرآن در بالعکس و باشد داشته

 وااحص و المستقیم، بالقسطاس زنوا):  اند فرموده امر شمارش و کتاب و حساب و گیری اندازه در دقت و تفکر

که لازمه ی آن فراگیری علوم ریاضی و تبحر در آن است. کما اینکه هدایت  ( و همچنین در تقسیم میراثالعده،

 یاضیر دقت و ارث محاسبه و ن(شدن با نجوم در بیابان نیاز به بخشی مباحث علم نجوم دارد )و بالنجم هم یهتدو

و در روایات شریفه فنون حساب و کتاب و مهارتهای دنیوی  است پیشرفته ریاضی امر یک خود کریم قرآن در آن

میراث انبیاء الهی شمرده شده است لذا علوم غیر اهل بیتی نیست. در مورد تاریخچه حکمت یونان نیز سخن فراوان 

است و ماخذ آن در بین چهار مرد الهی مردد است: حضرت ادریس نبی و حضرت داود نبی و حضرت سلیمان 

لقمان حکیم علیهم السلام. که تعیین دقیق یکی از این چهار عزیز نیازمند پژوهش بیشتر است که نبی و حضرت 

 در پژوهش های موازی در حال پیگیری است و بحمد الله به محض ثمردهی منتشر خواهد شد ان شاء الله.

 ربانی عالم از علم اخذ لزوم: ه
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 ربّانیّ عالم من إلّا علم لا:  یک حدیث

 علم لا و بالعقل، التّعلمّ و بالتعّلّم؛ العلم و بالعلم؛ الطّاعة و بالطاّعة؛ إلاّ نجاة لا مام الکاظم علیه السلام:روی عن الا

 الهوى هلأ من العمل کثیر و مضاعف، مقبول العالم من العمل قلیل هشام، یا. بالعقل العلم معرفة و رباّنیّ، عالم من إلاّ

 الدنّیا؛ مع الحکمة من بالدّون یرض لم و الحکمة، مع الدنّیا من بالدوّن رضی العاقل إنّ هشام، یا. مردود الجهل و

 50.تجارتهم ربحت فلذلک

 جواب اجمالی

 و قرآن از اخذ محور بر بلکه بگیرید را علمتان ربانی غیر علمای از بروید بگوید که نیست آن پی در اصول علم

 نظر یدتول و روایات و آیات ی همه بین جمع آن هدف و است گرفته شکل هستند الله آیات ربانیون که معصومین

 .است دینی نصوص منظومه از واحد

 العامه خالف بما خذ: و

 :یک حدیث

 فخَذُُوهُ  للَّهِا کتِاَبَ وَافَقَ فَمَا -اللَّهِ  کِتَابِ عَلىَ فَاعرِْضوُهُمَا مخُتَْلفِاَنِ حدَِیثَانِ عَلیَکُْمْ ورََدَ إِذَا لیه السلام:ع الصَّادِقُ قَالَ 

 أخَْبَارهَمُْ  واَفَقَ فَمَا -العْاَمَّةِ أخَْبَارِ علَىَ فَاعرْضُِوهُمَا -اللَّهِ  کتِاَبِ فیِ تجَدُِوهمُاَ لَمْ فإَِنْ فرَدُُّوهُ اللَّهِ کتِاَبَ خَالَفَ مَا وَ

 51.فخَذُُوهُ أخَْبَارهَُمْ خَالفََ ماَ وَ فَذَرُوهُ 

 :دو حدیث

 51.الْقَوْمَ خَالفََ بِمَا فَخذُوُا مخُتَْلفِاَنِ حَدیِثَانِ علَیَکْمُْ وَردََ  إذَِا لیه السلامع اللَّهِ عبَدِْ  أبَُو قَالَ

 :سه حدیث
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 وَ  لاَ فَقاَلَ کمُْلَ التَّسلْیِمُ اإِلَّ منِکُْمْ عَلَینْاَ ورَدََ فیِمَا یَسَعنُاَ هلَْ لیه السلامع الصَّالِحِ للِعْبَدِْ قلُتُْ: قاَلَ الجْهَمِْ بْنِ الحْسََنِ عَنِ

 فَقاَلَ  نَأخْذُُ  أَیِّهمِاَفبَِ خلِاَفُهُ عَنهُْ  یرُْوىَ وَ ءٌشیَْعلیه السلام  اللَّهِ  عبَدِْ أبَیِ عَنْ فیَرُوَْى فقَلُتُْ لنَاَ التَّسلْیِمُ إلَِّا یَسعَکُمُْ  لاَ اللَّهِ 

 51.فاَجْتنَبِْهُ الْقَوْمَ واَفقََ مَا وَ  -الْقَومَْ  خاَلفََ  بِمَا خُذْ

 :چهار حدیث

 وهمُْ فخَاَلِفُ فِیهِ  أَنتْمُْ مِمَّا ءٍشیَْ  علَىَ همُْ لاَ وَ فِیهِ هُمْ مِمَّا ءٍشیَْ  عَلىَ اللَّهِ وَ أنَتُْمْ ماَ: قَالَ علیه السلام اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ عَنْ 

 50.ءٍشیَْ  عَلىَ الحْنَِیفیَِّةِ مِنَ هُمْ فَمَا

 :پنج حدیث

 منَْ  وَ عدَوَُّنَا خَالفََ واَفَقَنَا مَنْ إِنَّ وَ غیَرِْنَا اتِّبَاعِ فیِ خِیَرَةً لِأحَدٍَ اللَّهُ جَعَلَ مَا اللَّهِ وَ : قاَلَ لیه السلامع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ

 53.منِهُْمْ نحَْنُ لاَ وَ منَِّا فلَیَْسَ عَمَلٍ أَوْ قَولٍْ  فیِ عدَوَُّناَ وَافَقَ

 :شش حدیث

 خبَرََانِ  یکُْمْعلََ وَرَدَ إِذَا فَقاَلَ  الْمُختْلَِفَیْنِ باِلخْبَرَیَْنِ نصَْنَعُ کیَْفَ لیه السلامع للِرِّضَا قُلْتُ: قاَلَ اللَّهِ عبَْدِ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ 

 59.فَدَعوُهُ أخَْبَارهَُمْ یُوَافِقُ مَا إلِىَ انظْرُُوا وَ فخَذُُوهُ الْعَامَّةَ مِنْهُمَا یخُاَلفُِ  مَا إلِىَ فاَنظُْروُا مُخْتَلِفَانِ

 :هفت حدیث

 نهْاَناَیَ الآْخَرُ وَ بِهِ باِلْأخَذِْ  یَأْمرُُنَا وَاحدٌِ  حَدیِثَانِ علَیَْناَ یَرِدُ قُلتُْ  لیه السلام:ع اللَّهِ عبَدِْ أبَیِ عنَْ  مهِرَْانَ بْنِ سَمَاعةََ عَنْ وَ 

 خلِاَفُ  هِفِی بِمَا خُذْ قَالَ  (منِْهمُاَ بِوَاحدٍِ) نَعمْلََ  أَنْ بدَُّ  لاَ قلُتُْ فتَسَْأَلهَُ  صَاحبِکََ  تَلْقىَ حَتَّى منِهُْمَا بِوَاحدٍِ لْتَعمَْ لاَ قاَلَ  عَنْهُ

 55.الْعَامَّةِ

 جواب اجمالی
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 حکمی یک که است خاصی موارد مال الرشاد ففیه العامه خالف بما خذ که اند فرموده احادیث برخی در که این

 احادیث از خیلی الا و دارد راه تقیه آن در که است مواردی از یا و دارد اصرار آن روی مذهب سنی تمحکو که

 و و شبیه آن در آیات قرآن کریم و روایات ائمه هدی سلام الله علیهم نیز منقول است است اکرم نبی از سنت اهل

 رشاد اهر الله رسول با مخالفت بالله نعوذ باید باشد رشاد راه مطلق صورت به عامه مخالفت همیشه بود قرار اگر

 است دهش نقل مختلف طرق به و رمکر و است صلوات الله علیه اکرم نبی از سنت اهل احادیث بیشتر چون شد می

 فهمدمی اشدب داشته انس احادیث این با کس هر اینکه کما باشد جعلی سنت اهل احادیث اکثر که نیست گونه این و

 که تاس گویی فضیلت و سیاسی احادیث در و است کمیاب جعلی حدیث ادعیه و فقهی و اخلاقی احادیث در که

 .هستند احادیث از کوچکی بخش هم ها آن که است شده واقع زیاد جعل

 مونشمض یا خود عامه احادیث بیشتر آنکه حال و است رشاد عامه خلاف که باشند فرموده بیت اهل که ندارد معنی

بلکه منظور مواردی است که حکومتها برای مشروع نمایی خود آنها را  .شود یافته هم ما احادیث و کریم قرآن در

ساخته اند و فضا به قدری خفقان بوده است که یا ائمه ی هدی نیز موافق حکومت نقلی داشته اند یا آنکه خود 

آن نظرات را به ائمه هدی علیهم السلام هم نسبت داده  حکومت ها برای ایجاد اجماع بر آراء مد نظر خود، عین

 و ترویج نموده اند.

 ز: افتتاح همه ی علوم توسط حضرت امیر علیه السلام

 حدیث یک:

  57یخَْتمِهُ لاملیه السإِلَّا وَ أنَاَ أفَتْحَهُُ وَ مَا مِنَ سرٍِّ إِلَّا وَ الْقَائمُِ ع علِمٍْ  یاَ کمَُیْلُ مَا منِْ  روی عن علی علیه السلام:

 :جواب اجمالی

شاید منظور از این عبارت آن است که ریشه و پایه ی همه ی علوم اسلامی در تمدن اسلامی قرآن کریم است و 

ریشه ی فهم قرآن کریم هم علوم عربی و نحو است که آن هم به دست مبارک حضرت امیر شروع شده است و 

اوایل تمدن اسلامی از زبان مبارک حضرت است و این روایتی دلالتی بر انشعاب نکات علمی در شاید هم منظور 

نفی علم اصول ندارد زیرا برخی نکات اصولی مانند تقسیم انواع حدیث و تقسیم انواع اصولی آیات مثل علم و 

 به ما رسیده است. علیه السلامخاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ در بیانات حضرت امیر
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 شبهات برای شده قامها عقلی ی ادله

 :یک شبهه از منشعب اول فرعی ی شبهه منطقی تقریر

 .است سنت اهل از تبعیت اصولی کتاب نوشتن

 .است حرام و است السلام علیهم بیت اهل از انحراف موجب سنت اهل از تبعیت

 :  جواب اجمالی

 بسیاری و تنیس ضلالت اصول علم ی همه ولی است حرام که است ضلالت در تبعیت بلکه نیست حرام تبعیتی هر

 رایب هیچکدام اند نوشته اصول که هم شیعه علمای اصولا و است نبوی سنت و کریم قرآن آیات از متخذ آن از

 اهل ولاص در شده وارد های ضلالت اصلاح و تصحیح برای بلکه اند ننوشته اصول سنت اهل ضلالت از تبعیت

 میلن الدلیل ابناء نحن مبنای بر و اند نبوده سنت اهل پیرو گاه هیچ اختلاف موارد در و اند نوشته اصول سنت

 در ورود از شرعا که مواردی جز به ما و شود می یافت حقایقی علمی هر در معمولا. اند نموده عمل یمیل حیث

 و کنیم محروم دیگر علوم از را مان جامعه و خود نداریم حق امثالهم و کهانت و سحر مانند ایم شده نهی علوم آن

و  دهیم شدر و کنیم تنقیح و تصحیح را آن و گرفته را شیطنتها به شده آلوده و شده تحریف علم که است آن هنر

 معصومین حضرات خود پاک کردن صورت مسئله کار افراد تنبل و تن پرور است که از تفکر و تحقیق گریزان اند.

 و صونم تحریف از که اند فرموده معرفی میزان و معیار را کریم قرآن خود احادیث، حتی و علوم تنقیح برای نیز

 و اشتباه حنل حتی که است کسی حقیقی قرآنی دانشمند و فقیه که داریم روایات در حتی و است بنیاد خود کتابی

إنَِّا ) ردخو نمی فریب و دهد می تشخیص کریم قرآن کمک به را کلماتشان در السلام علیهم بیت اهل خودخواسته

 دلایل به تبی اهل که داریم فراوانی روایات در و. (وَ اللَّهِ لاَ نَعدُُّ الرَّجُلَ مِنْ شیِعتَنِاَ فقَِیهاً حَتَّى یلُحَْنَ لهَُ فَیعَرِْفَ اللَّحنْ

 ناقضت دارای بعضا و مختلف احادیث و اند نموده اندیشی چاره تشیع مذهب و شیعیان حفظ و تقیه مانند مختلف

 ینهم به عاملی حر شیخ الناضره حدائق کتاب مقدمات از یک ی مقدمه به شود رجوع) اند فرموده شیعیان به را

 تناقضات این آخرالزمان محور قرآن دانشمندان که است بوده جمع مبارکشان خاطر ولی( دارد اختصاص مطلب

 جای در قرآنی علمی زیرساختهای پایه بر را همساز موارد و داده تشخیص محور قرآن علمی ی منظومه در را

 . نمود خواهند تصفیه را همساز نا موارد و داده قرار خود

 : یک شبهه از منشعب دوم فرعی شبهه منطقی تقریر



 .است گرفته شکل اجماع توجیه برای و اجماع محور حول اصول علم

 .است خلافت غصب توجیه برای اجماع

 .است حرام و خلافت غصب توجیه برای اصول علم

 : جواب اجمالی

 ورود و شود نمی باطل علم کل اجماع بودن باطل با و علم این تمام نه و است اصول علم از بخشی اجماع اولا

 بولق برای آن برای عوارض لحاظ و موضوع قبول صرف بلکه نیست علم مسائل ی همه پذیرش مستلزم علم در

 جز به راهی هم باز علمی نظر از کنیم باطل را اجماع بخواهیم ما اگر دوما. است کافی آن به ورود و علم کلیت

 . نداریم اجماع عنوان ذیل اجماع ابطال برای علمی بحث و اصول علم به ورود

 (011 ص )صبحی صالح( البلاغه نهج) جَاءَ حیَثُْ مِنْ الحْجَرََ رُدُّوا:  السلام علیه علی امیرالمومنین عن روی

 الله آیت مقالات و رسائل) الضلال ینتشر حیث من إلاّ الهدى ینتشر لا:  الله رحمه الدین شرف العلامه عن نقل و

  (301: ص ،0ج سبحانی،

 :یک شبهه از منشعب سوم فرعی شبهه منطقی تقریر

 .است اصول علم رد در قدماء کتب

 .نیست علم آن اصل تایید معنی به علم یک رد در نوشتن کتاب

 .اند نفرموده تایید را اصول علم اصل قدماء

 نقض و پاسخ برای الله رحمه مرتضی سید ی الذریعه و الله رحمه طوسی شیخ العده مانند اند نوشته اصول که قدما

 که ردک استناد آن به توان نمی شود می نوشته سنت اهل آراء نقض در کتابی وقتی و. است بوده سنت اهل آراء

 اتمحدث از شیعه میان در اصول لذا. است داشته وجود هم ائمه به نزدیک عصر در علم این و اند داشته اصول قدما

 .است بدعت و

 :پاسخ

 دش اشاره بدان که است بوده سنت اهل آرائ نقض اصول علم در ورود در قدماء اصلی های انگیزه از یکی گرچه

 مفید یخش الاصول تذکرة مثل قدماء کتب از برخی در که این ضمن. نیست اصول علم مطلق نفی معنی به این اما



 قبول را بمطل شیعه که این به اختلاف موارد در صرفا و است شده پرداخته قبول مورد مسائل به بیشتر الله رحمه

 تایید و پذیرفته اصول علم موضوعات و مسائل از بسیاری کتب همین در دیگر طرف از. است شده اکتفاء ندارد

 بخشی دتایی از نشان را موارد برخی تایید توان می و نیستند علوم این مسائل ی همه رد کتب این لذا و است شده

 .دانست اصول علم از

 راءآ نقض همین است بوده همتشان ی وجهه که مواردی از یکی اند نوشته اصول که نیز متاخرین که این ضمن 

 لامهع مثلا پذیرند، نمی را سنت اهل اجتهاد که دارند تصریح کتب برخی در آنان خود اینکه کما است سنت اهل

 ستا بزرگتر شیعه میان در اصول علم ترویج مورد در همه از اتهامش المدنیة فوائد کتاب در که الله رحمه حلی

 :نویسد می الفقهاء تذکرة کتاب ی طلیعه در

 الطرائق أحق على الفقهاء، قواعد ذکر و العلماء، فتاوى تلخیص على الفقهاء تذکرةب الموسوم الکتاب هذا فی عزمنا قد و

 انی،الرب العلم و الإلهی، بالوحی دینهم الآخذین الإمامیة طریقة هی و -بیانا أوضحها و الأقاویل أصدق و برهانا، أوثقها و

 ط قهاءالف تذکره. )الإکثار و الإطالة ترک و الاختصار، و الإیجاز سبیل على -الناس باجتهاد لا و القیاس، و بالرأی لا

 (1 ص 0 ج حدیثه

 :اند شمرده چنین کتاب همین ی مقدمه در را مقارن فقه اصول فوائد معاصرین از برخی

 بما صهاتلخی یمکن التی و علیه المترتبة الفوائد خلال من یتضح( المقارن الفقه و الاصول) العلمی المنهج هذا جدوى إنّ

 لفمخت عرض بعد إلاّ عادة یتیسر لا هو و أسلمها، و طرقه أیسر من الإسلامی الفقه أحکام إلى البلوغ محاولة -أ: یلی

 و ة،الأصولی و الفقهیة الدراسات تطویر على العمل -ب. به مقطوع و ثابت أساس على تقییمها و فیها النظر وجهات

 محاولة و ،الباحثین بین التعاون روح إشاعة -ج. الهدف هذا لتحقیق نطاق أوسع فی الفکری التلاقح نتائج من الاستفادة

 و ین،المسلم بین الخلاف شقة تقریب -د. العلمی البحث مجالات عن إبعادها و العاطفیة النزعات مختلف على القضاء

 مام الآخر، البعض مبانی و بأسس المذاهب بعض علماء جهل أقواها و أهمها من کان التی المفرّقة العوامل تأثیر من الحد

 تذکرة. )به یقولون لا بما علیهم التقولّ و المفاهیم بعض تشویه فی المغرضة الدعوات تسرب أمام مفتوحا المجال ترک

 (10: ص المقدمة، ،(الحدیثة - ط) الفقهاء

 :است شده شمرده مقارن فقه برای آثار این نیز الشیعة وسائل نهج على السنة أهل فقه مدارک کتاب در

 ظل یف تقیةّ السلام علیهم البیت أهل عن صدرت التی الروایات فرز و فهم: دو - وتبیینه الصدور ظرف إیضاح: یک

 لتقریبا:  چهار - العقائدیة الثمار: سه -. وأتباعهم السلام علیهم البیت لأهل بالنسبة والعبّاسی الاموی والظلم الإرهاب

 01 ص الشیعة وسائل نهج على السنة أهل فقه مدارک) وغناه الإمامی الفقه دقائق بلورة:  پنج - الإسلامیة المذاهب بین

 (00 تا



 واییر شواهد بلکه نیست ایشان مابعد و الله رحمه علامه عصر فقهای مختصات از سنت اهل آراء و آثار به عنایت

 ویژه عنایت خود زمان در عامه علمی آراء به السلام علیهم معصومین حضرت خود که یافت توان می فراوانی

 و دخو بیانات طریق از اسلامی جامعه در عمومی علمی فضای نامحسوس مدیریت بر آنها وافر سعی و اند داشته

 و ندا نموده اشاره عامه میان مشهور نظر به السلام علیهم ائمه احادیث از بسیاری در. است بوده اصحابشان کتب

 سیدهپر می سائل از را مشهور نظر ابتدا ایشان که دارد وجود نیز زیادی موارد و اند فرموده تصحیح را نظرات این

 .فرمودند می تصحیح یا رد را آن بعد و اند

 یشپ در را سیره همین الله رحمهم حلی علامه و مرتضی سید و طوسی شیخ همانند شیعه علمی بزرگان ها بعد

 :فرمودند ارائه قبیل این از کتبی و دادند قرار ابرام و نقض مورد را عامه آراء خود کتب در و گرفتند

 (.هجری 131 ت) الطوسی الحسن بن محمدّ جعفر أبی الطائفة شیخ الخلاف کتاب

 (.هجری 113 ت) المرتضى سید الإمامیة فیه انفردت لما الانتصار کتاب

 (.ه 913 ت) الحلی علّامة الفقهاء تذکرة

 (.ه 913 ت) الحلی علاّمة المطلب منتهى

 الفقه کتاب ی نویسنده) الله رحمه مغنیه علامه و الله رحمه بروجردی الله آیت مانند بزرگانی نیز حاضر عصر در

 اهل آراء و احادیث به الله حفظه ای خامنه امام حضرت و(( سنت اهل مذهب چهار و شیعه) الخمسة المذاهب علی

 :ویسدن می کتاب این ی مقدمه در الشیعه وسائل منهج علی سنة اهل فقه مدارک کتاب سرمولف. دارند عنایت سنت

 ،(131) وسیالط للشیخ الخلاف کتاب قبل ما إلى الاولى القرون فی السلف وعلماء والتابعین الصحابة بآراء الاهتمام یعود

 فی وشمولًا صیلًاتف أکثر بشکل تجلّى ثمّ. تعالى الله رحمه الطوسی للشیخ الخلاف کتاب فی موسوعی وبشکل جلیاً وظهر

 العظمى الله آیة الألمعی الفقیه اهتمّ  هذا عصرنا فی و(. 315) الحلّی للعلّامة «المطلب منتهى» و «الفقهاء تذکرة» کتابی

 لیاالع الفقهیة دراساته فی ومنهجه واصوله قواعده بتبیین وقام المقارن، المشروع بهذا( 0151) البروجردی حسین السیدّ

 نّهأ علیه الله رحمه البروجردی السیّد منهج من المعروف و. المتقدّمین علمائهم وآراء السنّة لأهل الحدیث بنصوص بدءاً

 الذی لسنّیا الوسط إلى الناظرة الشیعة بروایات کبیرة علاقة ذات منفصلة قرینة یشکل وأحادیثهم السنّة أهل فقه أنّ یرى

 منهجه من جزءاً وروایاتهم فقهائهم بآراء اهتمامه کان هنا من و .السلام علیهم البیت أهل أئمّة روایات ظرفه فی صدرت

 تعدّ  ةالشیعی الفقهیة الحدیث ونصوص الشیعی الفقه أنّ عنه عرف حتّى منها، مناص لا علمیة وضرورة الفقهی، العلمی

 مصادرهم؛و السنةّ علماء آراء فیها تتحکم کانت العامةّ الإسلامیة الساحة لأنّ السنّة؛ أهل وحدیث السنّی الفقه على تعلیقة

 قیهف کلّ على المفروض کان ولهذا العامّة؛ الساحة حاجات من منطلقة کانت الأئمّة على الرواة یطرحها کان التی والأسئلة



 لبروجردیا السیدّ قام قد و. کانت إن الخاصّة الحدیث خصوصیاّت فی یدقّق ثمّ فیه؛ الصادر العامّ ظرفه فی النصّ یفقه أن

 حادیثأ جامع» ب سمّاها الفریقین لأحادیث شاملة حدیثیة موسوعة تدوین إلى فبادر الغرض، هذا یحقّق کتاب بتألیف

 دمج نم فیها حصل ما هی وإتمامه المشروع تحقّق من مانعاً صارت والتی فیها مشکلة أهم ولعلّ تتمّ، لم ولکنّها ،«الشیعة

 عن قلّ مست بشکل الموسوعة هذه تدوین فی نحن و. اجتنابه ینبغی الذی الاختلاط عن الاحتراز وعدم الفریقین روایات

 ،البروجردی مدرسة خریّجی من آخران عالمان قام و. أیضاً سلبیاّته تجاوز وحاولنا الأصل، هذا على حافظنا قد الوسائل

 هلأ أحادیث» اسم حملت موسوعة بتدوین المیانجی الأحمدی علی الشیخ الله وآیة الروحانی، مهدی السیّد الله آیة وهما

 رمصاد فی السلام علیهم البیت أهل إلى نسب ما أو ورد ما جمع إلى هادفة «السنّة أهل ادرمص من السلام علیهم البیت

 جلهأ من الذی الغرض تستوفِ ولم هذه موسوعتنا فی استهدفناه الذی الکبیر الهدف من جزء إلى ناظرة فهی السنّة، أهل

 (07 و 05: ص ،0ج الشیعة، وسائل نهج على السنة أهل فقه مدارک) .بتدوینها قمنا

 دسته این شبهات پاسخ ی ادله 

 شبهات به پاسخ در قرآنی ادله

 الهی کتاب بر استحفاظ با معصوم غیر حكم تایید: یک

 مِنْ تحُْفظُِوااسْ بِمَا الأَْحْبارُ وَ الرَّبَّانِیُّونَ  وَ هادُوا للَِّذینَ أَسْلمَوُا الَّذینَ النَّبِیُّونَ بهِاَ یَحْکمُُ  نوُرٌ وَ هُدىً فیها التَّوْراةَ  أنَزْلَنَْا إِنَّا

 أنَزْلََ  بمِا یحَکْمُْ  لمَْ مَنْ وَ  قلَیلاً ثمَنَاً بآِیاتی تشَتْرَُوا لا وَ  اخْشوَْنِ وَ  النَّاسَ  تَخْشَواُ فَلا شهُدَاءَ عَلَیهِْ  کانُوا وَ  اللَّهِ کِتابِ 

 (11:   المائدة) الکْافرُِون همُُ  فأَُولئکَِ اللَّهُ

 :توضیح

 وات الله علیهصل نبی اکرم لذا ین آیه تایید است بر حکم کردن ربانیون و احبار اهل کتاب با استحفاظ بر تورات.ا

به آنان حکم می کند ولی فقها با استحفاظ بر کتاب و حرکت بر مسیر  توسط ذات رب جلیل احکام الهی ارائه یبا 

 کتاب.

 (010النساء : ) بِالحَْقِّ لتَِحکْمَُ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهإِنَّا أنَزْلَنْا إِلیَکَْ الکْتِابَ 

 الهی کتاب به رجوع تعطیل از جلوگیری و کتاب اهل علمای توسط کتاب تبیین وجوب: دو

 قَلیلاً  منَاًثَ بِهِ اشتْرَوَْا وَ ظهُُورِهمِْ  وَراءَ نبَذَُوهُ فَ  تَکْتُمُونَهُ لا وَ  للِنَّاسِ لتَبَُیِّننَُّهُ الکْتِابَ أُوتوُا الَّذینَ میثاقَ  اللَّهُ  أَخَذَ إذِْ وَ

 (059:   عمرانآل) یشَتْرَُونَ  ما فَبئِسَْ

 :توضیح



این آیه ی شریفه دلالت دارد بر این که تبیین کتاب الهی وظیفه ای است که باید گروهی از اهل آن کتاب به آن 

 مهجور شدن کتاب الهی را بگیرند.اقدام نمایند و جلوی فراموشی و متروک و 

 نبوی تبیین به اخذ کنار در الهی کتاب در گرا تبیین تفكر تایید: سه

 (11:   النحل) یَتَفکََّرُونَ  لعَلََّهمُْ وَ إلِیَهِْمْ نزُِّلَ ما للِنَّاسِ لتِبُیَِّنَ الذِّکرَْ إلِیَکَْ  أنَزْلَنْا وَ الزُّبرُِ وَ بِالبْیَِّناتِ

 :توضیح

 این آیه ی شریفه تفکر در کنار تبیین نبوی یکی از راه های استفاده از کتاب الهی ذکر شده است.در 

 مسائل تبین ضرورت و مبینات اساس بر گیری تصمیم: چهار

 عرَضََ  بْتغَوُنَتَ مُؤْمِناً  لسَتَْ السَّلامَ  مُإلِیَکُْ  أَلْقى لمَِنْ تَقُولوُا لا وَ فتَبََیَّنوُا اللَّهِ  سبَیلِ فی ضرَبَتْمُْ  إذِا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا

 نساء) خبَیراً مَلوُنَتَعْ بِما کانَ اللَّهَ إِنَّ فتَبَیََّنُوا علَیَْکمُْ  اللَّهُ فمََنَّ قبَلُْ مِنْ کنُتْمُْ  کذَلکَِ  کثَیرَةٌ مغَانمُِ اللَّهِ فعَنِدَْ الدُّنیْا الحْیَاةِ

71) 

 (3 الحجرات) ادِمینن فَعَلْتُمْ ما علَى فتَُصبْحُِوا بجِهَالَةٍ قَوْماً تُصیبوُا أَنْ فتَبَیََّنُوا بنِبََإٍ فاسِقٌ جاءَکُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 :توضیح

 تبین و واکاوی ادله و قرائن در مواجهه با اخبار در این آیات شریفه مورد امر الهی قرار گرفته است.

 امنیتی امور در کننده استنباط الامر اولی به رجوع ضرورت: پنج

 یسَتَْنْبطِوُنَهُ الَّذینَ لعََلمَِهُ منِهْمُْ  الْأَمرِْ  أوُلیِ إِلى وَ  الرَّسوُلِ  إِلىَ رَدُّوهُ لوَْ  وَ  بهِِ  أذَاعُوا الخَْوْفِ أوَِ الْأمَْنِ مِنَ أَمرٌْ  جاءهَمُْ إذِا وَ

 (51 النساء) قلَیلا إلِاَّ  الشَّیْطانَ  لاَتَّبعَتْمُُ رَحمَْتُهُ وَ علَیَکْمُْ اللَّهِ فَضلُْ  لا لَوْ وَ مِنْهمُْ 

 :توضیح

اگر اولی الامر را توسعه ی معنایی بدهیم و به فقهای عادل نایب از طرف اولی الامر حقیقی تعمیم دهیم در این 

یه البته طبق صریح عقل و مفاد آ آیه ی شریفه استنباط آنان نیز از شرایط مورد ارزش گذاری قرار گرفته است.

به هر حال باید مسائل امنیتی و نظامی جامعه به یک مرجع تحلیل  نیز در عصر غیبت یعنی یقینا در زمان حاضر

 و تصمیم گیری واحد منتهی شود که کسی جز شخص ولی فقیه نخواهد بود.

 کریم قرآن اهل به رجوع ضرروت: شش



 (11 النحل) تعَلْمَوُنَ لا کنُتْمُْ  إِنْ الذِّکْرِ أهَلَْ فسَئْلَُوا إِلیَهِْمْ نُوحی رجِالاً إلِاَّ قبَلْکَِ  مِنْ أَرسْلَنْا ما وَ 

 (9:   الأنبیاء) تَعْلمَُون لا کُنتْمُْ إنِْ الذِّکْرِ أهَْلَ فسَئَْلُوا إِلیَهْمِْ  نوُحی رِجالاً  إلِاَّ قبَلْکََ  أَرسْلَنْا ما وَ

 :توضیح

ایی در اهل قرآن کریم فقهای عادل قرآن فهم نیز در مرتبه ای از اهلیت نسبت به قرآن کریم قرار با توسعه ی معن

می گیرند و در زمان غیبت معصوم مرجع سوالات خواهند بود. آیت الله جوادی آملی حفظه الله در این باره 

 فرمایند:می

باید دلهای تاریک عالمان نظری و جاهلانِ قلبی را باشد، یم قرآن از آن جهت که یَجْرى کما یجرى الشمس و القمر

تری را به جامعه ارائه نماید که در قبال برهان روشن نماید و راه آن به این است که درخشش عقلی و فروغ قلبی قوی

اتِ و وو عرفانش، هیچ دانشی قدرت نفوذ نداشته باشد )یا معشر الجنِّ و الإنس إنِ اسْتطعتم أن تنفذوا مِن أقطار السم

از اینجا وظیفه مفسّران راستین که توان تعمّق در درک معارف قرآنی و اسرار فذوا لا تنفذون إلاّ بسلطانٍ(.الأرض فاْن

السلام( را دارند، آشکار خواهد شد که همه مسئولیتها را به عهده قرآن نَبَوی و وَلوَیِ اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم

ه عهده خود داشت، ارائه داده و هماره رهنمود دارد؛ بقیه آن که فهمیدن و عمل نمودن نگذارند؛ چون قرآن کریم آنچه ب

که وظیفه پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( و و سپس ابلاغ کردن است، به عهده حاملان قرآن کریم خواهد بود؛ چنان

ولّوا فإنما علیه ما حُمّلَ و علیکم ما حمُّلتم و ان وظیفه امّت جداگانه تبیین شد؛ )قُلْ أطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول فإن ت

آنچه بر قرآن شناسان تحمیل شده است، این است که همه نقدهای  لرسولِ إلاّ البلاغُ المبُین(.تطیعوه تهتدوا و ما علی ا

بهات لوابس و ش عالمان مادّی را تحلیل و برای هرکدام پاسخ مناسب تهیه نمایند؛ وگرنه چون عالم به زمان خود نیستند،

ن گردند که ایکنند و در نتیجه یا به اسارت اشِکال در آمده و تسلیم شبهه میبر آنان هجوم آورده و راه فرار را گم می

نمایند و از حربه تکفیر و تفسیق و تحقیر و مانند آن استمداد شکست عاجزانه است یا با توسل به زور برخورد می

باشد. اگر کسی به نه است. خلاصه، هم آن عجز مذموم است و هم این زور زشت میکنند که این هم شکست ذلیلامی

ای یابد هر وقت کلمه تکوینی تازههای تدوینی خداوند آگاه باشد، به خوبی میهماهنگی بین کلمات تکوینی و کلمه

 ای که از پیشرفت صنعتظهور کرد، معنای جدیدی برای کلمه تدوینی حق تجلی خواهد کرد؛ چون هیچ مکتب یا شبهه

 )شود که کتاب جاودانه الهی درباره صحت و سقم آن رهنمودی نداشته باشد.مادّی و مانند آن برخاست، فرض نمی

 (151و  151صفحه 0سرچشمه اندیشه جلد 

 بینه وجود با اعتذار و انكار راه شدن بسته و بینه حجیت: هفت

 لیَِقضْیَِ  لکِنْ وَ الْمیعادِ فیِ لاخَتْلََفتْمُْ تَواعَدتْمُْ لوَْ وَ منِکُْمْ أَسْفَلَ الرَّکبُْ وَ القْصُْوى باِلعُْدْوَةِ همُْ وَ الدُّنیْا باِلْعدُوَْةِ أنَتُْمْ إِذْ 

 (11:   الأنفال) عَلیم لسَمَیعٌ اللَّهَ إِنَّ وَ بیَِّنةٍَ  عَنْ حیََّ مَنْ یحَیْى وَ بَیِّنةٍَ عَنْ هلَکََ منَْ  لِیهَلْکَِ مَفْعُولاً کانَ أَمرْاً اللَّهُ

 :توضیح



یافتن و تبیین بینه ها برای جامعه ی علمی روز یکی از وظایفی است که انجام آن در عصر غیبت نیازمند مجتهدین 

 در علوم قرآن و حدیث است.

 دین در مردم عموم از هایی گروه تفقه وجوب: هشت

 رَجَعُوا إِذا قَومْهَُمْ لیِنُذِْرُوا وَ الدِّینِ فیِ لیِتَفََقَّهُوا طائِفَةٌ منِهْمُْ  فرِقْةٍَ کُلِّ مِنْ نَفرََ  لا فَلوَْ  کاَفَّةً لیِنَْفرِوُا المُْؤْمِنوُنَ کانَ ما وَ 

 (011  لتوبة) یحَذَْرُون لَعلََّهمُْ إِلیَهْمِْ 

 :توضیح

ل است و صریحا به تفقه و درک این آیه ی شریفه یکی از مستندات مهم قائلین به ضرورت اجتهاد و علم اصو

عمیق از دین توسط گروهی از مردم برای بازگو کردن برای قومشان اشاره دارد و واضح است که صرف نقل 

 حدیث تفقه در دین نیست.

 کتاب در تدبر وجوب: نه

 (51:   النساء) کثَیراً خْتِلافاًا فیهِ لَوجَدَُوا اللَّهِ غیَرِْ  عِنْدِ مِنْ کانَ لَوْ وَ  القْرُآْنَ یَتدَبََّروُنَ فَلا أَ

 (11:   محمد) أَقْفالُها قُلوُبٍ عَلى أَمْ الْقُرآْنَ یَتدَبََّرُونَ فَلا أَ 

 (17:   ص) الأَْلْباب أُولُوا لِیتَذَکََّرَ وَ آیاتِهِ لیِدََّبَّرُوا مُبارکٌَ إلِیَکَْ  أنَزَْلنْاهُ کِتابٌ 

 :توضیح

روش مند است که نیازمند کار اجتهادی است وگر نه سلیقه و تفسیر به رای خواهد تدبر در قرآن کریم یک فعالیت 

 شد. تبیین این ضوابط برای تدبر نیازمند علم اصول است.

 دادن نسبت خدا به حق قول و دراسة وجوب: ده

 مثِلْهُُ  عرََضٌ یَأْتهِمِْ إِنْ وَ  لنَا سیَُغْفَرُ یَقُولوُنَ وَ الْأدَنْى هذاَ عرََضَ یَأخْذُوُنَ الکْتِابَ ورَثِوُا خَلفٌْ  بعَدْهِمِْ مِنْ فَخلَفََ 

 ذینَ للَِّ  خَیْرٌ الآْخِرَةُ الدَّارُ وَ فیهِ ما دَرَسُوا وَ الحَْقَّ إِلاَّ اللَّهِ علَىَ یَقُولوُا لا أَنْ الکْتِابِ میثاقُ عَلیَهْمِْ یؤُْخَذْ لَمْ أَ یَأْخُذُوهُ

 (037:   الأعراف) تَعْقِلُونَ  فَلا أَ یَتَّقوُنَ

 إنَِّ  وَ نهَمُْبَیْ لَقُضیَِ مُسمًَّى أَجَلٍ إِلى ربَِّکَ مِنْ سَبَقَتْ کلَمَِةٌ لا لَوْ وَ بیَنْهَمُْ بَغیْاً العْلِْمُ جاءَهُمُ ما بَعْدِ مِنْ إلِاَّ تَفَرَّقُوا ما وَ 

 (01:   الشورى) مُریب مِنْهُ شکٍَّ لَفی بعَدْهِمِْ  مِنْ الْکتِابَ أُورثُِوا الَّذینَ



 (11:   سبأ) نَذیر منِْ  قَبلْکََ إلِیَهِْمْ أَرسْلَنْا ما وَ یدَْرُسوُنَها کتُُبٍ مِنْ آتیَنْاهمُْ ما وَ 

 رَبَّانیِِّینَ  ونوُاکُ لکِنْ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ لی عبِاداً کوُنُوا للِنَّاسِ یَقُولَ ثمَُّ النُّبُوَّةَ وَ الْحکُمَْ وَ الکِْتابَ اللَّهُ یؤُْتِیَهُ أَنْ لبِشَرٍَ کانَ ما 

 (97:   عمرانآل) تَدرْسُوُن کُنتْمُْ بِما وَ الْکتِابَ تُعَلِّموُنَ کنُتْمُْ بِما

 (19:   القلم) تَدرْسُوُن فیهِ کتِابٌ لکَمُْ أَمْ 

 :توضیح

هستند که در آیات دیگر باید با وارثان کتاب و کسانی که درس کتاب را می خوانند همان مراجع دینی جامعه 

 استحفاظ بر کتاب الهی برای مردم احکام را استخراج نمایند.

 حبر به رجوع نفی نه رب عنوان به احبار اخذ در انحراف: یازده

 هوَُ  إلِاَّ إلِهَ لا واحدِاً إلِهاً لیَِعبْدُُوا إلِاَّ  أُمرِوُا ما وَ مَرْیمََ  ابنَْ  المَْسیحَ  وَ اللَّهِ  دُونِ مِنْ أرَبْاباً رُهبْانهَمُْ  وَ  أَحبْارهَمُْ اتَّخذَوُا 

 (10:   التوبة) یشُْرِکُون عَمَّا سُبحْانَهُ

 :توضیح

 در این آیات شریفه اصل وجود و بهره مندی از احبار تایید شده است ولی ربوبیت آنان توبیخ شده است.

 آنها ی همه نه و رهبان و احبار از کثیری توبیخ:  دوازده

 الَّذینَ  وَ  اللَّهِ سبَیلِ عَنْ یصَدُُّونَ  وَ بِالبْاطِلِ النَّاسِ أمَْوالَ لیَأَْکُلوُنَ الرُّهْبانِ وَ الْأَحبْارِ منَِ کَثیراً إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا 

 (11:   التوبة) أَلیم بعَِذابٍ فبَشَِّرهْمُْ اللَّهِ سبَیلِ فی ینُفِْقُونَها لا وَ الْفضَِّةَ وَ الذَّهَبَ یَکْنزِوُنَ

 :توضیح

در این آیه ی شریفه نیز اصل ضرورت احبار تایید شده است ولی سوء استفاده ی اقتصادی آنان از مرجعیت 

دینیشان توبیخ شده است و به کثیری از آنان و نه همه ی آنان در بین احبار و رهبان اهل کتاب نسبت داده شده 

 است.

  منكرات از جامعه حفاظت در علماء وظیفه: سیزده

 (31:   المائدة) یصَْنَعُون کانُوا ما لَبئِسَْ السُّحْتَ أکَلْهِمُِ وَ الإْثِْمَ قَولْهِِمُ عَنْ الْأحَبْارُ وَ الرَّبَّانیُِّونَ یَنْهاهمُُ  لا لَوْ 

 :توضیح



جامعه بر علوم دینی و نهی از منکر این آیه بازخواست ربانیون و احبار در وظیفه اظهار علم و تطبیق مسائل روز 

 جامعه توسط آنان اشاره دارد و لذا اصل وجود و ضرورت احبار و مرجعیت دینی آنان را تایید می کند.

 اسرائیل بنی علماء قول اعتبار: چهارده

 (079:   الشعراء) إِسرْائیل بَنی عُلَماءُ یَعْلمََهُ أَنْ آیةًَ  لهَمُْ یَکُنْ لمَْ وَ أَ 

 :یحتوض

ی موارد در برخ قول علماءدر این آیه ی شریفه به قول علمای بنی اسرائیل استشهاد شده است که نشان از تایید 

 دارد.

 و استفاده از تجارب الهی آیات در محققانه نظر و پژوهش به فرمان:  پانزده 

 انفسی فطری و آفاقی ایات در پژوهش

 (01  فصلت)   الحْقَُّ أَنَّهُ لهَمُْ  یَتبَیََّنَ حتََّى أَنْفُسهِمِْ فی وَ الآْفاقِ فیِ آیاتنِا سَنُریهمِْ  

 گیاهان و حیوانات و آفرینشی آیات در پژوهش

 ( 07 غاشیه) نصُِبتَ کَیْفَ الْجبِالِ  إِلىَ وَ( 05) سطُِحتَ کیَفَْ الْأرَْضِ إِلىَ وَ( 09) خُلِقَت کیَفَْ الإْبِلِِ إِلىَ یَنظُْرُونَ فَلا أَ 

 خلِْ النَّ منَِ  وَ متَُراکبِاً حَبًّا مِنهُْ  نخُرْجُِ خضَرِاً مِنهُْ  فأَخَْرَجْنا ءٍشیَْ کلُِّ نبَاتَ  بهِِ  فَأخَْرجَنْا ماءً السَّماءِ  مِنَ أنَزْلََ  الَّذی هوَُ وَ 

 یَنْعهِِ  وَ  أثَمْرََ  إِذا ثمَرَهِِ إلِى انظْرُوُا مُتَشابهٍِ  غیَرَْ  وَ  تبَهِاً مُشْ الرُّمَّانَ وَ الزَّیتْوُنَ وَ أَعنْابٍ مِنْ جنََّاتٍ  وَ  دانیِةٌَ  قنِْوانٌ طَلعْهِا مِنْ

 (77 الأنعام) یُؤْمِنوُن لِقَوْمٍ لآَیاتٍ ذلکُِمْ فی إِنَّ

 العنکبوت) قَدیرٌ ءٍشیَْ کلُِّ  علَى اللَّهَ إِنَّ الآْخِرَةَ النَّشأَْةَ یُنْشئُِ اللَّهُ ثُمَّ الخَْلْقَ بدََأَ کَیْفَ فاَنظْرُوُا الأْرَْضِ فیِ سیرُوا قُلْ 

11) 

 انسان به الهی بخشی رزق سازوکار در پژوهش

 عنِبَاً  وَ( 19) حبًَّا فیها فَأنَبْتَنْا( 13) شَقًّا الْأَرضَْ  شقََقْنَا ثمَُّ( 10) صبًَّا الْماءَ  صبَبَنْاَ أَنَّا( 11) طَعامهِ إلِى الإْنِسْانُ فَلْیَنظْرُِ

 (11 عبس) لأِنَعْامِکُمْ وَ لکَمُْ مَتاعاً( 10) أَبًّا وَ فاکهَِةً وَ( 11) غلُبْاً حَدائقَِ  وَ( 17) نَخْلاً وَ زَیْتوُناً  وَ( 15) قضَبْاً وَ

 تاریخ و گذشته امتهای در الهی سنن جریان در پژوهش و نظر

 (37:   النمل) المْجُْرمِینَ عاقبِةَُ کانَ کیَْفَ فاَنظْرُوُا الأْرَْضِ فیِ سیرُوا قُلْ



 (019 عمران آل) الْمُکذَِّبین عاقبِةَُ کانَ کیَفَْ فاَنظْرُوا الأْرَْضِ فیِ فسَیروُا سُنَنٌ قَبلْکُِمْ مِنْ خَلتَْ  قَدْ

 (11 الروم) ینمشُرْکِ أکَثَْرهُمُْ کانَ قبَلُْ مِنْ الَّذینَ عاقبَِةُ کانَ کَیْفَ فاَنظْرُُوا الْأرَْضِ فیِ سیروُا قُلْ 

 تجربه منشا طمانینه قلبی

رِ وَ لکِنْ لِیطَمَْئِنَّ قَلْبیِ قالَ فخَذُْ أَرْبعَةًَ مِنَ الطَّیْ  قالَ أَ وَ لمَْ تُؤمِْنْ قالَ بلَى وَ إذِْ قالَ إبِرْاهیِمُ رَبِّ أرَنِیِ کیَفَْ تُحیِْ المْوَْتى

 (131)بقره  بَلٍ منِْهُنَّ جزُْءاً ثُمَّ ادعْهُُنَّ یأَْتِینَکَ سعَیْاً وَ اعلْمَْ أنََّ اللَّهَ عزَیِزٌ حَکیِمکلُِّ جَ فَصُرْهُنَّ إلِیَکَْ ثمَُّ اجْعلَْ عَلى

احیاء  ی علیه السلام برای تجربه ه وخدا حضرت ابراهیم علی نبینا و آلدر این آیه ی شریفه به درخواست نبی 

 پاسخ مثبت داده شده است و اصل مفید بودن تجربه پذیرفته ی این موضوع با تجربه قلبی هنو کسب طمانی اموات

 شده است.

در قرآن کریم مکرر تجربیات تاریخی اقوام گذشته برای عبرت گیری مسلمانان آورده شده است و در یکی از 

 آیات شریفه خدای متعال چنین می فرماید:

مهِمِْ وَ إنَِّ ظُلْ سنَةَِ وَ قدَْ خلَتَْ مِنْ قَبلْهِِمُ المَْثلُاتُ وَ إِنَّ ربََّکَ لذَُو مَغفْرَِةٍ للِنَّاسِ عَلىوَ یَسْتعَجِْلوُنکََ باِلسَّیِّئةَِ قبَلَْ الحَْ

 (3الرعد : ) رَبَّکَ لشَدَیدُ الْعِقاب

اصولا این همه داستانهای تاریخی و خصوصا داستان بنی اسرائیل برای آن است که از تجربه ی تاریخی آنها 

 واهد بود:خ و اقوام گذشته ستفاده شود زیرا نبی اکرم فرمودند امتحانات شما دقیقا مانند امتحانات بنی اسرائیلا

 71یههمُْ فِلتََبِعْتمُُو ضبٍَ ئاً شیَئْاً، لَوْ دخََلُوا جحُر وَ لتَتََّبِعُنَّ بَنیِ إسِرَْائِیلَ شیَْ  رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلهِِ:عن 

رَسُولُ اللَّهِ صلىّ اللّه علیه و آله: لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو سلکوا جحر عن 

 70لسلکتموه ضب

ا تخُْطِئوُن وَ لَ  -باِلْقُذَّةِ  حذَوَْ النَّعلِْ باِلنَّعلِْ وَ القْذَُّةِ -لتَرَکَْبنَُّ سنَُّةَ مَنْ کاَنَ قبَلْکَُمْ لی الله علیه و آله:رَسوُلُ اللَّهِ ص عن

 71لَدخََلْتمُُوه حَتَّى أَنْ لَوْ کاَنَ مَنْ قَبْلکَُمْ دَخَلَ جحُْرَ ضبٍَ  -وَ ذرَِاعٌ بذِرَِاعٍ وَ باَعٌ ببَِاعٍ  -طَریِقتَهَمُْ شبِرٌْ بشِبِرٍْ 
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ل و القذة ترکبن طریقتهم حذو النعل بالنعأنتم أشبه الأمم سمتا ببنی إسرائیل ل لی الله علیه و آله:رَسوُلُ اللَّهِ ص عن

 71بالقذة حتى إنی لا أدری أ تعبدون العجل أم لا

لقذة بالقذة حذو النعل بالنعل و ا سیکون فی أمتی کل ما کان فی بنی إسرائیل  لی الله علیه و آله و سلّم:عن النبی ص

 71لدخلتموه حتى لو أن أحدهم دخل فی جحر ضب

 :توضیح

نبود هیچگاه قرآن  70صرف نقل حدیث برای کار علمی کافی بود و نیازی به پژوهش در آفرینشبدون شک اگر 

 کریم انسان را به نظر و موشکافی در آفرینش فرا نمی خواند.

 در قرآن کریم و روایات اصول علم و موضوعات و اصطلاحات ها ریشه وجود:  شانزده

 زَیغٌْ  قُلُوبهِمِْ  فی الَّذینَ فَأَمَّا مُتَشابهِاتٌ أخُرَُ  وَ الکِْتابِ أمُُّ  هُنَّ محُکْمَاتٌ آیاتٌ هُمِنْ الْکتِابَ  علَیَکَْ أنَزْلََ الَّذی هُوَ 

 کلٌُّ  بهِِ  آمنََّا قُولوُنَیَ العِْلمِْ  فیِ الرَّاسِخُونَ  وَ اللَّهُ إلِاَّ  تأَوْیلَهُ یعَلْمَُ  ما وَ  تأَوْیلِهِ ابتِْغاءَ  وَ  الْفتِنْةَِ  ابتْغِاءَ  مِنْهُ تَشابهََ  ما فَیَتَّبعِوُنَ

 (9:   عمران آل) الأْلَْباب أُولوُا إلِاَّ  یذََّکَّرُ  ما وَ  ربَِّنا عِنْدِ مِنْ

 (013:   )البقرة قَدیرٌ  ءٍشیَْ  کُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ تعَلْمَْ  لَمْ أَ مثِلِْها أَوْ منِهْا بِخیَرٍْ نَأْتِ ننُسِْها أوَْ آیَةٍ مِنْ ننَسْخَْ ما

 ثمَُّ  شَّیْطانُ ال یلُْقیِ ما اللَّهُ فیَنَْسخَُ أُمْنیَِّتِهِ فی الشَّیْطانُ أَلقْىَ تَمَنَّى إِذا إلِاَّ نبَیٍِّ لا وَ رسَوُلٍ مِنْ قبَلْکَِ مِنْ أرَسَْلنْا ما وَ

 (01:   )الحج حکَیم عَلیمٌ اللَّهُ وَ آیاتِهِ اللَّهُ  یُحْکِمُ

 :توضیح

 الکتاب ام که محکمات به متشابه ارجاع لزوم و کریم قرآن در منسوخ و ناسخ و متشابه و محکم آیات طرح

ز ضرورت همه نشان ا ... و درس و تعقل و تفکر و تفقه و تبیین و تدبر و تاویل و تفسیر و الفاظی مانند هستند

اصطلاحات استفاده شده  فراوان از اینکار علمی اجتهادی دقیق در آیات قرآن کریم دارد در روایات شریفه نیز 

 علیهم السلام است. همچنین جا که برخی مدعی شده اند که علم اصول تاسیس شده توسط ائمه ی هدیاست تا آن
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مبحث تحریف کلمات از مواضع آنها)یحرفون الکلم عن مواضعه(  که یکی از ریشه های گمراهی و محرومیت  است

ب الهی بود و همچنین تغییر کلمات الهی )فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم( بنی اسرائیل از استفاده از کتا

به نقل از تاسیس  01 ص ائمه و علم اصول سید احمد میرعمادیرجوع فرمایید به کتاب ).و تبیین خبر فاسق و ... 

 (101 ص الشیعه لعلوم الاسلام سید حسن صدر

 نبودن علم اصول شكایت به حقی دارند:آیت الله جوادی آملی از قرآن محور 

بارها به  گرچه فقه، کار گشای جامعه هست ولی علم وزین و استدلالی و سنگین همان علم فن شریف اصول است.

عزیزان رسید اینکه ممکن است کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد و در اصول مجتهد مطلق باشد، فقط بداند 

حجت است؛ همین! یعنی اگر در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد می تواند خریّت فن اصول قرآنی نازل شده است و 

مثلاً جلد اول کفایه به هیچ آیه ای استدلال نشده، مطلبی  باشد زیرا این علم، علمی نیست که به قرآن کار داشته باشد.

از بحث مجمل و مبین ، نه مباحث مشتقش،  در جلد اول کفایه نیست که به قرآن تکیه کرده باشد، نه مباحث الفاظش

نه مسایل مربوط به اوامر و نواهی اش، نه مسائل مربوط به مطلق و مقید و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ و مفهوم و 

عناصر محوری این جلد اول کفایه دو جزء است؛ یکی عقلایی و دیگری عقلانی. بنای عقلا بر  منطوق و امثال ذالک.

در ادبیات و وضع و تراتب و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و استعمال لفظ در اکثر معنا و امثال آن ، این است که 

ترکب و بساطت مشتق و امر دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ و دلالت دارد یا نه؟ و امر به شی مقتضی نهی از ضد است 

د و عام را باید با خاص جمع کرد و مفهوم یعنی چه؟ یا نه ؟ نهی مفید تکرار است یا نه؟ مطلق را باید با مقید جمع کر

 بنای عقلا بر همین است؛ عقلانیت منطوق یعنی چه؟ ... یعنی تا آخر جلد اول کفایه نه به روایت متکی است نه به آیه.

لو به وپشتوانه این عقلا نیست؛ می گوییم شارع مقدس با همین ادبیات معامله کرده و دیده و امضاء کرده و رد نکرده 

اما جلد دوم کفایه که مطالبش دشوارتر، پیچیده  سکوت. آن عقلانیت پشتوانه این عقلایی این مسائل را سامان می دهد.

تر و عملی تر از جلد اول است، در تمام این بخش ها فقط دو آیه است برای رد کردن. چون همه محققین بر این باورند 

متکی نیست و حجیت خبر واحد را باید از جای دیگر بدست آورد. پس فقط  که حجیت خبر واحد به آیه نباء و نَفر،

 «رفع عن امتی... »است یا «لاتنقض الیقین... »دو آیه است برای رد کردن و بقیه هم بنای عقلا است یا چند روایت؛ یا

 خِرّیت فن اصول باشد وبنابراین اگر کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد می تواند  یا برائت عقلی و نقلی.

باید کاری کرد  چنین عملی دوام نخواهد داشت و چنین حوزه ای مورد تأیید صاحب اصیل و اصلی اش نخواهد بود! 

سه چهار حدیث است که آمده در بازار حوزه  ...که جهانی باشد . کار جهانی بدون کلام جهان آفرین، مقدور نیست.

است و مانند آن. آنقدر احادیث عمیق علمی که مربوط به فلسفه و  " یعلمونرفع ما لا"است یکی  "لا تنقض "یکی 

کلام و عرفان هست در این روایات ، مخصوصا در جلد اول اصول کافی، در توحید صدوق، در نهج البلاغه که هنوز 

رصد روایات در حداکثر ما خیلی بخواهیم احتیاط کنیم فقط ده درصد روایات، قرآن که هیچ! ده د ..خاک می خورد.

این گوی و این میدان! شما بیایید مجلس حدیث امام رضا سلام  حوزه آمده است، نود درصد دیگر خاک می خورد.

الله علیه با عمران صابی را بحث کنید... آن علم ازلی؛ عالم اذ لا معلوم، علم ، کشف است، معلوم معدوم است! کشف 



ش نمی آید چه رسد به جواب! بنابر این آن نود درصدی از نصوص که معدوم یعنی چی؟ خیلی از مسائل، سوالش پی

دارد خاک می خورد آنها هم باید مطرح شود. نصوص که عرضه شد قرآن عرضه میشود. چون اینها شارح قرآن هستند، 

ید ض رسمرتب به قرآن ارجاع میدهند، مبین قرآن هستند. بعد فرمودند شما وارثان انبیا هستید. در آن مجلس به عر

در ارث مادی، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد و عرض شد در ارث معنوی تا وارث نمیرد چیزی به او نمی 

 (در جمع اساتید حوزه علمیهبیانات  57نهم اردیبهشت )  دهند. فرق ارث معنوی و مادی همین است.

 هدهد خبرنگاری و غراب از یادگیری: هفده

 الغْرُابِ  اهذَ مِثْلَ أَکوُنَ أنَْ  عجَزَْتُ أَ ویَْلَتى یا قالَ أخَیهِ سَوْأَةَ یُواری کیَفَْ لیِرُیَِهُ الأْرَْضِ فیِ یبَحْثَُ غُراباً اللَّهُ فَبَعَثَ 

 (10:   )المائدة النَّادِمین مِنَ فَأصَبَْحَ أخَی سَوْأةََ  فَأُوارِیَ

 بسُِلطْانٍ  لیََأْتیِنَِّی أوَْ لأَذَْبحَنََّهُ أوَْ  شدَیداً  عذَاباً لَأُعذَِّبَنَّهُ ( 11) الغْائبِینَ مِنَ کانَ أَمْ دَالهْدُهُْ  أرَىَ لا لیَِ  ما فَقالَ الطَّیرَْ تفََقَّدَ وَ

 تمَْلکِهُمُْ  امرَْأَةً وَجَدْتُ إنِِّی( 11) یَقینٍ بنِبََإٍ سبََإٍ مِنْ جئِتْکَُ وَ بِهِ تحُطِْ  لَمْ بِما أحََطْتُ فقَالَ بَعیدٍ غیَْرَ فَمَکَثَ( 10) مُبینٍ

 الشَّیْطانُ  لهَمُُ زیََّنَ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ للِشَّمسِْ  یسَجْدُوُنَ قَومَْها وَ  وجَدَتُْها( 11) عَظیمٌ عرَشٌْ لهَا وَ ءٍشیَْ  کلُِّ مِنْ أُوتیِتَْ وَ

 یَعلْمَُ  وَ الْأرَْضِ وَ السَّماواتِ فیِ ءَالخْبَْ  یخُرْجُِ  الَّذی لِلَّهِ یسَجْدُُوا أَلاَّ (11) یهَتْدَُونَ لا فهَمُْ السَّبیلِ عَنِ فصََدَّهمُْ أَعْمالهَمُْ

 الکْاذِبینَ  مِنَ کنُْتَ أَمْ صَدقَتَْ أَ سنََنظْرُُ قالَ( 13) العَْظیمِ الْعَرشِْ رَبُّ هُوَ إِلاَّ إِلهَ لا اللَّهُ( 10) تُعلْنِوُنَ ما وَ  تُخْفوُنَ ما

 ( نمل 19)

 :توضیح

 و گیریپی برای او خبر اعتبار و هدهد نام به پرنده یک از خبرگیری و کلاغ از میت دفن تعلیم به کریم قرآن در

 یرییادگ راه یک نیز حیوانات از یادگیری اولا که است آن ی نشانه که است آمده میان به سخن ثانویه بررسی

 .است اعتبار و ارزش دارای پیگیری برای هم حیوانات خبر حجیت ثانیا و است میت دفن مثل خیر افعال

 فاسق خبر به حتی توجه ضرورت: هجده

   )الحجرات ادِمینن فَعَلتْمُْ ما علَى فتَصُبْحُِوا بجَِهالةٍَ قوَْماً تصُیبُوا أَنْ فتََبیََّنُوا بِنبَإٍَ فاسِقٌ جاءکَمُْ  إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا 

3) 

 :توضیح

حتی برای خبر فاسق نیز اعتبار در پیگیری و شنیده شدن و ترتیب اثر داده شدن لحاظ شده  در این آیه شریفه

ن و اجتهاد در کشف حقیقت است نه راوی خبر کما قدرت تبیّ ترین مطلب در کشف حق و باطل، لذا عمده است و



گر کسی قائل و فقیه نیست مت نیز مورد تاکید قرار گرفته است که به قول بنگرید نه این که در بسیاری از روایا

 که لحن را حتی از ائمه هدی علیهم السلام هم تشخیص دهد و نگاه نقادانه داشته باشد.

 شبهات به پاسخ در حدیثی ادله

 و شرور و مشرک منافق از ولو حكمت اخذ: یک

 حدیث یک:

 أَیْدیِ فیِ وْ لَ وَ  فَلْیطَلْبُهْاَ المُْؤمِْنِ ضاَلَّةُ  الْحِکمْةَُ وَ بِالحْرِْمَانِ الحْیَاَءُ وَ  باِلْخیَبْةَِ  الهْیَبْةَُ قرُِنَتِ :لیه السلامععلی  روی عن

 73.الشَّرِّ أَهْلِ

 حدیث دو:

 79.النِّفَاق أَهلِْ  مِنْ لَوْ وَ الحْکِمَْةَ فَخُذِ المُْؤمِْنِ ضاَلَّةُ الحْکِمَْةُ :علیه السلامعلی  روی عن

 حدیث سه: 

 ؤمِْنِ،المُْ ضاَلَّةُ الْحِکمْةَُ وَ خُلسْةٌَ، الْفرُصْةَُ وَ خَیبْةٌَ، الهْیَبَْةُ: السَّلاَمُ علَیَْهِ طَالبٍِ أَبیِ بنُْ علَیُِّ المُْؤْمِنِینَ أَمِیرُ روی عن

 75.أَهلَْها وَ بِها أَحَقَّ تکَُونُوا المْشُرْکِِ، عنِدَْ لَوْ وَ  فَاطلُْبُوهاَ

 حدیث چهار:

 77المْشُرِْکِین أَفْوَاهِ مِنْ لوَْ  وَ فاَلتْقَِفْهَا المُْؤمِْنِ ضاَلَّةُ الحِْکمَْةُ :علیه السلام المْؤُْمنِیِنَ أَمیِرُعن روی 

 حدیث پنج:

کلَمَِةُ الْحَقِّ ضاَلَّةُ و  011.بِهَا أَحَقُّ فَهُوَ وجََدَهَا فَحیَثُْ المُْؤمِْنِ ضاَلَّةُ  الحِْکمَْةُ :صلیّ الله علیه و آله و سلّم النَّبیُِّ روی عن

 010وَجَدَهاَ فَهوَُ أَحَقُّ بهِاَ. المْؤُْمِنِ، حَیثُْ 

                                                
 190نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  73
 150نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  79
 310الأمالی )للطوسی(، النص، ص:  75
 50، ص: 0مجموعة ورام، ج 77

 091منیة المرید، ص:  011
 110، ص: 11بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  010



 حدیث شش:

 وعاء أیّ فی تبالی لا و سمعها ممّن یأخذها المؤمن ضالةّ الحکمةعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: روی  

 011.خرجت

 حدیث هفت: 

 011وَ لاَ تَنظُْرْهُ إِلَى منَْ قَالَ  مَا قَالَ  نْ أَتَاکَ بهِاَ وَ انظُْرْ إلِىَخذُِ الحِْکمْةََ ممَِّروی عن علی علیه السلام: 

 :توضیح

 و اشدب یا تحلیل ریاضی تجربه ولو باشد داشته اتکا محکم تکیه گاه به که است یمحکم علمی مطلب هر حکمت

و لذا در هر جا یافت شود ذاتا دارای ارزش است آفرینش  یبه دلیل استحکام علمی خود بر اساس حقایق عال و

ات محکم هاو بایمان او که نوعی هماهنگی با مبدا آفرینش است باعث می شود مومن آن را استفاده می کند زیرا 

 .باشدآفرینش که توسط خدای آفریننده در عالم پایه گذاری شده اند سزاوارتر 

 علم کسب برای سفر: دو

 حدیث یک:

  011.لمٍِمُس کُلِّ عَلى فرَیضةٌَ العلِمِ طلََبَ فإَِنَّ باِلصّینِ؛ ولَو العلِمَ اطلبُُوا: آله و علیه الله صلى اللَّه رسولعن روی 

 حدیث دو:

 العلِمِ  لىَإ فاَنفذُهمُا یغُرقِکَُ، ماءٍ منِ بحَرٌ و یحُرقِکَُ نارٍ مِن بحَرٌ العلِمِ  بَینَ  و بیَنکََ کانَ إن بُنیََّ، یا: اللقمان وصایا من

 ارضَِ  و  الأَرکانِ، دعَائمُِ و الإِیمانِ، مَنارُ و الإِنسانِ، وعزُِّ الإنِسانِ، دَلیلُ العلِمِ تعَلَُّمَ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ، و تَقتَبِسَهُ حَتىّ

  010.الرَّحمنِ

 حدیث سه:

                                                
 101نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله(، ص:  011

 130غرر الحکم و درر الکلم، ص:  011
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 موسی حضرت نیز کریم قرآن در. است علوم به اهتمامی چنین از نشان نیز شیعه قدماء و پیامبر اصحاب ی سیره 

 .شود می السلام علیه خضر حضرت همراهی به امر علم کسب برای السلام علیه

 :توضیح

 قرآن از برداشت و فهم در روشمند علمی استفاده آموزش: سه

مکرر دیده می شود که ائمه ی هدی علیهم السلام با استفاده از قواعد ادبی و منطقی رایج در فضای علمی جامعه 

 د چنین استفاده ای به نوعیعصرشان از قرآن کریم نکات تفسیری استفاده نموده اند. این احادیث ضمن تایی

 برای شاگردان نیز بوده است. آموزش

در پژوهشی موازی در بحث تبیین ادبی قرآن به قرآن در احادیث ائمه روایات زیادی جمع آوری شده است که 

ی علمی خواهد شد. در ادامه چند نمونه از استفاده های ائمه برای فهم قرآن با ان شاء الله به زودی تقدیم جامعه 

 تقدیم می شود. ادبی ومنطقی قرآن با شیوه های رایج

 استفاده از حصر منطقی دوگانه برای تطبیق مصداق دو حصر

 حدیث یک:

لکُمُْ قُلْ لا أسَئَْ» یهِْ وَ آلِهِ مَوَدَّتهَُمْ فیِ کِتابکَِ، فَقُلتَْ وَ جَعلَتَْ أجَرَْ مُحمََّدٍ صلََّى اللَّهُ عَلَروی عن الصادق علیه السلام: 

ما أَسئْلَکُمُْ علََیْهِ مِنْ أجَرٍْ إلَِّا منَْ » ، وَ قلُتَْ «ما سأََلتْکُمُْ مِنْ أَجرٍْ فَهُوَ لکَمُْ» ، وَ قلُتَْ «عَلَیهِْ أَجْراً إلَِّا المَْوَدَّةَ فیِ القْرُْبى

 013رِضْوانکَِ. وَ المْسَلْکََ إلِى إِلیَکَْ  السَّبیِلُ  ، فکَانُوا همُُ «رَبِّهِ سبَیِلاً یتََّخِذَ إِلىشاءَ أَنْ 

این همانی این دو مصداق نتیجه گیری شده  ،در این عبارت از انحصار اجر در مودة فی القربی و اخذ سبیل الی الله

است و مودت ائمه علیهم السلام بر همان اخذ سبیل الی الله تطبیق شده است و از آن نتیجه گرفته شده است که 

 همان سبیل الی الله تعالی هستند که استفاده ای منطقی از نصوص است. ائمه علیهم السلام

 و نحو حروف معانی

أَ لَا تخُبْرُِنیِ مِنْ أیَْنَ عَلمِتَْ وَ قلُْتَ إنَِّ الْمَسْحَ ببَِعضِْ الرَّأسِْ وَ  علیه السلامقلُتُْ لأِبَیِ جَعْفَرٍ  : قاَلَعَنْ زرَُارَةَروی 

هِ لِأَنَّ کتَِابُ مِنَ اللَّوَ نزَلََ بِهِ الْصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  فضَحَکَِ ثُمَّ قاَلَ یَا زرَُارَةُ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ؟بَعضِْ الرِّجْلَیْنِ

                                                
 متن دعای شریف ندبه – 173و  170، ص: 0القدیمة(، ج -عمال )ط إقبال الأ 013



ثمَُّ  وَ أَیْدِیَکُمْ إِلىَ المْرَافقِِ  -فَعَرَفنْاَ أَنَّ الْوجَْهَ کلَُّهُ یَنْبَغیِ أَنْ یُغْسلََ ثمَُّ قاَلَ فاَغْسلِوُا وُجُوهکَمُْ  -اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ یَقُولُ 

بَاءِ ثُمَّ وصَلََ الْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعضِْ الرَّأسِْ لِمَکَانِ برُِؤسُکِمُْ  -فَعَرَفْنَا حِینَ قاَلَ  سکِمُْ وَ امْسحَوُا برِؤُُ فَقَالَ  فَصَّلَ بیَْنَ الْکلَاَمِ 

سْحَ عَلىَ رَّأسِْ أَنَّ المَْفَعَرَفنْاَ حِینَ وصَلَهَاَ باِل وَ أَرجْلُکَمُْ إلِىَ الْکَعبْیَنِْ  الرِّجلَْیْنِ بِالرَّأسِْ کمَاَ وصَلََ الیْدَیَْنِ بِالْوجَْهِ فَقَالَ 

  019بَعضْهِاَ

 در این روایت شریفه استفاده از لفظ بای جاره برای فهم معنای بعضیت از قرآن کریم آموزش داده شده است.

 مفردات معانی

 حدیث یک:

یه و صلیّ الله عل إِنَّ قَوْماً یرَْوُونَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ علیه السلامعَنْ عبَدِْ المُْؤمِْنِ الْأنَصَْاریِِّ قَالَ: قلُتُْ لأَِبیِ عبَدِْ اللَّهِ روی 

 لیَْسَ حیَثُْ قاَلَ اختْلِاَفُ أُمَّتیِ رحَمَْةٌ فَقَالَ صدََقُوا فَقلُتُْ إِنْ کاَنَ اخْتِلَافهُُمْ رَحمْةًَ فَاجتِْمَاعهُُمْ عَذَابٌ قاَلَآله و سلمّ 

 وْمهَمُْ قَ لَ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ فَلوَْ لا نفَرََ مِنْ کلُِّ فرِْقةٍَ مِنهْمُْ طائِفةٌَ لیِتَفََقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لیُِنْذرِوُاتَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إنَِّمَا أَراَدَ قوَْ 

تَعَلَّمُوا وَ یَختْلَِفُوا إلِیَْهِ فیََ آله و سلّم صلیّ الله علیه و  إِذا رَجَعُوا إِلیَهِْمْ لَعلََّهُمْ یَحْذرَوُنَ فَأَمَرهَمُْ أَنْ یَنْفرِوُا إلِىَ رَسُولِ اللَّهِ

  015اخْتلِاَفاً فیِ دیِنِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحدٌِ. لا ثُمَّ یرَْجِعُوا إِلَى قوَْمهِمِْ فیَُعَلِّمُوهمُْ إنَِّمَا أَرَادَ اخْتلِاَفهَُمْ مِنَ الْبلُدْاَنِ

 حدیث دو

فَاحذَْرُوا ماَ حَذَّرکَمُُ اللَّهُ بِمَا فَعَلَ بِالظَّلمََةِ فِی کتِاَبِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أَنْ ینُزْلَِ بکِمُْ : روی عن علی ابن الحسین علیه السلام

عظَِ بِغیَرْهِِ وَ لسَّعِیدَ مَنْ وُمْ فَإِنَّ ابَعضَْ مَا تَواَعدََ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالمِیِنَ فیِ الکْتَِابِ وَ اللَّهِ لقَدَْ وَعظَکَُمُ اللَّهُ فیِ کتِاَبِهِ بغِیَرْکُِ

انتَْ الَ وَ کمَْ قَصمَْنا مِنْ قَریْةٍَ کلَقَدْ أَسْمَعَکُمُ اللَّهُ فیِ کتِاَبِهِ مَا قدَْ فَعَلَ باِلْقَوْمِ الظَّالمِِینَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى قبَلَْکُمْ حیَْثُ قَ

 017.یْثُ یَقوُلُ وَ أنَشْأَنْا بعَْدهَا قَومْاً آخَریِنَظالمِةًَ وَ إِنَّماَ عنََى باِلْقَریْةَِ أهَلْهَاَ حَ

در این آیه ی شریفه حضرت امام سجاد علیه السلام از خود آیات شریفه ی قرآن کریم برای فهم الفاظ قرآن کریم 

 .که گاهی منظور از قریه اهل قریه است استفاده فرموده اند و این روش را تعلیم فرموده اند

 حدیث سه

                                                
 (11، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  019
 (115و  119، ص: 0بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  015
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 وَ شاهدٍِ وَ مَشْهوُدٍ فَقاَلَ أَبُو جَعفْرٍَ  -قَالَ: سأََلَهُ الْأبَرْشَُ الکَْلْبیُِّ عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ  علیه السلامأَبیِ جَعْفَرٍ  عَنْروی 

کمَاَ  یسَْ لَ علیه السلامفَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ  فَقاَلَ قَالوُا الشَّاهدُِ یَوْمُ الجْمُُعةَِ وَ المْشَْهُودُ یَومُْ عرََفةََ  ؟ماَ قیِلَ لَکَ علیه السلام

ذلکَِ یَوْمٌ مَجمْوُعٌ لَهُ النَّاسُ وَ  -لَکَ الشَّاهدُِ یَوْمُ عرََفَةَ وَ المَْشْهُودُ یَوْمُ القْیَِامةَِ أَ مَا تَقْرَأُ القْرُآْنَ قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ  قِیلَ 

 (177خبار ؛ النص ؛ صذلکَِ یَوْمٌ مشَهُْودٌ. )معانی الأ

 حدیث چهار

وَ إذِاَ أوَصْىَ بجُِزْءٍ مِنْ مَالِهِ فاَلجْزُْءُ واَحِدٌ مِنْ سَبعْةٍَ لِقَوْلِ اللَّهِ روی عن ابی بن نصر عن ابی الحسن علیه السلام: 

الجْزُْءَ وَاحدٌِ مِنْ عشََرةٍَ لِقَولِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ ثمَُّ اجعْلَْ  تَعَالىَ لهَا سَبعْةَُ أبَْوابٍ لِکلُِّ بابٍ مِنهْمُْ جزُْءٌ مَقْسُومٌ وَ قدَْ روُِیَ أنََّ

زَّ وَ مَا زَادَ لِقوَلِْ اللَّهِ عَ کُلِّ جبََلٍ منِْهُنَّ جزُْءاً وَ کاَنَتِ الجْبِاَلُ عشَرََةً .... فإَذَِا أوَصْىَ بمِاَلٍ کثَیِرٍ فاَلکْثَیِرُ ثَمَانوُنَ وَ  عَلى

 (11، ص: 9الإسلامیة(، ج -دْ نصَرَکَمُُ اللَّهُ فِی مَواطنَِ کَثیِرَةٍ وَ کاَنتَْ ثمَاَنِینَ موَطْنِاً. )الکافی )ط جَلَّ لَقَ

 حدیث پنج

بَارکََ نیِةٍَ لِقوَلِْ اللَّهِ تَ السَّهمُْ واَحدٌِ مِنْ ثَمَا :أنََّهُ سُئلَِ عنَْ رَجُلٍ یوُصیِ بسِهَمٍْ مِنْ مَالِهِ فقَاَلَ علیه السلامعَنْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ 

ی سبَیِلِ الغْارِمِینَ وَ فِإِنَّماَ الصَّدقَاتُ للِفُْقَراءِ وَ المَْساکیِنِ وَ العْامِلِینَ علَیَهْا وَ المُْؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ  -وَ تَعاَلىَ

 (10، ص: 9الإسلامیة(، ج -اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ )الکافی )ط 

 حدیث شش

دکَمُْ فَقاَلَ لیَسَْ عنِْ  ؟ءٍ هُوَعَنْ رجَلٍُ أوَْصىَ بسِهَمٍْ منِْ مَالِهِ وَ لاَ یُدرَْى السَّهمُْ أَیُّ شیَْ علیه السلامأبَاَ الحْسََنِ الرِّضاَ  سُئل 

ئاً ءٌ قُلنْاَ لهَُ جُعلِنْاَ فِداَکَ ماَ سمَعِنْاَ أصَحْاَبَناَ یذَکْرُوُنَ شیَْفیِهاَ شیَْ  علیه السلامفِیمَا بَلغَکَُمْ عنَْ جَعفَْرٍ وَ لاَ عنَْ أبَِی جَعْفرٍَ 

ابَ نْ ثمَاَنیَِةٍ فَقاَلَ أَ مَا تَقْرَأُ کتَِ مِنْ هَذَا عَنْ آبَائکَِ فَقاَلَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانیَِةٍ فقَلُنْاَ لَهُ جُعِلنْاَ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِ

إِنَّماَ الصَّدقَاتُ  - عزََّ وَ جلََّ هِ عزََّ وَ جلََّ قلُتُْ جعُلِْتُ فدِاَکَ إنِِّی لأََقرْؤَهُُ وَ لَکِنْ لَا أدَرِْی أیَُّ مَوْضِعٍ هوَُ فَقاَلَ قوَلُْ اللَّهِاللَّ

ثُمَّ عَقدََ   الرِّقابِ وَ الغْارِمِینَ وَ فیِ سبَِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیِلِ  لِلفُْقَراءِ وَ المْسَاکِینِ وَ العْامِلِینَ عَلیَْها وَ المُْؤَلَّفَةِ قلُُوبهُمُْ وَ فیِ

عَلىَ ثمَاَنیِةَِ أسَهْمٍُ فاَلسَّهمُْ وَاحِدٌ مِنْ ثمَاَنیِةٍَ. صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  بیَِدِهِ ثَمَانیِةًَ قاَلَ وَ کذَلَکَِ قَسمَهَاَ رَسوُلُ اللَّهِ

 (10، ص: 9الإسلامیة(، ج -فی )ط )الکا

 و صرف هیئات معانی

 نَسیَِ به معنی اَنسیَ – حدیث یک : ثلاثی مجرد در معنای ثلاثی مزید



 نسَیِهَمُْ فَنَسُوا اللَّهَ  -عَنْ قَولِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ علیه السلامعَنْ عبَدِْ الْعَزیِزِ بْنِ مُسلْمٍِ قاَلَ: سَأَلتُْ الرِّضاَ علَیَِّ بْنَ مُوسىَ 

 ولُ أَ لَا تَسْمَعُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُفَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارکََ وَ تَعَالَى لاَ یَنْسَى وَ لَا یسَهُْو وَ إنَِّمَا یَنْسىَ وَ یَسْهُو المْخَلُْوقُ المْحُدَْثُ

کوُنُوا وَ لا تَ -لِقَاءَ یَومْهِِ بِأنَْ ینُسْیِهَُمْ أنَْفسُهَمُْ کمََا قاَلَ عَزَّ وَ جلََّ  وَ ما کانَ ربَُّکَ نسَیًِّا  وَ إِنَّماَ یجُاَزِی مَنْ نَسِیهَُ وَ نَسیَِ

ذا ه فاَلْیَومَْ ننَسْاهمُْ کمَا نسَُوا لِقاءَ یَومْهِمِْ  -وَ قوَلُْهُ عزََّ وَ جَلَّ أَنْفسُهَمُْ أُولئکَِ همُُ الْفاسِقُونَ  کَالَّذیِنَ نسَُوا اللَّهَ فأَنَْساهمُْ 

 (031أَیْ نتَْرُکهُمُْ کَمَا ترَکَُوا الِاستْعِْدَادَ لِلِقَاءِ یَومْهِِمْ هذََا.. )التوحید )للصدوق(، ص: 

 حدیث دو: معنی محمول

محُدَِّثُ أَنْ أدُْخِلَهُ عَلىَ أَبیِ أَحمَْدُ بنُْ إِدْریِسَ عَنْ مُحمََّدِ بنِْ عبَدِْ الجْبََّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىَ قاَلَ: سأََلَنیِ أَبوُ قُرَّةَ الْ

حمُْولٌ مَ فاَستَْأذْنَْتُهُ فأََذِنَ لیِ فدََخَلَ فسَأََلَهُ عَنِ الحْلَاَلِ وَ الحْرََامِ ثمَُّ قاَلَ لهَُ أَ فَتقُرُِّ أَنَّ اللَّهَ علیه السلام  الْحَسنَِ الرِّضاَ

مَفْعوُلٌ بهِِ مُضَافٌ إِلىَ غیَرْهِِ محُتْاَجٌ وَ المَْحمْوُلُ اسْمُ نقَْصٍ فیِ اللَّفظِْ  وَ کُلُّ مَحمْوُلٍ علیه السلام  فَقَالَ أبَُو الحْسََنِ

اءُ موَ لِلَّهِ الأْسَْ دْ قَالَ اللَّهُ الحْاَمِلُ فَاعلٌِ وَ هُوَ فیِ اللَّفْظِ مدِْحَةٌ وَ کذَلَِکَ قوَلُْ القْاَئِلِ فوَقَْ وَ تَحْتَ وَ أعَْلىَ وَ أَسفْلََ وَ قَ

 لمُْمْسِکُ السَّماَوَاتِ وَ فَادْعُوهُ بِها وَ لَمْ یَقُلْ فیِ کُتُبِهِ إِنَّهُ المْحَمُْولُ بَلْ قاَلَ إِنَّهُ الْحَاملُِ فیِ البْرَِّ وَ البْحَرِْ وَ ا الْحسُنْى

باِللَّهِ وَ عظَمََتِهِ قطَُّ قاَلَ فیِ دعَُائهِِ یَا محَمُْولُ قاَلَ أبَوُ  الْأرَْضَ أنَْ تزَوُلاَ وَ المْحَمُْولُ ماَ سوَِى اللَّهِ وَ لمَْ یُسْمَعْ أحَدٌَ آمنََ

لام علیه الس فَقَالَ أبَوُ الْحَسَنِ الَّذیِنَ یَحمِْلوُنَ العْرَشَْ  وَ یَحْمِلُ عرَشَْ رَبِّکَ فَوقْهَُمْ یوَْمئَذٍِ ثمَانیِةٌَ وَ قاَلَ  قُرَّةَ فإَنَِّهُ قَالَ 

أنََّهُ لِ  ءٍ ثمَُّ أضَاَفَ الحَْمْلَ إِلىَ غَیْرهِِ خَلقٍْ مِنْ خَلْقهِِ هوَُ اللَّهَ وَ الْعَرشُْ اسْمُ علِمٍْ وَ قُدْرةٍَ وَ عرَشٍْ فیِهِ کلُُّ شیَْ  الْعَرشُْ لیَسَْ 

هِ وَ همُْ یَعمَْلوُنَ بعِِلمِْهِ وَ مَلاَئِکةًَ یَکتْبُُونَ اسْتَعبْدََ خلَقَْهُ بحَِمْلِ عرَشِْهِ وَ همُْ حمَلَةَُ عِلمِْهِ وَ خَلْقاً یُسبَِّحوُنَ حَوْلَ عرَشِْ

وَ العْرَشُْ وَ مَنْ یَحمِْلهُُ وَ  کَمَا قاَلَ  اسْتَوى عَلىَ العْرَشِْ  أَعْمَالَ عبِاَدهِِ وَ استَْعبْدََ أهَلَْ الأْرَْضِ باِلطَّوَافِ حوَلَْ بیَتِْهِ وَ اللَّهُ 

 لاَ ءٍ وَءٍ وَ علََى کلُِّ شیَْ لَّهُ الْحَاملُِ لَهمُُ الحْاَفظُِ لهَمُُ المُْمْسکُِ القْاَئمُِ عَلىَ کلُِّ نَفسٍْ وَ فوَقَْ کلُِّ شیَْ منَْ حَولَْ العْرَشِْ وَ ال

ی جَاءتَْ و قُرَّةَ فتَکُذَِّبُ بِالرِّوَایةَِ الَّتِفَیَفسْدُُ اللَّفظُْ وَ الْمَعْنىَ قاَلَ أبَُ ءٍ فْرَداً لاَ یُوصلَُ بِشیَْ یُقَالُ مَحمُْولٌ وَ لَا أَسفْلَُ قَوْلًا مُ

ا عَلىَ کَوَاهلِهِمِْ فیَخَرُِّونَ سجَُّداً فإَِذَ أَنَّ اللَّهَ إذَِا غضَبَِ إنَِّمَا یعُرْفَُ غضََبُهُ أنََّ المْلَاَئکِةََ الَّذیِنَ یَحْمِلُونَ العْرَشَْ یجَدِوُنَ ثقِلَْهُ

أخَبْرِنْیِ عَنِ اللَّهِ تبَاَرَکَ وَ تَعاَلىَ منُذُْ لَعنََ علیه السلام  رَجَعُوا إلِىَ مَوَاقِفِهِمْ فَقَالَ أَبوُ الحَْسَنِذَهَبَ الْغضَبَُ خفََّ وَ 

لىَ ى أوَلْیِاَئِهِ وَ عَ لَمْ یزَلَْ غضَبَْانَ علَیَهِْ وَ علََ ضیَِ وَ هُوَ فیِ صِفتَکَِ إِبلْیِسَ إلِىَ یوَْمِکَ هَذاَ هُوَ غضَبَْانُ علََیْهِ فَمَتىَ رَ

بحْاَنهَُ عَلىَ المَْخْلُوقیِنَ سُ  یأَتْبَاعِهِ کیَفَْ تجَتْرَِئُ أَنْ تصَفَِ رَبَّکَ باِلتَّغْییِرِ مِنْ حاَلٍ إلِىَ حاَلٍ وَ أَنَّهُ یجَرِْی عَلَیهِْ مَا یجَرِْ

یهِْ الْمُتغَیَِّریِنَ وَ لمَْ یَتبَدََّلْ معََ المْتُبَدَِّلِینَ وَ مَنْ دُونهَُ فیِ یَدِهِ وَ تدَبْیِرهِِ وَ کلُُّهمُْ إلَِ  وَ لمَْ یَتغَیََّرْ مَعَ مْ یزَلُْ مَعَ الزَّائلِیِنَ وَ تَعاَلىَ لَ 

 (011تا  011، ص: 0الإسلامیة(، ج -مُحْتاَجٌ وَ هُوَ غنَِیٌّ عمََّنْ سِواَهُ. )الکافی )ط 



 بلاغیاز نكات  معانیاستفاده 

 د از تقدیم و تاخیر در قرآن کریمحدیث یک: استفا

بنِْ عَنْ صفَْوَانَ بْنِ یَحْیىَ عَنِ اعَلیُِّ بْنُ إبِْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابنِْ أَبیِ عُمَیْرٍ وَ مُحمََّدُ بْنُ إِسمْاَعیِلَ عَنِ الْفضَلِْ بْنِ شاَذَانَ 

رغََ مِنْ حیِنَ فَصلیّ الله علیه و آله و سلّم  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِعلیه السلام  دِ اللَّهِأَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ مُعاَوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبیِ عَبْ

وَةَ منِْ مرَْإِنَّ الصَّفا وَ الْ -وَ جَلَّ یَقُولُ  طَوَافِهِ وَ رَکعْتََیْهِ قاَلَ أبَدَْأُ بمِاَ بدَأََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا إنَِّ اللَّهَ عزََّ

 (110، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  شَعائِرِ اللَّه

 :توضیح

در این حدیث شریف دیده می شود که معصوم علیه السلام از تقدیم و تاخیر در قرآن کریم برای تقدیم و تاخیر 

وجه این استفاده ها را برای آموزش ارائه  ندر انجام حج استفاده فرموده اند و محرز است که حضرات معصومی

وسط ت ذکر آنها برای اصحاب از آنجا کهفرموده اند وگرنه اگر اصحاب ائمه مجاز به چنین استفاده هایی نبودند 

چه بسا حضرات چنین وجوهی را بیان  د،خود باعث توهم جواز چنین استفاده هایی می شعلیهم السلام ائمه 

 :چنین نقل می نمایند حضرت امام خمینی رحمه اللهآیت الله سبحانی از فرمودند. نمی

فقد قال یوماً فی بعض دروسه ـ مثمِّناً مخالفة الفقهاء بعضهم  رحم اللّه أُستاذنا الکبیر السید الإمام الخمینی قدس سره

لو أنّ صاحب الشریعة أو أحد الأئمةّ  لبعض والتی بها حیاة العلم وتکامله وبقاء الشریعة ونضارتها ـ، قال ما هذا مثاله:

کتب کتاباً جمع فیه أُصول أحکام العبادات والمعاملات والإیقاعات والسیاسات ثمّ أودعه بین  المعصومین علیهم السلام

یها بقیت الشکوک تطرأ عل الأُمّة لیقتصروا علیه دون أن یخضع للبحث والدراسة، لماتت الشریعة وفقدت نضارتها، و

فی غمّة بعد غمةّ، فالذی أعطى للشریعة خلوداً وبقاءً، وأضفى علیها رونقاً وبهاءً هو دراسة الآیات و الروایات،  وتجعلها

 110.ومناقشة الفتاوى والنظریات .وبالتالی ظهور آراء وأفکار متنوعة فی شتى المجالات

 فقها وظیفه فروع تفریع و معصومین وظیفه اصول القاء: چهار

 :لاوّ حدیث

 ،19ج یعة،الش وسائل).تُفَرِّعوُا أَنْ عَلَیکْمُْ وَ الأْصُُولَ إلِیَْکمُُ  نُلْقیَِ أَنْ عَلیَنَْا إِنَّمَا: قَالَعلیه السلام  اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْروی  

 (31 و  30: ص
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 :مدوّ حدیث

 .رِیعُالتَّفْ  علَیَْکُمُ وَ الأْصُُولِ إِلقْاَءُ علَیَنْاَ: قاَلَعلیه السلام  الرِّضاَ عَنِ نصَرٍْ أَبیِ بْنِ محُمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ کِتَابِ مِنْ نُقِلَ وَ

 (31: ص ،19ج الشیعة، وسائل)

 :توضیح

در این روایات شریفه تفریع از اصول و جوامع الکلم در معارف دین به عهده ی اصحاب و فقهای از اطرافیان 

 مه فقهی داشته باشند و گفتمان ائحضرات گذاشته شده است و این نیست جز از باب این که اصحاب رشد علمی و 

 هدی علیهم السلام را گسترش دهند.

 ... و صدوق شیخ و مقفع ابن و جنی ابن جاری سیره و آنها رغی از ائمه اصحاب یادگیری: پنج

 شاگرد امام صادق علیه السلام حکم بن هشام و دئلی لاسوداابو و بن احمد فراهیدی خلیلدر تاریخ آمده است که 

 روابط شاگردی و استادی با عامه داشته اند.

ابط شاگردی رو در نزد اهل سنت رحمهم الله نیز طوسی و ابن قولویهشیخ  کلینی و شیخ و شیخ مفید و شیخ صدوق

منهی ائمه ی هدی علیهم السلام  ی علمی هیچگاه برای شاگردان قوی،و این رفت و آمدها ...استادی داشته اند

 نبوده است.

 توضیح

  کتاب بر عرضه احادیث: شش

مُخْتَلفِیَْنِ فَاعرْضُِوهُمَا علَىَ کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کاَنَ فیِ فَمَا وَرَدَ عَلیَکُْمْ مِنْ خبَرَیَْنِ  عن ابی الحسن الرضا علیه السلام:

لیّ ص وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الکْتَِابِ فاَعرِْضوُهُ عَلىَ سُنَنِ النَّبیِِّ الْکِتَابَ  کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حلَاَلًا أوَْ حرَاَماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافقََ 

 صلیّ الله علیه و فمَاَ کَانَ فیِ السُّنَّةِ مَوْجوُداً منَْهِیاًّ عَنهُْ نهَیَْ حَرَامٍ أوَْ مَأمُْوراً بِهِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِالله علیه و آله و سلمّ 

عاَفةٍَ نَ فیِ السُّنَّةِ نهَیَْ إِوَ أمَْرَهُ وَ مَا کاَصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  أَمْرَ إلِْزاَمٍ فَاتَّبِعوُا مَا وَافَقَ نهَیَْ رَسُولِ اللَّهِآله و سلمّ 

 000أَوْ کرََاهةَ

                                                
 001، ص: 19وسائل الشیعة، ج 000



 001فَخُذوُهُ وَ مَا خاَلفَهَُ فَاطرَْحُوه الْکتِاَبَ  ماَ وَافقََ  :علیه السلام روی عن النبی

لَّهِ فمَاَ واَفَقَ کتِاَبَ ال -اللَّهِإذِاَ وَردََ علَیَکْمُْ حدَِیثاَنِ مخُتَْلفِاَنِ فاَعرِْضُوهمُاَ عَلىَ کتِاَبِ  لیه السلام:الصَّادقُِ ع روی عن

 001 فَرُدُّوه اللَّهِ  کتِاَبَ  فَخذُُوهُ وَ مَا خاَلفََ 

فلَاَ تَقْبَلُوا عَلیَنْاَ خلِاَفَ الْقُرآْنِ فَإنَِّا إنِْ تحَدََّثنْاَ حدََّثْناَ بمُِوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقةَِ عن ابی الحسن الرضا علیه السلام: 

 001نَّةالسُّ

لَّهِ فمَاَ واَفَقَ کتِاَبَ ال -إذِاَ وَردََ علَیَکْمُْ حدَِیثاَنِ مخُتَْلفِاَنِ فاَعرِْضُوهمُاَ عَلىَ کتِاَبِ اللَّهِ :علیه السلام الصَّادقُِ  روی عن

فَمَا وَافقََ  -فاَعرِْضوُهُمَا علَىَ أخَْبَارِ العْاَمَّةِ  -فَإِنْ لمَْ تجَدُِوهمُاَ فیِ کتِاَبِ اللَّهِ فَردُُّوهُ  اللَّهِ  کتِاَبَ  فَخذُُوهُ وَ مَا خاَلفََ 

 000أخَْبَارَهُمْ فَذرَُوهُ وَ مَا خاَلَفَ أخَبَْارهَُمْ فخَذُوُهُ.

خذُوُا بهِِ وَ تیِ فَ إِذَا وَرَدَ لکَمُْ خَبَرَانِ مخُْتَلفِاَنِ فَمَا وَافَقَ کتَِابَ اللَّهِ تعَاَلىَ وَ سنَُّ عن النبی صلی الله علیه و اله و سلمّ: َ

 003وَ السُّنَّةَ فاَطرْحَُوه الکْتَِابَ  مَا خَالفََ 

قَدْ کثَرَُتْ عَلَیَّ الْکذََّابةَُ وَ سَتَکثُْرُ بعَدِْی فمََنْ کَذبََ  :فیِ حجََّةِ الوْدََاعِ لی الله علیه و آله و سلمّرَسُولُ اللَّهِ صروی عن 

ابَ اللَّهِ وَ وَ سنَُّتیِ فَمَا وَافَقَ کتَِ  اللَّهِ  کِتَابِ  عَلىَ مَقْعَدهَُ منَِ النَّارِ فإَذَِا أَتاَکُمُ الحَْدِیثُ عَنِّی فاَعرْضُِوهُ  عَلَیَّ مُتَعمَِّداً فلَیْتَبََوَّأْ

 009سُنَّتِی فخَذُوُا بِهِ وَ ماَ خَالفََ کتِاَبَ اللَّهِ وَ سنَُّتِی فلََا تَأخْذُُوا بهِ

ءکَمُْ أَیُّهاَ النَّاسُ ماَ جَا :بمِنِىً فَقاَلَ لی الله علیه و اله و سلمّقاَلَ: خطَبََ النَّبیُِّ ص لیه السلاماللَّهِ ع عَنْ أبَیِ عبَدِْروی 

 005.أَقُلهُْ  عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فأَنََا قلُْتُهُ وَ مَا جَاءکَمُْ یُخاَلِفُ کتِاَبَ اللَّهِ فلَمَْ 

 اللَّهِ  تاَبَکِ یُوَافِقُ لاَ حدَِیثٍ کُلُّ وَ  السُّنَّةِ وَ اللَّهِ کتَِابِ إِلىَ مَردْوُدٌ ءٍشیَْ کُلُّ :یَقُولُ یه السلام انهروی عن ابی عبدالله عل

 007 زخُْرفٌُ  فَهُوَ

                                                
 099الفصول المختارة، ص:  001
 005، ص: 19وسائل الشیعة، ج 001
 101، ص: 1بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  001
 005، ص: 19وسائل الشیعة، ج 000
 51عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار، النص، ص:  003
 119، ص: 1ج الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، 009
 37، ص: 0الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  005
 37، ص: 0الإسلامیة(، ج -لکافی )ط ا 007



لِّ ى کلُِّ حَقٍّ حَقِیقةًَ وَ علَىَ کُإِنَّ علََ لی الله علیه و آله و لمّقاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ ص :قاَلَ لیه السلامعنَْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ عروی 

 011صَوَابٍ نوُراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخذُُوهُ وَ مَا خاَلَفَ کتِاَبَ اللَّهِ فَدَعوُهُ.

 010 باَطلٌِ فهَُوَ اللَّهِ کتِاَبُ یُصَدِّقهُُ  لاَ حَدیِثٍ مِنْ عَنَّا أَتَاکمُْ ماَ: قَالَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ عَنْ روی

 بِالحْدَِیثِ  عَنِّی حُدِّثتْمُْ إِذاَصلیّ الله علیه و آله و سلّم  اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ :قاَلَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ عَنْ روی

 011أَقُلهُْ  فلَمَْ  اللَّهِ کتَِابَ یُواَفِقْ لَمْ إِنْ وَ قُلتْهُُ فأَنَاَ اللَّهِ کتِاَبَ وَافقََ  فإَِنْ أَرشَْدَهُ وَ أسَهَْلَهُ وَ أَهنْأََهُ فَانحَْلوُنیِ

: إذا جاءکم عنی حدیث، فاعرضوه على کتاب اللَّه، فما وافق کتاب و روى عن النبی صلی الله و علیه و آله  سلم

، 0لقرآن، جالتبیان فی تفسیر ا، 13، ص: 0تفسیر الصافی، ج،) .الحائط رضاللَّه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عُ

 (0ص: 

 توضیح:

 و و دیگر عرضه بر کتاب .شوند طرد باید و کنند نمی پیدا موضوع احادیث این اصولا رود کنار اصول علم اگر

رد افهم موافقت و مخالفت با کتاب الهی و چگونگی آن تبیین نمی شود و امر ائمه ی هدی علیهم السلام در این مو

 امتثال نمی گردد.

 نبوی و الهی علوم و شیطانی علوم بین تمییز و تشخیص آموزش:  هفت

 ستا آموزش حال در هم امروز است آموخته انسان به را شیطانی افعال و علوم ،تاریخ ابتدای از اینکه کما شیطان

 و قح علوم بتواند ،الهی مصنوعات و علوم از شیطانی علوم و مصنوعات تشخیص و فهم برای انسان است لازم و

 کریم قرآن به را احادیث بتواند باید اینکه کما دهد تطبیق مبانی بر را فروع بتواند و دهد تشخیص هم از را باطل

وَ لأَضُِلَّنَّهُمْ وَ لأَُمَنِّینََّهمُْ وَ لآَمرُنََّهمُْ خدای متعال می فرماید:  .دهد تشخیص را آنها سقیم و صحیح و نماید عرضه

 اً مبُینا خَسِرَ خُسْرانالأْنَعْامِ وَ لآَمرُنََّهمُْ فَلَیغُیَِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ ولَیًِّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْفَلَیبُتَِّکُنَّ آذانَ 

 (007النساء : )

 شیطان توسط لواط آموزش

                                                
 37، ص: 0الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  011
 111، ص: 1بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  010
 111، ص: 1بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  011



  باِلْکُوفةَِ فیِ الجْاَمِعِ إِذْ قاَمَ إِلَیهِْ  لیه السلامقاَلَ: کَانَ عَلیُِّ بْنُ أبَیِ طاَلِبٍ ع لیه السلامالحْسُیَْنُ بْنُ عَلیٍِّ عروی عن 

 الدَّرَاهمِِ  وَ الدَّناَنیِرِ سِکَّةَ وَضَعَ مَنْ أوََّلِ عَنْ سأَلََهُ...رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقاَلَ یَا أمَیِرَ المْؤُْمنِیِنَ إِنِّی أسَأْلَکَُ عَنْ أشَْیَاء

 أَنَّهُ لِ إِبلْیِسُ علیه السلام  فَقاَلَ لُوطٍ  قَومِْ  عمَلََ  عمَلَِ  مَنْ أوََّلِ  عنَْ  سأَلََهُ وَ علیه السلام  نوُحٍ  بعَدَْ  کنَْعَانَ  بْنُ نمُرُْودُ  فَقَالَ 

                      (113: ص ،0ج السلام، علیه الرضا أخبار )عیون نَفْسهِ مِنْ  أمَْکَنَ

 إنَِّ  فقَاَلَ  :العْالمَِینَ مِنَ أَحدٍَ  مِنْ بهِا سبََقَکمُْ  ما الْفاحشِةََ لَتَأتُْونَ  إنَِّکمُْ لوُطٍ قوَلِْ فیِ أحَدَهِمَِا عَنْ بصَیِرٍ  أبَیِ عَنْروی 

 إلِیَهْمِْ طلَبََ وْ لَ وَ  بهِِ  یقََعُوا أنَْ  فأََمَرهَمُْ منِهْمُْ  شبَُّانٍ إِلىَ فجَاَءَ حسَنَةٌَ  ثِیَابٌ  علَیَْهِ تأَنْیِثٌ فِیهِ حسَنَةٍَ  صُورةٍَ  فیِ أَتَاهمُْ  إِبلْیِسَ 

 عَلىَ عضْهَمُْبَ أحَاَلَفَ ترَکَهَُمْ وَ عنَهُْمْ ذَهَبَ ثمَُّ التْذَُّوهُ بِهِ وَقعَوُا فَلمََّا بِهِ یَقَعُوا أَنْ إلِیَهِْمْ طلََبَ لَکِنْ وَ علَیَْهِ لأََبَوْا بِهِمْ یَقَعَ أَنْ

 (015: ص ،1ج الشرائع، )علل بَعضْ

 هبَطََ  وَ زَوجْتَُهُ وَ آدَمُ هبَطََ  یهَبِْطَ أَنْ آدَمَ أَمَرَ حِینَ تَعاَلىَ اللَّهَ إِنَّ :صلیّ الله علیه و آله و سلمّ اللَّهِ رَسُولُ روی عن

 کذَلَکَِ  وَ هِنَفْسِ مِنْ ذرُِّیَّتُهُ فکَاَنَتْ إبِلْیِسُ بِنَفْسِهِ یَلوُطُ منَْ أَوَّلَ فکَاَنَ لهَاَ زَوْجَ لاَ وَ الحْیََّةُ هَبطَتَِ وَ لَهُ زَوْجَةَ لاَ وَ إِبلْیِسُ

 (019: ص ،1ج الشرائع، )علللهَمُاَ عدَوَُّانِ أنََّهمُاَ فَأخَبْرََهُمَا زوَجَْتِهِ مِنْ آدَمَ ذُرِّیَّةُ کاَنتَْ وَ الحْیََّةُ

 توسط شیطان کده آتش ساخت آموزش

 لاَ نْأَعلیه السلام  آدَمَ إِلىَ عهَِدَ تَعاَلىَ وَ تبَاَرَکَ اللَّهَ إنَِّ: قاَلَعلیه السلام  البَْاقرِِ عَلیٍِّ بْنِ مُحمََّدِ جَعفْرٍَ أَبیِ عَنْروی 

 اللَّهِ  ولُْقَ هوَُ  وَ  منِهْاَ فَأکَلََ نَسیَِ  منِهْاَ یَأکْلَُ أنَْ  تعَاَلىَ وَ تبَاَرکََ  اللَّهِ  علِمِْ  فیِ کَانَ  الَّذیِ الْوقَتُْ بَلغََ  فَلمََّا الشَّجرَةََ  یَقْرَبَ

 رضِْ الْأَ إِلىَ أُهبْطَِ الشَّجرََةِ مِنَ آدَمُ أَکَلَ فَلَمَّا  عَزمْاً لَهُ نجَدِْ لَمْ وَ فَنَسیَِ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إلِى عهَدِْنا لقَدَْ وَ تعَاَلىَ وَ تَبَارَکَ

 هاَبیِلُ  انَ کَ وَ  قرُبْاَناً یقُرَِّباَ أَنْ قاَبیِلَ  وَ هاَبیِلَ أَمرََ  آدمََ  إنَِّ ثمَُّ  توَْأَماً  أخُْتُهُ وَ  قاَبیِلُ لهَُ  وُلدَِ  وَ  توَْأَماً  أخُتُْهُ وَ هاَبیِلُ لهَُ  فَوُلدَِ 

 منِْ  یلَ هَابِ  کبَشُْ کَانَ  وَ یُنقََّ  لمَْ  مَا زَرْعهِِ  مِنْ قاَبیِلُ قرََّبَ وَ کبَْشاً لُهاَبیِ فقَرََّبَ زرَْعٍ صَاحبَِ قاَبِیلُ  کَانَ  وَ غنَمٍَ  صَاحبَِ

 اتلُْ  وَ جَلَّ وَ زَّعَ  اللَّهِ قوَلُْ هُوَ وَ قَابیِلَ قرُبْاَنُ یُتقَبََّلْ لَمْ وَ  هاَبیِلَ قرُبْاَنُ فتَُقُبِّلَ مُنَقًّى غَیْرَ قاَبیِلَ زرَْعُ کَانَ وَ  غَنمَِهِ أَفْضَلِ

 تَأکْلُهُُ  قبُِلَ ذَاإِ الْقُربْاَنُ کاَنَ وَ الآْیَةَ  الآْخَرِ مِنَ یُتَقبََّلْ لَمْ وَ  أَحَدِهِما مِنْ فتَُقُبِّلَ قرُبْاناً قرََّبا إِذْ باِلحَْقِّ آدَمَ ابْنیَْ نبَأََ عَلیَهِْمْ

 )کمال  تَقَبَّلَ یُ حَتَّى النَّارَ هذَهِِ  لأَعَبْدَُنَّ قاَلَ  وَ البْیُوُتَ لِلنَّارِ بَنىَ مَنْ أوََّلُ  هُوَ وَ  بیَتْاً  لهَاَ فبََنىَ النَّارِ إِلىَ قاَبیِلُ فَعمَدََ  النَّارُ 

 (101: ص ،0ج النعمة، تمام و الدین

 آموزش ساخت منجنیق توسط شیطان:



دْ کاَنَ وَ قَ ، بَرزََ نمُرُْودُ وَ جُنوُدهُُ یهِ نمُْروُدُ إبِرَْاهیِمَ فیِ النَّارِإِذاَ کَانَ الیَْوْمُ الَّذیِ أَلْقىَ فِ روی عن الصادق علیه السلام: ...

فجَاَءَ إبِلْیِسُ وَ اتَّخذََ لهَمُُ المْنَجْنَیِقَ لأِنََّهُ لمَْ یقَدِْرْ وَاحدٌِ أَنْ  یمَ کیَفَْ تَأْخُذهُُ النَّارُ بُنیَِ لِنمُرْوُدَ بنَِاءٌ لیِنَظْرَُ مِنْهُ إِلىَ إبِرَْاهِ 

ذاَ رُ إِوَ کَانَ الطَّائِ  -فرَسْخٍَ یَرْجعُِ عنَهْاَ أنَْ یَتَقَاربََ مِنَ النَّارِ  کلُُّ الطَّائرِِ مِنْ مسَیِرةَِ وَ  النَّارِ عنَْ غُلْوةَِ سَهمٍْ  یَقْرُبَ مِنْ تلِکَْ 

 (91، ص: 1تفسیر القمی، ج) فِی المْنَجْنَیِقِ لیه السلامفوَضُِعَ إبِرَْاهیِمُ ع -مَرَّ فِی الهَْوَاءِ یحَتْرَقُِ 

 شیطان توسط سازی بت آموزش

 صَوَّرَ  مَنْ وَّلُأَ هُوَ عِینَاللَّ  إبِلْیِسَ إِنَّ :صلیّ الله علیه و آله و سلمّ النَّبیِِّ مَسْجِدِ فیِ یَقُولُعلیه السلام  جَعْفَرٍ أَبَا روی عن

 خلَِیفةََ  کَانَ وَ قاَبیِلَ ولُدِْ فیِ ودٌَّ کَانَ  وَ  تَعَالىَ اللَّهِ  عِباَدَةِ عنَْ یضُلَِّهمُْ  وَ النَّاسَ بهِِ  لِیفَتِْنَعلیه السلام  آدمََ  مثِاَلِ عَلىَ صوُرَةً

 وَ  هُإخِوَْتُ علَیَْهِ جَزِعَ وَدٌّ مَاتَ أَنْ فَلَمَّا یُسَوِّدوُنَهُ وَ یُعظَِّمُونَهُ الْجبَلَِ سفَْحِ فیِ بحِضَرَْتهِمِْ مَنْ عَلىَ وَ ولُدْهِِ عَلىَ قَابیِلَ

 بهِِ  أصُبِتْمُْ  امَ  بَلَغَنیِ قدَْ  فَقاَلَ  شَیخٍْ  صُورةَِ  فیِ إِبلْیِسُ  فَأتَاَهمُْ  مِنهْمُْ أَبِیهِ  غِنىَ یُغْنِ فلَمَْ سُوَاعٌ  لَهُ یُقاَلُ ابْناً  عَلیَهْمُِ  خَلَّفَ

 فعْلَْ ا قاَلُوا بهِاَ تَأنْسِوُنَ وَ  إِلیَهْاَ تسَتَْریِحوُنَ صُورةًَ  ودٍَّ  مِثاَلِ عَلىَ لکَمُْ أصَُوِّرَ  أَنْ فیِ لکَُمْ فهَلَْ عظَیِمِکمُْ  وَ  ودٍَّ  موَْتِ مِنْ

 الصُّورةَِ  علَىَ فتَدََافَعُوا بیَتْهِِ فیِ ودٍَّ مثِاَلَ  صُورةًَ  لهَمُْ  صوََّرَ ثمَُّ . ءِالْمَا مِثلَْ  صَارَ  حَتَّى فأََذاَبهَُ الآْنکُِ  إلِىَ الْخبَیِثُ  فَعمََدَ

 ورةَِ صُ عَلىَ فوََثَبَ لَهُ السُّجوُدُ وَ التَّعظْیِمُ یَکوُنَ أَنْ سوَُاعٌ أَحبََّ  وَ لَهَا یسَجْدُُونَ وَ علَیَْهاَ خدُوُدهَمُْ یَضَعوُنَ وَ یَلْثمُِونَهَا

 فَإنِْ  نُهُابْ أَنَا وَ ودٌَّ بِهِ یقَوُمُ کَانَ بِمَا لَکمُْ  أَقُومُ أنَاَ قاَلَ وَ فَوَعظَهَمُْ  سوَُاعٍ بِقَتْلِ همَُّوا وَ شیَْئاً مِنهْاَ یدََعْ لَمْ حَتَّى فحََکَّهاَ وَدٍّ

 یَغُوثُ  لَهُ یقُاَلُ اًابنْ خَلَّفَ وَ مَاتَ أَنْ سوَُاعٌ یلَبْثَْ فلََمْ التَّعْظِیمِ وَ باِلطَّاعةَِ سوَُاعٍ إلِىَ فمََالُوا رئَیِسٌ  لکَمُْ یَکُنْ لمَْ قَتَلْتمُوُنیِ

 علَىَ سوَُاعٍ مِثاَلَ لکَمُْ أَجعْلََ أَنْ لکَُمْ فهََلْ وَدٍّ صوُرَةَ لکَمُْ صوََّرْتُ الَّذِی أَنَا قاَلَ وَ إبِلْیِسُ فَأتَاَهُمْ سوَُاعٍ علَىَ فَجزَعُِوا

 الْعوَدُْ  لکَِ ذَ  سمُِّیَ إنَِّمَا وَ  سُوَاعٍ  منَزْلِِ  فیِ لهَمُْ نصَبََهُ وَ  فنَجَرَهَُ عوُدٍ  إلِىَ فَعمَدََ  فَافعْلَْ  قاَلُوا یُغیَِّرهَُ  أنَْ  أحَدٌَ یسَْتطَیِعُ لاَ وجَْهٍ

 عَلىَ نَأْمنَکَُ مَا لِیَغُوثَ قَالوُا وَ عظََّمُوهُ وَ لَهُ فسَجَدَوُا قاَلَ ودٍَّ  صوُرَةِ خلِاَفِ عَلىَ سوَُاعٍ صوُرَةَ عَمِلَ إبِلْیِسَ لِأَنَّ خِلَافاً

 وَاحدٍِ  یَوْمٍ یفِ الصَّنمََ یأَتْوُنَ کاَنوُا ثمَُّ  حجَُّاباً وَ حُرَّاساً البْیَتِْ عَلىَ فوَضََعُوا وَدٍّ مِثاَلَ أبَوُکَ کَادَ کَمَا تَکیِدهَُ  أَنْ الصَّنمَِ هَذَا

 فَلمََّا اًرَمِیم الصَّنَمَ جَعَلَ وَ لیَْلًا الحْجَُّابَ وَ الحْرَسََةَ قَتَلَ یَغُوثُ  ذلَکَِ رَأَى فلََمَّا سُوَاعاً یُعظَِّموُنَ کاَنُوا مَا أَشَدَّ یُعظَِّمُونَهُ وَ

 فَأَتاَهمُْ  یَعوُقُ لَهُ یُقَالُ ابنْاً خلََّفَ وَ مَاتَ ثمَُّ عظََّمُوهُ وَ أَّسوُهُرَ وَ طلَبَُوهُ أَنْ إلِىَ  مِنْهُمْ فَتَوَارىَ لِیقَتُْلُوهُ أَقْبلَوُا ذلَکَِ بَلغَهَُمْ

 الخَْبیِثُ  مَدَفَعَ فَافعْلَْ قاَلُوا یُغَیِّرهَُ أَنْ أَحَدٌ یَقْدِرُ لَا ءٍشیَْ فیِ مِثاَلَهُ لکَمُْ جاَعِلٌ أَنَا وَ یَغُوثَ موَْتُ بَلغَنَیِ قدَْ فقَاَلَ إِبلْیِسُ

 وَ حجَرٍَ نْمِ بیَتْاً علَیَْهِ بنَوَاْ وَ   مضَىَ مَا أشَدََّ فَعظََّمُوهُ یَغوُثَ مثِاَلَ  لهَمُْ صَوَّرَ حَتَّى باِلحَْدیِدِ فَنقََرَهُ أَبْیضََ   جرََعٍ حجََرٍ إِلىَ

 فَاشتْدََّ  علَیَْهِ عَاقدَوُاتَ وَ تبَاَیعَوُا لأِنََّهُمْ یوَْمَئِذٍ البْیَعْةََ سمُِّیَتِ وَ سنَةٍَ کُلِّ رَأسِْ فیِ إلَِّا الْبیَتِْ ذلَکَِ باَبَ یَفتْحَُوا لَا أَنْ تَبَایَعُوا

 وَ  لبْیَْتُا احتَْرَقَ قدَْ وَ الْقوَمُْ فأَصَْبَحَ لیَلْاً باِلنَّارِ رَمَاهاَ ثمَُّ الحْاَئِرِ فیِ فأَلَْقَاهاَ خلََقٍ وَ رَیطَْةٍ إلِىَ فَعمَدََ یَعوُقَ عَلىَ ذَلکَِ 



 فَکَفُّوا  ورکُمُْأُمُ فَسَدَتْ رَئِیسکَمُْ  قَتلَتُْمْ إِنْ لهَُمْ فَقاَلَ یعَوُقَ بِقَتْلِ همَُّوا وَ فجَزَِعُوا مُلْقىً الصَّنمَُ ارْفضََّ وَ الحَْرسَُ وَ الصَّنمَُ

  مِثاَلَ  کمُْلَ جَاعلٌِ فَأنَاَ عَظِیمکِمُْ موَْتُ بَلَغَنیِ فَقاَلَ إبِلْیِسُ فَأَتَاهمُْ نسَرْاً لَهُ یُقَالُ ابنْاً خلََّفَ وَ یَعُوقُ مَاتَ أَنْ یلَبَْثْ فَلَمْ

 عَلىَ ینِ الطِّ مِنَ مِثاَلاً عمَلَِ وَ  کاَلْمَاءِ  صاَرَ حَتَّى النَّارَ علَیَهِْ أوَْقدََ  وَ الذَّهبَِ إلِىَ فَعمَدََ  افعَْلْ فَقاَلُوا یبَلْىَ لاَ ءٍشیَْ فیِ یَعُوقَ

 الدَّیرِْ  تلِکَْ دخُوُلِ عَلىَ یَقْدرِْ  لمَْ وَ نسَْرٍ علَىَ ذلَکَِ اشْتَدَّ وَ دَیرْهِِمْ فیِ لهَمُْ  نصََبَهُ ثمَُّ  فیِهِ  الذَّهبََ أَفْرغََ ثمَُّ یَعُوقَ صوُرَةِ

 إِدْریِسَ  وَّةُ نُبُ ظهََرَتْ وَ نسَْرٌ ماَتَ حَتَّى الصَّنمََ یَعْبدُوُنَ الآْخرَوُنَ وَ نسَرْاً یَعْبُدُونَ إخِْوتَِهِ منِْ قلَیِلةٍَ  فرِقْةٍَ فیِ عنَهْمُْ فَانحَْازَ

 ىحَتَّ عَهُمَ بمَِنْ إلِیَهْمِْ فصَاَرَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یعُبْدَُ  کَانَ نسَْراً أَنَّ وَ یَعوُقَ مثِاَلِ علَىَ جِسْماً یَعبْدُوُنَ أنََّهمُْ وَ الْقَوْمِ حاَلُ  فَبَلَغَهُ

 ألُْقیَِ  وَ فَحمُلَِ  باِلصَّنَمِ أمَرَُوا وَ الْبلِاَدِ  فیِ فتََفَرَّقُوا هَرَبَ مَنْ هَرَبَ وَ قتُلَِ  مَنْ قتُِلَ وَ فهَزَمَهَُمْ فیِهَا همُْ  وَ نسَرٍْ  مَدیِنةََ  نزَلََ

 تلِکَْ  لَّاإِ یَعْرِفُونَ  لاَ قرَنٍْ بعَدَْ قرَنْاً  ذلَکَِ  بَعدَْ  یزََالوُا فلََمْ بِأَسمْاَئهِمِْ سمََّوهْاَ وَ صنََماً منِهْمُْ  فرِْقةٍَ  کلُُّ  فاَتَّخَذتَْ  البْحَرِْ فیِ

 الَ فَقَ الأْصَنْاَمِ مِنَ یَعبْدُُونَ کاَنُوا مَا ترَکِْ وَ وحَْدَهُ اللَّهِ عِباَدَةِ إلِىَ فدَعََاهمُْعلیه السلام  نوُحٍ نبُوَُّةُ ظهَرََتْ ثُمَّ الْأَسْمَاءَ

 السلام علیهم الأنبیاء )قصص  نسَرْاً  وَ یعَوُقَ  وَ یغَوُثَ لا وَ  سوُاعاً  لا وَ ودًَّا تَذرَُنَّ لا وَ  آلهِتَکَمُْ  تَذرَُنَّ لا بَعضْهُمُْ 

 (37تا  39: ص ،(للراوندی)

 شیطان توسط غنا آموزش

 و الله کحیا فقیل أتى ثم یضحک لا ناحزی سنة آدم مکثعلیه السلام  هابیل قتل لما الجعد أبی بن سالم قال و

 له دتول سنین بخمس هابیل قتل بعد ذلک و سنة ثلاثون و مائة آدم عمر من مضى لما و قالوا أضحکک أی بیاک

 طریدا ذهبا له فقیل قابیل أما و عهده ولی و آدم وصی کان و هابیل من خلف أنه یعنی الله هبة تفسیره و شیثا حواء

 لأنه هابیل قربان النار أکلت إنما فقال إبلیس فأتاه الیمن من عدن إلى ذهب و یراه من یأمن لا مذعورا فزعا شریدا

 تخذا و عبدها و النار نصب من أول هو و نار بیت فبنى لعقبک و لک تکون نارا أیضا أنت فانصب یعبدها کان

 لزناا و النار عبادة و الخمر شرب و اللهو فی انهمکوا و  العیدان و المزامیر و الطنبور و الیراع من اللهو آلات أولاده

 (111: ص ،00ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار  ) شیث نسل بقی و بالطوفان نوح أیام الله غرقهم حتى الفواحش و

 شیطان توسط قتل آموزش

 فتََعلََّمَ  قتَلََهُفَ بحِجَرٍَ  رأَْسَهُ  فرَضَخََ طاَئرٍِ  إِلىَ إبِلْیِسُ عمََدَ یصَنْعَُ  کَیفَْ  یدَْرِ لمَْ  وَ  أخَاَهُ یَقْتُلَ أَنْ قاَبیِلُ  أَرَادَ  لمََّا وَ  وهَبٌْ  قَالَ  

 حُیَمْسَ فَجعَلََ أخََاهُ دمََغَ الَّذِی الحْجََرِ عَلىَ یَهوِْی غرَُابٌ أقَبَْلَ یَصْنَعُ مَا یَعلْمَْ لمَْ وَ  جسََدُهُ أُرعْشَِ قتَْلِهِ فسَاَعَةَ قَابیِلُ

 قاَبِیلُ  فتََعلََّمَ ارَاهُفَوَ بمِنِقَْارِهِ  حفَرََ ثُمَّ فَقَتَلَهُ الثَّانیِ عَلىَ الأْوََّلُ فَوَثَبَ یَدیَْهِ بیَْنَ وَقَعَ حَتَّى آخرَُ  غرَُابٌ أَقْبَلَ وَ بِمِنْقَارِهِ الدَّمَ

 (90: ص ،(للراوندی) السلام علیهم الأنبیاء )قصص



 نقره و طلا ضرب آموزش

 نْمَ أوََّلِ عَنْ سَأَلَهُ وَعلیه السلام  نُوحٍ بَعْدَ کَنعْاَنَ بْنُ نمُرْوُدُ فَقاَلَ الدَّرَاهمِِ وَ الدَّناَنیِرِ سکَِّةَ وضَعََ مَنْ أوََّلِ عَنْ أَلَهُسَ وَ

 (113: ص ،0ج السلام، علیه الرضا أخبار )عیون نفَسِْه مِنْ  أمَْکَنَ لأِنََّهُ إبِلْیِسُعلیه السلام  فَقاَلَ لوُطٍ قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ

 تجارب اعتبار تایید: هشت 

 حدیث یک:

 011التَّجاربِِ  إلِىَ تَحتاجُ معَرفِةٍَ کُلُّروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث دو:

  011مسُتأَنفٌِ علِمٌ التَّجارِبِ فىِروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث سه:

 الطَّبیبِ مِنَ أحکمَُ بُالمجُرَِّروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

داند که تنها در فضاى درس و تر از دانشى مىآید، دقیقامام على علیه السلام دانشى را که از راه تجربه به دست مى

 بدین .است ترنزدیک به عقیده ایشان، طبّ تجربى از طبّ کلاسیک به حکمت و علم پزشکى، .بحث حاصل گردد

 010: المجرب احکم من الطبیبفرمایدمى جهت

 حدیث چهار:

 013اللُّبِّ  لذِِی وَالتَّجارِبُ  للِنَّحیزةَِ الأدََبُ العوَنُ نعِمَروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث پنج:

 019علُمَِ  مَا لَاهمُاَ لَوْ وَ  عِلمَْانِ الِاعتْبِاَرِ وَ التَّجرْبَِةِ فَعنِدَْروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

                                                
 011، ص: دارالحدیث العلم و الحکمة فی الکتاب و السنة 011
 11، ص: 5الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  011
 51، ص: آیت الله ری شهری مبانى شناخت 010

 .0511ح  150ص  1من لا یحضره الفقیه: ج  013
 015، ص: 0عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 019



 حدیث شش:

 015الاعتبَِارَ  تُثمرُِ التَّجربِةَُروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث هفت:

 017.مسُتفادٌ علمٌ التّجارِبُروی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث هشت:

 یَ بذَِوِ الصَْقْ السِّیاَسةَِ وَ العْلِمِْ  وَ الْفقِْهِ وَ الْورََعِ لَ أَهْ أعَْمَالکَِ لِولِاَیَةِ فاَصْطَفِ روی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 011الْورََع وَ الدِّینِ أهَلِْ وَ الصَّالحِةَِ  البُْیوُتَاتِ أهَْلِ مِنْ الحْیََاءِ وَ الْعُقُولِ وَ التَّجرْبَِةِ

 حدیث نه:

 010.الحْزَْمِ وَ التَّجرْبِةَِ وَ الْعلِمِْ  وَ النُّهىَ ذوَوُ شَاورَْتَ مَنْ خَیرُْ روی عن امیرالمومنین علیه السلام: 

 حدیث ده:

 011الصاّلحِةَ البیُوتاتِ أهلِ مِن والحَیاءِ  التَّجربِةَِ أهلَ مِنهمُ تَوَخَّ روی عن امیرالمومنین علیه السلام:

 حدیث یازده:

 011وعَقلُ التَّجربِةَِ، وکِلاهمُا یُؤَدِّی المَنفَعةَالإمام علیّ علیه السلام: العَقلُ عقَلانِ: عَقلُ الطَّبعِ، روی عن 

 حدیث دوازده:

 011قَدْرِ تجَربَِتِهِ. علیه السلام: رأیُ الرّجلُِ على روی عن علی

                                                
 .0011 ح غرر الحکم: 015
 11ص  5: ج دارالحدیث الکافی 017
 110نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  011
 103الحکم و درر الکلم، ص: غرر  010
 110نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  011

 .05ح  3ص  95بحارالأنوار: ج  011
 .0113غرر الحکم:  011



 حدیث سیزده:

 010علیه السلام: العَقلُ غرَیزةٌ تَزیدُ بالعلِْمِ والتَّجاربِ روی عن الإمام علیّ

 حدیث چهارده:

 013السلام: التَّجارِبُ لا تَنْقَضی، والعاقلُِ مِنها فی زِیادةٍَ. علیهروی عن الامام علیّ 

 حدیث پانزده:

 019علیه السلام: العلِمُ لِقاحُ المَعرفةِ، وطوُلُ التجّارِبِ زِیادَةٌ فی العَقلِ. روی عن الإمام الحسین

 حدیث شانزده:

 015علیه السلام: حِفْظُ التَّجاربِِ رأسُ العَقلِ. روی عن الامام علیّ

 توضیح:

از این بیانات کاملا مشخص است که تجربه ارزش علمی ویژه و مستقل دارد و باید از آن استفاده نمود و بیانات 

 مطلق است و حرفی از تجربه کننده و ایمان و جایگاه او در روایات دیده نمی شود.

 حدیث و قرآن در اصول علم های ریشه: هن

 متشابه و محكم

 بیان از نظر اصولی  انواع یک: حدیث

 ماَ فیِکمُْ خَلَّفَو کَریِماً، إلَیْهِ فَقبَضََهُ: صلی الله علیه و آله و سلم النبیّ وصف فى الأولی الخطبة فى البلاغة نهج فى

 وحرََامهَُ  لاَلَهُحَ  مبَُیِّناً فیِکُمْ، ربَِّکمُْ  کِتَابَ  قاَئِمٍ؛ علَمٍَ ولاَ واَضحٍِ طَرِیقٍ  بغِیَرِْ  همََلاً یَتْرُکُوهمُْ  لمَْ إذْ  أُممَِهَا، فىِ الأْنَبْیِاَءُ خَلَّفَتِ

 و مَحدْوُدهَُ و مُرسْلََهُ و أَمثْاَلهَُ  و عبِرَهَُ  و عَامَّهُ و خاَصَّهُ و عزَاَئمَِهُ و رخَُصَهُ و مَنْسُوخهَُ  و ناَسخَِهُ و فَضاَئِلهَُ  و فرََائضَِهُ و

 مثُْبتٍَ  یْنَوبَ جَهْلِهِ، فىِ الْعِباَدِ  عَلیَ ومُوَسَّع علِمِْهِ مِیثاَقُ مَأخُْوذٍ  بیَْنَ غوََامِضَهُ، مُبیَِّناً و مُجمْلَهَُ؛ راًمُفسَِّ  متُشَاَبِهَهُ، و مُحْکمََهُ

                                                
 .0909غرر الحکم:  010
 .0011. غرر الحکم: 013
 .175أعلام الدین:   019
 .1703. غرر الحکم: 015



 وزَائلٍِ  وَقْتهِِ لِ  وَاجبٍِ  وبَیْنَ ترَْکُهُ، الْکتِاَبِ فىِ مُرخََّصٍ  أخَذْهُ السُّنَّةِ  فىِ واَجبٍِ  نَسْخهُُ  السُّنَّةِ  فىِ مَعْلُومٍ  فرَْضهُُ  الکْتَِابِ  فىِ

 مُوسََّعٍ  أدَنْاَهُ ىفِ مَقْبُولٍ وبَینَْ  غُفْراَنَهُ لهَُ  أَرصْدََ صغَیِرٍ أَوْ نیِراَنَهُ عَلَیهِْ  أَوعْدََ کَبِیرٍ  مِنْ مَحاَرمِِهِ بیَْنَ مبُاَیَنٌ و مُسْتَقْبَلِهِ، فىِ

 (33: ص المتن، ،(فیض کنگره چاپ) الأصیلة الأصول)  أَقْصَاهُ  فىِ

 حدیث دو: انواع بیان قرآنی

کلُُّهاَ شَافٍ کاَفٍ أمَْرٍ وَ زجَْرٍ وَ تَرغْیِبٍ وَ تَرهْیِبٍ  أنُزْلَِ القْرُآْنُ علَىَ سبَْعةَِ أحَْرفٍُ  :أَمِیرُ المْؤُْمنِیِنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عن

 (79، ص: 71بیروت(، ج -نوار )ط بحار الأ) وَ جدَلٍَ وَ قِصَصٍ وَ مثَلٍَ.

 انواع نقل نبوی در کلام حضرت امیر علیه السلام: سهحدیث 

یمِْ  أبََانِ بنِْ أَبیِ عیََّاشٍ عَنْ سلَُ عَلیُِّ بْنُ إبِرَْاهیِمَ بْنِ هَاشمٍِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عیِسىَ عَنْ إبِرْاَهِیمَ بْنِ عمَُرَ الْیمَاَنیِِّ عَنْ

إنِِّی سمَِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ المِْقْدَادِ وَ أبَیِ ذَرٍّ شیَئْاً مِنْ تَفْسیِرِ علیه السلام  نِ قیَسٍْ الهِْلَالیِِّ قاَلَ: قلُتُْ لأَِمیِرِ المْؤُْمنِیِنَبْ

 النَّاسِ ثمَُّ سَمِعْتُ مِنْکَ تصَدْیِقَ مَا سمَِعتُْ  غیَرَْ مَا فیِ أَیْدِیصلیّ الله علیه و آله و سلّم  الْقُرآْنِ وَ أَحَادیِثَ عَنْ نَبیِِّ اللَّهِ

ه و سلمّ صلیّ الله علیه و آل لَّهِمِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فیِ أَیْدِی النَّاسِ أشَْیَاءَ کثَیِرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرآْنِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَنْ نَبیِِّ ال

له و سلمّ صلیّ الله علیه و آ موُنَ أنََّ ذَلِکَ کلَُّهُ باَطلٌِ أَ فَتَرَى النَّاسَ یَکْذِبوُنَ عَلىَ رَسوُلِ اللَّهِأَنْتُمْ تخَُالِفوُنهَمُْ فیِهَا وَ تَزْعُ

اطلِاً وَ ی النَّاسِ حقَاًّ وَ بَنَّ فِی أیَدِْ مُتَعمَِّدیِنَ وَ یُفسَِّرُونَ القْرُآْنَ بآِراَئِهمِْ قاَلَ فَأقَبْلََ عَلیََّ فَقاَلَ قدَْ سأََلتَْ فَافهْمَِ الْجَوَابَ إِ

 وَ حِفْظاً وَ وَهمَاً وَ قدَْ کُذبَِ علَىَ رَسوُلِ اللَّهِ  وَ نَاسخِاً وَ منَسْوُخاً وَ عاَماًّ وَ خاَصاًّ وَ محُکَْماً وَ متُشَاَبِهاًصِدقْاً وَ کذَبِاً 

الَ أَیُّهَا النَّاسُ قدَْ کثَرَُتْ عَلیََّ الکَْذَّابةَُ  فمََنْ کَذَبَ عَلیََّ علَىَ عهَْدِهِ حَتَّى قَامَ خطَیِباً فَقَصلیّ الله علیه و آله و سلمّ 

 قٍ نْ أَرْبَعَةٍ لیَْسَ لهَمُْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِمُتَعمَِّداً فلَیَْتَبَوَّأْ مَقْعدَهَُ مِنَ النَّارِ ثمَُّ کُذِبَ علََیْهِ مِنْ بَعدْهِِ وَ إنَِّمَا أتََاکُمُ الحْدَِیثُ مِ

تَعمَِّداً فلَوَْ مُصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  أَنْ یکَذِْبَ عَلىَ رسَوُلِ اللَّهِ  لاَ یَتأَثََّمُ وَ لاَ یتَحَرََّجُ  یظُْهِرُ الْإیِمَانَ مُتصَنَِّعٍ باِلإْسِْلاَمِ 

و آله  صلیّ الله علیه وهُ وَ لکَنَِّهمُْ قَالوُا هذَاَ قَدْ صَحِبَ رَسوُلَ اللَّهِعَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ منُاَفِقٌ کَذَّابٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لمَْ یُصَدِّقُ 

ا وَ وصَفَهَُمْ بمَِ وَ قَدْ أخَبَْرَهُ اللَّهُ عَنِ المْنُاَفِقِینَ بمَِا أَخْبَرهَُ  -وَ رآَهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ أخَذَوُا عَنْهُ وَ همُْ لاَ یَعْرفِوُنَ حَالهَُ و سلمّ 

ثمَُّ بَقوُا بعَْدَهُ فَتَقرََّبُوا إِلىَ أَئمَِّةِ   وَ إنِْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولْهِمِْ  وَ إِذا رَأَیْتَهمُْ تُعجْبِکَُ أَجْسامهُمُْ  وَصفَهَمُْ فَقاَلَ عزََّ وَ جلََ 

وَ حَمَلُوهمُْ عَلىَ رِقَابِ النَّاسِ وَ أکَلَُوا بهِمُِ الدُّنیْاَ   فَوَلَّوهْمُُ الأَْعْمَالَ الضَّلاَلةَِ وَ الدُّعاَةِ إِلىَ النَّارِ باِلزُّورِ وَ الکَْذبِِ وَ البْهُتَْانِ 

لىَ حْمِلْهُ عَ نْ رَسُولِ اللَّهِ شیَئْاً لَمْ یَ وَ إنَِّمَا النَّاسُ معََ المُْلوُکِ وَ الدُّنیْاَ إلَِّا مَنْ عصََمَ اللَّهُ فهَذََا أَحدَُ الأْرَْبَعَةِ وَ رَجُلٍ سَمِعَ مِ

لیّ الله ص ناَ سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَجْهِهِ وَ وَهمَِ فیِهِ وَ لمَْ یتََعمََّدْ کذَِباً فهَُوَ فیِ یدَهِِ یَقُولُ بهِِ وَ یَعْمَلُ بهِِ وَ یرَوْیِهِ فَیَقوُلُ أَ 

قْبلَوُهُ وَ لوَْ علَمَِ هُوَ أنََّهُ وهََمٌ لَرفَضََهُ وَ رجَلٍُ ثاَلثٍِ سَمِعَ مِنْ رَسوُلِ فَلوَْ علَمَِ الْمُسْلمِوُنَ أَنَّهُ وَهمٌَ لمَْ یَعلیه و آله و سلمّ 



یعَلْمَُ ا ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَشَیْئاً أمَرََ بِهِ ثمَُّ نهَىَ عَنْهُ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ أوَْ سمَِعَهُ یَنْهىَ عَنْ شیَْ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  اللَّهِ

ذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسوُخٌ فَحَفِظَ مَنسْوُخَهُ وَ لَمْ یَحفْظَِ النَّاسخَِ وَ لَوْ علَِمَ أنََّهُ مَنْسوُخٌ لرَفََضَهُ وَ لَوْ علَِمَ الْمُسْلمِوُنَ إِ

اً مُبْغِضٍ للِْکذَبِِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیمله و سلمّ صلیّ الله علیه و آ وَ آخَرَ رَابِعٍ لمَْ یَکذْبِْ عَلىَ رَسُولِ اللَّهِ -لَرفَضَُوهُ 

هِ وَ لمَْ لمَْ یَزِدْ فیِ -بَلْ حَفِظَ ماَ سَمِعَ عَلىَ وجَهِْهِ فجَاَءَ بِهِ کَمَا سَمِعَ  لَمْ ینَْسهَُ صلیّ الله علیه و آله و سلّم  لِرَسوُلِ اللَّهِ

لمّ صلیّ الله علیه و آله و س نَ المَْنْسُوخِ فعََمِلَ باِلنَّاسخِِ وَ رفَضََ المَْنْسوُخَ فإَِنَّ أَمْرَ النَّبیِِّیَنقُْصْ مِنْهُ وَ علَمَِ النَّاسخَِ مِ

ه و یه و آلصلّی الله عل منِْ رَسُولِ اللَّهِ  مِثْلُ القْرُآْنِ ناَسخٌِ وَ منَسُْوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عاَمٌّ وَ مُحکْمٌَ وَ متُشَاَبهٌِ قَدْ کَانَ یکَوُنُ

ما آتاکُمُ الرَّسوُلُ فخَذُُوهُ  -الْقُرآْنِ وَ قاَلَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فیِ کِتاَبِهِ الکْلََامُ لَهُ وجَهَْانِ کلَاَمٌ عاَمٌّ وَ کلََامٌ خاَصٌّ مثِلُْ سلّم 

وَ  صلیّ الله علیه و آله و سلمّ دْرِ ماَ عَنىَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُوَ ما نهَاکُمْ عنَْهُ فاَنتْهَُوا  فیََشتْبَهُِ عَلىَ مَنْ لَمْ یعَرِْفْ وَ لَمْ یَ 

ءِ فَیَفْهَمُ وَ کاَنَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْأَلُهُ وَ لاَ کاَنَ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ صلیّ الله علیه و آله و سلّم  لَیْسَ کلُُّ أصَحَْابِ رَسوُلِ اللَّهِ

تَّى حَ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  فَیَسأْلََ رسَوُلَ اللَّهِ  ءَ الْأعَرَْابیُِّ وَ الطَّارِئُوا لیَُحِبُّونَ أَنْ یَجیِیَسْتَفْهمُِهُ حَتَّى إِنْ کاَنُ

ی فِیهاَ فَیخُلْیِنِ کلَُّ یَوْمٍ دخَلْةًَ وَ کُلَّ لیَلْةٍَ دخَلْةًَصلیّ الله علیه و آله و سلّم  یَسمَْعُوا وَ قَدْ کنُتُْ أَدْخُلُ علَىَ رَسُولِ اللَّهِ

أَنَّهُ لَمْ یصَنْعَْ ذَلِکَ بِأحَدٍَ مِنَ النَّاسِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  أَدُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَارَ وَ قَدْ علَمَِ أَصحْاَبُ رَسُولِ اللَّهِ

ا دخَلَْتُ عَلَیهِْ أکَثَْرُ ذلَکَِ فیِ بیَتْیِ وَ کُنْتُ إِذَو سلمّ  صلیّ الله علیه و آله رَسُولُ اللَّهِ -غَیْرِی فرَُبَّمَا کاَنَ فیِ بیَتْیِ یَأْتِینیِ

مةَُ فیِ منَزِْلیِ لمَْ تَقُمْ عنَِّی فاَطِ بَعضَْ مَنَازِلِهِ أخَلْاَنیِ وَ أَقَامَ عنَِّی نِسَاءهَُ فلَاَ یَبْقىَ عنِْدَهُ غیَْرِی وَ إِذَا أتَاَنیِ للِخْلَْوَةِ مَعیِ

صلیّ  للَّهِى رَسوُلِ ابَنیَِّ وَ کنُْتُ إذَِا سأََلْتُهُ أَجاَبَنیِ وَ إِذَا سکََتُّ عنَْهُ وَ فَنِیَتْ مسَاَئلِیِ ابتْدََأَنیِ فَمَا نزَلَتَْ عَلَ وَ لَا أحَدٌَ مِنْ

اسخِهَاَ تأَوِْیلهَاَ وَ تَفْسیِرهَاَ وَ نَ طِّی وَ عَلَّمَنِی آیَةٌ مِنَ القُْرآْنِ إِلَّا أقَرَْأنَیِهاَ وَ أَملْاَهَا عَلیََّ فَکَتبَتْهُاَ بِخَالله علیه و آله و سلمّ 

وَ دعََا اللَّهَ أنَْ یُعطِْیَنِی فَهمْهَاَ وَ حِفظَْهَا فمََا نسَیِتُ آیةًَ مِنْ کتِاَبِ وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکمََهَا وَ مُتشَاَبهِهَاَ وَ خاَصَّهَا وَ عاَمَّهاَ 

ا راَمٍ وَ لاَ أَمْرٍ وَ لَ اهُ عَلیََّ وَ کتَبَتْهُُ مُنْذُ دَعَا اللَّهَ لیِ بمِاَ دعَاَ وَ ماَ تَرَکَ شیَئْاً علََّمَهُ اللَّهُ مِنْ حَلاَلٍ وَ لَا حَاللَّهِ وَ لاَ عِلمْاً أَمْلَ

لَّا عَلَّمنَِیهِ وَ حفَِظْتُهُ فلَمَْ أنَسَْ حرَفْاً وَاحدِاً ثمَُّ نَهیٍْ کَانَ أوَْ یَکوُنُ وَ لَا کتِاَبٍ منُزْلٍَ عَلىَ أَحَدٍ قبَْلهَُ مِنْ طاَعةٍَ أوَْ مَعْصیِةٍَ إِ 

بیَِّ اللَّهِ بأَِبیِ أنَتَْ وَ أُمِّی وَضعََ یدَهَُ عَلىَ صدَرِْی وَ دَعاَ اللَّهَ لیِ أَنْ یمَلْأََ قَلْبیِ علِْماً وَ فهَمْاً وَ حُکمْاً وَ نُوراً فَقلُتُْ یاَ نَ

ستُْ ءٌ لمَْ أکَْتُبهُْ أَ فتَتََخَوَّفُ علََیَّ النِّسْیَانَ فِیماَ بَعدُْ فَقاَلَ لاَ لَ لیِ بِمَا دَعَوتَْ لمَْ أنَسَْ شیَئْاً وَ لمَْ یَفُتْنیِ شیَْ  مُنْذُ دَعَوتَْ اللَّهَ

 (319تا  311: ص ،1ج الهلالی، قیس بن سلیم کتاب  و 31 ص 0کافی ج)أَتَخَوَّفُ علَیَکَْ النِّسیَْانَ وَ الجْهَلَْ.

 : ظاهر و باطنچهارم حدیث



 أَباَ تُ سأَلَْ: قاَلَ یسََارٍ بْنِ الْفضُیَلِْ عَنِ أذَُینْةََ ابْنِ عَنِ منَصُْورٍ عَنْ إسِْمَاعیِلَ بْنِ مُحمََّدِ عنَْ الجْبََّارِ عبَدِْ  بْنُ محُمََّدُ حَدَّثنَاَ

 لهِِ بِقَوْ یَعْنیِ مَا  یطَْلُعُ حَدٌّ لَهُ وَ إِلَّا حَرْفٌ فِیهِ مَا وَ بطَْنٌ وَ  ظهَرٌْ لهَاَ وَ إِلَّا آیَةٍ مِنْ مَا الرِّوَایَةِ هَذِهِ عَنْعلیه السلام  جَعْفَرٍ

 لَّماَکُ الْقمََرُ وَ الشَّمسُْ تجَرْیِ کمَاَ یجَرِْی یَجئِْ لمَْ  مَا مِنْهُ وَ مَضىَ قدَْ  ماَ مِنْهُ تأَوِْیلهُاَ هُوَ بطَْنٌ وَ ظهَرٌْ قاَلَ بطَنٌْ  وَ  ظهَرٌْ لَهاَ

 وَ  اللَّهُ لَّاإِ تأَوِْیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ تَعاَلىَ اللَّهُ قاَلَ کمَاَ الْأَحیْاَءِ علَىَ یَکوُنُ کمَاَ الْأمَْوَاتِ عَلىَ یَکُونُ  مِنْهُ ءٍشیَْ  تأَوِْیلُ فِیهِ جَاءَ

 (111: ص ،0ج علیهم، الله صلى محمد آل فضائل فی الدرجات )بصائر .نَعلْمَُهُ نحَْنُ وَ  الْعلِمِْ فیِ الرَّاسِخوُنَ

 محکم ومتشابه پنجم: حدیث

 مُحکْمٌَ  هِفیِ الْقُرآْنَ إِنَّ یَقُولُ سمَعِتُْهُ قاَلَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ عَنْ حَفصٍْ   بْنِ وهَْبِ عَنْ الحْسَُیْنِ بْنُ مُحمََّدُ حَدَّثنَاَ

 وَ  تبََارکََ اللَّهِ قَولُْ  هوَُ  وَ  بِهِ نَعمْلَُ لاَ وَ بِهِ فَنُؤمِْنُ المْتَُشاَبِهُ أَمَّا وَ  بهِِ  نَدِینُ  وَ بهِِ  فَنَعمْلَُ  بهِِ فنَُؤمِْنُ المْحُْکمَُ  فأََمَّا متُشَاَبِهٌ وَ

 الرَّاسخُِونَ  وَ اللَّهُ إلَِّا أْویِلَهُتَ یَعلْمَُ ما وَ تَأْوِیلِهِ ابْتغِاءَ وَ الْفِتنْةَِ غاءَابتِْ مِنْهُ تَشابَهَ ما فَیَتَّبِعوُنَ زَیغٌْ  قُلوُبهِمِْ فیِ الَّذیِنَ فَأَمَّا تَعَالىَ

 (111: ص ،0ج علیهم، الله صلى محمد آل فضائل فی الدرجات )بصائرالْعلِمِْ  فیِ

 نسخ حدیث ششم: حدیث

 عبَدِْ  أَبیِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحمََّدِ  عَنْ الْخَزَّازِ أَیُّوبَ أَبیِ عنَْ عیِسىَ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ مُحمََّدٍ بنِْ  أَحمَْدَ عَنْ أَصحْاَبنَِا مِنْ عِدَّةٌ

 الَصلیّ الله علیه و آله و سلّم  اللَّهِ رَسوُلِ عَنْ فُلَانٍ وَ فلَُانٍ عَنْ یرَوُْونَ أَقْوَامٍ باَلُ مَا لَهُ قُلْتُ: قاَلَعلیه السلام  اللَّهِ

: ص ،0ج ،(الإسلامیة - ط) )الکافی .الْقُرآْنُ یُنْسخَُ کمََا یُنْسخَُ  الحْدَِیثَ  إنَِ  قاَلَ  خِلَافُهُ مِنکْمُْ ءُفیََجیِ باِلکْذَِبِ یُتَّهمَوُنَ

 (30و  31

 نسخ حدیث با حدیث هفتم: حدیث

 بدِْعَ لأِبَیِ قُلتُْ : قَالَ حاَزِمٍ بْنِ منَصُْورِ عَنْ حُمَیدٍْ  بنِْ  عاَصمِِ عَنْ نجَرْاَنَ أَبیِ ابْنِ عَنِ أبَیِهِ عَنْ إبِرَْاهیِمَ  بْنُ عَلیُِّ  -1 30

 فَقاَلَ آخَرَ بجَِوَابٍ افِیهَ  فتَجُیِبُهُ غیَْرِی یجَیِئُکَ ثُمَّ باِلْجوَاَبِ فیِهَا فتَُجِیبنُیِ المْسَأْلَةَِ عَنِ أَسأْلَکَُ باَلیِ مَاعلیه السلام  اللَّهِ

صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  اللَّهِ رَسوُلِ  أصَحْاَبِ عَنْ فَأخَبْرِْنیِ قلُتُْ  قاَلَ  النُّقصْاَنِ وَ الزِّیاَدةَِ  عَلىَ النَّاسَ  نجُیِبُ  إِنَّا

 أنََّ  تعَلَْمُ مَا أَ فَقاَلَ تَلَفُوااخْ باَلهُمُُ فَمَا قلُْتُ قاَلَ صدََقُوا بلَْ قاَلَ کذَبَُوا أَمْصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  محُمََّدٍ عَلىَ صَدَقُوا

 ذلَکَِ  بعَدَْ جیِبُهُیُ ثمَُّ  باِلجَْواَبِ فیِهاَ فیَجُِیبهُُ  المَْسْألَةَِ عَنِ فیَسَأْلَُهُصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  اللَّهِ رسَوُلَ  یَأْتیِ کاَنَ الرَّجلَُ 

 (30: ص ،0ج ،(الإسلامیة - ط) )الکافی .بعَْضاً بعَضْهُاَ الْأحَاَدِیثُ  فنََسخَتَِ الجَْوَابَ ذلَکَِ یَنْسخَُ مَا

 



 عام و خاص هشتم: حدیث

 لا -لصَّادقِِا بکِتِاَبِهِ نصَُدِّقُ وَ حجُجَِهِ وَ أنَبْیِاَئِهِ وَ اللَّهِ رسُلُِ مِنْ قبَْلَهُ مَضىَ مَنْ بِجمَیِعِ وَ  بهِِ  نصُدَِّقُ المْبُیِنُ الْحقَُّ  هُوَ أَنَّهُ

 مِنْ حَقٌّ أنََّهُ وَ کلُِّهَا الْکتُبُِ عَلىَ المُْهَیمِْنُ کتِاَبُهُ أَنَّهُ وَ حَمِیدٍ حَکِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌ خَلفِْهِ مِنْ لا وَ یَدیَْهِ بیَْنِ مِنْ الْباطِلُ یَأْتِیهِ

 لاَ أخَْبَارهِِ وَ  منَسُْوخِهِ وَ نَاسخِِهِ وَ وعَیِدهِِ وَ وعَْدِهِ وَ عاَمِّهِ وَ خاَصِّهِ وَ  متَُشاَبهِِهِ وَ بمِحُکْمَِهِ نُؤمِْنُ خَاتِمَتهِِ  إلِىَ فَاتِحَتهِِ 

 وَ  ینَالمْسُلْمِِ بِأمُُورِ القْاَئِمَ وَ المُْؤْمِنِینَ علَىَ بَعْدِهِ مِنْ الحْجَُّةَ وَ الدَّلیِلَ أَنَّ وَ بمِِثْلِهِ یَأْتیَِ أَنْ المَْخْلُوقیِنَ مِنَ وَاحِدٌ یَقْدِرُ

 بیِأَ بْنُ عَلیُِّ مُوسىَ مِنْ هاَرُونَ بِمَنزْلَِةِ مِنْهُ کاَنَ الَّذِی وَ وصَیُِّهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ أَخُوهُ بِأحَکَْامِهِ الْعاَلِمَ وَ القْرُآْنِ عَنِ النَّاطِقَ

 النَّبِیِّین بعَْدَ نَالوْصَیِِّی أفَضَْلُ وَ  المُْؤْمِنِینَ یَعْسوُبُ المْحُجََّلِینَ الغْرُِّ قاَئِدُ وَ الْمُتَّقِینَ إِمَامُ وَ المُْؤْمِنیِنَ أمَیِرُعلیه السلام  طَالبٍِ

 (103: ص النص، العقول، )تحف

 هم:ن حدیث

 الحْسَُینِْ  لْدِوُ  إلِىَ الإِْمَامَةَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهُ نقَلََ ثمَُّ الْحسُیَْنِ مِنَ أسَبَْقَ الحَْسَنُ فکَاَنَ المْقَُرَّبوُنَ أوُلئکَِ السَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ وَ

 عُواجمِْیُ  لمَْ وَ فیِهمِْ جاَرِیَةٌ أنََّهَا وَ  لهَمُْ  باِلشَّهَادةَِ  الأُْمَّةِ إِجمْاَعُ علَیَهْمِْ  وَ إسِمَْاعیِلَ وُلدِْ  إِلىَ إسِحْاَقَ ولُْدِ مِنْ النُّبُوَّةَ  نقَلََ کَمَا

 دِ ولُْ  إِلىَ الحْسََنِ وُلْدِ مِنْ الْإِمَامةََ نَقَلَ جَلَّ وَ عزََّ اللَّهَ أَنَّ عَلىَ الدَّلِیلُ مَا وَ قاَئلٌِ قَالَ فَإِنْ سِوَاهمُْ  لِأحَدٍَ الشَّهَادَةِ هذَِهِ بمِِثْلِ

 النَّارَ  وجِبُتُ الَّتیِ الْمُوبِقَةِ الذُّنوُبِ مِنَ الطَّهاَرَةِ وَ باِلسَّبْقِ تَکوُنُ إنَِّمَا ذلَکَِ کیَفَْ قَالَ فإَنِْ الکْتَِابُ نقَلَهَاَ لَهُ قُلنْاَ الْحسُیَْنِ

 عاَمِّهِ وَ خاَصِّهِ اللَّهِ بکِتِاَبِ الْعلِمِْ وَ حرََامهِاَ وَ حَلَالِهَا منِْ الأُْمَّةُ إلِیَْهِ تحَتْاَجُ مَا بِجمَیِعِ الْإمِاَمَةَ إِنَّ لَهُ قِیلَ  المْبُرَْزِ الْعلِمِْ ثُمَّ

 الحْجَُّةُ  مَا وَ السَّائِلُ قَالَ تَأْویِلِهِ غَراَئِبِ وَ علِمِْهِ دَقَائِقِ وَ  مَنْسُوخِهِ وَ نَاسخِِهِ وَ مُتَشاَبِهِهِ وَ مُحْکمَِهِ وَ باَطِنِهِ وَ ظَاهِرِهِ وَ

 همُْ جَعلََ  وَ باِلحُْکُومةَِ لهَمُْ أَذِنَ فیِمَنْ جَلَّ وَ  عزََّ  اللَّهِ قوَْلُ قاَلَ ذکَرَْتَ الَّتیِ الأَْشیْاَءِ بهِذَهِِ  عاَلمِاً  إلَِّا یکَوُنُ لَا الْإمِاَمَ أَنَّ فیِ

 الرَّبَّانیُِّونَ فَ  الْأَحبْارُ وَ الرَّبَّانیُِّونَ وَ هادوُا لِلَّذِینَ  أَسْلمَُوا الَّذیِنَ النَّبِیُّونَ بِهَا یحَکْمُُ  نُورٌ وَ هدُىً فیِها التَّوْراةَ أنَزَْلْناَ إنَِّا  أَهْلهَاَ

 بمِاَ - فَقاَلَ جَلَّ وَ عَزَّ أَخْبرََ  ثمَُّ دعَُاتهُمُْ هُمْ وَ دُونهَُمْ الأَْحبْاَرُ وَ بعِِلمْهِمِْ النَّاسَ یُرَبُّونَ الَّذیِنَ الأْنَبْیَِاءِ دوُنَ الأْئَمَِّةُ هُمُ

 لا نَالَّذِی وَ  یَعْلمَوُنَ الَّذیِنَ یَسْتَویِ هلَْ  -قاَلَ ثمَُّ جَهِلُوا بِمَا یَقُلْ لمَْ وَ  شهُدَاءَ علَیَْهِ کانوُا وَ اللَّهِ کتِابِ مِنْ اسْتُحْفظُِوا

 الْعالمُِونَ  لَّاإِ یَعْقلِهُا ما وَ قاَلَ وَ  العْلِمَْ  أوُتُوا الَّذیِنَ صدُوُرِ فیِ بیَِّناتٌ  آیاتٌ هوَُ  بلَْ  قاَلَ وَ  الْألَبْابِ  أُولوُا یتَذَکََّرُ  إنَِّما یَعْلمَوُنَ

 فمَا یهُدْى أنَْ  إِلَّا یهَدِِّی لا أمََّنْ یتَُّبعََ  أَنْ أَحقَُّ  الْحقَِّ  إِلىَ یهَْدیِ فمََنْ أَ   قاَلَ  وَ  العْلَُماءُ  عبِادهِِ  مِنْ اللَّهَ  یخَشْىَ إِنَّما  قاَلَ  ثمَُّ 

 (13: ص ،0ج الإسلام، )دعائم عُلَمَاءَ  إِلَّا یَکوُنوُنَ لاَ الْأَئمَِّةَ بِأَنَّ الحْجَُّةُ  فهَذَِهِ تحَکْمُوُنَ کیَفَْ لَکُمْ

 انواع بیان الهی در قرآن کریم دهم: حدیث



 لاَ لعْاَلَمِینَ ا أَفْضلَُ  وَ  النَّبیِِّینَ خَاتمَُ  وَ  المْرُْسلَیِنَ سیَِّدُ  وَ خَلقْهِِ مِنْ صَفْوتَُهُ وَ صفَیُِّهُ وَ  أمَِینُهُ وَ رسَوُلُهُ وَ عبَْدُهُ مُحمََّداً أَنَّ وَ

 التَّصْدِیقُ  وَ المْبُیِنُ الْحقَُّ  هوَُ  اللَّهِ عبَدِْ  بنُْ  محُمََّدُ بِهِ جَاءَ ماَ جَمِیعَ  أنََّ  وَ لشَِرِیعتَِهِ تَغیْیِرَ  لاَ وَ  لمِِلَّتهِِ  تبَْدِیلَ  لاَ وَ  بعَدْهَُ  نَبیَِّ

 یَأْتیِهِ  لا الَّذِی العْزَِیزِ الصَّادقِِ بکِتِاَبِهِ التَّصدْیِقُ وَ حجَُجِهِ وَ أنَبِْیاَئِهِ وَ اللَّهِ رُسُلِ مِنْ قبَلْهَُ مَضىَ مَنْ بجِمَِیعِ وَ بِهِ« 0»

 إلِىَ حَتِهِفَاتِ مِنْ حَقٌّ أنََّهُ وَ کلُِّهَا الکْتُبُِ عَلىَ المُْهَیمِْنُ أَنَّهُ وَ  حمَیِدٍ حَکِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌ خَلفِْهِ مِنْ لا وَ یَدیَْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ

 رُیقَدِْ لاَ أخَبَْارهِِ  وَ قصَِصِهِ وَ  مَنْسُوخِهِ وَ  ناَسِخهِِ  وَ وعَِیدهِِ وَ  وعَدْهِِ  وَ عاَمِّهِ وَ  خَاصِّهِ  وَ  مُتشَاَبهِهِِ وَ  بمُِحْکمَِهِ نُؤمِْنُ خَاتمَِتِهِ

 (011: ص ،1ج السلام، علیه الرضا أخبار )عیونبمِِثْلِهِ یَأْتیَِ أَنْ المْخَلُْوقِینَ نَمِ أَحَدٌ

 ناسخ و منسوخ ازدهم:ی حدیث

 بَرْقیُِّالْ  اللَّهِ  عبَدِْ أبَیِ بْنُ أَحمْدَُ حدََّثنَاَ قاَلَ اللَّهِ  عبَدِْ بْنُ سعَدُْ حدََّثنَاَ قاَلَ  اللَّهُ  رَحِمَهُمَا الحْسَنَِ بْنُ مُحمََّدُ وَ  أَبیِ حَدَّثنَاَ 

 اللَّهِ  عبَدِْ  بیِأَ  عنِدَْ کُنتُْ  قاَلَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ  أَبیِ عنَْ  أصَحْاَبِهِ بَعضِْ  عَنْ أنَسٍَ بْنِ شبَیِبِ  بْنُ زُهیَرِْ أَبوُ حدََّثنَاَ قَالَ

 الکُْوفةََ  فَقَدمِتُْ المَْسْأَلةََ  وَ الْغلُاَمَ فَعرَفَْتُ فیِهاَ فَأَفتْاَهُ  مَسْألَةٍَ  فیِ فَاستَْفْتاَهُ کنِدَْةَ مِنْ غُلاَمٌ علََیْهِ دخَلََ إذِْعلیه السلام 

 عبَدِْ  أَبُو أَفْتاَهُ مَا افِبخِِلَ فیِهاَ فَأَفتْاَهُ بِعیَنْهِاَ الْمَسأْلََةِ تِلْکَ فیِ یَسْتَفتْیِهِ بِعیَنِْهِ الغْلَُامُ ذاَکَ فإَذَِا حَنِیفةََ أَبیِ علَىَ فَدخََلْتُ

 مسُلَِّماً سلام علیه ال اللَّهِ عبَدِْ أَبَا فَأَتیَتُْ حاَجاًّ  العْاَمَ کنُتُْ إِنِّی حَنِیفةََ أبَاَ یَا ویَلْکََ  فَقلُتُْ إلِیَْهِ فَقمُتُْ علیه السلام  اللَّهِ

 أنَاَ محُمََّدٍ بْنُ فرَُجَعْ یعَلَْمُ مَا وَ فَقاَلَ أَفتْیَْتَهُ ماَ بخِلَِافِ فَأفَتْاَهُ  بِعیَنْهِاَ الْمَسأْلََةِ ذِهِهَ فیِ یَسْتفَتْیِهِ الغُْلاَمَ هذََا فَوجَدَْتُ عَلَیْهِ

 وَ  ینَفْسِ فیِ فَقلُتُْ الکُْتُبِ مِنَ العْلِْمَ أَخَذَ صحُُفیٌِّ مُحمََّدٍ بْنُ جَعفْرَُ وَ أَفْوَاهِهِمْ مِنْ سمَِعْتُ وَ الرِّجاَلَ لقَیِتُ أَنَا مِنْهُ أَعْلَمُ

 حکَیَتُْ فَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ  أبَاَ فَأَتیَتُْ فحَجَجَتُْ حجَِّةٌ فجَاَءَتْنیِ حجَِّةٍ  طلََبِ فیِ فکَنُتُْ قاَلَ حبَْواً لَوْ وَ لأََحُجَّنَّ اللَّهِ

 مَنْ وَ  لتُْ فَقُ مُوسىَ وَ  إبِرْاَهیِمَ  آباَئیِ صحُفَُ  قرََأتُْ  صدَقََ فَقدَْ  صُحُفیٌِّ  رَجلٌُ  إنِِّی قَوْلهِِ  فیِ أَمَّا قاَلَ  ثمَُّ  فضَحَکَِ  الکْلَاَمَ لَهُ

 ذاَ نْمَ انظْرُْ الغُْلاَمُ فَقَالَ أصَحْاَبهِِ  مِنْ جمَاَعَةٌ عنِْدَهُ کَانَ وَ  طَارقٌِ البَْابَ طرَقََ أَنْ لَبثِتُْ فمَاَ قاَلَ الصُّحُفِ تلِکَْ بمِِثْلِ لَهُ

 أَ  اللَّهُ لحَکََ أصَْ قاَلَ  ثمَُّ عَلَیهِْ  فرَدََّ علیه السلام  اللَّهِ  عبَدِْ  أَبیِ علَىَ فسَلََّمَ  فدَخَلََ  أدَْخِلْهُ قاَلَ حَنِیفةََ  أبَوُ فَقاَلَ الغُْلَامُ  فَرَجعََ 

 أبَوُ فجَلَسََ إِلَیْهِ فِتْیَلْتَ فلَمَْ الثَّالثِةََ وَ الثَّانیِةََ قاَلَ ثمَُّ إلَِیْهِ یَلْتفَتِْ لمَْ وَ یحُدَِّثهُمُْ أَصحْاَبِهِ عَلىَ فَأقَبَْلَ الْقُعوُدِ فیِ لیِ تَأْذَنُ

 فَقِیهُ  أَنْتَ فَقَالَ اللَّهُ أصَلْحَکََ ذَا هُوَ فقَیِلَ حَنِیفَةَ أَبُو أیَنَْ فَقاَلَ إلَِیْهِ التَْفَتَ جَلَسَ قَدْ أنََّهُ علَمَِ فَلَمَّا إذِنِْهِ غیَرِْ مِنْ حَنِیفَةَ

 تعَرْفُِ  حنَِیفةََ اأبََ یاَ قَالَصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  نبَیِِّهِ سنَُّةِ وَ  اللَّهِ بکِتَِابِ  قاَلَ  تفُْتِیهمِْ فَبمِاَ قاَلَ  نعَمَْ قاَلَ  العْرِاَقِ أَهْلِ

 ذلَکَِ  اللَّهُ جَعَلَ ماَ ویَلَْکَ عِلْماً ادَّعیَْتَ لقَدَِ حنَِیفةََ أَبَا یَا قاَلَ نعَمَْ قاَلَ سُوخَ المْنَْ  وَ النَّاسخَِ تَعرْفُِ وَ معَرِْفَتِهِ حَقَّ اللَّهِ کِتَابَ

 امَ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ  نبَِیِّناَ ذرُِّیَّةِ مِنْ الخْاَصِّ عنِدَْ إلَِّا هُوَ لاَ وَ وَیلْکََ علَیَهْمِْ أُنزْلَِ الَّذیِنَ الکْتَِابِ أهَلِْ عنِْدَ إِلَّا

 لیَالیَِ یهافِ  سیِروُا -جَلَّ وَ  عزََّ  اللَّهِ قوَلِْ عَنْ فَأخَبْرِنْیِ تَقوُلُ کَمَا لسَتَْ وَ  تَقوُلُ کَمَا کُنْتَ فَإِنْ حرَْفاً کتِاَبِهِ مِنْ اللَّهُ وَرَّثکََ



 أصَْحَابهِِ  إلِىَعلیه السلام  اللَّهِ عبَْدِ أَبُو فاَلتَْفَتَ المَْدِینَةِ وَ  مَکَّةَ بَیْنَ مَا أَحْسَبُهُ قَالَ الأْرَْضِ مِنَ ذلَکَِ أیَْنَ آمِنِینَ أَیَّاماً وَ

 نعَمَْ  قَالُوا یُقتْلَوُنَ وَ أَنْفسُهِِمْ عَلىَ یُؤْمَنوُنَ لاَ وَ أَمْوَالُهُمْ فتَُؤخْذَُ  مَکَّةَ وَ الْمَدِینةَِ بیَْنَ عَلَیهْمِْ یقُْطَعُ النَّاسَ أَنَّ تَعْلمَوُنَ فَقَالَ

 أرَْضِالْ  مِنَ ذَلِکَ أیَْنَ آمنِاً کانَ دَخَلَهُ مَنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  قوَلِْ عَنْ أخَبْرِْنیِ حنَیِفَةَ أَبَا یَا فَقاَلَ حَنِیفةََ أبَوُ فسَکََتَ قَالَ

 قاَلَ  فیِهاَ آمِناً  انَ کَ فقََتَلَهُ الکَْعبْةَِ  فیِ الزُّبیَرِْ ابْنِ عَلىَ المْنَجْنَِیقَ  وضَعََ  حِینَ  یُوسفَُ  بنَْ  الحْجََّاجَ  أَنَّ فَتعَلْمَُ  أَ  قاَلَ  الکْعَبْةَُ قَالَ 

 فَقَالَ  تَصنْعَُ فَکیَْ  السُّنَّةُ وَ  الآْثَارُ بِهِ تَأْتِ لمَْ وَ اللَّهِ کِتَابِ فیِ لَیْسَ ءٌشیَْ  علَیَْکَ ورَدََ إِذَا حنَیِفَةَ أَبَا یَا لَهُ قاَلَ ثُمَّ فَسَکَتَ

 وَ  بَارکََتَ  ربَِّنَا علَىَ قاَسَ المَْلْعوُنُ إبِلْیِسُ قاَسَ مَنْ أوََّلَ إِنَّ حنَیِفةََ  أبَاَ یاَ قاَلَ بِرَأْییِ فیِهِ أعَْمَلُ وَ أقَیِسُ  اللَّهُ أَصلْحَکََ 

 أوَِ  الْبوَلُْ جَسُأَرْ أیَُّمَا حَنِیفةََ  أبَاَ یَا فَقاَلَ حَنِیفةََ أَبُو فسَکَتََ طِینٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقتْنَیِ مِنْهُ خیَرٌْ أَنَا فَقاَلَ تَعَالىَ

 أَیُّماَ حنَیِفةََ  أبَاَ ایَ فَقاَلَ  -فسََکتََ  الْبوَلِْ مِنَ یغَتْسَلِوُنَ لاَ وَ الجْنَاَبةَِ مِنَ یَغتْسَِلُونَ  النَّاسِ  باَلُ فمَاَ فقَاَلَ  الْبوَلُْ فَقاَلَ الجْنََابةَُ 

 حنَِیفةََ  أَبَا یَا فَقاَلَ فسََکَتَ صَلَاتَهَا تَقْضیِ لاَ وَ صوَْمَهَا تَقضْیِ الحْاَئضِِ باَلُ فَمَا قاَلَ الصَّلَاةُ قاَلَ الصَّوْمُ أَمِ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ

 الرَّجلُُ  امَفَقَ أبَاَهَا الْوَلَدِ أمُِّ  بنِتُْ الصَّبیَِّةُ فزََارَتِ تلَِدُ لَا حرَُّةٌ لَهُ کَانتَْ وَ ابنْةٌَ منِْهَا لَهُ وَ وَلَدٍ أُمُّ لَهُ کاَنَتْ رَجُلٍ عَنْ أَخْبِرْنیِ

 عنِدَْ  اابنْتَهََ وَ  الوْلَدَِ  أمَُّ  تکَیِدَ نْأَ الحْرَُّةُ فَأَراَدَتِ الْحمََّامِ إلِىَ خرَجََ وَ  تلَدُِ لاَ الَّتیِ أَهْلَهُ فَوَاقعََ الفْجَرِْ  صَلَاةِ  مِنْ فَراَغِهِ بَعدَْ 

 ءٍ شیَْ أَیُّ فعَلَِقَتْ الْمَرْأَةَ الرَّجلُُ یعُاَلجُِ کَمَا فعَاَلجَتَْهَا ناَئمَِةٌ هیَِ وَ عَلَیهْاَ فَوَقعَتَْ الْمَاءِ ذلَکَِ بحِرََارَةِ إِلَیهْاَ فقَاَمَتْ الرَّجُلِ

 مْلوُکٍمَ مِنْ فَزَوَّجهَاَ جَاریَِةٌ لهَُ  کاَنتَْ  رَجلٍُ  عَنْ أَخْبِرْنیِ حنَیِفةََ  أبَاَ یاَ فَقاَلَ ءٌشیَْ  فِیهاَ عنِدْیِ مَا اللَّهِ وَ  لاَ قاَلَ  فیِهاَ عِندْکََ

 مَاتَ  وَ الْجَارِیتَیَْنِ عَلىَ البَْیْتُ فَسقَطََ لَهُ ولَدٍَ أُمِّ مِنْ موَلُْودٌ لِلمْمَْلوُکِ ولُدَِ وَ مَوْلُودٌ أَهْلِهِ منِْ  لَهُ فَولُدَِ المْمَْلوُکُ غَابَ وَ لَهُ

 اً قوَْم عنِدَْنَا إِنَّ اللَّهُ  أصَلْحَکََ  حنَیِفَةَ أبَُو فَقَالَ ءٌشیَْ  فیِهاَ عنِدِْی مَا اللَّهِ وَ لَا فِداَکَ جعُلِتُْ فقَاَلَ الْوَارِثُ مَنِ المَْوْلىَ

 فَقاَلَ  لَّهِ ال مَعاَذَ  هَذاَ یَکُنْ لمَْ  حنَیِفةََ  أبَاَ یاَ وَیلْکََ فَقاَلَ فلُاَنٍ وَ  فُلَانٍ  وَ فلُاَنٍ منِْ  بِالبْرَاَءَةِ رهُمُْتَأمُْ  أنََّکَ یَزْعمُوُنَ بِالکُْوفةَِ 

 لاَ الَ قَ  عنَهُْمَا الکَْفَّ تَسأْلَُهمُْ  قاَلَ ذَا بمِاَ قاَلَ  إلِیَهْمِْ تکَْتُبُ قاَلَ تَأْمرُنُیِ فمَاَ قاَلَ فیِهمِاَ الْأمَرَْ یُعظَِّموُنَ إنَِّهُمْ اللَّهُ أَصلْحَکََ 

 بَیْنیِ کمَْ  هلْاًجَ  إلَِّا أبَیَتَْ  حنَِیفةََ  أبَاَ یاَ قاَلَ  أطَاَعوُنیِ الرَّسُولُ  أنَاَ وَ  الکْاَتبَِ  أنَتَْ  کُنتَْ  إذِاَ اللَّهُ أصَلْحَکََ  بلَىَ قاَلَ  یُطِیعُونِّی

 علَیََّ  لْتَدخََ أَنْتَ قَالَ ءَشیَْ  لَا قاَلَ بیَنْکََ وَ بیَْنیِ کمَْ فَقاَلَ یحُصْىَ لاَ مَا اللَّهُ أَصلْحَکََ  قاَلَ الفْرََاسخِِ مِنَ الْکُوفةَِ بیَْنَ وَ

 وَ  أوُلئَکَِ  ییُطِیعوُنِّ کَیفَْ  عَلیََّ  خِلَافاً إذِْنیِ بغِیَرِْ  فجََلسَتَْ لکََ  آذَنْ فلَمَْ مرََّاتٍ  ثلَاَثَ الجْلُوُسِ فیِ فاَستَْأذْنَتَْ  مَنزْلِیِ فیِ

 الحْضَْرَمیُِّ  بکَرٍْ أبَُو فَقَالَ عاَلمٍِ عنِدَْ نَرَهُ لمَْ وَ النَّاسِ أعَْلمَُ  یَقوُلُ هُوَ وَ خرَجََ وَ رَأْسَهُ فَقبََّلَ قاَلَ هاَهنُاَ أنَاَ وَ هنُاَکَ هُمْ

 البَْیتِْ  أهَلَْ قاَئمِِنَا مَعَ فَقاَلَ آمنِیِنَ أَیَّاماً وَ لیَالیَِ فیِها سیِرُوا بکَْرٍ أبَاَ یاَ فَقَالَ الْأوُلیَیَْنِ المْسَأَْلَتَیْنِ فیِ الجْوََابُ فدَِاکَ جُعِلْتُ

 )علل آمنِا کَانَ أصَحْاَبِهِ عَقدِْ  فیِ دَخَلَ وَ یَدِهِ عَلىَ مسَحََ وَ مَعَهُ دَخَلَ وَ بَایَعهَُ  فمََنْ آمنِاً کانَ دخَلََهُ مَنْ وَ قوَلُْهُ أَمَّا وَ
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 017فیِهِ  یبَْرَ لاَ فَإِنَّهُ  شِیعَتنُاَ علَیَْهِ اجتَْمَعَتْ بمِاَ فخَذُُوا علَیَکُْمْ أحَاَدِیثنُاَ اخْتلَفََ إذِاَعن ائمه الهدی علیهم السلام:  رُویَِ  وَ

 فهقیاس ابوحنی دهم:سیز حدیث

 هذَاَ مَنْ یلْىَلَ أَبیِ ابْنَ یاَ -فقَاَلَ  بنِاَ فرََحَّبَ مُحمََّدٍ  بْنِ جَعفْرَِ علَىَ حنَِیفةََ  أبَُو النُّعمَْانُ وَ  أنَاَ دخَلَْتُ: قاَلَ لیَلْىَ أبَیِ ابْنِ عَنِ

 یاَ قاَلَ مَّثُ  بِرَأْیهِِ  الْأشَیَْاءَ یَقیِسُ الَّذِی فلََعَلَّهُ  قاَلَ نَفَاذٌ  وَ بصَیِرةٌَ وَ رَأیٌْ  لَهُ الکُْوفةَِ  أَهْلِ مِنْ فدَِاکَ  جُعلِتُْ فَقُلتُْ  - الرَّجُل؟ُ

 وَ  یْنِالعَْینَْ  فیِ المْلُوُحةََ  عَرفَتَْ فهََلْ شیَْئاً  تَقیِسَ أَنْ تحُسِْنُ أَراَکَ ماَ قاَلَ لاَ قاَلَ  رأَسَْکَ؟ تَقیِسَ أَنْ تحُسِْنُ هلَْ نُعمَْانُ

 إِیمَان؟ٌ رهُاَآخِ وَ کفُرٌْ أوََّلُهَا کلَمَِةً عَرَفْتَ فهَلَْ قاَلَ لَا قَالَ الْفَم؟ِ فیِ العْذُوُبةََ وَ المَْنْخِریَْنِ فیِ البْرُوُدَةَ وَ الأْذُُنَیْنِ فیِ الْمَرَارَةَ

لیه السلام ع آبَائِهِ عَنْ أبَیِ حدََّثَنیِ نعََمْ قاَلَ وَصَفْتَ مِمَّا عمَیَْاءَ فیِ تدَعَْنَا لَا فدَِاکَ جعُِلْتُ قلُتُْ لیَْلىَ أَبیِ ابْنُ قاَلَ لاَ قَالَ

 ءٌ شیَْ  یهِمَافِ یَقعَْ  لَمْ وَ لَذاَبتَاَ ذلَکَِ لاَ فلَوَْ الْمُلُوحةََ فِیهِمَا فَجَعَلَ شحَْمَتَیْنِ آدمََ ابْنِ عَیْنیَِ خَلقََ  اللَّهَ إِنَّ قاَلَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 منِْ  سَلیَْ وَ للِدِّماَغِ حجِاَباً الْأذُنَُیْنِ فیِ الْمَرَارَةَ جَعَلَ وَ القْذََى مِنَ الْعَیْنِ فیِ یَقَعُ مَا تَلْفِظُ الْمُلُوحةَُ وَ أَذاَبَهُ إلَِّا الْقَذَى مِنَ

 لْمَنخْرِیَنِْ ا فیِ البْرُوُدَةَ اللَّهُ جَعلََ  وَ فَأَفسْدَتَْهُ الدِّماَغِ إلِىَ لَوصَلَتَْ  ذلَکَِ لَا لَوْ وَ  الْخرُوُجَ  الْتمَسَتَِ إِلَّا الأْذُُنِ فیِ تَقَعُ دَابَّةٍ

 وَ  عاَمِالطَّ لذََّةَ لیِجَدَِ  آدَمَ ابنِْ  عَلىَ تَعَالىَ اللَّهِ  مِنَ منَاًّ الْفَمِ فیِ العْذُوُبةََ  جَعلََ  وَ  الدِّمَاغُ لسَاَلَ ذلَکَِ لاَ لوَْ  وَ للِدِّمَاغِ حِجاَباً

 نیِحدََّثَ  أَبیِ فَإِنَّ الْقِیَاسَ وَ إِیَّاکَ نُعمَْانُ یَا قاَلَ ثمَُّ اللَّهُ إلَِّا إِلَهَ لاَ فَقَوْلُ إِیمَانٌ آخِرُهَا وَ کُفْرٌ أوََّلهُاَ کلَمَِةٌ أَمَّا وَ الشَّرَابِ

 فإَِنَّهُ سَإبِلْیِ مَعَ تَعَالىَ وَ  تَبَارکََ اللَّهُ قرََنهَُ  بِرَأیِْهِ الدِّینِ منَِ  شیَئْاً قَاسَ مَنْ -قاَلَ  اللَّهِ رسَوُلَ أَنَّعلیه السلام  آباَئِهِ عَنْ

 لْقِیَاسِ ا علَىَ یُوضعَْ لمَْ  اللَّهِ دیِنَ فَإِنَّ الْقِیَاسَ  وَ الرَّأْیَ فدَعََوُا طِینٍ  مِنْ خلََقْتَهُ وَ نارٍ  مِنْ خَلَقتْنَیِ قاَلَ  حیَْثُ قاَسَ مَنْ أَوَّلُ
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 العْرَِاقِ  لِ أَهْ مُفْتیِعلیه السلام  قاَلَ  حَنِیفةََ أبَوُ قاَلَ أنَتَْ؟ مَنْ عَلَیهِْ  دخَلََ  لمََّا حنَیِفةََ  لأِبَیِ قاَلَعلیه السلام  الصَّادقَِ  عن

 وَ  حْکمَِهِمُ  وَ مَنْسُوخِهِ وَ نَاسخِِهِ اللَّهِ بکِتَِابِ لعَاَلمٌِ إنَِّکَ وَعلیه السلام  قاَلَ اللَّهِ بکِِتَابِ قاَلَ تُفتْیِهمِْ؟ بِمَا قاَلَ نَعَمْ قَالَ

 أیَُّ  نَآمِنِی أَیَّاماً  وَ لیَالیَِ فیِها سیِروُا یرَْ السَّ  فیِهَا قَدَّرنْا وَ -جلََّ  وَ عزََّ اللَّهِ قَولِْ  عَنْ فَأخَبْرِنْیِ قاَلَ  نعَمَْ قاَلَ  مُتَشاَبِههِِ؟

 هلَْ  للَّهِباِ نشَدَْتُکمُْ  قاَلَ وَ جلُسَاَئِهِ إِلىَ اللَّهِ عبَدِْ أَبُو فاَلتْفَتََ الْمَدِینةَِ وَ مَکَّةَ  بیَْنَ مَا هوَُ حنَیِفَةَ أبَوُ قاَلَ  هُوَ؟ مَوْضِعٍ

 أَبوُ فَقاَلَ نعَمَْ اللَّهمَُّ فَقَالُوا السَّرَقِ؟ مِنَ أَمْوَالکُِمْ عَلىَ وَ الْقتَلِْ مِنَ دِماَئکِمُْ عَلىَ تَأْمَنوُنَ لاَ وَ المْدَِینَةِ وَ مکََّةَ بَیْنَ تَسِیروُنَ

 أیَُّ  آمنِاً کانَ دَخَلَهُ منَْ وَ  -جَلَّ وَ  عزََّ  اللَّهِ قوَلِْ عَنْ أخَبْرِْنیِ حَقاًّ  إلَِّا یَقُولُ  لاَ اللَّهَ  إنَِّ حنَِیفةََ  أبَاَ یاَ وَیحْکََ اللَّهِ عَبدِْ 
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 اللَّهِ  عبَدَْ نَّأَ تَعْلمَوُنَ هلَْ باِللَّهِ نشَدَْتُکُمْ قاَلَ وَ جُلَساَئِهِ إِلىَ اللَّهِ عبَدِْ أَبُو فاَلْتفَتََ الحْرََامُ اللَّهِ  بیَْتُ ذلَکَِ قاَلَ  هُوَ؟ مَوْضِعٍ

 حنَِیفةََ أبَاَ یاَ حکََ ویَْ علیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ  أَبوُ فقَاَلَ  نعََمْ اللَّهمَُّ قاَلُوا الْقتَلَْ؟ یَأْمنَاَ فلَمَْ دخَلَاَهُ جبُیَرٍْ  بْنَ سعَیِدَ وَ الزُّبیَرِْ بْنَ

 فیِ فاَنظْرُْ هِاللَّ عبَدِْ  أَبوُ قاَلَ  قیَِاسٍ صَاحبُِ أنَاَ إنَِّماَ اللَّهِ بکِتَِابِ  علِمٌْ  لیِ لیَسَْ  حنَِیفةََ  أَبُو فَقاَلَ -حقَاًّ إلَِّا یَقُولُ  لاَ اللَّهَ إِنَّ

 لمَْ  وَ  اهدِیَْنِبشَِ الْقَتلِْ  فیِ رَضیَِ  فکََیفَْ  قاَلَ الْقَتلُْ  بَلِ قاَلَ الزِّنَا؟ أوَِ الْقتَلُْ اللَّهِ  عنِدَْ  أعَظَْمُ أیَُّمَا مقُیِساً  کنُْتَ إِنْ قِیَاسکَِ

 علَىَ یجَِبُفَعلیه السلام  قَالَ أَفضْلَُ الصَّلاَةُ بَلِ قَالَ الصِّیاَم؟ُ أَمِ أَفْضَلُ الصَّلاَةُ لَهُ قَالَ ثمَُّ بأَِرْبعَةٍَ؟ إِلَّا الزِّنَا فیِ یَرْضَ

 قضَاَءَ  هاَعلَیَْ  تَعَالىَ اللَّهُ  أَوجْبََ قدَْ  وَ الصِّیاَمِ دُونَ  حَیْضهِاَ حاَلِ  فیِ الصَّلَاةِ  مِنَ فاَتَهاَ ماَ قضَاَءُ الحَْائضِِ  عَلىَ قوَلْکَِ قِیَاسِ

 أنَْ  سکَِقیِاَ علَىَ یَجِبُعلیه السلام  قاَلَ أَقْذَرُ الْبوَلُْ قاَلَ الْمَنیُِّ؟ أَمِ أَقْذَرُ الْبوَلُْعلیه السلام  لَهُ قاَلَ الصَّلاَةِ دُونَ الصَّوْمِ

 الَقَ رَأیٍْ  صَاحبُِ أنَاَ إنَِّمَا قاَلَ  البَْولِْ  دُونَ  الْمَنیِِّ  مِنَ الغْسُْلَ تَعاَلىَ اللَّهُ أوَْجبََ  قدَْ وَ  -المْنَیِِّ دوُنَ البَْولِْ  منَِ  الغْسُْلُ یَجِبَ

 ثمَُّ  احِدةٍَ وَ لیَلْةٍَ فیِ باِمْرأَتََیْهِمَا فدَخََلاَ وَاحدِةٍَ لیَلْةٍَ فیِ عبَْدَهُ زوََّجَ وَ  فتَزَوََّجَ عبَدٌْ لَهُ کَانَ  رَجلٍُ  فیِ تَرىَ فمَاَعلیه السلام 

 فیِ أَیُّهُمَا اماَنِالغْلَُ بَقیَِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ فَقَتَلَ عَلیَهْمِْ البْیَْتُ فَسقَطََ غلُاَمَیْنِ وَلَدتَاَ وَ وَاحدٍِ بیَتٍْ فیِ امرَْأَتَیْهمِاَ جعََلَا وَ سَافرَاَ

 رَجلٍُ  فیِ تَرىَ فَمَا قَالَ  حدُوُدٍ  صَاحبُِ  أنَاَ إِنَّماَ قَالَ المَْورْوُثُ؟ أیَُّهُمَا وَ الْوَارثُِ  أَیُّهمُاَ وَ المَْمْلُوکُ  أیَُّهُمَا وَ المْاَلکُِ رَأْیِکَ

 الَ قَ الأْنَبِْیَاءِ  بمِبَاَعثِِ  عاَلِمٌ لٌرجَُ  أنَاَ إِنَّماَ قاَلَ الحَْدُّ؟ علَیَهْمَِا یُقَامُ کیَفَْ  رَجلٍُ  یدََ قَطَعَ أَقطْعََ  وَ  صَحِیحٍ  عَیْنَ فَقَأَ أَعمْىَ

 -نعَمَْ الَقَ  شکٌَّ؟ مِنْکَ لَعَلَّ وَ یَخْشى أوَْ یَتذَکََّرُ لَعَلَّهُ فِرعْوَنَْ إلِىَ بَعثَهَُمَا حِینَ هَارُونَ وَ لمُِوسىَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ فَأَخْبرِنْیِ

 لسَتَْ  وَ  للَّهِا بکِتَِابِ  تُفْتیِ أنََّکَ  تزَعْمُُ علیه السلام  قاَلَ لیِ علِمَْ  لاَ حنَِیفةََ  أبَوُ قاَلَ  لعَلََّهُ قاَلَ  إذِْ شکٌَّ  اللَّهِ مِنَ کذَلَکَِ  وَ  قَالَ 

 زعْمُُ تَ وَ  الْقِیَاسِ  علَىَ الإْسِْلَامِ  دیَْنُ یبُْنَ لمَْ وَ  اللَّهُ  لعََنَهُ إبِلْیِسُ قَاسَ  مَنْ أوََّلُ  وَ قیِاَسٍ صَاحبُِ أنََّکَ  تزَعْمُُ وَ وَرِثَهُ ممَِّنْ

 الَ قَ تَعَالىَ اللَّهَ  لِأَنَّ خَطَأً دوُنِهِ مِنْ وَ صَواَباًصلیّ الله علیه و آله و سلمّ  اللَّهِ رَسُولِ  مِنْ الرَّأیُْ  کاَنَ وَ  رَأْیٍ صاَحبُِ  أَنَّکَ 

 مِهاَبعِلِْ أَوْلىَ عَلَیهِْ  أنُزْلَِتْ مَنْ وَ  حدُوُدٍ صاَحِبُ أنََّکَ تزَعْمُُ وَ یْرِهِلِغَ ذلَکَِ یَقُلْ لمَْ وَ اللَّهُ أَراکَ بِما النَّاسِ بَینَْ  لِتحَکْمَُ 

 رَسوُلِ  نِ ابْ علَىَ دخَلََ  یُقاَلَ أنَْ  لَا لَوْ وَ منِکَْ  بمِبََاعثِهِمِْ أَعلْمَُ الأْنَبْیَِاءِ  لخَاَتمَُ  وَ  الأْنَبِْیَاءِ  بمِبَاَعثِِ عاَلمٌِ  أنََّکَ  تزَعْمُُ وَ مِنْکَ

 دیِنِ فیِ یاَسِالْقِ وَ باِلرَّأْیِ أَتکَلََّمُ لَا حَنِیفةََ أبَوُ قاَلَ مقُِیساً کنُْتَ إِنْ فَقِسْ ءٍشیَْ  عَنْ سَألَتُْکَ مَا ءٍشیَْ  عَنْ یَسأْلَْهُ فلَمَْ اللَّهِ

 بنِْ  سىَعیِ عَنْ وَ الْخبَرَِ تَمَامَ  قَبلْکََ کَانَ مَنْ یتَرْکُْ لَمْ کمَاَ تَارکِکَِ غیَرُْ الرِّئاَسةَِ حُبَّ إنَِّ کَلَّا قاَلَ المْجَْلِسِ هذَاَ بعَدَْ اللَّهِ

 الَ فَقَ تَقیِسُ کَأَنَّ بَلغَنَیِ قدَْ حنَیِفَةَ أَبَا یَا فَقَالَعلیه السلام  اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ علَىَ حَنِیفَةَ أبَوُ دَخَلَ: قَالَ  القْرَُشیِِّ اللَّهِ عَبْدِ

 وَ  النَّارِ یْنَبَ  فَقَاسَ طِینٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنیِ -قاَلَ  حِینَ اللَّهُ لَعَنَهُ إبِلْیِسُ قَاسَ مَنْ أوََّلَ فَإِنَّ تَقِسْ لاَ فقَاَلَ نَعَمْ

 أهل على )الإحتجاجالآْخَر عَلىَ أَحَدِهمِاَ صفَاَءَ وَ النُّوریَْنِ بیَْنَ ماَ عرََفَ النَّارِ بنِوُرِیَّةِ آدَمَ نُورِیَّةَ قَاسَ لَوْ وَ الطِّینِ

 (131تا  131: ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج

 شیعه فلسفی و کلامی و فقهی و حدیثی کتب در سنت اهل منابع از حدیث صدها ورود: ده



 حاَدثِةٌَ لاَ تَجدِوُنَ حُکمْهَاَ فِیمَا روَوَْا عنََّا فَانظْرُُوا إِلىَ مَا روََوهُْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نزَلََتْ بکُِمْ علیه السلام  رُوِیَ عَنِ الصَّادقِِ

 011فاَعمَْلُوا بهِِ.علیه السلام  عَنْ عَلیٍِّ

 الگوریتم اجتهاد حدیثی علامه مجلسی رحمه الله در بیان ایشان چنین آمده است:

غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و السکونی و غیرهم من  و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و

و لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه و إذا کان الراوی من فرق الشیعة مثل الفطحیة و علیه السلام  العامة عن أئمتنا

وجب  مالواقفیة و الناووسیة و غیرهم نظر فیما یروونه فإن کان هناک قرینة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقین به

العمل به و إن کان هناک خبر یخالفه من طرق الموثوقین وجب إطراح ما اختصوا بروایته و العمل بما رواه الثقة و إن 

کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه و لا یعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أیضا العمل به إذا کان متحرجا فی روایته 

فی أصل الاعتقاد و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد الله بن موثوقا به فی أمانته و إن کان مخطئا 

بکیر و غیره و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علی بن أبی حمزة و عثمان بن عیسى و من بعد هؤلاء بما رواه بنو 

ما یرویه الغلاة و المتهمون و المضعفون فضال و بنو سماعة و الطاطریون و غیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه و أما 

عمل بما رووه فی حال  و غیر هؤلاء فما یختص الغلاة بروایته فإن کانوا ممن عرف لهم حال الاستقامة و حال الغلو

الاستقامة و ترک ما رووه فی حال خطائهم و لأجل ذلک عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب فی حال استقامته و ترکوا 

فی حال تخلیطه و کذا القول فی أحمد بن هلال العبرتائی و ابن أبی غراقر فأما ما یروونه فی حال تخلیطهم فلا ما رواه 

یجوز العمل به على حال و کذا القول فیما یرویه المتهمون و المضعفون إن کان هناک ما یعضد روایتهم و یدل على 

بالصحة وجب التوقف فی أخبارهم و لأجل ذلک توقف  صحتها وجب العمل به و إن لم یکن هنا ما یشهد لروایتهم

المشایخ فی أخبار کثیرة هذه صورتها و لم یرووها و استثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه من المصنفات و أما من 

ره بکان مخطئا فی بعض الأفعال أو فاسقا فی أفعال الجوارح و کان ثقة فی روایته متحرزا فیها فإن ذلک لا یوجب رد خ

و یجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة فی الروایة حاصلة فیه و إنما الفسق بأفعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس 

ثم قال رحمه الله و إذا کان أحد الراویین  بمانع من قبول خبره و لأجل ذلک قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

رسل فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة یوثق به فلا ترجیح لخبر غیره مسندا و الآخر مرسلا نظر فی حال الم

على خبره و لأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیى و أحمد بن محمد بن أبی 

ا أسنده غیرهم و لذلک نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا ممن یوثق به و بین م

عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم فأما إذا لم یکن کذلک و یکون لمن یرسل عن ثقة و غیر ثقة فإنه یقدم خبر 

غیره علیه فإذا انفرد وجب التوقف فی خبره إلى أن یدل دلیل على وجوب العمل به فأما إذا انفردت المراسیل فیجوز 

ی ذکرناه و دلیلنا على ذلک الأدلة التی سنذکرها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإن الطائفة العمل بها على الشرط الذ

کما عملت بالمسانید عملت بالمراسیل فما یطعن فی واحد منهما یطعن فی الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا 

و أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق ثم قال نور الله ضریحه فما اخترته من المذهب و ه فرق بینهما على حال.
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و  علیه السلام الأئمة و عن أحد منصلّی الله علیه و آله و سلّم  أصحابنا القائلین بالإمامة و کان ذلک مرویا عن النبی

ان ککان ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدا فی نقله و لم یکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لأنه إذا 

هناک قرینة تدل على صحة ذلک کان الاعتبار بالقرینة و کان ذلک موجبا للعلم کما تقدمت القرائن جاز العمل به و الذی 

یدل على ذلک إجماع الفرقة المحقة فإنی وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها 

ء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا فإذا ون حتى إن واحدا منهم إذا أفتى بشیفی أصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافع

أحالهم على کتاب معروف و أصل مشهور و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه سکتوا و سلموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله 

و من زمان الصادق علیه السلام  ةو من بعده من الأئمصلّی الله علیه و آله و سلمّ  هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی

الذی انتشر العلم عنه و کثرت الروایة من جهته فلو لا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما علیه السلام  جعفر بن محمد

أجمعوا على ذلک و لا یکون لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو و الذی یکشف عن ذلک أنه لما 

لقیاس محظورا فی الشریعة عندهم لم یعملوا به أصلا و إذا شذ منهم واحد عمل به فی بعض المسائل و کان العمل با

استعمل على وجه المحاجة لخصمه و إن لم یکن اعتقاده ردوا قوله و أنکروا علیه و تبرءوا من قولهم حتى إنهم یترکون 

لعمل بخبر الواحد یجری ذلک المجرى لوجب أیضا فیه تصانیف من وصفناه و روایاته لما کان عاملا بالقیاس فلو کان ا

مثل ذلک و قد علمنا خلافه انتهى کلامه قدس سره و لما کان فی غایة المتانة و مشتملا على الفوائد الکثیرة أوردناه و 

تا  101، ص: 1بیروت(، ج -الأنوار )ط بحار ) سنفصل القول فی ذلک فی المجلد الآخر من الکتاب إن شاء الله تعالى.

100) 

 :توضیح

فقهای دیگر نیز کثیرا از احادیث اهل سنت  دنکن می نقل را سنت اهل برخی از روایات انبشدر کت مجلسی علامه

زیرا مضمون ها  کند می استفاده انکتبش در سنت اهل احادیث از نیز رحمه الله ملاصدرامرحوم  نقل می کنند.

ذا نقل روایت از اهل سنت توسط خود اخباریون هم مقبول و قرآنی است و عبارات مختلف است و ل مشترک

 است.

 نقد و درایت حدیث نه نقل و روایت صرف :دهیاز

 حدیث یک: 

یَا بُنیََّ اعرِْفْ منَاَزلَِ الشِّیعةَِ عَلىَ قَدرِْ رِوَایتَهِمِْ وَ  لیه السلامقاَلَ أَبوُ جَعْفرٍَ ع :قاَلَ لیه السلامعَنْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ ع روی

ظرَتُْ إِنِّی نَ الْإیِمَانِ  درََجَاتِ لىَ أَقْصىَمَعْرِفتَهِِمْ فإَِنَّ المَْعرْفَِةَ هیَِ الدِّرَایةَُ للِرِّوَایَةِ وَ باِلدِّراَیَاتِ للِرِّوَایاَتِ یَعْلُو المُْؤمِْنُ إِ



فوَجََدْتُ فیِ الکْتَِابِ أنََّ قِیمةََ کلُِّ امْرِئٍ وَ قدَْرهَُ مَعْرفِتَُهُ إِنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعاَلىَ یحُاَسبُِ  لیه السلامتاَبٍ لعَِلیٍِّ عفیِ کِ

 010النَّاسَ عَلَى قدَْرِ مَا آتاَهمُْ مِنَ العُْقُولِ فِی داَرِ الدُّنیَْا.

 حدیث دو:

السلام: خُذُوا الحَقَّ منِ أهلِ الباطِلِ، ولا تأَخُذُوا الباطلَِ مِن أهلِ الحَقِّ، کونوا نقُاّدَ الکَلامِ،  علیه عیسىروی عن ال

 ذلکَِ سَواءٌ،  إلىفَکَم مِن ضلَالَةٍ زخُرِفَت بآِیَةٍ منِ کِتابِ اللَّهِ کمَا زخُرِفَ الدِّرهمَُ مِن نُحاسٍ باِلفضَِّةِ المُمَوَّهَةِ! النَّظَرُ

 011البصُرَاءُ بِهِ خبَُراءُ.وَ

 حدیث سه:

هٍ، فلو وُجو علیه السلام: أنتُم أفقَهُ الناسِ إذا عرَفَتُم معانیَ کلامِنا؛ إنّ الکَلمَِةَ لَتنَصَرِفُ على الصاّدق الإمامروی عن 

  011کلامَهُ کیفَ شاءَ ولا یکذبُِ. شاءَ إنسانٌ لصََرفََ 

 حدیث چهار:

لَا عَقْلَ رِوَایةٍَ فَإِنَّ رُوَاةَ العْلِْمِ کثَیِرٌ وَ سمَعِتُْمُوهُ عَقْلَ دِرَایةٍَ اعْقِلُوا الْخبَرََ إذَِا : السلام عن امیرالمؤمنین علی علیه روی

 .011رُعَاتَهُ قلَیِلٌ 

 حدیث پنج:

 010فانا قوم فصحاءاعربوا کلامنا روی عن الصادق علیه السلام: 

 حدیث شش:

 013منُتَقِدِی الکَلامِ؛ کَی لا یکَوُنَ فِیکُمُ الزُّیُوفُ عیسى بن مریم علیه السلام: کوُنُوا 

 حدیث هفت:
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 019وَ لاَ تنَظُْرْ إلَِى مَنْ قاَلَ. مَا قاَلَ  خُذِ الحْکِْمَةَ ممَِّنْ أَتاَکَ بهِاَ وَ انظُْرْ إِلىَ: عن امیرالمؤمنین علی علیه السلام روی

 حدیث هشت:

عرفَِ یَ حتىّلا یکونُ الرجُلُ مِنکُم فقَیهاً  تدَْریِهِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ حدَِیثٍ ترَوْیِهِ وحَدِیثٌ علیه السلام:  روی عن الصادق

 015ناَ منِْ جَمِیعهِاَ الْمَخرْجَُ وَ إنَِّ الکْلَمَِةَ منِْ کَلَامنِاَ لَتنَصْرَفُِ علََى سَبعْیِنَ وَجْهاً لَمَعاریضَ کلامِنا 

 حدیث نه:

خَبَرٌ تَدْریِهِ خَیْرٌ مِنْ عشََرَةٍ ترَوْیِهِ إِنَّ لِکُلِّ حَقٍّ حَقِیقةًَ وَ لِکلُِّ صَوَابٍ نُوراً ثُمَّ قاَلَ إنَِّا  روی عن الصادق علیه السلام:

 017اللَّحْنَ  فَیعَرْفَِ  لَهُ وَ اللَّهِ لاَ نعَدُُّ الرَّجلَُ مِنْ شِیعتَنِاَ فَقِیهاً حَتَّى یلُحْنََ 

 ه می فرمایند:آیت الله بهجت در این زمین

باشد، از هر بزرگی باشد، نباید به آن صد در صد اعتماد کرد، بلکه باید  -علیه السـلام  -کلامی که از غیر معصوم 

هم هفتاد محمل دارد که بدون فحص از معارض و  -علیه السلام  -احتمال خلاف و خطا در آن داد. کلام معصوم 

و به ظـاهر آن عمـل نمود. بنابراین، اولین تنبیه برای کسـی که می خواهـد صوارف آن، نمی شود به آن بدوا اعتمـاد، 

چیزی بفهمـد آن است که هر کلامی که دیـد یا شنیـد، از هر بزرگی که بود، بایـد احتمـال بدهـد که کلام او خطا 

د. د به آن اعتماد کرباشـد. صـرف این که صاحب کلام و گوینـده ی سـخن بزرگ و بزرگوار باشـد نبایـد و نمی شو

با اعتماد به غیر، کار را مگذرانید؛ زیرا آنان که معصوم نیسـتند. یکی از بزرگان از استادش نقل می فرمود: در هر مساله 

م، خیلی اعتماد داشـت -رحمه االله  -ای که نظر کردید، خوب چشمتان را باز کنید. آقایی می گفت: به آخوند خراسانی 

 چشمم را باز می کنم ی از جاها چنگالم به او می خورد، اکنون اگر بگوید: ماست سفید است، خوبولی دیدم در بعضـ

 (در محضر بهجت 0ج  110نکته ) که ببینم اگر مثلا مقداری زرد است، یا خیر؟

 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم همین اعتقاد را داشتند:

آیت الله سید عباس خاتم یزدی: امام همواره طلاب را تشویق می کردند که هنگام درس سوال و بحث و انتقاد کنند. 

هیچ وقت نمی شد که امام ناراحت شوند، بلکه برعکس، اگر طلاب صحبت نمی کردند امام نگران می شدند. همواره 

سوء ظن بنگرید. هر چه صاحب سخن هم بزرگ باشد می فرمودند: هر سخنی را که گفته می شود به نظر انتقاد و 

انسان نباید فورا حرف او را بپذیرد بلکه باید با دقت بررسی کند. لذا گاهی که بعضی دوستان اشکالی را می نوشتند و 
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تقدیم امام می کردند. ایشان علوه بر این که خوشحال می شدند برای تشویق آنان انعامی هم بهشان می دادند. )آیین 

 (007 ص دانشوری

 

 روایات تقلید و رجوع به علما :دهدواز

 حدیث یک: 

فأََمَّا مَنْ کاَنَ مِنَ الفُْقهَاَءِ صاَئنِاً لِنَفْسِهِ، حاَفِظاً لِدیِنِهِ، مخَُالفِاً لِهَوَاهُ، مطُِیعاً لِأَمرِْ روی عن الحسن العسکری علیه السلام: 

 (111التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام، ص: ).یُقَلِّدوُهُ  مَوْلَاهُ فلَِلْعوَاَمِّ أنَْ 

از این روایات بر می آید که تقسیم مردم به مقلد و مجتهد از اهل سنت وارد شیعه نشده است و علاوه بر این حدیث  توضیح:

 احادیث ولایت فقیه هم بر همین مطلب دلالت دارد.

 ظناعتبار و سیزده: روایات اهمیت 

 حدیث یک: 

 001قَدرِ عقَلهِِ.  علیه السلام: ظَنُّ الرَّجُلِ على روی عن الإمام علیّ

 حدیث دو:

 000لِ أصَحُّ مِن یَقینِ الجاهِلِ.: ظنُّ العاقِروی عن الإمام علیّ علیه السلام

 حدیث سه:

 001على اصلهظنّ الإنسان میزان عقله و فعله اصدق شاهد علیه السلام:  روی عن الإمام علیّ

 حدیث چهار:

 001ظنّ المؤمن کهانةعلیه السلام:  روی عن الإمام علیّ
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 همان 000
 همان 001
 همان 001



 حدیث پنج:

 001ألسنِتَهِم. جَعَلَ الحَقَّ على : اتَّقُوا ظُنوُنَ المؤُمِنِینَ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالىروی عن الإمام علیّ علیه السلام

اهل ایمان حدسهای مفید تر و نزدیک تری به در این روایات شریفه ظن به معنای حدس ذهنی غیر یقینی است و 

واقع دارند و در هر حال در روایات شریفه مطلق ظن برای کاربرد نفی نشده است بلکه استفاده از ظن در مسائل 

 دینی که قابلیت دسترسی به حق در آنها وجود دارد نفی شده است.

 چهارده: روایات اهمیت رای

 کاربرد منفی رای

 :محدوده فهم بشری در موارد خارج از

فَلَا تسَتَْعمِْلُوا الرَّأْیَ فیِمَا لاَ یُدْرِکُ قعَْرَهُ البْصََرُ وَ لاَ تَتغَلَْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکرَُ ) نهج البلاغة: : روی عن الإمام علیّ علیه السلام

 (59الخطبة 

مسائل غیبی و پشت پرده مثل احکام رای را باید در همان حدودی که دست رای به آن می رسد استفاده کرد و در 

 دین نباید از رای استفاده کرد.

 :در امور دینی

، ثمُّ رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: تَعمَلُ هذهِ الامّةُ برُهَةً مِن کتابِ اللَّهِ، ثمُّ تَعمَلُ بُرهةً بسِنَُّةِ رسولِ اللَّهِروی عن 

 .(700فقد ضلَُّوا وأضلَُّوا. )کنز العمّال: تَعمَلُ بالرأیِ، فإذا عمَِلُوا بالرأیِ 

 .(0115عنه صلى الله علیه و آله: مَن قالَ فی الدِّینِ برأیِهِ فَقَدِ اتَّهَمَنیِ. ) کنز العمّال: 

 .(0100عنه صلى الله علیه و آله: مَن تکََلَّمَ بالرَّأیِ فَقَدِ اتَّهَمَنیِ فی الدِّینِ. )کنز العمّال:  

بنو  نشَأََ فیهمُِ المُوَلَّدوُنَ وأبناءُ سبَایا الامَمِ التی کانت علیه و آله: لَم یزَلَْ أمرُ بَنیِ إسرائیلَ مُعتدَلِاً حتَىّعنه صلى الله  

 .(705إسرائیلَ تَسبیِها، فقالوا بالرأیِ فضََلُّوا وأضلَُّوا.) کنز العمّال: 
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الرأیُ. قالوا: یا أمیرَ المؤمنینَ: ما  الکفُرُ، و هنَُّ عَمَلٌ: الشِّرکُ، وعلیه السلام: ثلاثةٌ لا یُقبلَُ مَع الإمام علیّ  روی عن 

 .(0311تَعمَلُ بالرَّأیِ. )کنز العمّال:  سُنَّةَ رسولِهِ و الرَّأْیُ؟ قالَ: تدََعُ کتابَ اللَّهِ و

 .(0391شرُّ الآراءِ ما خالَفَ الشَّریعَةَ. ) غرر الحکم:  علیه السلام: الإمام علیّ روی عن

 خاَدمِِ أَبوُ محُمََّدٍ المْحَُمَّدِیُّ عَنْ أَبیِ الحْسُیَنِْ مُحمََّدِ بنِْ الْفضُیَلِْ بْنِ تمََّامٍ عَنْ عبَدِْ اللَّهِ الکُْوفیِِّ :الغیبة للشیخ الطوسی 

 الْقَاسمِِ رضَیَِ اللَّهُ عنَْهُ عنَْ کتُبُِ ابنِْ أَبیِ الغراقر الشَّیخِْ الحْسُیَْنِ بْنِ روَحٍْ رضَیَِ اللَّهُ عَنهُْ قاَلَ: سئُلَِ الشَّیخُْ یَعنْیِ أَباَ

ا قاَلَهُ أَبوُ ءٌ فَقاَلَ أَقُولُ فیِهَا مَ بِکتُبُِهِ وَ بیُوُتُنَا منِهْاَ مَلیِ ]الْعَزَاقرِِ[ بعَدَْ مَا ذُمَّ وَ خَرَجتَْ فِیهِ اللَّعنْةَُ فَقیِلَ لَهُ فکَیَفَْ نَعمْلَُ 

یوُتنُاَ مِنهْاَ همِْ وَ بُ حَسَنُ بْنُ علَیٍِّ صلََواَتُ اللَّهِ علََیْهِمَا وَ قَدْ سئُِلَ عنَْ کُتُبِ بنَیِ فضََّالٍ فَقاَلُوا کیَْفَ نعَمَْلُ بِکتُبُِمُحمََّدٍ الْ 

 (101و  110، ص: 1بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ) خذُوُا بمَِا رَوَواْ وَ ذَرُوا ماَ رَأَوْا.علیه السلام  ءٌ فَقَالَ مَلیِ

توضیح: از مجموع روایات بر می آید که رای نباید به محدوده دین نزدیک شود و جای منابع دینی را تنگ کند 

 وگرنه مطلق رای مذموم نیست.

 :کاربرد مثبت رای 

 :است بر اساس تجربه نظری کهرای به معنی 

رأیُ الشَّیخِ أحَبُّ إلیََّ منِ جَلَدِ الغُلامِ )ورُویَِ: مِن مشَهدَِ الغُلامِ(. )نهج البلاغة:  علیه السلام: الإمام علیّ روی عن

 .(53الحکمة 

 .(17/ 010/ 90: رأیُ الشَّیخِ أحَبُّ إلَیَّ مِن حِیلةَِ الشَّبابِ.)بحار الأنوار: الإمام علیّ علیه السلام روی عن

 000.و تطیعهم الرأْی أَن تستشیر أَهل ؟ فقال: الحزَمُْ أنَه سئُِلَ ما الحزَمُْ  مروی عن النبی صلی الله علیه و اله و سل

 :به معنای افق دید رای

 .(3091قَدْرِ الرأیِ تکونُ العزَیمَةُ. )غرر الحکم:  عَلى علیه السلام: الإمام علیّ روی عن 

 :رای به معنی فكر 

 (1315ءٍ فَفَرِّغهُ للِمهُمِِّ. )غرر الحکم: یتََّسِعُ لکُِلِّ شیإنّ رأیَکَ لا  علیه السلام: الإمام علیّ روی عن

                                                
 010، ص: 01لسان العرب، ج 000



لا تسَتَصغرَِنَّ عنِدکََ الرأیَ الخطَیرَ إذا أتاکَ بهِ الرجلُُ الحَقیرُ. )غرر الحکم:  علیه السلام: الإمام علیّ  روی عن 

01195) 

 (37ما یَعنیِکَ. )نهج البلاغة: الکتاب  أقصرِْ رَأیَکَ على  علیه السلام: الإمام علیّ روی عن

رَأیُ امرِئٍ تَخَلَّفَ عنَیّ، ما شَکَکتُ فی الحَقِّ مُذ اریِتهُُ. )نهج البلاغة: الخطبة عَزَبَ  علیه السلام: الإمام علیّ روی عن

1) 

 (175هِ الحِیَلُ کانَ الرِّفقُ مِفتاحهَُ. ) أعلام الدین: الإمامُ الحسینُ علیه السلام: مَن أحجَمَ عن الرأیِ وعیَیَِتْ بِروی عن 

اکَ وَ إِیَّ عنَْ مُجاَلسَةَِ أصَْحَابِ الرَّأیِْ فَقاَلَ جاَلسِهْمُْ  لیه السلامعَنْ عبَدِْ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْجََّاجِ قَالَ: سأََلتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ ع

 110، ص: 0المحاسن، ج) ءٍ مِنْ رَأْیِکَ وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بغِیَْرِ علِْمٍ.وَ خَصلْتََیْنِ تهَلِْکُ فیِهمَِا الرِّجاَلُ أنَْ تَدیِنَ بشِیَْ

 :رای به معنی عقاید درونی 

 (001 ص 90 ج عنِدَ الغَضَبِ. )بحار الأنوار: علیه السلام: لا یُعرفَُ الرأیُ إلّا جتبیمالإمام الروی عن 

 :رای به معنی حكمت

کَ ماَ قاَلَ حفِظُْ قلَبِْ  ؟یاَ بُنیََّ ماَ الْعقَلُْ :فَقاَلَعلیه السلام  عنَِ ابنِْهِ الحْسََنِ بنِْ علَیٍِّعلیه السلام  سَألََ أَمیِرُ المُْؤْمِنِینَ

قاَلَ حَمْلُ الْمَغَارِمِ وَ ابتِْنَاءُ  ؟قاَلَ أَنْ تنَتْظَِرَ فرُصْتَکََ وَ تُعَاجلَِ ماَ أَمْکنَکََ قاَلَ فمَاَ المَْجْدُ ؟تَودْعَْتَهُ قاَلَ فمَاَ الحْزَمُْاسْ

اً قاَلَ أَنْ ترََى الْقلَیِلَ سرََفاً وَ ماَ أَنفَْقتَْ تَلَف ؟مَا الشُّحُّقاَلَ إِجاَبةَُ السَّائلِِ وَ بذَلُْ النَّائلِِ  قاَلَ فَ ؟الْمَکَارِمِ قاَلَ فَمَا السَّمَاحةَُ

قَالَ التَّمسَُّکُ بمَِنْ لاَ یؤُْمنِکَُ وَ النَّظرَُ فِیماَ لاَ یَعنْیِکَ  ؟قاَلَ طلَبَُ الیْسَیِرِ وَ مَنْعُ الحَْقِیرِ قاَلَ فمَاَ الکْلُْفةَُ  ؟قَالَ فمَاَ الرِّقَّةُ

 فیِ نُ الصَّمْتُقاَلَ سرُعْةَُ الوْثُوُبِ عَلىَ الفْرُصْةَِ قبَلَْ الاِسْتمِکْاَنِ مِنْهَا وَ الِامتْنَِاعُ عَنِ الْجوَاَبِ وَ نعِمَْ الْعَوْ ؟ا الجْهَْلُقَالَ فمََ

 اصطْنِاَعُ العْشَیِرةَِ قَالَ ؟الَ لَهُ یَا بُنیََّ مَا السُّؤْددُُ فقََ علیه السلام  مَوَاطِنَ کثَیِرةٍَ وَ إِنْ کنُْتَ فصَیِحاً ثُمَّ أقَبَْلَ عَلىَ الحْسَُیْنِ ابْنِهِ

 قاَلَ قاَلَ الطَّمَعُ وَ شِدَّةُ الْقُنوُطِ ؟قَالَ قلَِّةُ أَماَنیِِّکَ وَ الرِّضاَ بمِاَ یَکْفیِکَ قاَلَ فمََا الفَْقْرُ ؟وَ احْتمِاَلُ الجْرَِیرَةِ قاَلَ فَمَا الغْنِىَ

قاَلَ مُعَاداَتُکَ أمَیِرکََ وَ مَنْ یَقْدِرُ عَلىَ ضرُِّکَ وَ  ؟قاَلَ إحِرَْازُ المْرَْءِ نفَسَْهُ وَ إسِلْاَمُهُ عرِسَْهُ قاَلَ فَمَا الخْرُقُْ ؟فَمَا اللُّؤْمُ

مْ فإَنَِّهاَ زِیَادةٌَ فیِ الْعَقْلِ وَ الحْزَمِْ وَ الرَّأْیِ. نَفْعکَِ ثمَُّ الْتفَتََ إِلىَ الحْاَرِثِ الأْعَْوَرِ فَقاَلَ یاَ حاَرِثُ علَِّمُوا هذَهِِ الحِْکمََ أوَلْاَدکَُ 

 (011و  010، ص: 90بیروت(، ج -) بحار الأنوار )ط 

 پانزده: روایت تایید علما و نقش استنباط حكم توسط آنان



 ص ،0 ج الأنوار؛ بحار) .المُلوُکِ علَىَ حکُاّمٌ الْعُلَماءُ وَ الناّسِ، علَىَ حکُاّمٌ المُلُوکُ روی عن الصادق علیه السلام:

051) 

 رسول یا :قیل( مرّاتٍ ثلاثَ) خُلَفائى ارحْمَْ اللهُّمَّصلی الله علیه و آله  اللَّه رَسول قالعلیه السلام:  المؤمنین امیر قال

  003بَعْدی منِْ النّْاسَ فیَُعلِّموُنَها سنُّتی وَ حدَیِثى یرَووُنَ بَعْدى، مِنْ یَأتوُنَ الّذینَ: قالَ خلفاؤک؟ مَن و اللَّهِ،

  ، فإنی أحب أن أرىالناس روی عن أبی جعفر علیه السلام قال لابان بن تغلب: اجلس فی مجلس المدینة، أفت

 009فی شیعتی مثلک

بُو بصَیِرٍ المُْراَدِیُّ وَ مُحمََّدُ بنُْ مَا أَحَدٌ أَحْیَا ذکِرْنَاَ وَ أحَاَدِیثَ أَبیِ إِلَّا زرَُارَةُ وَ أَ روی عن الصادق علیه السلام یقول: 

 أُمنَاَءُ أَبیِ عَلىَ حلَاَلِ اللَّهِ وَ مُسْلِمٍ وَ برَُیْدُ بْنُ مُعاَوِیَةَ وَ لَوْ لاَ هَؤُلَاءِ ماَ کاَنَ أَحَدٌ یسَتْنَبِْطُ هذََا هَؤلُاَءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ

 005ی الدُّنْیاَ وَ الآْخِرةَحَرَامِهِ وَ همُُ السَّابقُِونَ إلِیَنَْا فِ

إِیَّاکمُْ أنَْ یُخَاصمَِ بعَضْکُمُْ بعَضْاً إِلىَ أهَلِْ الجْوَْرِ وَ لکَِنِ انظْرُوُا  :أَنَّهُ قَالَ یَومْاً لأِصَحْاَبِهِروی عن الصادق علیه السلام 

 007مْ فَإِنِّی قدَْ جَعَلْتُهُ قاَضیِاً فتَحََاکمَُوا إلِیَهْإِلىَ رَجُلٍ منِکْمُْ یَعلَْمُ شیَئْاً مِنْ قضََایاَنَا فاَجْعَلوُهُ بَینْکَُ

أنََّهُ قاَلَ فیِ حدَِیثٍ: وَ الفُْقهَاَءُ أُمنَاَءُ الرُّسلُِ مَا لمَْ یدَْخُلُوا فیِ الدُّنْیاَ قیِلَ یاَ  لی الله علیه و آلهعَنْ رسَُولِ اللَّهِ صروی 

 031نْیاَ قاَلَ اتِّباَعُ السُّلْطَانِ فإَِذاَ فَعَلوُا ذلَکَِ فاَحْذَروُهُمْ عَلَى أدَْیَانکِمُرَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دخُُولهُمُْ فِی الدُّ 

لَ وَ فَأفَتِْ للِمْسُْتَفْتیِ وَ علَِّمِ الجْاَهِ  : وَ اجْلِسْ لهَمُُ الْعصَرَْینِْ روی عن علی علیه السلام فِیماَ کتَبََ إِلىَ قثُمََ بْنِ عبََّاسٍ 

 030لعْاَلمِذَاکرِِ ا

                                                
 71، ص: 19وسائل الشیعة، ج 003
 170، ص: 11وسائل الشیعة، ج 009

 101، ص: 09جستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، م 005
 101، ص: 09مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 007
 همان 031
 100، ص: 09مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 030



 آخُذُ ممَِّنْفَ وَقتٍْ  کُلِّ فیِ إلِیَکَْ  أصَِلُ لسَتُْ وَ  بعَیِدةٌَ  شقَُّتیِ لیه السلامع للِرِّضاَ قلُتُْ: قاَلَ  المْسَُیَّبِ  بْنِ عَلیِِّ عَنْروی 

 بنِْ  کرَِیَّازَ عَلىَ قَدِمْتُ انصْرَفَتُْ فَلَمَّا الْمُسیََّبِ ابْنُ قَالَ الدُّنیْاَ وَ الدِّینِ عَلىَ المَْأْموُنِ آدَمَ بْنِ زَکَرِیَّا مِنْ فَقَالَ دیِنیِ مَعَالِمَ

 031إِلَیهْ احتْجَتُْ عَمَّا فَسأَلَْتُهُ آدَمَ

 ائمه ی هدی علیهم السلام توسط دیگرانتجارب و فنون  از استفاده: شانزده 

 اول: روایت

شَاوَرَ رَسُولُ اللَّهِ أصَحْاَبَهُ فیِ حِصْنِ الطَّائفِِ فَقاَلَ لَهُ سَلمْاَنُ الْفَارِسیُِّ رَحمَِهُ اللَّهُ یاَ : وَ ذکَرََ الْوَاقدِِیُّ عَنْ شیُُوخِهِ قاَلَ 

وَ یُقاَلُ  لَ منَجْنَیِقٌرَسُولَ اللَّهِ أرََى أَنْ تَنْصِبَ المْنَْجَنِیقَ عَلىَ حصِنْهِمِْ فَأمَرََ رَسوُلُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله و سلّم فَعمُِ

النَّارِ سکِکََ الحْدَِیدِ مُحْمَاةً بِ قَدِمَ بِالمْنَجْنَِیقِ یزَِیدُ بْنُ زَمعْةََ وَ دبََّابَتَینِْ وَ یقُاَلُ خاَلدُِ بنُْ سعَیِدٍ فأََرْسلََ علَیَهْمِْ ثَقیِفٌ

مَّا تحَرْیِقهِاَ فنَاَدىَ سُفیْاَنُ بنُْ عبَدِْ اللَّهِ الثَّقفَیُِّ لمَِ تقَْطَعُ أَمْوَالنَاَ إِ فَاحتَْرَقَتِ الدَّبَّابةَُ فأََمَرَ رسَُولُ اللَّهِ ص بقَِطْعِ أعَنْاَبهِمِْ وَ 

کهَ )إعلام الورى هاَ لِلَّهِ وَ الرَّحِمِ فتَرََأَنْ تَأخُْذَهَا إِنْ ظهَرَْتَ علَیَنَْا وَ إمَِّا أَنْ تَدعَهَاَ للَِّهِ وَ الرَّحمِِ فَقاَلَ رسَُولُ اللَّهِ فَإِنِّی أَدعَُ 

 (009القدیمة(، النص، ص:  -بأعلام الهدى )ط 

 دوم: روایت

بِاجتْمَِاعِ الأْحَْزَابِ علَیَْهِ وَ قُوَّةِ عزَیِمَتهِمِْ فیِ حَرْبِهِ استْشََارَ أصَحْاَبهَُ  لی الله علیه و آله و سلمفَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 عَلىَ مَهُ اللَّهُمُقَامِ باِلمَْدیِنةَِ وَ حرَْبِ الْقَومِْ إِنْ جاَءُوا إِلَیهْمِْ علَىَ أنَْقاَبهِاَ.  فأََشَارَ سلَمَْانُ الفَْارِسیُِّ رَحِفَأجَْمَعَ رَأْیهُمُْ عَلىَ الْ

د فی فِیهِ الْمُسْلمُِونَ. )الإرشا باِلخْنَدْقَِ فأََمرََ بحَِفرْهِِ وَ عمَلَِ فِیهِ بِنفَسِْهِ وَ عَمِلَ صلی الله علیه و آله و سلمرَسُولِ اللَّهِ 

 (73، ص: 0معرفة حجج الله على العباد، ج

 :روایت سوم

یُّ لمََّا قُبضَِ النَّبِ لی الله علیه و اله و سلمّأَنَّ فَاطمِةََ بِنتَْ رسَُولِ اللَّهِ ص لیه السلامعَنْ عَلیِِّ بْنِ أبَیِ طَالبٍِ ع روی

 فعَاَشتَْ بعَدَْهُ سَبْعِینَ یوَْماً وَ قَدْ کَانَ رَسوُلُ  صلی الله علیه و اله و سلّماشْتَکَتْ وَ أَخَذهَاَ السَّبلَُ کمََداً علَىَ رَسُولِ اللَّهِ 

نتِْ یاَ فاَطمِةَُ فَقاَلتَْ فاَطمِةَُ لأِسَْمَاءَ بنِتِْ عمُیَسٍْ کیَفَْ قَالَ أوََّلُ مَنْ یلَْحقَُ بیِ مِنْ أهَلْیِ أَ صلی الله علیه و اله و سلمّاللَّهِ 

ئاً إذِاَ ئاً لَا یَرَى الرَّجُلُ شَیْأَصْنَعُ وَ قَدْ صرِْتُ عظَْماً قَدْ یبَسَُ الجْلِدُْ عَلىَ الْعظَْمِ فقَاَلَتْ أسَمَْاءُ فَدَیتْکُِ أنَاَ أصَنَْعُ لکَِ شیَْ

 أوََّلُ نعَشٍْ وَشکِِ بأِرَْضِ الحْبَشََةِ یَجْعَلُونَ لِنعَشِْ الْمَرْأَةِ قاَلتَْ فَأُحِبُّ أَنْ تجَْعلَیِنَ ذلَکِِ فَجعَلَتَِ النَّعْشَ فَهُحمُِلْتِ علَىَ نعَْ 

                                                
 101، ص: 09مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 031



ثیات(، یات )الأشعالجعفر )له و سلمّ.لی الله علیه و آکَانَ فیِ الإِْسلْاَمِ نعَشُْ فاَطمِةََ علیها السلام بِنتِْ رَسوُلِ اللَّهِ ص

 (110ص: 

 السلام لیهاله و سلمّ أسَرََّ إلَِى فاَطمَِةَ علی الله علیه و آأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رُوِّینَا عَنْ جَعْفرَِ بْنِ محُمََّدٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ آباَئهِِ 

 وَ ناَلهََا منَِ الْقَوْمِ مَا ناَلهَاَ لزَِمتَِ  له و سلمّلی الله علیه و آصلُ اللَّهِ أَنَّهَا أَوَّلُ منَْ یلَحَْقُ بهِِ مِنْ أَهْلِ بیَْتِهِ فَلمََّا قبُضَِ رَسوُ

بْعیِنَ فیِ حَالِهَا تلِْکَ سَ  له و سلمّلی الله علیه و آصکَالخْیَاَلِ وَ عاَشَتْ بَعْدَ رَسوُلِ اللَّهِ  الْفِرَاشَ وَ نحَلََ جِسمُْهَا حتََّى کاَنَ

کَیْفَ أُحمْلَُ علَىَ أَعْناَقِ الرِّجاَلِ مکَشُْوفَةً وَ قدَْ صِرْتُ عظَْماً لیَْسَ عَلَیهِْ   تضُرَِتْ قَالتَْ لأَِسمْاَءَ بنِتِْ عمُیَسٍْ یَوْماً فَلَمَّا احْ 

 لَّهرَسُولِ اللَّهِ إِنْ قَضىَ ال  ءُ یاَ بنِتَْ إِلَّا جلِدَْةٌ  وَ کَیْفَ ینَظُْرُ الرِّجاَلُ إِلىَ جُثَّتیِ علَىَ السَّرِیرِ إِذَا حمُلِْتُ قاَلَتْ لَهَا أَسْمَا

رِ عَلىَ یَجعْلَوُنَهُ مِنْ فوَقِْ السَّرِی عَلیَکِْ بِأمَرٍْ فسََوْفَ أصَنْعَُ لکَِ شَیئْاً رَأَیْتهُُ فیِ بلَدَِ الحْبَشَةَِ قاَلتَْ وَ مَا هُوَ قاَلتَْ النَّعشُْ 

فیِ   لَ صنَعََتْهُ لهَاَ أَسمْاَءُ فکَاَنَ أوََّلَ نعَشٍْ حمُِ لیها السلامعءٌ قَالتَْ لهَاَ افعْلَیِ فلََمَّا قبُضِتَْ شیَْ  المَْیِّتِ یسَتْرُهُُ فلَاَ یرَُى مِنْهُ

 (111و  111و ، ص: 0دعائم الإسلام، ج) الْإسِلَْامِ.

 روایت چهارم:

کاغذ خود عبارت )پدر، پسر، روح  در قرن اوّل هجرى صنعت کاغذ در انحصار رومیان بود و مسیحیان آنجا روى

خلیفه وقت وقتى از آرم کاغذها با خبر شد، ناراحت گشت که چرا در  القدس( را حک کرده بودند، عبد الملک مروان

مملکت اسلامى باید شعار کفّار رواج پیدا کند، پس دستور داد روى کاغذها سوره توحید را حک نمایند، کاغذهاى 

 اى به عبد الملک نوشت: اگرر آن به قیصر پادشاه روم رسید، او بسیار ناراحت شد و در نامهجدید انتشار یافت و خب

هایى در روم ضرب کرده و روى آنها به پیامبر شما دشنام دهم سکهّها را از روى کاغذها بر ندارید، دستور مىاین نوشته

ود اى تشکیل داد و از کارگزاران خت شد، فورا جلسهعبد الملک بسیار ناراح بنویسند تا آبرویى براى شما باقى نماند.

اى نگرفت، یکى از حضّار گفت: چاره مشکل بدست محمّد بن على باقر است، عبد مشورت خواست، امّا هیچ نتیجه

ام ( پس از رسیدن به شلیه السلامامام )ع اى به مدینه در طلب امام فرستاد و از آن حضرت یارى طلبید.الملک فرستاده

گران عبد الملک فرمود: قیصر صرفا تهدید کرده و بدان که خداوند مانع او خواهد شد، امّا چاره کار این است که صنعت به

( و در سوى دیگر سوره توحید نوشته لوات الله علیهاى ضرب کنید که یک سوى آن نام پیامبر )صرا جمع کرده و سکهّ

یاز خواهیم شد، سپس وزن و اندازه سکّه را مقرّر فرمود و دستور داد نام نشده باشد، بدین ترتیب ما از سکهّ رومیان بى

هاى اسلامى زده شد و در سراسر مملکت با این رهنمود خردمندانه، سکهّ روى آن نوشته شود. سکّه شهر و تاریخ ضرب

جام و خود را در برابر عمل انقیصر از ماجرا با خبر شد  اسلام منتشر گردید و معاملات فقط بر اساس آنها اعتبار یافت.

رب ( ضلوات الله علیهاى با دشنام به رسول خدا )صشده دید، درباریان از او خواستند تهدید خود را عملى کند و سکّه

نماید، امّا او که مرد خردمندى بود، پاسخ داد: این عمل بیهوده است، چون در شهرهاى اسلامى دیگر پول ما رواج 



جمه قصص الأنبیاء جزائرى(، ص: تر -قصص الأنبیاء ) قصص قرآن ) کنند.هاى خود معامله مىهندارد و آنها با سکّ

 (993و  990

 ضرب سکه در زمان حضرت امیر علیه السلام روایت پنجم:

طبق پژوهشهای تاریخی اخیر اولین سکه های بعد از تشکیل حکومت اسلامی در زمان حکومت حضرت علی 

 031است.علیه السلام ضرب شده 

 استفاده پیامبر اکرم صلوات الله علیه از آینه روایت ششم:

، ص: 03بیروت(، ج -کَانَ النبی صلی الله علیه و آله یَنظُْرُ فیِ الْمِرْآةِ وَ یُرَجِّلُ جمَُّتهَُ وَ یَمْتشَطِ )بحار الأنوار )ط 

117) 

 ء زمان و اهل زمانائمه از آراء موجود در زمانه ی خود و اشراف بر آرا پیگیریهفده:  

أَیْتَهُ قَالَ قدَْ سئُلَِ مَنْ أَفقَْهُ مَنْ رَ وَ ذکَرََ أبَوُ الْقاَسِمِ الْبغََّارُ فیِ مُسنْدَِ أَبیِ حنَیِفَةَ قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ زیِاَدٍ: سَمِعْتُ أَبَا حنَِیفةََ وَ

لیََّ فقَاَلَ یاَ أبَاَ حنَیِفَةَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ فتُِنُوا بجَِعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ فَهَیِّئْ لَهُ منِْ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّدٍ لَمَّا أقَدْمََهُ المْنَصُْورُ بعَثََ إِ

عفْرٌَ جَالسٌِ یْهِ وَ جَیْتُهُ فدَخَلَتُْ عَلَمَسَائلِکَِ الشِّدَادِ فهَیََّأْتُ لَهُ أَرْبعَیِنَ مَسْأَلَةً ثُمَّ بَعَثَ إلِیََّ أَبُو جعَفَْرٍ وَ هُوَ باِلحْیِرَةِ فأََتَ

تُ ثمَُّ الْتفَتََ عَلَیهِْ فأَوَمَْأَ إلِیََّ فجَلَسَْعَنْ یمَِینهِِ فَلمََّا بصَرُْتُ بِهِ دخُلِتُْ مِنَ الهْیَبْةَِ لجِعَْفرٍَ ماَ لمَْ یدَخُْلنْیِ لأِبَیِ جَعفْرٍَ فَسَلَّمتُْ 

نْ بوُ حَنِیفةََ قاَلَ نعَمَْ أعَرِْفُهُ ثمَُّ التَْفَتَ إلِیََّ فَقاَلَ یاَ أبَاَ حنَیِفةََ أَلْقِ عَلىَ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ مِإِلَیْهِ فَقَالَ یَا أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ هَذاَ أَ

ا فرَبَُّمَا تاَبعَنََا ا وَ نحَنُْ نَقُولُ کَذَذَمَسَائلِِکَ فَجعَلَْتُ ألُْقیِ علَیَْهِ فیَُجِیبنُیِ فَیَقوُلُ أنَتْمُْ تَقُولُونَ کَذاَ وَ أَهْلُ الْمَدِینةَِ یَقُولوُنَ کَ 

 لیَسَْ ء  ثمَُّ قاَلَ أبَُو حنَیِفةََ أَبِشیَْ  وَ رُبَّماَ تَابعَهَمُْ وَ رُبَّمَا خاَلَفنَاَ جمَِیعاً حَتَّى أتَیَْتُ عَلىَ الْأرَبَْعِینَ مَسْألَةًَ فَمَا أخَلََّ مِنهْاَ

 (105و  109، ص: 19بیروت(، ج -.) بحار الأنوار )ط  النَّاسِ  همُْ باِخْتلِاَفِأَعْلمَُ النَّاسِ  أَنَّ أَعْلمََ 

الَ قَ کَانَ مُحمََّدُ بْنُ الحَْنَفیَِّةِ رضَیَِ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ الصَّمَدُ الْقَائمُِ بنَِفسْهِِ الْغَنیُِّ عَنْ غیَرْهِِ وَ روی عن الباقر علیه السلام: 

 (71التوحید )للصدوق(، ص:  دُ الْمُتَعاَلِی عَنِ الْکَونِْ وَ الفْسََادِ وَ الصَّمَدُ الَّذِی لاَ یوُصَفُ باِلتَّغاَیُرِ.)الصَّمَ غَیْرهُُ 

 در این روایت شریف اشراف امام علیه السلام به اقوال زمانشان در مورد معنای صمد بیان شده است.
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ارفِاً بأَِهلِْ ، عَشَأْنِهِ حِکمَْةِ آلِ داَوُدَ: ینَبَْغیِ لِلمْسُلْمِِ أَنْ یَکوُنَ مَالکِاً لِنَفْسِهِ، مُقبْلِاً عَلى قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ علََیْهِ السَّلاَمُ: فیِ

 (111، ص: 1الإسلامیة(، ج -)الکافی )ط  زَمَانِهِ

لامیة(، الإس -)الکافی )ط  هجم علیه اللوابست العالم بزمانه  لالیه السلام: عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عمُرََ عَنْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع

 (19، ص: 0ج

احة  ص: )نهج الفص رحم الله من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طریقتهعن النبی صلی الله علیه و آله و سلمّ: 

010) 

 (50)تحف العقول ص  مَنْ أمَِنَ الزَّمَانَ خَانهَعن امیر المومنین علی علیه السلام: 

 لِعَبدٍْ نوَُمَةٍ عرََفَ النَّاسَ فصَاَحَبهَمُْ ببَِدَنِهِ وَ لمَْ یُصَاحبِهْمُْ فیِ لله بن سنان: قَالَ أبَُو عبَْدِ اللَّهِ علیه السلام طُوبىَعن عبدا

 (191، ص: 33بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  أَعْمَالهِمِْ بِقَلْبِهِ فَعَرفَوُهُ فِی الظَّاهِرِ وَ عرَفَهَمُ

 (010، ص: 1)الخصال، ج علََى العَْاقلِِ أَنْ یَکُونَ بصَِیراً بزَِماَنِهِسول الله صلوات الله علیه و آله: عن ر

)کشف  نِهافلَیَْحفْظَْ لسِاَنَهُ وَ لیْعَرِْفْ أهَلَْ زَمَ شَأْنهِِ  یَنظُْرَ فیِ أَنْ یَا بنُیََّ إِنَّهُ لَا بدَُّ لِلْعَاقلِِ  عن امیر المومنین علیه السلام:

 (31و نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص:  151، ص: 0القدیمة(، ج -الغمة فی معرفة الأئمة )ط 

رُ شْ لىَ إبِرَْاهیِمَ علیه السلام عَعَنْ أَبیِ ذَرٍّ عَنِ النَّبیِِّ صلوات الله علیه و آله أَنَّهُ قاَلَ: أَنزْلََ اللَّهُ مِائَةً وَ أرَبَْعَةَ کُتُبٍ منِْهَا عَ

بِلاً علَىَ مُقْ عَارِفاً بِزَماَنهِِ  ینَبَْغیِ للِعَْاقلِِ أَنْ یَکُونَ حَافظِاً للِسِاَنِهِ صحَاَئفَِ و فیِ الحْدَِیثِ أَنَّهُ کاَنَ فیِ صحُفُِ إبِْرَاهیِمَ 

 (07، ص: 01بیروت(، ج -شَأْنِهِ. )بحار الأنوار )ط 

ائمه علیهم السلام سوالی مطرح می شد ایشان از نظر عموم علما  در روایات بسیاری هم گاهی که ازاین که آدمی 

این که حضرت آقا اصرار دارند که حوزه به  در آن مساله پرسش می فرمودند و آراء علمای زمانه را پیگیر بودند.

نر ه روز باشد و در جریان مسائل روز عالم باشد و نسبت به آنها موضع داشته باشد بر اساس همین روایات است.

امثال سید مرتضی و شیخ طوسی و علامه حلی رحمهم الله این بود که از اصول فقه اهل سنت در زمان خود آگاه 

بوده و سنگرهای علمی را در کتب آنها برده بودند نه این که اینقدر بمانند تا اهل سنت فقه و اصول و احادیث ما 

دفاع در ذیل کتب خود شویم و این حقیقت و جهادی است  را مورد نقد و ابرام قرار دهد و آن وقت ما مجبور به

 که اخباری ها از آن غفلت داشتند.



 شبهات به پاسخ در تاریخی ی ادله

 یک: سیره ی اصحاب ائمه و فقها در شاگردی اهل سنت و استفاده از کتب آنان

 محضر رد شاگردی از که است بوده این بر صغری غیبت و معصومین ی ائمه حضور عصر در شیعه بزرگان ی سیره

. اند دیده نمی علیهم السلام هدی ی ائمه را مورد نهی آنان از آموزی درس و اند نداشته ابایی سنت اهل علمای

 فسیرت و قرآن مانند علومی در ولی است شده وارد نهی منهیه علوم برخی و دین معالم و اعتقادات و عقاید در البته

 برخی عهشی بزرگان بعدها همچنین. است داشته وجود شاگردی این...  و طبیعیات و ریاضیات و ادبیات و حدیث و

 ستفادها سنت اهل روش از تبویب در و ساختند استوار سنت اهل پیشین کتب ساختار مبنای بر را خود کتب

 ار خود مطالب ساختار انسان است لازم علم شروع در اصولا و ندارد اشکالی علم شروع برای هم این که نمودند

 و بنویسد انهمبتکر و نوآورانه سبک به کتابهایی تواند می ادامه در چند هر کند استوار پیشینیان ساختار اساس بر

 و الذریعه و العده کتاب. نماید ایجاد سهمی خود برای علوم پیشبرد در و دهد ارتقاء و رشد را فعلی ساختار

 از را خود ساختار عموما اند شده تالیف الله رحمهم مفید شیخ و مرتضی سید و طوسی شیخ توسط که الارشاد

 وصولال تهذیب و الوصول مبادی و الله رحمه بهائی شیخ ی الزبده کتاب همچنین و اند نموده اخذ سنت اهل اصول

 اندنموده اخذ بیضاوی الوصول منهاج و حاجب ابن المنتهی مختصر از عموما را خود ساختار الله رحمه حلی علامه

 عدهاب و است حاکم ست کهسالها المفصل در زمخشری پیشنهادی ساختار هم نحو در که این کما ندارد یاشکال و

 .  است گرفته قرار استفاده موردهم ...  و بهائی شیخ صمدیه و حاجب ابن کافیه در

 دو: تاریخ علم در یونان

 اساله ارشمیدس کتاب حیل علم در و است بوده اقلیدس اول نمدوّ هندسه در ،مدر تاریخ علطبق برخی اقوال 

 یزن منطق و فلسفه در. است بوده محور بطلمیوس مجسطی کتاب نجوم و هیئت در همچنین و است بوده محور

 دکتر ی مقدمه در. است اهل علوم عقلیبسیاری از  تبعیت مورد همچنان ارسطو متافیزیک و منطق کتب ساختار

 :است آمده چنین شفا ریاضیات کتاب بر مدکور ابراهیم

 017) جالینوس و الأول، المنطقى.( م. ق 111) أرسطو عدوّا کما الأول،  الریاضى.( م. ق 151) اقلیدس عدوّا العرب أن

 المیکانیکیة و المساحیة الهندسة فی رائدا للعرب بالنسبة فکان.( م. ق 101) أرشمیدس أما و.... الأول الطبیب.( م. ق

 ( 1: ص التصدیر، ،(الریاضیات)الشفاء)

  



 اشاح است؟ نموده تنظیم بار اولین مسلمان غیر یک را آنان ساختار چون کرد اجتناب علوم این ی همه از باید آیا

 پس چگونه است که چون مدون اول علم اصول اهل سنت بوده اند باید از آن احتراز کرد. .کلا و

 و توسط حکمای یونان از ایران بود اوائل که در یونانعلوم و کتب تاریخ و تراجم آمده است که در تاریخ علم 

نقل است که از بابل )شهر  مثل مصریاناقوام دیگربرخی در مورد علوم  .جمع آوری شده بود و شام و مصر عراق

 حضرت نوح نبی و نوادگان ایشان( و بابلیان علومشان اخذ شده است.

در  علوم خود را احتمالا از علوم مصر گرفته اند. و بوده اند مهاجرین آفریقاهندیان نیز از اهل علم و حکمت از 

بحث تاریخ علم متاسفانه سالهاست غربیان یکه تازی می کنند و تراث اسلامی در این زمینه که مملو از ریشه های 

 نبوی و الهی برای علوم است مورد نسیان قرار گرفته است.

 .ده نظر وجود دارسدر مورد مصدر اولیه این علوم 

 گفتاری پیرامون تاریخ ملل و جعل شعوب و قبائل:

چ هی غرب و شرقیکی از عللی که برخی با علوم غرب و شرق مخالفند به این علت است که می پندارند که 

ارتباطی با دین و انبیاء نداشته اند و حال آنکه شواهد مسلم تاریخی در مورد این که این اقوام از ابناء نوح علیه 

از اسم نوادگان حضرت نوح علیه السلام اخذ شده  از اقوام تند و حتی اسم کشورها، شهرها و بسیاریالسلام هس

 که در ادامه به آن اشاره می شود.وجود دارد است 

تمدن مدرن غرب که با دست گرفتن رسانه های  جدید به خلاف بافته ها و تاریخ سازی های موجود در کتب

از افکار عمومی پروا نمی کند، مشهور میان تاریخ اسلامی و حریف تاریخ نیز ت درجهان در عین ناباوری حتی 

یهودی و مسیحی آن است که اقوام حاضر در جهان ذریه ی حضرت نوح هستند و قرآن کریم نیز همین مطلب را 

ام هند اقو اقوام آریایی وچون ی ابرخی دانشمندان غربی با ساخت واژه های نوپیدا و بی ریشه  تایید می فرماید.

و اروپایی سعی در انقطاع تاریخ بشر از اولاد حضرت نوح دارند در حالی که کتب تاریخی معتبر به چگونگی 

بناء اآیه به پراکنش  چندلام در کره ی زمین اشاره نموده اند و در قرآن کریم نیز در ستوزیع ابناء نوح علیه ال

 اشاره شده است: شدن زبان و رنگ آنانمختلف آیه ی الهی در و  حضرت نوح علیه السلام

 (99الصافات : ) وَ جَعلَنْا ذُرِّیَّتَهُ هُمُ البْاقین



لَّهَ عَلیمٌ لوَ جَعَلنْاکمُْ شُعوُباً وَ قبَائلَِ لتَِعارَفُوا إِنَّ أکَرَْمکَمُْ عنِْدَ اللَّهِ أَتْقاکمُْ إِنَّ ا یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خلََقْناکُمْ مِنْ ذکََرٍ وَ أنُثْى

 (01الحجرات : ) خَبیر

 (11الروم : ) ذلکَِ لآَیاتٍ لِلعْالمِین وَ منِْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتلِافُ ألَسِْنتَکُِمْ وَ ألَوْانکِمُْ إِنَّ فی

 ده شود.شواهد تاریخی و روایات تطبیق اختلاف السن و اختلاف رنگ در مورد ابناء حضرت نوح آور

 در معجم البلدان آمده است:

یقال إن أول من سکن بابل نوح، علیه السلام، و هو أول من عمرها، و کان قد نزلها بعقب الطوفان، فسار هو و من خرج 

 اء، فأقاموا بها و تناسلوا فیها و کثروا من بعد نوح، و ملّکوا علیهم ملوکا، و ابتنوا بهمعه من السفینة إلیها لطلب الدفّ

المدائن، و اتصلت مساکنهم بدجلة و الفرات، إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل کسکر، و من الفرات إلى ما وراء الکوفة، 

 (117، ص: 0و موضعهم هو الذی یقال له السواد، و کانت ملوکهم تنزل بابل. )معجم البلدان، ج

مالک، قال: لما حشر اللهّ الخلائق إلى بابل، بعث حدثنا نعیم بن سالم بن قنبر مولى علی ابن أبی طالب عن أنس بن 

إلیهم ریحا شرقیة و غربیة و قبلیة و بحریة، فجمعهم إلى بابل، فاجتمعوا یومئذ ینظرون لما حشروا له، إذ نادى مناد: من 

حطان ن قجعل المغرب عن یمینه و المشرق عن یساره فاقتصد البیت الحرام بوجهه فله کلام أهل السماء، فقام یعرب اب

فقیل له: یا یعرب بن قحطان بن هود أنت هو، فکان أول من تکلم بالعربیة، و لم یزل المنادی ینادی: من فعل کذا  «1»

 و کذا فله کذا و کذا، حتى افترقوا على اثنین و سبعین لسانا، و انقطع الصوت و تبلبلت الألسن، فسمیت بابل )  معجم

 (101، ص: 0البلدان، ج

، فجعل فی ولد سام تسعه عشر لسانا و فی ولد حام سبعه فرّق الله الالسن کوش بن حام بن نوحمرود بن و فی زمان ن

 (11ص  0عشر لسانا و فی ولد یافث سته و ثلاثین لسانا )مروج الذهب مسعودی ج 

بات ق، فو قد کان فی ملک نمرود بن کوش بن حام بن نوح هیجان الریح التی نسفت صرح نمرود ببابل من ارض عرا

الناس و لسانهم سریانی و اصبحوا و قد تفرقت لغاتهم علی اثنین و سبعین لسانا، فسمی الموضع من ذلک الوقت بابل، 

فصار من ذلک فی ولد سام بن نوح تسعة عشر لسانا و فی ولد حام بن نوح ستة عشر لسانا و فی ولد یافث بن نوح 

هذا الکتاب، و کان من تکلم بالعربیه یعرب و جرهم و عاد و عبیل  سبعة و ثلاثون لسانا علی حسب ما ذکرنا فی صدر

 (011ص  1و جدیس و ثمود و عملاق و طسم و وبار و عبد ضخم. )مروج الذهب مسعودی ج 

نَ ینَةِ بِبَابلَِ، فَنزَلَُوا سُوقَ ثَمَانِیعَنِ الْکلَْبِیِّ، عَنِ ابْن صاَلحٍِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: کَانَ مجُْتَمعَُ النَّاسِ حیَثُْ خَرَجُوا مِنَ السَّفِ 

ا موَضِْعَ تْ بهِِمْ حَتَّى خَرَجُوا فنَزََلُوبِالْجَزیِرَةِ، فَابْتَنَى کُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بَیْتًا، وَکَانُوا ثَمَانِینَ رَجُلا فَسمُِّیَ سُوقَ ثَمَانِینَ، ثُمَّ ضَاقَ

بِهَا  بَابُهَا عِنْدَ دَاوَرْدَانَ،  فَمَکَثُوا شْرَ فَرْسَخًا فِی اثْنَی عشَْرَ فَرْسَخًا، وَکَانَ سُورُهَا عِنْدَ النِّیلِ وَبَابِلَ، وَکَانَ طولُ بَابِلَ اثْنَی عَ

بْعِینَ لْسِنَتهَُمْ فَفُرِّقُوا علََى اثْنَیْنِ وَسَأَ حَتَّى کَثِروُا ، وَمَلِکهُُمْ یَوْمئَذٍِ نَمْرُودُ بْنُ کَنْعَانَ  بْنِ حَامِ بْنِ نُوحٍ، فَلَمَّا کفَرَوُا بَلْبَلَ اللَّهُ

  بْنِ إِرَمَ بْنِ سَامٍ، وَثَمُودَ، وَجدیسَ لِسَاناً، وَفهََّمَ اللَّهُ الْعَرَبِیَّةَ عمَْلِیقَ، وأَُمَیْمَ، وَطَسمَ بْنَ لُوطِ بْنِ سَامٍ، وَعَادَ وَعبیلَ ابْنَی عَوصِْ



فَخَرَجَتْ عَادٌ وَعبیلُ، فنَزََلَتْ عَادٌ الشِّحْرَ، وَنَزَلتَْ  .ور بن عابر بنْ شالخ بنْ أرفخشد بْن سامبْنَ جَاثمِِ بن إرم بن سام، وقنط

وا فنَزََلُوَمضََتْ طسمُ وجَدیسُ  عَبِیلُ یَثْربَِ، وَنزَلََتْ عَمَالیِقُ صَنْعَاءَ وَمَا حوَْلَهَا، وَنَزَلتَْ أُمَیمُْ أَبَارَ وَمضََى بَعْضهُُمْ معََ عَادٍ،

فهَلََکَتْ عَادٌ وَالْعَماَلِیقُ بِصَنْعَاءَ، وتَحََوَّلَتِ الْعَمَالِیقُ فَنزَلََتْ مکََّةَ ثمَُّ مضََى بَعْضهُُمْ إِلَى  الْیَمَامةََ، وَنزَلََتْ ثَمُودُ الحْجَرََ وَماَ وَالاهَا.

 (111ص  0ج  لأمم والملوکالمنتظم فی تاریخ ا)  یَثْرِبَ، وَیثَرِْبَ اسْمُ رَجُلٍ منِْهُمْ.

 در قاموس مقدس که دانشنامه کتاب مقدس است چنین آمده است: 

 زمان در یعنى طوفان، از بعد سال صد یک لکن ...بودند لهجه یک و زبان یک داراى دنیا تمام سال هزار دو تا تخمیناً 

 این با را زمین روى و کرد مغشوش و درهم را، ها زبان عادت خارق بطور تعالى خداى بابل، کوشیان گرى یاغى

 ایشان هاى زبان لهذا نبود خدا اراده موافق( بلند برج ساختن) چون …گردانید متأهل متنوعه السنه و مختلفه ها خانواده

 پراکنده معموره نقاط تمام به رو این از بفهمد توانست نمى را دیگرى حرف یک هیچ که صورتى به نمود مختلف را

هاکس، قاموس مقدس ذیل ماده  جیمز) گردید معمور زمین رسیده، انجام به تعالى خداى قصد وسیله بدین ...گردیدند

 زبان و بابل(

درباره اینکه علت ساخت برج بابل، نجات از طوفان های بعدی یا رسیدن به آسمان برای غلبه بر خدای متعال یا 

 برتری نمایی بوده است اختلاف نظر وجود دارد.

تا پیش از رسالت یافتن حضرت نوح علیه السلام که اولین نبی مرسل اره شده است که مردم در ابتدا همچنین اش

 .یک امت بودندبودند 

 فیمَا اختْلََفُوا بَیْنَ النَّاسِقِّ لیِحَکْمَُ کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً فبَعََثَ اللَّهُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّرینَ وَ منُذِْرینَ وَ أَنزْلََ مَعهَمُُ الکْتِابَ باِلحَْ

ا فیهِ منَِ الَّذینَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُو فیهِ وَ مَا اختْلَفََ فیهِ إلِاَّ الَّذینَ أوُتُوهُ مِنْ بَعدِْ ما جاءتَهْمُُ البَْیِّناتُ بَغیْاً بَینْهَمُْ فهَدََى اللَّهُ

 (101البقرة : ) صرِاطٍ مسُتَْقیم لىالْحَقِّ بإِذِْنِهِ وَ اللَّهُ یهَدْی منَْ یشَاءُ إِ

 (07ونس : ی) فیهِ یخَْتَلِفُونوَ ما کانَ النَّاسُ إِلاَّ أمَُّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لا کَلمِةٌَ سَبقَتَْ منِْ رَبِّکَ لَقُضیَِ بَینْهَمُْ فیما 

ام به شناخت و کار  معرفتی بر روی به نظر می رسد حکمت اختلاف السن و جعل شعوب علاوه بر این که اقو 

ف خدای متعال از باب لطخوبی ها و بدی های هم بپردازند و از سرنوشت هم عبرت گیرند )لتعارفوا( این باشد که 

و رحمتش برای آنکه دوباره عذاب جهانی نازل نشود بشر را پراکنده فرمود تا همه ی اقوام و گروه ها در کفر 

 جمع نشوند.



 کفرآلود را اراده فرمود و برای جلوگیری از آنکه دوباره امت واحده اقوامپراکندگی  س از طوفانپ خدای متعال

تشکیل شود در چند آیه می فرماید که قدرت کفار را در حدی نگه می داریم که نتوانند دوباره همه را بر کفر جمع 

 کنند.

الزخرف ) نا لمَِنْ یَکفْرُُ باِلرَّحمْنِ لبِیُوُتِهمِْ سُقفُاً منِْ فضَِّةٍ وَ مَعارجَِ عَلَیهْا یظَْهرَوُنوَ لَوْ لا أنَْ یَکُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحدَِةً لَجعَلَْ

 :11) 

درباره سه رنگ نمودن بشر نیز که از آیات الهی است آمده است که سفیدی در نسل سام و سرخی در نسل یافث 

مردم بفهمند که ی است و یکی از حکمتهای آن این است که و سیاهی در نسل حام قرار داده شد که از آیات اله

د شرنگ پوست در اخلاق و رشد انسانی آدمی تاثیری ندارد و همه با هر رنگ پوستی می توانند سلوک الهی و ر

و تعالی انسانی داشته باشند. در واقع شاید حکمت چند رنگ نمودن پوست انسانها، بی اهمیت جلوه دادن ظاهر 

 نفس انسان باشد که در وجود او قرار داده شده است. و توجه به

 بَیاَضٌ قَلِیلٌ، وَ فِی وَلَدهِِ سَوَادٌ وَ  حاَمًا وَ  فِی وَلَدهِِ بَیَاضٌ وأََدَمَةٌ، وَ  رَوَى أَبُو صاَلحٍِ عنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: وَلدََ نُوحُ ساَماً وَ

 (070ص  0و تاریخ طبری ج  111ص  0ج  المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک) الْحُمْرَةُ فِیهِمُ الشُّقْرةَُ وَ یَافِثَ وَ

 پیامبر خاتم نیز با شمارش همین سه رنگ در ابناء بشر می فرماید: 

 (10ص  1بعثت الی الاحمر و الاسود و الابیض )مناقب ابن شهر آشوب ج

 السلام هستند: اتفاق مورخین بر این است که نسل بشر کنونی همه از نسل حضرت نوح علیه

و اتفقوا علی ان الطوفان الذی کان فی زمن نوح و بدعوته ذهب بعمران الارض اجمع بما کان من خراب المعمور و 

مهلک الذین رکبوا معه فی السفینه و لم یعقبوا فصار اهل الارض کلهم من نسله و عاد ابا ثانیا للخلیقه. )تاریخ ابن خلدون 

 (9و  3ص  1ج 

مشهور که همه ی ابناء بشر از فرزندان نوح علیه السلام هستند که در تورات نیز به آن تصریح شده علاوه بر قول 

 ایشان 031صالحه همسر عموره است قول دیگری نیز وجود دارد که هشتاد نفر غیر از حضرت نوح علیه السلام و

 اند:و سه فرزندشان همراه آنان در کشتی بوده اند که بعدا در اثر وباء هلاک شده 
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مساکن بهذا الموضع، وأقاموا به، فسمى الموضع بهم، ثم أصابهم وباء،  بنوا )ثمانین رجل کانوا مع نوح(قَالَ ابْنُ شَاهیِنَ: 

 (111ص  0ج  المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک) .ولده، فهو أبو البشر کلهم فمات الثمانون غیر نوح و

جدا شدن این هشتاد نفر از نوح علیه السلام و فرزندانش وجود داشته اگر این قول را بپذیریم حتما دلیلی برای 

است. مثلا شاید صرفا برای نجات از طوفان این افراد سوار بر کشتی شده بوده اند و علاقه ای به همراهی با نوح 

 .یا بعدا از دین برگشته اند علیه السلام و تدین به دین ایشان نداشته اند

 ق و اقوام از اسامی نوادگان حضرت نوح علیه السلام اخذ شده است: بسیاری از اسامی مناط

روس و یونان و چین و مثلا فارس و دیلم و ایران و ثمود و جرجان و عاد و عیلام و خراسان و هند و سند و 

سودان و طرابلس و حمص و دمشق و  ... از اسامی نوادگان حضرت نوح  قبط و ترک و خزر و روم و مصر و

 لسلام هستند. )رجوع کنید به تاریخ طبری و تاریخ ابن خلدون و تورات(علیه ا

در مورد ریشه اقوام و زبانها به مقدار کافی بحث شد حال کمی درباره ریشه علوم هم کنکاش داشته باشیم تا 

 واضح شود که ریشه های علوم نیز متخذ از انبیاء و اولیاء الهی است.

م قدیمه که در بازه ای از زمان در یونان جمع شد و سپس از آنجا منتشر شد چند درباره ماخذ علوم اوایل یا علو

 نظر وجود دارد:

 نظر اول: مصدر علوم بودن حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام

 شیخ مفید علیه الرحمه می نویسد:

ة الداء علم حقیق الأنبیاء؛ وذلک أنّه لا طریق إلىالطبّ صحیح، والعلم به ثابت، وطریقه الوحی، وإنّما أخذ العلماء به عن 

 030.معرفة الدواء إلّا بالتوقیف، فثبت أنّ طریق ذلک هو السمع عن العالم بالخفیّات تعالى إلّا بالسمع، ولا سبیل إلى

 در این باره می نویسد: سید ابن طاووس رحمه الله

 033ءٍ، فَکانَ ممِّا عَرَّفَهُ النُّجومُ وَالطِّبُّ.لجَنَّةِ، وعَرَّفَهُ عِلمَ کُلِّ شَیأهبَطَ آدَمَ مِنَ ا إنَّ اللَّهَ تَبارکََ وتَعالى

 در این باره روایات فراوانی هم وجود دارد که باید در مجال واسع دیگری به آنها پرداخته شود.
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 ( وخ به تعبیر عبریونو خن میراث ادریس نبی علیه السلام )هرمس اول به تعبیر فلاسفه به عنوان نظر اول: علوم

 در بسیاری از کتب تاریخ فلسفه یونان آمده است که یونانیون علوم خود را از فارس و مصر آموختند.

 بصعید الساکن و الأولّ، هرمس عن صدرت إنّما الطوفان قبل ظهرت الّتى العلوم جمیع أنّ: العلماء من جماعة زعم و

 نبىّ،ال إدریس هو و ،آدم بن شیث بن أنوش بن مهلائیل یاردبن بن خنوخ: العبرانیون یسمیّه الّذى هو و. الأعلى مصر

 و قالوا: إنّه أوّل من تکلّم فى الجواهر العلویة، و الحرکات النجومیة، و أوّل من بنى الهیاکل و مجّد اللّه تعالى .السّلام علیه

و قالوا: إنّه أوّل  الطبّ، و ألّف لأهل زمانه قصائد موزونة فى الأشیاء الأرضیة و السماویة. علم فى نظر من أوّل و فیها،

 فبنى الصنائع من أنذر بالطوفان، و رأى أنّ آفة سماویة تلحق الأرض من الماء و النّار، فخاف ذهاب العلم و دروس

 على منه حرصا العلوم، صفات فیها رسّم و الآلات، و تالأعلى، و صوّر فیها جمیع الصناعا مصر صعید فى الّتى الأهرام

 لسفةالف قال صاعد: و کان بمصر بعد الطوفان علماء بضروب علوم .العالم من رسمها یذهب أن خیفة بعده، لمن تخلیدها

 غیر و اء،الکیمی و المحرقة، المرآئى و ،النیرنجات و الطلسمات، بعلم خاصةّ و الإلهیة؛ و الطبیعیة، و الریاضیة، العلوم من

 نىب فلمّا. الفسطاط من میلا عشر اثنى على هى و ،منف مدینة الدهر قدیم فى بمصر و کانت دار العلم و الملک .ذلک

 الحکمة و العلم دار فکانت مائها، طیب و هوائها بحسن عمارتها فى النّاس رغب الإسکندریة، مدینة الإسکندر

 (079و  073الأمم ؛ ص)التعریف بطبقات بمصر

ولد ادریس بمصر و یسموه هرمس الهرامسه و هو اسم عَلمَ سریانی و الهرموس: الصلب الرای المجرّب. مولده علیه 

و قیل ولد ببابل و هاجر الی مصر...و قیل انشئت فی زمانه مئة و ثمان و ثمانون مدینة   السلام بمدینه منفیس )منف(

 (09استخرج الحکمة و علم النجوم. )اطلس القرآن الکریم، شوقی ابوخلیل، ص اصغرها الرُها. و هو اول من 

البته در برخی از روایات آمده است که تا زمان حضرت نوح علیه السلام علم مخفی بوده است و در دست انبیاء 

و بعد از ایشان است که علوم در فرزندانشان  (039السلام اللَّهُ نُوحاً علیه مَا زاَلَ الْعلِمُْ مکَْتُوماً منُذُْ بعَثََ  الهی بوده است )

 و از طریق آنها در اقوام مختلف پخش می گردد. 

م برای اشخاص لَ گرچه اسم هرمس در تاریخ علم یکی از مهم ترین اسماء است اما از آنجا که هرمس به جز اسم عَ

ل در مورد هرامسه و هرمس که اقواخاص، اسم یک طبقه ی خاص از اهل علم نیز بوده همین باعث شده است 

تصور  و برخی هم اول کمی دچار اختلاط شود و برخی از تحلیلگران تاریخی این اشخاص را با هم اشتباه بگیرند

نموده اند که این گفته ها اسطوره و افسانه است اما با توجه به وجود روایات متعدد در مورد پایه گذاری جریان 

یشان ا نام و ذکر "اول من خط بالقلم ادریس"و تواتر روایت  علمی عالم توسط حضرت ادریس نبی علیه السلام

نباید این گفته را ساده و  د حرکت علمی و فنی ایشان در عالم،و وجود روایات فراوان در مور در قرآن کریم
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هم اسم . همین قضیه کار فافسانه پنداشت هر چند تجزیه و تحلیل اقوال تاریخی در مورد ایشان کار مشکلی باشد.

 نموده است. تر و نسب هرمس اول و علوم منتسب به وی را سخت

حضرت نوح علیه السلام و شمردن حضرت ادریس علیه السلام به بین قول به مکتوم بودن علم تا زمان اول جمع 

عنوان اول کسی که اقدام به کتابت علوم نمود این است که در این فاصله علم در انحصار اشخاص خاصی بوده 

و تا زمان حضرت نوح علیه  است که احتمالا در زمان حضرت ادریس علیه السلام به هرامسه معروف شده اند

مام حجت ایشان در بین مردم بوده اند و به ارشاد و آموزش حکمت و صناعات به آنان می پرداخته السلام و ات

اند. جمع دوم هم آن است که بگوییم منظور از علومی که تا زمان حضرت نوح علیه السلام مکتوم بوده است علوم 

لوم شهرسازی و خانه سازی و خاصی بوده است که در انحصار انبیاء الهی علیهم السلام بوده است و گرنه ع

امثالهم به برکت ادریس نبی علی نبینا و آله و علیه السلام در میان بشر طب و نجوم و نساجی و تربیت اسب و 

 پخش شده است.

 است. سلیمان علیهم السلام حضرت حضرت داود و فرزندش همعصران وی و میراث لقمان حكیم وم: این علومسنظر 

 حبشه بوده است: جزو که است سودان منطقه نوبه از کشور لقمان حکیم از اهالی

از اقلیم سودان و مشتمل است بر بلاد فراوان و  )در ادبیات قدیم منظور این است که منطقه ایست( کشوریستنوبه 

ع و وار امّا مردمش شجاگغایت حارّ و اکثر آبهاى آنجا ناى از اقلیم اوّل هوایش بهگنواحى بسیار و قراى بیشمار هم

ست یرد و دوگویند در تعریف مردم نوبه اخبار وارد است بدین مضمون که هرکه خواهد برادر گدلیر و وفا دارند چنانکه 

ام ملک مصر و شحکیم از اهل نوبه بوده و در  یرد و در کتب تواریخ مسطور است که لقمانگاختیار کند از مردم نوبه 

 (070بستان السیاحه، متن، ص: . )اندرا دیده که اهل معرفت بودهنشو و نما نموده راقم جمعى از اهل نوبه 

کان أسود اللون حبشیا، جنسه من النّوبة، و کان منشؤه و تعلیمه و تهذیبه  :المذکور فی القرآن العظیم أخبار لقمان الحکیم

 فی هذا الموضع، و کان من موالی ببلاد الشام، و مات بها، و قبره بمدینة الرمّلة من أعمال فلسطین، کان ساکنا فی أکواخ

نزهة »تاریخ الحکماء قبل ظهور الإسلام و بعده )العاریة الأولى بالشام، و کان فی زمن داود النبی صلّى اللهّ علیه و سلم،

 (130، ص: «الأرواح و روضة الأفراح

یم از ین علم به صورت تعلاقوال ختلفی وجود دارد، در یکی از اقوال ادر مورد کیفیت تعلیم حکمت به لقمان نبی 

 آمده است:جانب یک فرشته الهی 

و روی أنّه لما هدأت العیون المقاتلة نودی لقمان أ یسرکّ أن تکون خلیفة فی الأرض؟ قال: إن یخیّرنی ربّی فسمعا و 

جو، إن أن أنقیل: و ما علیک أن تکون خلیفة تقضی؟ قال: إن أقض بالحقّ فبالحری  طاعة، و إن یخیرّنی اختر العاقبة.



أخطئ أخط طریق الجنة، و لأن أکون فی الدنیا مهینا ذلیلا أهون من أن أکون فیها قویّا عزیزا، و من باع الآخرة بالدنیا 

قال: فرضی اللّه سبحانه ذلک من قوله، فأرسل اللّه تعالى إلیه ملکا، فغطّه بالحکمة غطاّ، فأصبح و هو  خسرهما جمیعا.

غشى داود لحکمته، فیقول له داود: هنیئا لک یا لقمان، أوتیت الحکمة، و وقیت الفتنة، و کان و کان ی أحکم أهل الأرض

نزهة »تاریخ الحکماء قبل ظهور الإسلام و بعده . )فأبى أن یقبلهالأمر الذی فیه داود علیه السلام قد ألقی إلى لقمان 

 (131و  131، ص: «الأرواح و روضة الأفراح

 کریم به دادن حکمت الهی به ایشان از جانب خود خدای متعال نزدیک تر است. این قول به تصریح قرآن

ا يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فإَِ   (21لقمان : ) نه الِلّهَ غَنٌِِّ حََيدوَ لَقَدْ آتَ يْنا لقُْمانَ الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِِ وَ مَنْ يَشْكُرْ فإَِنَّه

 آمده است: در مناقب ابن شهر آشوب

یّ وَ لَقَدْ آتیَنْا لُقْمانَ الحِْکْمةََ و قال لعل و لقمان ظهرت الحکمة منه و علیّ استفاضت العلوم کلها منه و قال الله تعالى

 (100، ص: 1. )مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، جالرَّحْمنُ عَلَّمَ القُْرآْنَ

یامبر به استفاده ی داود پ  در کتاب الله شناسی رحمه الله پرتونامه و علامه طهرانیدر کتاب  رحمه الله شیخ اشراق

 .035علی نبینا و آله و علیه السلام از لقمان حکیم اشاره نموده اند

وی علاوه بر حضرت لقمان از حضرت داود علی نبینا  از شاگردان لقمان حکیم می توان به انباذقلس اشاره نمود.

 و آله و علیه السلام نیز استفاده نموده است:

لیه و هو من الخمسة المشهورة من رؤساء یونان کان فی زمان داود النبی ع و من عظماء الحکمة و کبرائها أنباذقلس

ه الحکمة ثم عاد إلى یونان. )الحکمة المتعالیة فى و اقتبس من -الحکیم و تلقى العلم منه و اختلف إلى لقمان السلام

 (101، ص: 0الاسفار العقلیة الاربعة، ج

و کان انباذقلس الحکیم  -من داودو کان فى ز -ن البشر لقمان الحکیمقد ذکر اهل التواریخ ان اول من وصف بالحکمة م

صر الى اصحاب فیثاغورس و قد اختلف بمثم احد الموصوفین منهم بالحکمة  -و یأخذ من حکمته -یختلف الیه

 (10/ 0731پژوه، طهران د تقى دانشکسر اصنام الجاهلیة، حقّقه و قدم له محمسلیمان)

 ثمّ ون،أفلاط ثمّ  سقراط، ثمّ  فیثاغورس، ثمّ ،بندقلیس زمانا فأوّلهم: خمسة الیونانیین عند قدرا الفلاسفة هؤلاء أعظم و

 ،یسبندقل فأمّا. الیونانیین عند الحکمة اسم استحقاقهم على المجمع هم الخمسة ءهؤلا. نیقوماخوس بن أرسطوطالیس

 ثمّ ،بالشام الحکیم لقمان عن الحکمة أخذ کان و. الأمم بتواریخ العلماء ذکره ما على السّلام، علیه داود، زمان فى فکان

 بندقلیس و. .. بعضهم لذلک فهجره المعاد، أمر فى ظواهرها تقدح بأشیاء العالم خلقة فى فتکلّم الیونانیین، بلاد إلى انصرف

                                                
 119، ص: 1الله شناسى، ج، 93، ص: 1مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 035



 ودةالج و بالعلم، وصف إن أنّه و واحد، شئ إلى تؤدّى کلّها أنّها و تعالى، اللهّ، صفات معانى بین الجمع إلى ذهب من أوّل

 بخلاف لا،أص ما بوجه یتکثّر لا بالحقیقة، الواحد هو بل المختلفة؛ الأسماء بهذه تختصّ متمیّزة ذامعان هو فلیس القدرة و

 بارىال ذات و بنظائرها، إمّا و بمعانیها، إمّا و بأجزائها، إمّا للتکثیر، معرّضة العالمیة الوحدانیات فإنّ الموجودات؛ سائر

 ینح بمصر، داود بن سلیمان أصحاب عن الحکمة أخذ و. بزمان بندقلیس فکان فیثاغورس، أماّ و. ..کلّه هذا عن متعالیة

 علم عندهم أدخل و یونان، بلاد إلى رجع ثمّ المصریین، عن قبلهم الهندسة أخذ کان قد و. الشام بلاد من إلیها دخلوا

 الإلهیة، علومال على الفلسفة من اقتصر و فیثاغورس، تلامیذ من فکان سقراط، أمّا و. ..الدین علم و الطبیعة، علم و الهندسة،

 لأدلّة؛ا و ،بالحجج رؤساءهم قابل و الأصنام، عبادتهم فى الیونانیین بمخالفة أعلن و رفضها، و الدنیا، ملاذّ عن أعرض و

 بعد ،شرّهم من تفادیا السّم سقاه ثمّ إلیهم تحمّدا الحبس الملک فأودعه قتله، إلى ملکهم اضطروّا و علیه العامةّ فثوّروا

 ةقریب الصفات فى مذاهب و مشهورة، حکم و فاضلة، آداب و شریفة، وصایا له و. محفوظة الملک مع له جرت مناظرات

 یشتهر لم أنّه إلّا فیثاغورس؛ عن الأخذ فى سقراط فشارک أفلاطون، أمّا و. .. بندقلیس؛ و فیثاغورس، مذاهب من

 کثیرة تباک صنفّ و الفلسفة، فنون جمیع على احتوى و. علم بیت من النسب شریف کان و. سقراط بعد من إلاّ بالحکمة

 إلى و... أرسطوطالیس، أمّا و.. التلامیذ، من جماعة خرجّ و الإغلاق، و الرمز إلى فیها ذهب الحکمة، ضروب فى مشهورة

 نم البرهان صناعة خلّص من أوّل هو و علمائهم، سیدّ و حکمائهم خاتمة هو و الیونانیین، فلسفة انتهت أرسطوطالیس

 فى له و .المنطق بصاحب لقّب حتّى النظریة؛ العلوم آلة جعلها و الثلاثة، بالأشکال صوّرها و المنطقیة، الصناعات سائر

 (091 تا 035 صی اندلس صاعد ابن ،الأمم بطبقات التعریف) .جزئیة و کلّیة شریفة کتب الفلسفیة العلوم جمیع

در میان مسلمانان به انباذوقلس )یا ابیذقلیس( معروف حکیم نامدار دیگر آن ناحیه امپدوکلوس است که  انباذوقلوس

ق. م  110)یاگیرگنتى(، در گذشت او را سال  است. وى در اصل از مردم جزیره صقلیه )سیسیل( بود از شهر آکراگاس

رزیدند واند. وى فرزند یک خانواده اشرافى بود که مردم به آنان مهر مىق. م دانسته 171اند و تولد او را سال نوشته

وى یکى از حکماى نامى و  معروف است که از انباذقلس خواستند که پادشاهى شهر خود را بپذیرد، ولى او نپذیرفت.

)تاریخ الحکماء، قفطى،  داند.الهامبخش اوست. قفطى او را یکى از حکماى خمسه مىبزرگ دوران پیش از سقراط و 

 حکیم نیز رابطه داشته و براى آموزش اند که با لقمانانسته و نوشتهاو و شهرستانى وى را معاصر داود پیامبر د .(00ص 

)المظاهر الالهیة فى  .(103، ص 1) الملل و النحل، شهرستانى، ج حکمت به شام )سوریا و فنیقیه قدیم( رفته است.

 (011و  77صحح، ص: ماسرار العلوم الکمالیة، مقدمه

ه بود رفت و آمد داشت علیه السلامحکیم که در زمان داود پیغمبر  ( فیلسوف یونانى با لقمانEmPedoclesانباذقلس )

شود، و فیثاغورس علوم الهیّه را از اصحاب سلیمان پیغمبر آموخته الْحِکْمَةَ مرتبط مى و علم او به منبع و لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ 

ع )فیزیک( و علم دین را به بلاد یونان منتقل کرده است، و سقراط و سپس علوم سه گانه یعنى علم هندسه و علم طبای

)مصنفات میر داماد، این اقتباس با او شریک بوده است.  حکمت را از فیثاغورس اقتباس کرده و افلاطون نیز در

 به نقل از عامرى نیشابورى در الأمد على الأبد( 03پیشگفتار، ص: 

الحکیم فی تلمیذه الى سقراط ثم الى تلمیذه افلاطون ثم الى تلمیذه  ن لدن لقمانو اتصل سند تعلیمهم على ما یزعمون م

 (397، ص: 0ارسطو )کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ج



و حقّا ایشان حقّ  در روایات وارده از ائمّه أهل البیت، از حکماى الهى یونان تمجید و تحسین به عمل آمده است.

اى هصاحبان فضائل و مکارم دارند که: در وقتى که فلسفه ت و عالم انسانیّت و موحدّین وعظیمى بر جامعه بشریّ

وق بندوبارى سکرد و بشریّت را به عالم موهومات و بىسوفسطائیان غلبه کرده بود و در هر امر بدیهى تشکیک مى

مردم زده بود، علماى عظیم و صاحب داد، و فلسفه کلبیان غلبه کرده بود، و دست به نهب و غارت اموال و اطعمه مى

هاى ها و مدرسشخصیّت و موحّد یونان قیام کرده، دامن همّت به کمر زدند و با مجاهدات عظیم و تشکیل مکتب

توحیدى بر پایه برهان و شهود، شاگردان عظیمى تربیت کردند، و سیر مادّیگرى را در یونان به عقب راندند؛ گرچه 

، 1)نور ملکوت قرآن، ج هائى بود که بر آنها وارد شد.ها و تحملّ مصائب و دشوارىبا مرارت مستلزم اشکالات، و توأم

 (111و  107ص: 

در کتب غربی ها هم رد پاهایی از اخذ علوم یونان از انبیاء الهی وجود دارد که در مجال دیگری ارائه خواهد شد 

 ان شاء الله.

 اره می فرمایند:خمینی رحمت الله علیه در این بحضرت امام 

بوده است و حکمت را از ایشان و لقمان حکیم اتخاذ کرده  علیه السلام انبذقلس این فیلسوف بزرگ در زمان داود نبی

بوده است و حکمت را از ایشان اخذ نموده  علیه السلام در زمان حضرت سلیمان نیز فیلسوف است... و فیثاغورث

 (11است. )کشف الاسرار ص 

 بوده است.ترکیبی از علوم انبیاء الهی حضرت آدم و ادریس و داود و سلیمان و لقمان حكیم  ین علومم: انظر چهار

نظری که به نظر جامع تر از همه ی نظرات است این است که گفته شود سیر رشد علوم یک سیر پیوسته بوده است 

ت نوح و سایر انبیاء الهی که از حضرت آدم علیه السلام شروع شده و به مرور توسط حضرت ادریس و حضر

تکمیل شده است. در قرآن کریم هم به تعلیم اسماء به حضرت آدم و تعلیم صنعت کشتی سازی به حضرت نوح و 

 تعلیم حکمت به حضرت لقمان علیهم السلام اشاره شده است.زره سازی به حضرت داود و 

هو من الکبار و العظماء عند الجماعة من الحکماء، دقیق  بن تاذر من أهل أفرغلینا، و الحکیم العظیم الرّبانی أنباذقلس

فکلمّ  بالشام عاد إلى یونان النظر فی العلوم الحکمیةّ، رقیق الحال فی الأعمال، و لما وعى الحکمة من داود و لقمان

ین ى بلاد الیونانیّو قیل عن سلیمان ثم انصرف إل و کان فی زمن داود، و کان أخذ الحکمة عن لقمان بالشام. ...بالحکمة.

  فتکلّم بخلقه العالم حتى هجره بعضهم و طائفة من الباطنیّة تنتمی إلى حکمته و یزعم أنّ له رموزا قلّ ما یوقف علیها.

 (51و  51، ص: «نزهة الأرواح و روضة الأفراح»تاریخ الحکماء قبل ظهور الإسلام و بعده )

کان  و حکمة من أصحاب سلیمان بمصر حین دخلوا إلیها من بلاد الشام.و کان فیثاغورس بعد أنباذقلس بزمان، و أخذ ال

أخذ الهندسة قبلهم من المصریّین، ثم دخل إلى بلاد یونان، و أظهر الهندسة عندهم و علم الطبیعة و علم الدّین، و استخرج 



ه على وّة، و له فی نصب العالم و ترکیببذکائه الموسیقى و أوقعها تحت النسّب العددیّة و ادعّى أنّه استفاده من مشکاة النّب

 (55)همان  خواصّ العدد و مراتبه أمور عجیبة و أغراض بعیدة.

در  نام شخصی است که یان بوده استپایه گذار علوم رسیده به یونان ی کهدر برخی کتب هم آمده است که هرمس

 037زمان لقمان می زیسته است.

عجیب اینجاست که خود اخباریون علوم نحو و صرف و لغت و منطق و ... را در برخی موارد از کتب اهل سنت 

فرا گرفته اند ولی چگونه است که در روش شناسی کار فقهی و اصول فقه کتب آنها مصداق کتب ضاله می شود؟ 

اس در کتب آنان آمده است باعث ضاله و نمی توان هیچ ارجاعی به کتب آنان داد. آیا همین که اسم اجماع و قی

شدن این کتب شده است؟ مگر نه این که در احادیث و روایات نیز از اجماع و قیاس سخن به میان آمده است. 

 بسیاری از مسائلمگر نه این که شیعه و سنی در اخذ علم از کتاب و سنت نبوی همفکر و هم رای هستند و در 

یکسان رسانده است؟ خب این یعنی اصول این دو فرقه در بسیاری از مسائل شبیه  فقهی اصولشان آنها را به نتایج

هم کار می کند و می توان روی این اصول کار تطبیقی انجام داد. این تنها صدای شیطان است که در پی تفرقه بین 

 کی علما باعثامت اسلامی است و از هر چیز بیشتر از نزدیک شدن علمای فریقین به هم می ترسد زیرا نزدی

 نزدیکی عوام خواهد شد و باب تفرقه را برای همیشه خواهد بست.

 سنت اهل از تبعیت ی شبهه مورد در معاصر علمای نظر

علمای شیعه همواره به ضرورت یادگیری علم از دیگران و عار ندانستن شاگردی دیگران تاکید نموده و شبهه ی 

دیگران را باطل نموده اند. از جمله جملاتی از بزرگان شیعه در ادامه حرمت یک علم به خاطر فتح باب آن توسط 

 تقدیم می گردد:

 الله رحمه بروجردی الله آیت

 :خوانیم می چنین 19 ص سره قدس بروجردی حسین آقا حاج الله آیة مرحوم یادنامه: فقاهت شکوه کتاب در

 و نوین روش با را مجتهدان و علما و کرد متحول ار بود،حوزه رسیده شامخى مقامات به فقاهت در که بزرگ مرد آن

 هلا فتاواى و آرا و انظار به اجتهاد مقام در.داد سوق فقاهت و اجتهاد روش ترینعمیق و زیباترین به خود مبتکرانة

 مطالبى به جااین از و آوردمى دست به را آن شدن مطرح زمان بدو و مسئله پیدایش تاریخ و فرمودمى عنایت سنّت

 نّىس مقام صاحب فقیه فلان عصر آن و شده آغاز زمان فلان از چون که اندشدهمى منتقل مطلب بدین و یافتهمى دست

                                                
 11، ص: 1تاریخ التراث العربی، ج 037



 کمح اثبات تواندنمى مثلا و است گردیده صادر آن مفتى و فتوا آن با ارتباط در وارده روایات بنابراین.است مذهب

 .بنماید را الهى وظیفة و شرعى

 :است آمده نچنی ایشان درباره الله حفظه گلپایگانی صافی الله آیت ایشان شاگرد با مصاحبه در دیگری کتاب در

 لاعاط بدون که بود معتقد چون داشت، احاطه صحابه نظریات و عامه ائمه اقوال به بروجردى الله آیت: نظر و نقد مجله

. شودمى استفاده لفظ از ظاهرى معناى یک تنها و نیست، میسر آن کامل فهم و بررسى روایت، صدور محیط و فضا از

 جتهادا در اندازه چه تا روایت صدور فضاى و محیط شناخت و عامه فقه بر احاطه بود؟ ایشان ابتکارات از شیوه این آیا

 دارد؟ تأثیر

 استفاده و فهم در عامه علماى و تابعین و صحابه اقوال و فتواها بر اطلاع که نیست شکى:  گلپایگانی صافی الله آیت

 بنابراین. است مؤثر روایات صدور جهت فهم در چنینهم و دارند، اقوال آن به نظر که روایات از دسته یک از صحیح

 د،نباش معلوم آن صدور جهت یا است السلامعلیهم بیت اهل غیر اقوال به ناظر باشد محتمل که روایت هر در و کجا هر

 ؛انددادهمى اهمیت آن به و اندبوده متبحر آن در فقها قدماى که است علمى این. است لازم اقوال و فتاوا این بر اطلاع

 عالىت الله رضوان حلى علامه و کرده تألیف را خلاف نظیربى و مهم کتاب رشته این در سرهقدس طوسى شیخ کهچنان

 ثبح و درس جلسات و علمى محافل در علم این باید که چنان اواخر این در. است داشته مرقوم را الفقهاء تذکرة علیه

 مینه له معظم امر به ره طوسى شیخ خلاف کتاب چاپ. بود شده متروک تقریباً و شدمى مطرح کمتر یا نبود مطرح

 و دکردن آن نشر و طبع به امر که بودند بروجردى العظمى الله آیت و نبود مراجعه مورد و دسترس در «خلاف» کتاب

 داشتند، فرقه هر از اسلام علماى و صحابه اقوال به که عجیبى احاطه با مرحوم آن. ساختند متداول نو از را علم این

 نایشا امر به که دوم و اول طبع از پس خلاف کتاب که طورى به نمودند؛ روشن آن به را فقیه نیاز و علم این اهمیت

 قوت یگران،د فقه با بیتاهل فقه مقایسه در که است این علم این فواید از دیگر یکى. رسید طبع به مکرر گرفت، انجام

 (  007 و 005 ص دوران فخر. )شودمى معلوم سنت و کتاب بر آن ابتناى و استقامت و السلامعلیهم بیتاهل فقه

 الله رحمه بهجت الله آیت

 در گاهی هم دیگر علمای نظر بلکه ندارد او به اختصاص باشد داشته توافق عامه با جنید ابن نظر مسائل برخی در اگر

 صلی کرما پیغمبر ولادت تاریخ عظمتش آن با الله رحمه کلینی مرحوم نمونه برای. آنهاست نظر موافق مسائل از بعضی

 می الاول ربیع هفدهم علما دیگر که حالی در داند می الاول ربیع دوازدهم تسنن اهل مانند را سلم و آله و علیه الله

 (010 ص 1 ج بهجت محضر در. )دانند

 الله رحمه  خمینی امام 

 بازیمب را خودمان نباید نیستیم آنها مانند هم صنعت در اگر و نداریم خارج به احتیاجی علوم اکثر و فرهنگ در الان ما

 آنها از نعتیص اگر نباید. نیست اینجور مسأله نه،. باشد خارجی باید چیزمان همه ما و هستند پیشرفته آنها که بگوئیم و

 دیگران از آن نگرفت و علوم از استفاده البته. بود مسلمان باید بلکه بشویم، آمریکائی یا روسی یا انگلیسی گیریم می



 داریمق اگر سابق در که کنند منحرف را ما نخواهند که بگیریم را علوم جائی از که داشت توجه باید ولی ندارد مانعی

 )بیانات .بیاورند بار مصرفی و نموده منحرف چیزمان همه از را ما خواستند می دادند، ما به را ها تخصص و علوم از

آبان  11 ها  شهرستان در دانشگاه این های شعبه رؤسای و مسؤولین آزاد، دانشگاه سرپرست با دیدار در خمینی امام

 ( 031 الی 031صفحه 05جلد نور ، صحیفه0131

الأحکام، فقد أفرط؛ ضرورة تقوّم استنباط کثیر من الأحکام بإتقان مسائله، من أنکر دخالة علم الاصول فی استنباط 

ر وظنّی أنّ تشدید نکی الأئمّة بزماننا مع الفارق من جهات. وبدونه یتعذّر الاستنباط فی هذا الزمان، وقیاس زمان أصحاب

ث یها، إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحبعض أصحابنا الأخباریّین على الاصولیّین فی تدوین الاصول، وتفرّع الأحکام عل

کتب الاصول؛ مماّ هى شبیهة فی کیفیةّ الاستدلال والنقض والابرام بکتب العامّ، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام الشرعیةّ 

أنّهم لم یتعدوّا  طریقتهم فی استنباطها، یرى أیضاً شبیهة بهم؛ من استعمال القیاس والاستحسان والظنون، مع أنّ المطّلع على

ب نعم، ربّما یوجد فی بعض کت کشف الدلیل المعتبر، لا المصطلح بین العامّة. عن الکتاب والسّنة والإجماع الراجع إلى

الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من الأخبار، استدلالات شبیهة باستدلالاتهم؛ لمصالح منظورة فی تلک الأزمنة، وهذا 

والإنصاف: أنّ إنکارهم فی جانب الإفراط، کما أنّ کثرة اشتغال بعض  ین الدین وقواّم المذهب.لا یوجب الطعن على أساط

طلبة الاصول والنظر إلیه استقلالاً، وتوهّم أنّه علم برأسه، وتحصیلَه کمال النفس، وصرفَ العمر فی المباحث الغیر المحتاج 

بأنّ الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشحیذ الذهن والانس بدقائق طرف التفریط، والعذر  إلیها فی الفقه لهذا التوهمّ، فی

[ من ترک صرفه فیما لا یعنی، وبذل جهده فیما هو محتاج إلیه فی فالعاقل الضنین بنقد عمره، لابدّ ]له الفنّ، غیر وجیه.

قرب الربّ بعد العلم  معاشه ومعاده؛ وهو نفس مسائل علم الفقه الذی هو قانون المعاش والمعاد، وطریق الوصول إلى

 (01و  00)اجتهاد و تقلید ص  بالمعارف.

 :الله حفظه ای خامنه امام 

با اشاره به عنایت امام خامنه  الشیعة وسائل نهج على السنة أهل فقه مدارک کتاب ی مقدمه در شهری ری الله آیت

 :نویسد میاهل سنت چنین  میاندر موجود ای به احادیث 

 البیت أهل مدرسة فقه أی -الشیعة فقه أنّ إلى -مقامه الله أعلى -البروجردی حسین السیّد الله آیة الأعظم الفقیه ذهب 

 من الأئمّة نّأ الفقهیة النظریة وهذه الکلمة هذه معنى و .له نقداً و السنةّ أهل فقه على وتعلیقة حاشیة یعتبر -السلام علیهم

 خلال همأحادیث من والمنبثقة -لهم المعاصرین -السنّة أهل ونظریّات فتاوى على یعلّقون کانوا السلام علیهم البیت أهل

 موسوعة تدوین إلى المعظّم الفقیه هذا بادر قد و .آله و علیه الله صلى الأعظم الرسول رحیل بعد الزمن من قرنین من أکثر

 حیطی کان ما على التعرفّ یتسنّى کی وفقههم السنةّ لأهل الحدیثی التراث جمع وهو المهمّ، الأمر هذا تتولّى حدیثیة

 بعد و .هذا یومنا إلى النور عالم إلى تصل ولم تکتمل لم المبادرة هذه ولکن. ظروف من السلام علیهم البیت أهل بحدیث

 الحدیثی التراث وتدوین وتصنیف بجمع اهتمّت التی الثقافیة، العلمیة دارالحدیث مؤسسة تأسیس إلى تعالى الله وفّقنی أن

 الإمامی، لامیالإس الفقه مجال فی المهمّة العلمیة نظریتة وتطبیق الکبیر الفقیه هذا امنیة تحقیق على عزمت الفقهی، غیر

 اللازمة میةالعل المادّة توفیر بغیة السنةّ؛ بأهل المعروفین إخواننا لعلماء والفقهی الحدیثی التراث وندونّ نجمع أن فقرّرنا



 موسوعة» لتدوین اولى بتجربة قمنا لهذا و. السلام علیهم البیت أهل أحادیث صدور بظروف الإحاطة لهم لیتسنّى للفقهاء

 کلّ صنفّناو الفریقین عند «المسافر صلاة» ب المرتبطة الأحادیث کلّ  دارالحدیث مؤسسة فی فجمعنا «الفقهیة الأحادیث

 ثمّ أحادیثهم،و السلام علیهم البیت أهل نصوص وقدّمنا «الشیعة وسائل» وتفریعات أبواب یفوق تصنیفاً  والفروع الأقسام

 نوالباحثی الفقهاء من مجموعة على وعرضناها البحث، هذا خصوص فی الفقهیة السنّة أهل وأحادیث بنصوص أردفناها

 علی السیّد الله آیة سماحة المعظّم الإسلامیة الثورة قائد سیما ولا منهم، بالغ باهتمام فحظیت المعاصرین، التقلید ومراجع

 ةالنسخ هوامش على دونّها والتی والقیّمة المفیدة الملاحظات من مجموعة لنا فقدّم الوارف، ظله دام الحسینی الخامنئی

 لىإ لانصرافی -لذلک تفرّغی وعدم بالمشروع المضی على سماحته من المتکرّر والحثّ المتابعة وبعد. إلیه المرسلة

 لاهتماما وقصرنا دارالحدیث، مؤسسة فی الفضل أهل من نخبة إلى بالمشروع القیام مهمّة أوکلت -الفقهیة غیر البحوث

 لوسائ» موسوعة تبویب غرار على الفقهی المجال خصوص فی السنّة أهل علماء وفتاوى روایات وتبویب جمع على

 فی جازهاإن العلماء ویتوقعّ إلیها أصبو التی «الفقهیة الأحادیث موسوعة» مشروع من جزءاً ذلک لیکون الفقهیة «الشیعة

 (01 و 7ص ،0ج الشیعة، وسائل نهج على السنة أهل فقه مدارک) .المبارکة «الحدیث دار مؤسّسة»

 خود حضرت امام خامنه ای در مورد ضرورت شاگردی دیگران در مباحث علمی می فرمایند:

 و هستند پیشرفته قضیّه این در که- آنها امکانات یهمه از و هاغربی هایتوانایی یهمه از که است این توصیه یک

 شاگرد اینکه زا نمیکنیم، پرهیز هرگز گرفتن یاد و کردن شاگردی از ما. کنیم استفاده بتوانیم باید -هستند ما از جلوتر

 دارند، هاآن را آنچه وَالاّ نمیخواهیم؛ را آن بمانیم؛ شاگرد همیشه که است این میکند، ننگمان آنچه نمیکند؛ ننگمان باشیم

 (79بهمن  1 شناختی علوم توسعه ستاد محققان و مسئولان دیدار در بیانات).اوّل یتوصیه این. بگیریم یاد باید

 ایشان در بیان دیگری می فرمایند:

 اگردش نمیکند ننگمان. نداریم ابا دیگران از دانش گرفتن از ما. گرفت خواهیم آنها از را آن کنیم، پیدا را دانش جا هر ما

 علم بر اما ؛میگیریم یاد را علم و میکنیم شاگردی. بمانیم باقی شاگرد همیشه که میکند ننگمان اما باشیم؛ دیگران دانش

 (51اردیبهشت05سرچشمه مس مجتمع کارکنان دیدار در بیانات) . ماست کشور در علمی کار وافق هدف این، میافزاییم؛

 شاگردی متذکر شده و چنین بیان می فرمایند: البته ایشان شرط رشد را در این

 این نکهای شرط به کنیمنمی سرشکستگی احساس وجه هیچ به شرق و غرب علوم دیگر و انسانی علوم یادگیری از ما

 تادیاس به شاگردی از علوم، این کردن بومی با و شود منتهی ما تفکر قدرت افزایش و دانایی و آگاهی به یادگیری

 (71مرداد  07 انقلاب رهبر با دانشجویان از جمعی دیدار) .برسیم

 همیشه شاگرد نماندن توصیه ی دیگر ایشان در یادگیری علم از دیگران است:

 این خواهیدب اگر است؛ دانش زندگی، مسائل با مرتبط تمدن مادی، تمدن رشد و پیشرفته فناوریهای یپایه میگوییم ما

. ویَدبر داخل در دانش این باید. رسید نخواهید جا هیچ به باشید، کنندهمصرف خودتان و بگیرید دیگران از را دانش



 نیم،ک شاگردی و بگیریم یاد بدهد، تعلیم ما به میخواهد او که حدی در دیگری از را چیزی یک انسان که میکند فرق

 یک ما. بماند شاگرد ملت یک نمیشود که همیشه. امکرده عرض مکرر من که طورهمان نمانیم؛ شاگرد همواره اینکه یا

 تنبل بسیار شاگرد هم مدت یک ایم؛کرده پیدا تنزل شاگرد یمرحله به حالا بودیم؛ استاد مدنیت و علم دنیای در روزی

 هر نظری یپایه حقیقت در که پایه علوم یزمینه در بخصوص برویم؛ پیش بایستی و حرکتیم مشغول امروز اما! بودیم

 دانش، گیریسمت و یافتن توجه این کنار در البته و. میکنم و امکرده تأکید من است؛ پیشرفته فناوری هر و علمی تحرک

. اشیمب داشته توجه کردن، حرکت جهت آن در و گرفتن نظر در را کشور نیازهای و کردن کاربردی و عمل سوی به باید

مرداد  11 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه رؤسای دیدار در بیانات) .داد اهمیت این به باید که دوم ینکته این

50) 

 ایشان نه تنها در علوم تجربی بلکه یادگیری روشهای اداری و آموزشی و ... را نیز جایز می دانند:

 یک ما که یاین. نمیکنیم امتناع نمیکشیم، خجالت هابیگانه و غربیها غیر و غربیها از گرفتن یاد از ما که امگفته بارها

 خجالت هیچ بگیریم، یاد دیگر کشورهای از را اختراع یک را، دانش یک را، آموزشی روش یک را، اداری روش

 شاگردی این کنارِ در دارد وجود اینجا نکته دو منتها. میکنیم شاگردی میرویم؛ هم دنبالش نمیآئیم، هم کوتاه نمیکشیم،

 یتحالهاس دوران پهلوی، دوران که پهلوی، دوران یعنی - فرهنگی یاستحاله دوران در متأسفانه را نکته دو این که کردن،

 ااینه دادند، چه هر آمد، کس هر کردند؛ باز را آغوششان بستند، را چشمشان. نکردند رعایت - ماست کشور فرهنگی

 اگر. نه ای میخورد ما درد به ببینیم کنیم، ارزیابی میگیریم، که را آنچه ما که است این نکته دو این از یکی. گرفتند

. نیممیک رد صددرصد است، مضر و نمیخورد ما درد به صددرصد اگر کنیم؛ قبول صددرصد میخورد، ما درد به صددرصد

 مثال من .اول ینکته این. کنیم رد را مابقیاش کنیم، قبول میخورد، درد به که ایاندازه همان به دوتاست، این بین اگر

 یخواهدم میشناسد، میبیند، را داروئی یک غذائی، یک ای،میوه یک جسمی، یک که کسی آن بین است فرق گفتم و زدم

 چیزی یک و میگیرند را پایش و دست که آدمی آن با بدهد، فرو و دهانش در بگذارد را آن خود میل با خود، دست با

 زریقت نباید ما به. است غلط دوم نوع است، درست اول نوع. دارد فرق هم با اینها. میکنند تزریق او بدن در آمپول با را

 و الح و بیحس که آدمهائی مثل آوردند، چه هر. گرفت قرار غفلت مورد که نکته یک این. کنیم انتخاب باید ما کنند؛

 در ام. نباشیم میریزند، حلقشان به دهانشان از یا میکنند فرو جسمشان در یا را چیزی همینطور و اندافتاده بیهوش

 «ستادیا شاگرد،» ماجرای این بالاخره اینکه دوم ینکته .حلقمان به بریزند که ماندیم منتظر فرهنگی یاستحاله دوران

 دیگر اما تیم؛نیس بلد ما که را چیزی آن است بلد که کسی پیش کنیم شاگردی حاضریم ما بله،. بکشد طول نباید ابد تا

 دیدار در اتبیان) .نگرفت قرار توجه مورد نکته دو این. بشویم استاد خودمان باید ما. بماند شاگرد انسان نباید که ابد تا

 (59اردیبهشت  01 فارس استان معلمان

 البته یادگیری اجتهادی باید باشد نه تقلیدی، ایشان در این باره می فرمایند:

 که میکندن ننگمان ما گفتم میدانند؛ هم همه و امگفته بارها را این نیستم؛ مخالف هیچ دیگران از علم گرفتن یاد با بنده

! است دیگر حرف یک تقلید است، حرف یک شاگردی اماّ کنیم، شاگردی و بگیریم یاد است علم دارای که کسی آن از



 انسانیِ  علوم و مکنی فکر بنشینیم که میشود گفته وقتی انسانی علوم یزمینه در چرا باشیم؟ وآناین علم روِدنباله کِی تا

 و شبودن علم که تجربی علوم در است؟ علم ؟«است علم! آقا» که آشوبندبرمی فوراً ایعدهّ یک کنیم، پیدا را اسلامی

 وقتآن میشود، اثبات دارد روزروزبه علمی هاییافته بودنِ غلط همهاین است، آزمایشگاه در آزمایش قابل نتایجش

 مدیریّت، در! دارد وجود متضاد و متعارض حرفهای چقدر اقتصاد در ؟[نباشد غلط] دارید توقعّ انسانی علوم در شما

 که است چیزی آن علم علم؟ کدام دارد؛ وجود متعارض حرفهای همهاین فلسفه، در انسانی، علوم گوناگون مسائل در

 تولید ما هک باشیم این دنبال باید. بکند تراوش شما فعّال ذهن درون از را، آن بفهمید بتوانید کنید، پیدا دست آن به شما

 11هاگاهدانش پژوهشگران و نخبگان استادان، از جمعی دیدار در )بیانات را؟ وآن این علم کنیم مصرف کِی تا بکنیم؛ علم

 (79خرداد 

اگر علم و روش های مفید علمی در دست غرب بماند کمک به ظلم آنان خواهد نمود لذا هر چه زودتر این علم 

 و در دست مردان خدا قرار گیرد به جمع شدن بساط ظلم از عالم کمک خواهد نمود: از آنان گرفته شود

 ماا است؛ تاریخی نظیربی یپدیده یک غرب دانش. نیست کوچکی چیز نیست؛ شوخی دارد، غرب که دانشی امروز

 لمظ راه در رفته، کار به گیریبرده و داریبرده راه در رفته، کار به استعمار راه در متمادی سالهای طول در دانش این

 فکر همان ثرا بر این. میکنند دارند کار چه میبینید که هم امروز رفته؛ کار به ملتها ثروت بالاکشیدن راه در رفته، کار به

 ست،ا شریفی چیز یک علم خود که - عظمت این با علم این که است غلط جهتگیری و غلط بینش غلط، نگاه غلط،

 گریزی،بیگانه ای ستیزیبیگانه میگوئیم گاهی ما که این ....میافتد کار به جهتها این در - است کریمی و عزیز یپدیده یک

 حاضریم کاملاً ما: امگفته بارها من. ابداً کنیم؛ محروم را خودمان او دستاورد و دانش از ما که نیست این معنایش

 برسد جائی هب میتواند ما ملت. است این نکته بمانیم؛ شاگرد نباید همیشه منتها بگیریم؛ یاد اینکه برای کنیم، شاگردی

 جمعی یدارد در بیانات) .برویم پیش سمت آن به باید دارم؛ نظر در را قله آن من. بکنند را او شاگردی بیایند دیگران که

 (71مهر  01 علمی برگزیدگان و نخبگان از

 می دانند:ایشان حتی استفاده از علوم انسانی غرب را نیز جایز 

 تهدانس باشد، خوانده را رنسانس تاریخ که کس هر. میگیرد سرچشمه مادی تفکرات از غرب در انسانی علوم مبانی 

 غرب در هم گوناگونی تحولات مبدأ رنسانس خب،. میدهد تشخیص کاملاً را این باشد، شناخته را آدمهایش باشد،

 فهفلس و شناسیجامعه و شناسیروان از ما که ندارد هم ایرادی هیچ. است متفاوت مبانی آن با ما فکری مبانی اما شده؛

 بارها من. کنیم استفاده داده، گسترش یا کرده تولید و ایجاد غرب که انسانی علوم هایرشته یهمه و ارتباطات علوم و

 از یریم،بگ یاد غرب از بگیریم، یاد است لازم. نمیکنیم سرشکستگی احساس وجه هیچ به یادگیری از ما که امگفته

 که یکنیمم سرشکستگی احساس این از ما. است روشن که این خب، -  «بالصّین ولو العلم اطلبوا» - بگیریم یاد شرق

 تا یکنیمم شاگردی بود؛ شاگرد نمیشود که همیشه. نشود منتهی ما خود تفکر قدرت و آگاهی و دانائی به یادگیری این

 یک ی،تبعیض یک دنیا در میخواهند بوده؛ همین قدیم از غرب استعماری سیاست نمیخواهند؛ را این غربیها. شویم استاد

 باب در ما که آنچه بکنم؛ عرض من را نکته این.....باشد داشته وجود علمی مسائل در ایدرجه دو یک ای، هویتی دو



 نباید م؛کنی اجتهاد انسانی علوم در بایستی ما: شد عرض که است چیزی همان میکنم، تکرار من و گفتیم انسانی علوم

 نای در اندیشه و فکر صاحبان و بگیرد انجام عمیق کار انسانی علوم باب در که است این من حرف.... باشیم مقلد

 (71مرداد  07 دانشجویان از جمعی دیدار در بیانات) .کنند کار هازمینه

 یهمه ما اینکه نه. است مطلب یخلاصه این غربی؛ شناسیانسان از است ناشی غربی انسانیِ علوم شناسیِانسان

 علوم کلّی بترکی و شاکله منتها کنیم استفاده باید است استفاده قابل هرچه نه، کنیم؛ نفی را انسانی علوم دستاوردهای

 یچیز را انسان که غربی شناسیانسان و انسان مورد در غربی بینیجهان بر است متّکی آمده، غرب از که ایانسانی

 ایستیب بنابراین. میکند فکر انسان به راجع غرب مادیّ تفکرّ آنچه از غیر میدانیم دیگری چیز را انسان ما[ اماّ] میدانند،

 (70خرداد  17 هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات) [.بدهیم بها] را اسلامی انسانیِ علوم

 خارجی عمناب به چشم بایستی متمادی سالهای باز نگیریم، جدی را تحقیق اگر ما. است آموزش یتغذیه منبع تحقیق،

 او تحقیق اساس بر تألیفی آثار از یا او از ما و بکند تحقیقی دنیا یگوشه یک در نفر یک که بمانیم منتظر و بدوزیم

 خصیتش استقلال عدم و گرائیترجمه همان این است؛ وابستگی این نمیشود؛ این. بدهیم آموزش اینجا و کنیم استفاده

 ضمن کشور یک علمی محیط کشور، یک دانشگاه. است دانشگاهی یمجموعه یک برای و کشور یک برای علمی

 امفتهگ بارها من. ندارد ابائی هیچ علمی گرفتن از علمی، تبادل از میکند، حفظ دنیا با را خودش علمی ارتباطات اینکه

 نگمانن این از اما میکنیم؛ شاگردی او پیش ما بشود، پیدا استاد کنیم؛ شاگردی که نمیکند ننگمان شاگردی از ما که

 تمنقص یمایه این علمی، یمجموعه یک برای. نمیشود که این بمانیم؛ باقی شاگرد موارد یهمه در و همیشه که میشود

 به یمتک علمی لحاظ از بتواند باید باشد؛ ضعیف است، علمی رویش منبع و منشأ که تحقیق و پژوهش در که است

 را ودشخ یشایسته جایگاه صورت این در وقت آن کند، تبادل هم دنیا با کند، استفاده هم دیگران از البته. باشد خود

 نیاد در این. خود علمىِ کارکرد و تحقیق و دانش به است متکی وقتی کرد؛ خواهد پیدا دنیا در علمی تبادلهای در هم

 و اساتید دیدار در بیانات) .تحقیق یدرباره چندباره تأکید هم این. میگذارد را خودش تأثیر هم علمی مبادلات در و

 (53مهر  7 هادانشگاه رؤسای

 ایهدرگذشته نمیگویم. نبود طور این روزگاری. گردد دور جامعه محیط از علم میشود سعی که است متمادی سالهای

 .بود روزافزون علم، به شوق معرفت، اهل محیط در اما بود؛ کم علم بود، زیاد بیسوادی. نه بودند؛ عالم مردم همه دور،

 هب تبدیل علم،. کنند عوض ما جامعه در را فرهنگ این کردند سعی متمادی سالهای. میخواستند علم خودِ برای را علم

 اشد،ب معلومات با ایجامعه اگر. میکند کم را علم ارزش این! شکم پرکردن برای ایوسیله آموزیعلم و شد وسیله یک

 و کشورها با که هنگامی باشد، داشته حسّاسیت علم به نسبت ایاگرجامعه. میشود زیاد دشمن مقابل در مقاومتش

 ورانهاید در و پیش سالهای در ایران فرمانروایان. آنهارابگیرد علم میکند سعی اوّل برقرارکرد، ارتباط هم دیگر ملتهای

 و اتمامعلوم کهاین جایبه آمد، وجودبه دیگر کشورهای و ما کشور بین تبادل موضوع وقتی که کردند کاری گذشته،

 - بیاموزیم دیگران به میتوانیم که چیزهاداریم خیلی - دهیم قرار عالم مردم دیدمعرض رادر خودمان عظیم فرهنگ

 تمصنوعا - بفرمایید فرض - آنها به ما که شد طور این یادبگیریم؛ را علمشان بیگانگان از هم ما کهاین جای وبه

 ودمانخ و بیندازند کاررابه هایشانکارخانه تا رادادیم نفتمان یا کنند آویزان نمایشگاههایشان در تا دادیم را دستیمان



 بودند، غرب با ایران فرهنگی ارتباط پیشروان کسانیکه! مابدهند به را فاسدشان فرهنگ آنها که نشستیم منتظر هم

 استقبال نای از ما. بود خوب میگفتند، را این اگر.« بگیرد یاد میتواند که جاآن تا را غرب علم باید ایرانی هر» نگفتند

 نگذاشتند و داشتند نگه عقب سال سیصد دویست، مارا. دارد معلومات در پیشرفتهایی دنیا: میگوییم هم ماالان. میکنیم

 ایران:»فتندگ. نگفتند را این مذکور، پیشروان. آنهارایادبگیریم معلومات و برسانیم آنها رابه مابایدخودمان. کنیم ترقّی

 لباس بگیرد، آنهارا اخلاق!« شود مآب فرنگی اخلاق، و صورت و شکل و لباس و باطن و ظاهر لحاظ از باید

 در که شد همان اشنتیجه و گفتند را این! بیاموزد را آنها ناسالم ارتباطات و بگیرد را آنها زندگی وضع آنهارابگیرد،

 و نشینها ته و آثار هم هنوز و - دیدند هست، یادشان و بودندکه هم کسانی - دیدیم پادشاهی منحوس دوران اواخر

 به ماسلا دیروز. مابایدیادبگیریم. کسی هر از تعلمّ و تعلیم. است مهم این. تعلّم و تعلیم .دارد امروز تا رسوبهایی

 دنیا از اینقطه هیچ ما امروز! فاصله آن با روز، آن چین.« بروید چین به دانش فراگیری برای حتیاگرمیتوانید:»ماگفت

 آن اکرم، غمبرپی. معنارابرساند این که بزنیم مثال طوراین بدهیم، نشان را راه بودن طولانی اگربخواهیم که نمیکنیم راپیدا

 معلومات همه، از باید ما. است همین مانعقیده امروز نیز ما. میفرمود تحریض دانش فراگیری به گونه این را مردم روز

 نه را؛ مضر اعتیادهای نه آلودگیهارا؛ نه را؛ فساداخلاق نه بگیریم، آنها از را علم. رابیاموزیم علم منتها. بیاموزیم

. رارهوغی اخلاقی فسادهای بقیه نه و اندگذاشته «اِیدز» را اسمش که «امریکایی طاعون» این نه را؛ خطرناک بیماریهای

 (90اردیبهشت  7 کارگران و معلّمان از جمعی دیدار در بیانات) .چرا را علمشان اما نگیرید، یاد آنها از را اینها

 یهمه رد - مختلف هایزمینه در که بوده این همیشه گذشته در ما مشکل. کرد دنبال را کار نباید تقلیدی و بستهچشم

 دو داقلح غربیها که است درست. میگویند چه غربیها ببینیم که کردیم نگاه تقلیدی و بستهچشم - علمی هایزمینه

 نای در رسیدند؛ هم ایباورنکردنی و عجیب خیلی مناطق به و بودند جلوتر علمی حرکت در ما از نیم و قرن دو قرن،

 یدیترد این در سوءسیاستها؛ و تنبلیها خاطر به مان،گذشته افتخارات یهمه با ماندیم؛ عقب هم ما. نیست تردیدی

 کنیم فکر بایدن میگوییم ولی نمیآید؛ ننگمان است، بلد که کسی پیش کردنِ شاگردی از ما ام،گفته هم قبلاً من اما. نیست

. است ملاز نوآوری. بمانیم شاگرد باید همیشه ما: است این تقلیدی، نگاه این معنای. بمانیم شاگرد باید همیشه ما که

 فسن به اعتماد شخصاً ما استاد اولاً،. است ضرورت یک ما، اساتید در ملی نفسِ به اعتماد و شخصی نفسِ به اعتماد

 به. باشد تهداش ملی نفسِ به اعتماد ثانیاً،. کند افتخار و بکند تکیه اشعلمی کار آن به. بکند علمی کار و باشد داشته

 شد واهدخ سرریز این باشد، داشته وجود استاد یک در معنا این اگر. باشد داشته اعتماد ملت این تواناییهای و قابلیت

 ام پرکاری؛ ثالثاً  و. گذاشت خواهد را خودش تربیتی تأثیر و دانشجو به انتقال در درس، کلاس در درس، محیط در

 از و دکر کار باید. خوردیم ضربه - مختلف سطوح و بخشها در - تنبلیهایمان و کاریهایمانکم یناحیه از مقداری یک

 انبوه، و متراکم کارِ و ملی و شخصی نفس به اعتماد علمی، شجاعت ابتکار، و نوآوری بنابراین. شد خسته نباید کار

 میعل هیأت اعضای و اساتید دیدار در بیانات) . دانشگاهند اساتید هم این مخاطب. ماست علمی پیشرفت کارِ علاج

 (50مهر  01 هادانشگاه

 در اروپاییها که را راهی که نیست این دانش مرزهای به رسیدن معنای اما ایم؛مانده عقب دنیا علم از سال دویست ما

 ؛برسیم اند،رسیده امروز که جاییآن به بعد برویم؛ سال دویست طول در را راه همان هم ما اند،رفته سال دویست طول

. نمیکند مانننگ گرفتن یاد از ما. میقاپیم اروپاییها دست از را علم ما. میکنیم پیدا میانبر هایراه ما نیست؛ حرفها این نه،



 از باشند؛ گرفتن یاد صدد در نمیدانند، وقتی که هستند کسانی آنها از یکی است؛ گروه چند به دنیا قوام میگوید اسلام

 بلد هک را آنچه میگیریم؛ یاد است، بشر عقل و مغز و ذهن یفرآورده امروز که را دانشهایی ما. نکند ننگشان یادگرفتن

 اما میکنیم؛ن بیاحترامی بیاموزد، علم ما به که کسی به. میکنیم احترام هم استادمان به و میآموزیم میل کمال با نیستیم،

 استاد میشویم افرد شاگردیم، امروز نه، بماند؛ شاگرد ابد تا باید شاگرد که باشد این معنای به نباید دیگری از علم گرفتن

 ولانمسئ دیدار).   گرفتند یاد ما از را علم غربیها. ما استاد اندشده الان اما بودند، ما شاگرد روز یک آنها کهاین کما آنها؛

 (51تیر  09 انقلاب رهبر با قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر

 مثلاً وزیر یک است؛ بشر جدید کشفیّات جزو اینها که شناختی، علوم امروز حالا- میکند کشف بشر که دانشهایی این

 یک اینها از کدام هر -اینها امثال و اتم کارکردهای و اتم به مربوط علومِ پیش، سال صد پیش، سال هشتاد هفتاد

 یک نای بشناسد؛ بیشتر است الهی صُنع که را هستی و را وجود عالَم تا میشود باز انسان روی به که است ایدریچه

 قرآن در اوندخد. کنیم استفاده کنیم، استقبال الهی فتوح این از بایستی ما است؛ الهیهّ فتوحات اینها است؛ الهی فتوح

 آباد. را زمین این کردنِ آباد خواسته شما از و کرده وادار زمین این روی در را شما( 0)؛«فیها استَعمَرَکمُ وَ» که میگوید

 تاس آن حامل زمین که است چیزی آن یمجموعه معنای به بلکه نیست جانبی جسم کردن آباد معنای به زمین کردن

 هم و شده، کشف قبلاً آنچه هم میشود، کشف دارد بتدریج امروز که علومی هم- علوم این. است انسان وجود عمده که

 و مسئولان دیدار در بیانات) .میکند نزدیک «فیها اِستعَمَرَکُم» این به را ما -شد خواهد کشف بعدها که چیزهایی آن

 (79بهمن  1 شناختی علوم توسعه ستاد محققان

کتب یونان را از طبّ و فلسفه و هیئت و هندسه، در زمان حضرت امام رضا و امام جواد علیهما السّلام از یونانى به 

ثابت بن قُرَّة، اصول اقلیدِس را تحریر کرد؛ و اوّلین کسى است که آنرا مهذّب عربى توسّط حُنَین عبادى ترجمه کردند. 

گرچه این کتب که به عربى ترجمه شد، توسطّ خلفاى عبّاسى و به امر آنها  نموده و مشکلاتش را توضیح داده است.

ئمّه علیهم السّلام بوده معارضه و مبارزه با أ اشصورت گرفت، ولیکن هیچ دلیل و شاهدى در دست نیست که انگیزه

زیرا طبّ و فلسفه و هندسه و امثالها از علومى است که نه تنها مخالفتى با مکتب أهل البیت نداشت، بلکه موافق  باشد.

هم بود. برهان و منطق، گفتار راستین پیشوایان دین را بهتر واضح میکند. آنها مدّعاى خطائى نداشتند، تا از منطق و 

جمعى از شاگردان حضرت صادق علیه السّلام همچون محمّد بن نُعمان معروف به أحْوَل و  شند.قیاس در هراس با

اند؛ بالأخصّ از شرح حالات هشام بن حکم بدست میآید که مؤمن الطّاق، و هِشام بن حَکَم اهل برهان و جدل بوده

 .ها نمودنداثبات مکتب ولایت پافشارى وى فلسفه دیده و خوانده است. آنان با منطق و برهان قوىّ خود، در اشاعه و

 (17و  15ریعت دکتر عبد الکریم سروش، ص: نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوریک ش)

 مقارن: فقه و اصولضرورت فقه 

 الله رحمه طهرانی حسین محمد الله آیت

 اسقاط را عقل أخباریّون أمّا میدانند؛ قیمت و ارزش داراى را عقل که باشدمى اصولیّون مذهب همان البیت اهل مذهب

 چیزى هأبلهان نُسَلِّمِ و نَعمَ از غیر حقیقت در این. میدهند دل آن صحّت و سند ملاحظه بدون خبرى به تعبدّ به و کنند،مى



 تباین عقلى کمح با باشد، متضادّ  واقع با باشد، متناقض علم با کنند؛نمى خبر متن به نظر أخباریّون! باشد؟ بوده تواندمى

 کافى باشد أربعه اصول در فقط اگر آنهم را حدیث سند به نظر فقط افکنند،نمى نظر جهات این به أبداً باشد؛ داشته

. اندداده باد به را خاکسترش سوخته، را جسدش و اندزده را آن پنبه و اندکرده باطل اصولیّون را طریق این و. میدانند

 حقّ و علم براساس که قرآن و اسلام دین. شناسیممى متن صحّت از را سَنَد صحّت ما اوقات، از بسیارى: گویندمى آنها

 و نأوّلی تشیعّ پیشوایان و أئمهّ و بود، عالم عقل أوّل أوّل رسول و کند،نمى تعبّداً لو و باطل به حکم است أصالت و

 ست،ا نور هست آنچه نیست؛ شریعت در العمیاء على و کورانه کور تعبّد صورت این در. بودند عالم عقلاى ترینعالى

 آحادى بارأخ. کنیممى عمل باشد قطعیّه قرائن به محفوف یا مستفیض یا متواتر که أخبارى به ما. واقع و اصالت و حقّ و

 شده ثبت کتاب فلان در مرسل یا و مقطوع که خبرى هر به نه نمائیم،مى عمل باشد ثابت الیقین و بالقطع آنها حجّیّت که

 کندنمى عمل ظنّ  به مجتهد. است شده توزیع کتب همین در که مدسوسه موضوعه مجعوله أخبار کثرت وجود با باشد،

 بالأخره. است مهمّ این به راجع الْحُکْم قَطْعیّةَ یُنافى لا الطرّیقِ ظَنّیَةُ. شود منتهى یقین به حقّ به وصول راه در آنکه مگر

 هجمل و بهبهانى، باقر محمدّ آقا. بشماریم را أخباریوّن خطاهاى از یکایک اینجا در که نیستیم آن صدد در اینک ما

 زا یکایک در خود «رسائل» کتاب در أنصارى مرتضى شیخ المحقّقین أفضل جمله از اشتلامذه تلامذه و اش،تلامذه

 گرىأخباری بازار المنّة و الله بحمد و اند؛فرموده عمیق بحث و شده وارد أخباریّون و اصولیّون میان فیها مختلفٌ مسائل

 امهّع موافقت عقل از متابعت: »عوامگیر و دلفریب عبارات همین با أخباریّون نبودند أعلام این اگر. ندارد رونقى امروز

 هعامّ طریقه کردن رجوع عقل به آیا. آنهاست أوامر برابر در چرا و چون بدون شدن تسلیم البیت أهل موافقت. است

 جهل هب را اسلام عالم که بودند کرده پیشرفت چنان اینها أمثال و «باطلٌ فَهُوَ البَیْتِ هذَا مِنْ یَخْرُجْ لَمْ ما کُلُّ باشد؟نمى

 و اریکت شبحى عقلیّه علوم جمیع کلّى طور به و عرفان و حکمت با مخالفت با و بودند، کشانده نابینائى و کورى و

 او ثارآ اینکه تا شد رویهّ این گسترش استرابادى امین محمّد ملّا آقا همین زمان از. بودند نموده ترسیم آینده براى مبهم

 نهاد نام معارف و علوم سدّ باید حقیقت در که را آنها معارف و علوم و دیدیم تابعینش و أحسائى أحمد شیخ در را

 و اصولى و متقن مکتب با و فرمود قیام باقر محمّد آقا: بهبهانى وحید مذهب، محیى و مجدِّد شیخ تا نمودیم؛ مشاهده

 لهدىا علم و طوسى شیخ و مفید شیخ: که شد معلوم و نمود، منهدم را بنیادشان و برانداخت را أساسشان خود راستین

. اندستهنگری بدان کنجکاوانه و بصیرت دیده با بلکه اند،نگرویده اصول به غفلت روى از هاحلىّ علّامه و مرتضى سیّد

 (010 و 011: ص ،01ج شناسى، امام)

 آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله:

 ذهه  من واحد کلّ ونظرات آراء نشر وعملیة الإسلامیة والمذاهب الفرق بین الوثیق الارتباط إنّ :المقارن الفقه ضرورة

 یوجب أخرى، جهة من المذاهب فقه فی التاریخیة والروابط جهة، من ذلک وأمثال والانترنیت الکتب خلال من المذاهب

 المذاهب فقه على الانفتاح جانب إلى بمذهبه الخاص الفقه مطالعة الإسلامیة المذاهب هذه من مذهب کلّ أتباع على

 المسائل تعقیدات من الکثیر حلّ إلى جهة من تؤدیّ الفقهیة بالآراء المعرفة هذه إنّ .الفکری الحوار موقع من الأخرى

 عمق یف والامتداد المختلفة الفقهیة المسائل عن والإبهام الغموض لإزالة جدیّة مساهمة یساهم المقارن الفقه لأنّ الفقهیة،

 المذاهب هذه وعلماء الإسلامیة المذاهب بین التقارب وشائج وتوثیق تعمیق إلى یؤدیّ أخرى جهة ومن. المسائل هذه



 تعبید إلى فاًمضا والفتاوى، الفقه على العقلانیة وتحکیم المذهبیة النعرات أمام الوقوف الثالثة، الجهة ومن .الحیاة واقع فی

 فقهاء صنّف فقد ولذلک ،(المقارن الفقه) لتدوین الضرورة برزت هنا ومن .الواقع إلى الوصول أجل من للفقه الطرق أقرب

 ،«الخلاف» تابک صاحب الطوسی الشیخ ومنهم المقارن، الفقه مجال فی عدیدة وتصانیف کتباً بعید زمنٍ منذ الکبار الشیعة

 یمکنف السنّة أهل علماء من وأمّا ،«الفقهاء تذکرة» کتاب صاحب الحلّی والعلّامة «المعتبر» کتاب صاحب الحلّی والمحقّق

 لزحیلی،ا وهبة للدکتور الإسلامی والفقه الکویتی، وموسوعة ناقصة، للأسف وهی مصر، فی عبدالناصر لموسوعة الإشارة

 بالکت تدوین ضرورة أنّ الواضح من ولکن .الإمامی المذهب فقه فی تبحث لا الکتب هذه أکثر فإنّ الأسف مع ولکن

 معارف، رةدائ شکل على وخاصة العصر هذا فی الجدیدة المسائل إلى الالتفات مع المقارن، الفقه دائرة فی الجدیدة الفقهیة

 قهیةالف المسائل بدراسة الإسلامیة المذاهب فقهاء یقوم أن اللازم من بل الحاضر، عصرنا أجواء فی بارزة ضرورة تمثّل

 الشریعة بین قةالعلا لتجسیر بینهم فیما مشترکة جلسات إقامة خلال ومن الفکری، والانفتاح المسؤولیة موقع من المشترکة

 جلسات فی ذلک من نموذجاً نجد حیث حالیاً الواقع أرض على ترجم قد الأمر هذا أنّ من وبالرغم المعاصرة والحیاة

 (7 و 5ص ،0ج المقارن، الاسلامی الفقه )موسوعة .قطعاً کافٍ غیر إلّاأنّه جدّة، فی الإسلامی الفقه مجمع

 ابوالقاسم گرجی می نویسد:

 -«ىطوس شیخ» هزاره که تاکنون «خلاف» شریف کتاب تصنیف زمان از که است این است اینجانب اعجاب موجب آنچه

 که است نشده نوشته مقارن فقه در کتابى ظاهر، برحسب هنوز -قرن ده حدود یعنى -شودمى تشکیل -الرّحمة علیه

 ذکر لاخرهبا و استدلال تعبیر، سلاست و زیبایى اسلوب، حسن ایجاز، بین یعنى باشد خلاف کتاب مزایاى تمام حاوى

 (013: ص الفقه، اصول )ادوار .باشد کرده جمع اسلامى مذاهب همه اقوال

 وی در کتاب دیگری می نویسد:

 آراء علمى، مجامع در که این دلیل به (: عصر کمال و اطلاق اجتهادعلم اصول در میان شیعه دوره چهارم) دوره این در

 تشکیل فرقه دو این دانشمندان بین مناظره و بحث جلسات بسا چه و گرفتمى قرار سنت اهل آراء کنار در شیعه

 اهل و یعهش فقهى آراء یعنى زدند، دست مقارن فقه در کتابهایى تدوین به نیاز این به پاسخ براى شیعه فقهاى شدمى

 مسائل. آمدند بر شیعه نظر اثبات مقام در سنّت اهل منطق با مناسب استدلالى با و دادند قرار هم کنار در را سنّت

 یماف الاعلام کتابهاى قبل دوره در و است شده تألیف زمینه همین در واقع در( سره قدس) طوسى شیخ تألیف الخلاف،

 دو، ره الخلاف مسائل و الانتصار و مفید شیخ تألیف خلافهم على العامة اتّفقت مما الاحکام من الامامیّة علیه اتّفقت

 (051: ص فقها، و فقه تاریخ ) .بود شده نگاشته زمینه همین در( ره) مرتضى سیّد تألیف

 مقدمه ی کتاب اصول فقه مقارن علامه حکیم آمده است:در 

 بین قریبللت الرئیسة الدعائم إرساء إلى -الفقهیة قواعده و أصوله بحث خلال من المقارن الفقه دراسة فی -العلّامة یسعى

 و الجمیع، بین مشترکة تکون بأن: العامّة القواعد و الفقه أصول فی العلمیة مرجعیاتها بتوحید ذلک و الإسلامیة، المذاهب

 القواعد و صولالأ بمباحث مباشرة تتصّل لا التی العقائدیة الاختلافات عن بعیدا العلمی، النقد و البحث لقوانین تخضع



 لا الإسلامیة المذاهب بین التقریب و الوحدة أنّ یرى کان لأنّه المنهج؛ هذا یؤکّد کان الحکیم العلّامة أنّ یبدو و .العامّة

 قیقتح إلى تهدف ملموسة خطوات فی المضیّ من بدّ لا بل الخطب، إلقاء و الندوات، عقد و الشعارات، بمجردّ یتحققّان

 على تراکم الذی و المسلمین، وحدة بین یحول الذی الثقة عدم حاجز کسر و الواقع، أرض و العمل ساحة على ذلک

 استشعر لذلک و .له الإنصات و تفهّمه عدم و الآخر، بالطرف الثقة عدم أزمة إلى أدّى مماّ المتمادیة، القرون تلک مدى

 هذا منهجه خلال فمن الإسلامیة، المذاهب بین التقریب أجل من بالنجاح؛ لها یشهد بخطوات قام و ذلک، کلّ العلّامة

 دیصعی على مذهب کلّ علیها یبتنی التی الرکائز و للأسس نقاش و حوار فی الإسلامیة المذاهب یدخل أن استطاع

 یعیستط لا ذلک دون من و الآخر، الطرف حجّة إلى الاستماع و الحوار من یبدأ التقارب فإنّ الفقهیة؛ القواعد و الأصول

 .علیه یطّلع لم و یعرفه، لا الذی المنهج من الاقتراب یستطیع لا و الإسلامیة، للمذاهب الأخرى الآراء یتعرفّ أن الباحث

 ادس الذی الفهم سوء و الالتباس، حالة رفع إلى یؤدیّ فهو العلّامة، علیه یصرّ الذی المقارن المنهج أهمّیة تکمن هنا من

 هو مینالمسل بین الحکم یجعل و المسلمین، لتوحید مشترکة أرضیة یهیّئ ممّا طویل، زمن مدى الإسلامیة المذاهب بین

 و الأفکار تلاقح إلى یؤدّی أنّه المقارن المنهج حسنات من و .العلم آفة هو الذی المذهبی التعصّب لا البرهان، و الحجّة

 الحجج و الآراء على بالاطلّاع فإنّه الواحد؛ المذهب داخل سائدة تکون التی التقلید و الجمود حالة یکسر و نضجها،

 و میة،العل للمقاییس یخضعها و الآراء، تلک یحلّل أن -الموضوعیة المقارنة و الموازنة ضوء فی -الفقیه یمکن الأخرى

 فحیثما من،المؤ ضالّة الحکمة: »الشریف الحدیث فی جاء قد و تطابقها، لم إن یرفضها و المقاییس، تلک وافقت إن یقبلها

 (11و  10: ص المقارن، الفقه فی العامة القواعد  ).«فلیأخذها ضالّته، أحدکم وجد

و در  اند فرموده تالیف را فیه نص لا فیما المقارن الفقه أصول کتاب مذاهب تقریب بحث در هم سبحانی الله آیت

 کدیگر شکوه نموده و می نویسند:یمقدمه ی این کتاب از بی اطلاعی و جهل شیعه و سنی از کتب و نظرات 

 آلف أرجو من اللّه سبحانه أن یکون هذا العمل مصباحاً ینیر الدرب أمام طلاب الحقیقة ویکون وسیلة لتقارب الخطى والت

 .بما یمتلکه من أفکار وآراء فإنّ من أهمّ عوامل التفرقة هو الجهل بالطرف الآخر و .والعمل العلم مجالی فی والتعاضد

 (8 ص فیما لا نصّ فیه أصُول الفقه المقارن)

 بخش اولّ بندی جمع

در مجموع از ادله ی طرفین مشخص است که اشکال اخباریون وارد نیست و موضوع علومی که اخذ آنها از غیر 

اعتقادی و ماوراء الطبیعی است و بحث های آفرینشی و روش شناسی و علوم غیبی، اهل بیت نهی شده است علوم 

 دنصداق حکمت باشد می تواکم بوده و مبشری که در حیطه فکر و تجربه قرار دارند هر جا که بر مبنای اصول مح

 مورد استفاده مومنین قرار گیرد و این حقیقت مورد اشاره ی بسیاری از آیات و احادیث هم قرار گرفته است.

  



 دو: شبهات ناظر به اهداف علم اصولبخش 

 شبهه شش: تولد علم اصول برای مقابله با ائمه ی هدی علیهم السلام  
خاستگاه اش در مقابل اهل بیت علیهم السلام و برای کنار زدن آنان بوده است و و علم اصول تقریر اول: هدف 

 رفتن شیعه به سمت این علم موجب دوری از ائمه و علم افراشتن در مقابل آنهاست.

، علت تولد علم اصول بوده است و لذا مصداق علم مضر و اهداف سیاسی ضد نبوی و ضد اهل بیتیتقریر دوم: 

 ل است.باط

  
 متن مستند شبهه از زبان محدثین و اخباریون

 ملا محمد امین استرآبادی رحمه الله:

 الفوائد المدنیه:

یکی از دلایلی که برای تولد علم اصول مطرح شده است توجیه غصب خلافت است. صاحب فوائد المدنیه می 

 نویسد:

یتجّه بعضه لإنکارهم أنّه صلّى اللّه علیه و آله خلفّ لکلّ زمان  ما ذکره الاصولیّون من العامةّ من القواعد الاصولیة إنّما

معصوما مسئولا مرجعا للخلائق عالما بما تحتاج إلیه الامّة إلى یوم القیامة بوحی لا برأی، و إنکارهم حجیّةّ الأحادیث 

 المدنیه( فوائد 90ص ) المنقولة عن العترة الطاهرة علیهم السّلام.

 هور علم اصول را طلب مناقشه و ریاست دانسته و می نویسد:در جای دیگری علت ظ

أیضا فإنّ أصحاب الجدل و المناظرة و من یطلب المناقشة و الرئاسة اخترعوا من نفوسهم فی الدیانات و الشرائع أشیاء 

 نوا ذلک لأنفسهم حتّىو قالوا لعوام الناس: هذه سنّة الرسول، و حسّ کثیرة لم یأت بها الرسول و لا أقرّ بها، و ابتدعوها.

ظنّوا هم أنّ الّذی قد ابتدعوه حقیقة قد أمر بها الرسول صلّى اللّه علیه و آله. و أحدثوا فی الأحکام و القضایا أشیاء کثیرة 

بآرائهم و عقولهم، و ضلّوا بذلک عن کتاب ربهّم و سنةّ نبیهّم و استکبروا عن أهل الذکر الّذین بینهم و قد امروا أن 

م عمّا اشکل علیهم، فظنّوا لسخافة عقولهم أنّ اللّه سبحانه ترک أمر الشریعة و فرائض الدیانة ناقصة حتّى یحتاجوا یسألوه

إلى أن یتمّوها بآرائهم الفاسدة و قیاساتهم الکاذبة و اجتهادهم الباطل و ما یخرصوه و ما یخترعوه من أنفسهم. و کیف 

ءٍ و إنّما فعلوا ءٍ  و قال سبحانه: تبِیْاناً لِکُلِّ شیَْ الْکتِابِ مِنْ شیَْ  فَرَّطْنا فِی یکون ذلک! و هو یقول سبحانه و تعالى: ما

و أوقعوا الخلاف و المنازعة بین الامّة، فهم یهدمون الشریعة و یوهمون من لا یعلم  -کما قلنا آنفا -ذلک طلبا للرئاسة



العداوة بینهم و صاروا إلى الفتن و الحروب و یستحلّ بعضهم دماء  و بهذه الأسباب تحزّبت الامّة و وقعت أنهّم ینصرونها.

بعض. فإن اتّعظ بعض من یعرف الحقّ من العلماء و خاطب بعض رؤسائهم فی ذلک و خوّفه باللّه و أرهبه من عذابه 

ة و لا یقوله عاقل، و لا عدل إلى العوامّ و قال لهم: هذا فلان! و أغرى العوامّ به و نسب إلیه من القول ما لم تأت به شریع

یتمکّن ذلک العالم من أن یبینّ للعوام کیف جری الأمر فی الشریعة و یوقظهم ممّا هم فیه، لمکان ما قد علمه من عصیانهم 

و الفهم بما قد نشئوا علیه خلفا عن سلف.و لمّا رأى رؤساؤهم ذلک و أنّ العلماء مشمئزّة من العوامّ جعلوا ذلک شرفا 

أوهموهم أنّ ذلک انقطاع منهم عن القیام بالحجةّ و إنّما سکوتهم و تخفّیهم لباطل یمنعهم و أنّ الحقّ هو ما  لهم عندهم و

أجمعنا علیه نحن، فلا یزال ذلک دأبهم. و الرؤساء فیهم یتزایدون فی کلّ یوم و اختلافاتهم تزید و احتجاجاتهم و 

و غیّروا کتاب اللّه بتفسیرهم له بخلاف ما هو به کما قال سبحانه  مناظراتهم و جدلهم تکثر، حتّى هجروا أحکام الشریعة

و فی أصل أمرهم قد خرّبوا الامةّ من حیث لا یشعرون، و تأوّلوا أخبار الرسول  و تعالى: یحُرَِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ موَاضِعهِِ .

 .حملوها على ما یریدون ممّا یقوّی رئاستهمنی و بتأویلات اخترعوها من أنفسهم ما أنزل اللهّ بها من سلطان، و قلّبوا المعا

و تفسیق أهل العلم دأبهم عند العوامّ، یتوارث ذلک ابن عن أب و خلف عن سلف إلى أن یشاء اللّه إهلاکهم و انقراضهم، 

عالم شرّدوه،  و لم یزل هؤلاء الّذین هم علماء العوام أعداء الحقّ فی کلّ أمّة و قرن، فکم من نبیّ قتلوه و وصیّ جحدوه و

و تجدیدها فی سالف الدهور إلى أن یتمّ وعد اللّه إنِْ یشََأْ یُذْهِبْکُمْ وَ  فهم بأفعالهم هذه یکونون أسبابا فی نسخ الشرائع

رِثُها عِبادیَِ یَ  الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکرِْ أنََّ الْأَرضَْیأَْتِ بِخلَْقٍ جَدِیدٍ وَ ما ذلِکَ علََى اللّهِ بِعَزِیزٍ  وَ الْعاقبِةَُ لِلْمُتَّقیِنَ وَ لَقَدْ کَتبَنْا فِی 

)فوائد المعصومیه ص  إنَِّ فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ فهذه العلّة هی السبب فی اختلاف الآراء و المذاهب. الصّالِحُونَ

011 -011) 

ر میان علوم حوزوی شیعه را نیز ذهن تیز علامه ایشان دلیل عنایت علامه حلی به علم اصول و وارد کردن آن د

 و عجله ی او در تصنیف دانسته است:

امّه ع، و هو بین أصحابنا نظیر الفخر الرازی بین النشأ من حدّة ذهنه و استعجاله فی التصانیف ،هذا )ای العلامة( هعمُو زَ

 (11)فوائد المدنیه ص 

 دانشنامه شاهی:

شاهی علت رسوخ علم اصول در شیعه را رواج تعلیم و تعلم آن در مدارس علمیه و استرآبادی در دانش نامه ی 

 عدم مهارت فقهای عصر غیبت صغری در اصول فقه شیعی می داند

یدند و سربن ابی عقیل العمّانی المتکلّم به ظهور  پس چون محمد بن احمد بن الجنید العامل بالقیاس و حسن بن علی 

ل کلام و اصوکتب  مطالعه بود، عامّه قهایشان و در مدارس و مساجد مدار تعلیم و تعلّم طری نتقیّه شدید بود و در زما

منقول شده نداشتند در بعضی از علیهم السلام ائمه  عامّه کردند چون مهارت تمام در فنّ اصول فقه و فنّ کلام که از

کردند  هعامّ هطریق و اخباریین طریقه از مرکّبه قهیو اختیار طر موافقت با عامّه کردند مباحث فنّ کلام و فنّ اصول فقه

 ،روی غفلت و حسن ظنّ به این دو فاضل الله از شیخ مفید رحمهه بر آن نهادند و بعد از ایشان و بناء اجتهادات فقهیّ



هت ج این از و کرد اخباریین هطریق و عامهّ قهطری از مرکبّه قهاصول فقه سلوک طری موافقت ایشان کرده و در کلام و

و  ذکر کرده است« نهایه»بحث خبر واحد از  لی درریین و اصولیین چنانکه علّامه حّعلمای امامیه منقسم شدند به اخبا

و استاد  نیز تصریح به آن شده. و چون شیخ مفید استاد علم الهدی کتاب ملل و نحل و اوایل در آخر شرح مواقف

 چون و شد حلّی مهالمشارق و المغارب علاّعلّامة  مامیه شایع شده تا نوبترئیس الطائفه بود آن طریقه در میان افاضل ا

و اصولیه  لامیهک کتب در را مرکّبه قهو شیخ مفید بیشتر بود ایشان طری این چند و ابن عقیل از علوم در حلّی امهعلّ تبحرّ

نهادند. و چون احادیث عامهّ از بابت خبر واحد  مرکبهّ قهر اجتهادات فقهیّه بنا بر آن طریبسط و رواج بیشتر دادند و د

وی ر احادیث کتب خود به اقسام اربعه مشهوره کرده بودند علّامه حلّی رضی الله عنه از خالی از قرائن بود ایشان تقسیم

شیخنا  و الهدی و رئیس الطائفه و ثقة الاسلام غفلت احادیث کتب طایفه محقهّ را به اقسام اربعه تقسیم کرد با آنکه علم

عایت ر محقّه بر صحت آن شده و بعد از علّامه حلّی شیخ شهید فهبه اینکه اجماع طائ اند الصدوق و غیرهم تصریح کرده

مدقّقین شیخ علی رضی الله عنه موافقت ایشان  سلطان ایشان از بعد و نهاده آن بر خود تصانیف بناء و کرده او قهطری

 الله نیز رعایت آن طریقه کرده. تا آنکه نوبت به أعلم العلماء المتأخّرین فی علم رحمه انیکرده و العالم الربّانی الشهید الث

اللهُ قَبْرَه رسید. پس ایشان بعد از آنکه  الحدیث و علم الرّجال و اورعهم استاد الکل فی الکل میرزا محمّد استرآبادی نَوَّرَ

 معارضه که شبهات و بکن اخباریینقه احیای طری»به فقیر اشاره کردند که  جمیع فنون احادیث را به فقیر تعلیم کردند

 العزه تقدیر کرده بود که این معنی طریقه دارد و رفع آن شبهات بکن. مرا این معنی به خاطر میگذشت لیکن ربّ آن با

 (90تا  37)دانشنامه شاهی ص  .بر قلم تو جاری شود

 ملا محسن فیض کاشانی رحمه الله

 مبین:حق ال

فرقة قالوا بالاجماع فى تعیین الامام و باتّباع  ،فرقتین -صلّى اللهّ علیه و آله -اعلم انّ النّاس افترقوا بعد رسول اللّه

المتشابهات فى العقائد و الأحکام مضافا الى المحکمات ابتغاء الفتنة و ابتغاء التّأویل و اختیار المدلول قبل اختبار  الدلّیل؛ 

بى بکر بن أبى قحافة التیّمىّ و عمر بن الخطّاب العدوىّ و من یحذو حذوهم من الّذین قالوا بالاجتهاد و و هم أصحاب أ

؛ ان یتّبعون الاّ الظّنّ و ما تهوى الأنفس و ان هم الاّ یخرصون. و ء فتتبدلّ آراؤهم و تختلف علماؤهمالرّأى فى کلّ شى

یةّ التفّقهّ عنده استفراغ الوسع فى تحصیل الظنّّ فیما یحتاج الیه النّاس من هؤلاء صنفان مجتهد و مقلّد؛ اماّ مجتهدهم فکیف

العلوم الدیّنیةّ اصولیةّ کانت او فروعیّة؛ من القوانین الّتى وضعوها و القواعد الّتى اخترعوها للاستعانة بها على الاستنباط 

حق ) مجتهده ما استنبطه بنظره و لو بواسطة او وسائط. من المتشابهات. و اماّ مقلّدهم فکیفیةّ التفّقّه عنده ان یأخذ من

 (1المبین ص 

 وافی:

 

 خذلهم اللَّه ثم تبعهم أئمة الضلالو أول من أحدث الجدال فی الدین و استنباط الأحکام بالرأی و التخمین فی هذه الأمة 

و جهالة و نَحْنُ نَقُصُّ علََیْکَ نَبَأَهُمْ فی ذلک علماء العامة ثم جرى على منوالهم فریق من متأخری الفرقة الناجیة بخطإ 



الناس بعد وفاة رسول اللَّه ص فغرقوا فی لجج الفتن و هلکوا فی طوفان المحن إلا شرذمة  إنه لما افتتن :تنبیه.  بِالْحقَِ 

 و صانوا وتینهم ینهمنجاة و بالتمسک بالثقلین أبقاه استکتم الناجون د لبهم السلامممن عصمه اللَّه و بسفینة أهل البیت ع

بعث إمام ف فاستبقى اللَّه عز و جل بهم رمق الشریعة فی هذه الأمة و أبقى بإبقاء نوعهم سنة خاتم النبیین إلى یوم القیامة.

هدى بعد إمام و أقام خلف شیعة لهم بعد سلف فکان لا تزال طائفة من الشیعة رضی اللَّه عنهم یحملون الأحادیث فی 

ل عن أئمتهم ع بأمرهم و ترغیبهم و یروونها لآخرین و یروی الآخرون لآخرین و هکذا إلى أن وصلت الفروع و الأصو

یحفظونها  و و کانوا یثبتونها فی الصدور و یسطرونها فی الدفاتر و یعونها  کما یسمعونها إلینا و الحمد لله رب العالمین.

و قبول صحیحها و تخریج صوابها و سلیمها من خطئها و  کما یتحملونها و یبالغون فی نقدها و تصحیحها و رد زیفها

سقیمها حتى یرى أحدهم لا یستحل نقل ما لا وثوق به و لا إثبات ذلک فی کتبه إلا مقرونا بالتضعیف و مشفوعا بالتزییف 

طاعنا فی من یروی کل ما یروى و یسطر کل ما یحکى کما هو غیر خاف على من تتبع کتب الرجال و تعرف منها 

و ما لا قرینة معه تدل على صحة   و کانوا لا یعتمدون على الخبر الذی کان ناقله منحصرا فی مطعون أو مجهول لأحوال.ا

ة ء من تفاصیل الأصول الدینیالمدلول و یسمونه الخبر الواحد الذی لا یوجب علما و لا عملا و کانوا لا یعتقدون فی شی

ط و لو بواسطة ثقة أو وسائ لیهم السلامة إلا بالنصوص المسموعة عن أئمتهم عء من الأحکام الشرعیو لا یعملون فی شی

 ء منها إلى تخریج الرأی بتأویل المتشابهاتثقات و کانوا مأمورین بذلک من قبل أولئک السادات و لا یستندون فی شی

الناس الذی یسمى بالإجماع  و تحصیل الظن باستعانة الأصول المخترعات الذی یسمى بالاجتهاد و لا إلى اتفاق آراء

و من جهة صاحب الشرع  لیهم السلامکما یفعل ذلک کله الجمهور من العامة و کانوا ممنوعین عن ذلک کله من جهتهم ع

بالآیات الصریحة و الأخبار الصحیحة و کان المنع من ذلک کله معروفا من مذهبهم مشهورا منهم حتى بین مخالفیهم کما 

ثم لما انقضت مدة ظهور الأئمة المعصومین صلوات اللَّه علیهم أجمعین و انقطعت السفراء  ریقین.صرح به طائفة من الف

ی صغر الشیعة بمخالفیهم و ألفت ف بینهم و بین شیعتهم و طالت الغیبة و اشتدت الفرقة و امتدت دولة الباطل و خالطت

سنهم بکتبهم إذ کانت هی المتعارف تعلیمها فی المدارس و المساجد و غیرها لأن الملوک و أرباب الدول کانوا منهم و 

الناس إنما یکونون مع الملوک و أرباب الدول فعاشرت معهم فی مدارسة العلوم الدینیة و طالعوا کتبهم التی صنفوها فی 

هم ذلک إلى اقه التی دونوها لتسهیل اجتهاداتهم التی علیها مدار أحکامهم فاستحسنوا بعضا و استهجنوا بعضا أدّأصول الف

ی الله لأن صنفوا فی ذلک العلم کتبا إبراما و نقضا و تکلموا فیها تکلم العامة فیه من الأشیاء التی لم یأت بها الرسول ص

 و روا بها المسائل و لبسوا على الناس طرق الدلائل.و کثّ صلوات الله علیهمو لا الأئمة المعصومون  علیه و آله و سلم

کانت العامة قد أحدثوا فی القضایا و الأحکام أشیاء کثیرة بآرائهم و عقولهم فی جنب اللَّه و اشتبهت أحکامهم بأحکام 

ل  شرکاء حکموا کحکمه فتشابه الحکم علیهم باللَّه و لم یقنعوا بإبهام ما أبهم اللَّه و السکوت عما سکت اللَّه بل جعلوا لله

و سیجزیهم اللَّه بما کانوا یعملون. ثم لما کثرت تصانیف أصحابنا فی ذلک و تکلموا فی   لله الحکم جمیعا و إلیه ترجعون

لتبس اأصول الفقه و فروعه باصطلاحات العامة اشتبهت أصول الطائفتین و اصطلاحاتهم بعضها ببعض و انجر ذلک إلى أن 

الأمر على طائفة منهم حتى زعموا جواز الاجتهاد و الحکم بالرأی و وضع القواعد و الضوابط لذلک و تأویل المتشابهات 

و تأید ذلک عندهم بأمور أحدها ما رأوه من الاختلاف فی ظواهر الآیات و بالتظنی و الترئی و الأخذ باتفاق الآراء 

ضها بما یرجع إلى بعض و ذلک نوع من الاجتهاد المحتاج فیه إلى وضع الأصول و الأخبار التی لا تتطابق إلا بتأویل بع

الضوابط. و الثانی ما رأوه من کثرة الوقائع التی لا نص فیها على الخصوص مع مسیس الحاجة إلى معرفة أحکامها. و 



رجیح ین إلا بتحصیل الظن فیه بالتالثالث ما رأوه من اشتباه بعض الأحکام و ما فیه من الإبهام الذی لا ینکشف و لا یتع

بالقیاس و  فأولوا الآیات و الأخبار الواردة فی المنع من الاجتهاد و العمل بالرأی بتخصیصها و هو عین الاجتهاد.

الاستحسان و نحوهما من الأصول التی تختص بها العامة و الواردة فی النهی عن تأویل المتشابهات و متابعة الظن 

الدین و الواردة فی ذم الأخذ باتفاق الآراء بتخصیصها بالآراء الخالیة من قول المعصوم لما ثبت عندهم بتخصیصها بأصول 

فصار ذلک کله سببا لکثرة الاختلاف بینهم فی المسائل و تزایده لیلا و نهارا و توسع  أن الزمان لا یخلو من إمام معصوم.

و قولا أو ثلاثین أو أزید بل ل فون فی المسألة الواحدة على عشریندائرته مددا و أعصارا حتى انتهى إلى أن تراهم یختل

شئت أقول لم تبق مسألة فرعیة لم یختلفوا فیها أو فی بعض متعلقاتها.و ذلک لأن الآراء لا تکاد تتوافق و الظنون قلما 

تشبه بالقوم من ه الرکیک فیو وجوه الاجتهاد تتعاکس و الاجتهاد یقبل التشکیک و یتطرق إلی تتطابق و الأفهام تتشاکس

لیس منهم و یدخل نفسه فی جملتهم من هو بمعزل عنهم فظلت المقلدة فی غمار آرائهم یعمهون و أصبحوا فی لجج 

کیف ذهب عنهم ما ینحل به عقد هذه المشکلات عن ضمائرهم أم کیف خفی عنهم  لیت شعری: تنبیه أقاویلهم یغرقون.

من سرائرهم أ لم یسمعوا حدیث التثلیث المشهور المستفیض المتفق علیه بین العامة و  ما ینقلع به أصول هذه الشبهات

و أن الأمور ثلاثة بین رشده و بین غیه و أمر مشکل یرد حکمه إلى  الخاصة المتضمن لإثبات الإبهام فی بعض الأحکام.

أن من تلک الحکم ما یمکن أن یتعرف و لعل و هلا سوغوا أن فی إبهام بعض الأحکام حکما و مصالح مع  .و رسوله اللَّه

ما لا یعرف منها یکون أکثر على أن الاجتهاد لا یغنی من ذلک لبقاء الشبهات بعده إن لم تزد به کلا بل زادت و زادت أ 

ثلث باق تحسبوا أنهم خلصوا منها باجتهادهم کلا بل أمعنوا فیها بازدیادهم أ زعموا أنهم هدوا بالتظنی إلى التثنی کلا بل ال

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیَتَّبِعُونَ ما تشَابَهَ مِنْهُ ابتْغِاءَ الْفِتْنَةِ وَ  و ما لهم منه من واق. أ و لم یدبروا قول اللَّه عز و جل

.أ ما طن آذانهم أن المراد بالراسخین فی العلم الأئمة ع لا هم  مِ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یعَْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسخِوُنَ فِی الْعِلْ

أغفلوا عن الأحادیث المعصومیة المتضمنة لکیفیة الترجیح بین الروایات عند تعارضها و إثبات التخییر فی العمل عند عدم 

ثم التخییر على وجه التسلیم  جریانه و أنه یؤخذ بخبر الأوثق و ما للقرآن أوفق أو عن آراء المخالفین أبعد و أسحق

أ و خفی علیهم أن قول المعصوم ع إنما یعرف  وسعک. أیها أخذت من باب التسلیمب المطلق. أ و ما بلغهم و بلغک

بالحدیث المسموع عنه عند حضوره و المحفوظ فی صدور الثقات أو المثبت فی دفاترهم عند غیبته و لا مدخل لضم 

نعم قد یکون الحدیث مما اتفقت الطائفة المحقة على نقله أو العمل بمضمونه بحیث اشتهر  فوا.الآراء معه اتفقوا أو اختل

لروایات فی حدیث الترجیح بین ا کلام أبی عبد اللَّه ع کما ورد فی عنهم و فیما بینهم و یسمى ذلک الحدیث بالمجمع علیه

و هذا معنى الإجماع الصحیح المشتمل على  ریب فیه.المتعارضة خذ بالمجمع علیه بین أصحابک فإن المجمع علیه لا 

فلو أنهم ترکوا المتشابه على حاله من غیر تصرف فیه و سکتوا عما سکت اللَّه  قول المعصوم عند قدماء الشیعة لا غیر.

له و خیروا فی عنه و أبهموا ما أبهم اللَّه و جعلوا الأحکام ثلاثة و احتاطوا فی المتشابه و ردوا علمه إلى اللَّه و رسو

المتعارض و وسعوا فی المتناقض کما ورد بذلک کله النصوص عن أهل الخصوص لاجتمعت أقوالهم و اتفقت کلمتهم و 

لما جاء و لکان ک مقالهم و کانوا فقهاء متوافقین و لأحادیث أئمتهم ناقلین لا خصماء متشاکسین و عن النصوص ناکلین.

و لکان کل امرئ منهم بالقرآن و الحدیث   منهم أمة طعنت فی أختها بصلفهممنهم خلف دعوا لسلفهم لا کلما دخلت 

ن و لیت شعری ما حملهم على أ منطیقا و عن الآراء سکیتا وَ لوَْ أَنَّهُمْ فَعلَُوا ما یُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خیَرْاً لهَمُْ وَ أَشَدَّ تَثْبِیتاً.

ذوا سبلا شتى و اتبعوا الآراء و الأهواء کل یدعو إلى طریقة و یذود  عن ترکوا السبیل الذی هداهم إلیه أئمة الهدى و أخ



ثم ما الذی حمل مقلدتهم على تقلیدهم فی الآراء دون تقلید الأئمة ع على الطریقة المثلی إن هی إلا سنة  الأخرى.

 .لِرَجُلٍ هلَْ یَسْتَوِیانِ مَثَلًا الحَْمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرهُمُْ لا یَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رجَُلًا فِیهِ شُرکَاءُ مُتشَاکِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَماً ضیزى

و قد أشبعنا الکلام فی تحقیق هذه الکلمات و تشییدها بالآیات و الروایات فی کتابنا الموسوم بسفینة النجاة و فی الأصول 

 (05تا  01ص  0ج من المصنفات و الحمد لله وحده  )وافی  الأصیلة و غیرهما

 محجه البیضاء:

لمّا غلب على أراذل العرب و منافقیهم حبّ الرئاسة، و اشتعل فی نفوسهم نائرة الحسد و النفاسة، و نبذوا ما أوصاهم به 

وراء ظهورهم، و خذلوا وصیّه ثمّ الأوصیاء من بعد  -فی یوم الغدیر و غیره -رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

، الّذین کانوا هم أزمةّ الحقّ، و ألسنة الصدق، و شجرة النبوّة، و موضع الرسالة، و مختلف الملائکة، و مهبط الوحی، وصیّه

و معدن العلم، و منار الهدى، و الحجج على أهل الدّنیا، و خزائن أسرار الوحی و التنزیل، و معادن جواهر العلم و التأویل، 

على الخلائق، اولی الأمر الذّین أمروا بطاعتهم، و أولی الأرحام الذّین أمروا بصلتهم، و الأمناء على الحقائق، و الخلفاء 

ذوی القربى الّذین أمروا بمودّتهم، و أهل الذکر الّذین أمروا بمسألتهم، و الموالی الّذین أمروا بمولاتهم و متابعتهم، و أهل 

الراسخین فی العلم الّذین عندهم علم القرآن کلّه تأویلا و تفسیرا،  البیت الّذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، و

أحد السببین اللّذین من تعلقّ بهما فازت قداحه، و ثانی الثقلین اللّذین من تمسّک بهما أسفر عن حمد السرّى صباحه  

، و وا بالصواب، و أتوا بالحکمةنطق الّذین مثلهم کمثل سفینة نوح من رکبها نجى، و من تخلّف عنه غرق، الذّین إذا نطقوا

فصل الخطاب، و عرّفوا کیف تؤتى البیوت من الأبواب، فلمّا خذلهم الأولّون استبهم أمرهم على الآخرین و ذلک لأنّه لمّا 

جرى فی الصحابة ما جرى و خدع بهم عامّة الورى أعرض الناس عن الثقلین و تاهوا فی بیداء ضلالتهم عن النجدین إلاّ 

ن المؤمنین، فمکثوا بذلک سنین، و عمهوا فی غمرتهم حتّى حین، و کان العلم مکتوما و أهله مظلوما، لا سبیل شرذمة م

لهم إلى إبرازه إلّا بتعمیته و إلغازه، ثمّ خلف من بعدهم خلف غیر عارفین الولایة، و لا ناصبین العداوة، ]و[ لم یدروا ما 

، و قوم مراءین من الجهلاء و زعموا أنّهم من العلماء، ارین من أهل الأهواءإلى طائفة ممصنعوا، و عمّن أخذوا، فعمدوا 

فکانوا یفتونهم بالآراء و ذلک لأنّ جملة ما کان عندهم من حدیث رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی الحلال و 

ذلک، فإذا نزلت حادثة و لم یکن لهم فیها  و لم یکفهم  الحرام و الفرائض و الأحکام لیست إلّا أربعة آلاف على ما قالوه

روایة خاضوا فی استنباط الحکم فیها بالرأی من أصول وضعوها و قواعد أسّسوها استنادا إلى روایة کانت من اختلاق 

معاذ ال لإنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ق»أئمّتهم، و افتراء رؤسائهم، و کانوا وضعوها لترویج أ هوائهم قالوا: 

بالکتاب، قال: فما لم یکن فی الکتاب؟ قال: فبالسنّة، قال: فما لم یکن  بن جبل حین وجهّه إلى الیمن: بم تقضی؟ قال:

و هذه الروایة کذبّها القرآن فی آیات کثیرة منها «  قال: اجتهدت رأیی، قال: الحمد للَّه الّذی فقّه رسول رسوله فی السنةّ؟

إنَِّ الظَّنَّ لا یُغنْیِ مِنَ الْحقَِّ »، وَ « إنِْ یتََّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ »و قوله عزّ و جلّ: «  قْفُ ما لیَسَْ لکََ بِهِ عِلْمٌوَ لا تَ»قوله تعالى: 

بعِْ هُمْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ وَ لا تَتَّوَ أنَِ احْکمُْ بَیْنَ»، و قوله جلّ اسمه: « وَ أنَْ تَقوُلُوا علََى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»، و قوله تعالى: «شَیْئاً 

 و لم یقل: بما رأیت فلو کان الدّین«  إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیکَْ الْکِتابَ باِلْحقَِّ لتِحَْکُمَ بیَنَْ النَّاسِ بمِا أَراکَ اللَّهُ» ، و قوله:« أَهْواءَهُمْ

ى من رأی من لیس بمعصوم، و من الخطأ أقرب إلیه من الإصابة، بالرأی لکان رأی النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أول

و نحن مأمورون بحکم الحدیث النبویّ صلّى اللهّ علیه و آله « إنِْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یوُحى» فانّ التشریع لا یجوز إلاّ بالوحی

ثوا عینین، و رفضوا الثقلین، و أحدو سلّم أن نضرب بالحدیث ضرب الحائط إذا کان مخالفا للکتاب، و بالجملة غمضّوا ال



فی العقائد بدعا، و تحزّبوا فیها شیعا، و اخترعوا فی الأحکام أشیاء حکموا فیها بالآراء، و فرعّوا تفریعات دقیقة لا یحتاج 

صنفّوا  وء منها، حکموا فیها بالأهواء حتّى بدا بینهم بتخالفهم العداوة و البغضاء و زادوا و نقصوا فی التکالیف، إلى شی

فیها تصانیف حتّى کثر الاختلاف و خیف على بیضة الإسلام من شیوع القول بالجزاف، فمنعتهم ملوکهم من الاجتهاد على 

السعة و حصروا المجتهد فی الأربعة، و اعتمد جمهورهم فی الأصول على قول رجل یقال له: أبو الحسن الأشعریّ و کان 

إثبات القدماء الثمانیة إلى غیر ذلک، ثمّ لم یف الناس بذلک و لم یمتنعوا من منع یقول بالجبر، و بالصفات الزائدة، و 

أولئک بل اتّسعوا فی أهوائهم و أکثروا من آرائهم قرنا بعد قرن حتّى آل الأمر إلى ما آل و کان فیهم و بین أظهرهم الأئمّة 

و کان فی وصیّة رسول اللّه صلّى اللهّ  م واحدا بعد واحد.الحقّ الّذین أقامهم اللّه مقام رسوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّ

علیه و آله و سلّم رؤساءهم فی حجةّ الوداع بمشهد من سبعین ألف عدد قوم موسى علیه السّلام حین خلّف فیهم هارون 

وا شر الناس أقیممعا»و ذهب إلى میقات ربهّ فاتخّذوا العجل من بعده أن قال لهم فی جملة أقواله فی خطبته بغدیر خمّ: 

الصلاة و آتوا الزکاة کما أمرکم اللّه عزّ و جلّ فإن طال علیکم أمد فقصرتم أو نسیتم فعلیّ ولیّکم و مبینّ لکم، الّذی نصبه 

اللّه عزّ و جلّ بعدی و من خلقه اللهّ منّی و منه یخبرکم بما تسألون منه و یبینّ لکم ما لا تعلمون، ألا إنّ الحلال و الحرام 

ثر من أن أحصیهما و اعرفّهما فآمر بالحلال و أنهی عن الحرام فی مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم و الصفقة أک

و منه امةّ قائمة منهم المهدی إلى  لکم بقبول ما جئت به عن اللّه فی علیّ أمیر المؤمنین و الأئمّة من بعده، الّذین هم منیّ

معاشر الناس کلّ حلال دللتکم علیه و کلّ حرام نهیتکم عنه، فإنّی لم أرجع عن ذلک و  یوم القیامة الّذی یقضی بالحقّ،

و فیه أشیاء أخر من هذا  -الحدیث بطوله  -لم ابدّل، ألا فاذکروا ذلک و احفظوه و تواصوا به و لا تبدّلوه و لا تغیرّوه

اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عن ذلک بما رووه القبیل فکتموه و بدلّوه و غیّروه فضلّوا و أضلّوا، و قد أخبر رسول 

و فی  -لیردنّ الناس من أصحابی علیّ الحوض حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دونی فأقول: أصحابی»عنه فی کتبهم أنهّ قال: 

یعتنا و معشر شیا »قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:  «. فیقال: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک -روایة اصیحابی اصیحابی

المنتحلین ولایتنا إیّاکم و أصحاب الرأی فإنهّم أعداء السنن، تفلّتت منهم الأحادیث أن یحفظوها و أعیتهم السنةّ أن یعوها 

فاتّخذوا عباد اللهّ خولا، و ماله دولا، فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الکلاب، و نازعوا الحقّ و أهله، و تمثّلوا 

[ الملاعین، فسئلوا عمّا لا یعلمون فأنفوا أن یعترفوا بأنهّم لا یعلمون فعارضوا الصادقین، و هم من الکفاّر ]الجهّال بالأئمّة

ات و لماّ ف«. الدین بآرائهم و ضلّوا فأضلّوا، أماّ لو کان الدّین بالقیاس لکان باطن الرجلین أولى بالمسح من ظاهرهما 

فات من معرفة الإمام و العلم بمسائل الحلال و الحرام و الفرائض و الأحکام کما ینبغی علماء العامّة و صوفیّتهم ما 

استغرقوا فی بحر البدع و الضلالة و تاهوا فی بیداء الحیرة و الجهالة فربما یروى عن أحدهم أنّه کان یفرط فی إتعاب 

 رکنا ذکر أکثر ما نقله أبو حامد عنهم فی هذا الکتابنفسه بما لا عائدة فیه إلیه و ربما یفرّط فیما هو فرض علیه، و لهذا ت

ه قال مولانا الکاظم علیه السّلام فی قول اللّ من أقوالهم و أفعالهم فیما یحتاج فیه إلى السّماع إذ لا فائدة فیه و لا انتفاع.

نا .و قال مولا «من اتّخذ دینه رأیة بغیر إمام من أئمّة الهدىیعنی « » وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هَواهُ بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ »تعالى: 

للهّ االباقر علیه السّلام: کلّ من دان بعبادة یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضالّ متحیرّ و 

فی الإسلام دانت بولایة کلّ إمام جائر قال اللّه تعالى: لأعذبنّ کلّ رعیّة »و قال علیه السّلام:  « -الحدیث -شانئ لأعماله

لیس من اللّه و إن کانت الرعیّة فی أعمالها برّة تقیّة و لأعفونّ عن کلّ رعیّة فی الإسلام دانت بولایة کلّ إمام عادل من 

 (01تا  01، ص: 0المحجة البیضاء، جلد ). «اللّه و إن کانت الرّعیّة فی أنفسها ظالمة مسیئة



 شهاب ثاقب:

جماع اتفاق على حکم شرعی فمنه معقول یصلح لأن یکون حجة على العاقل. و منه منقول لا یصلح لأن یکون ان الإ

)فأما القسم الأول( فهو ما أفاد العلم بالاتفاق بحیث لا یخفى على أحد بل یصیر من ضروریات دین  حجة على العاقل.

ان کان إجماع الطائفة المحقة فیقول به کل  هم السلامعلیالإسلام إن کان إجماع الأمة أو ضروریات مذهب أهل البیت 

کتحریم الخمر فی الأول و مسح الرجلین فی الوضوء فی الثانی. و   علیهم السلاممن یقول بالإسلام أو مذهب أهل البیت 

عتریه ت معارض له بحیث لا یشوبه شک و لا مثل هذا الاجتماع یمتنع أن ینعقد إلا بنص جلی محکم متواتر مقطوع به لا

شبهة کالآیات المحکمة و الأحادیث المتواترة التی وردت فی المثالین بدون هذا لا یکون و مع مثل هذا النص المقطوع 

به و ان استغنى عنه الإجماع إلا أن النص یقوى بالإجماع قوة لا تقبل المخالفة بشبهة. و لهذا یقدم مثل هذا الإجماع 

صحیح و یعد رکنا من أرکان الدین و یجعل دلیلا من الدلائل المقطوع بها. و الیه أشار على خبر الواحد و یرد به الخبر ال

ه لا ریب فإن المجمع علی« خذ بالمجمع علیه بین أصحابک»فی حدیث الخبرین المتعارضین بقوله  علیه السلامالصادق 

لیه الخطأ المسموع فیه ظاهرا من غیر فیه و لیس للآراء مدخل فیه أصلا و المعول فیه لیس إلا على قول من لا یجوز ع

ریب فیه و لا فی قوله و لذلک اتفق الأصولیون على أن الإجماع لا بد له من مستند و اتفق أصحابنا منهم على أن حجیته 

لاشتماله على قول المعصوم و إنما یصح هذا إذا کان قوله ظاهرا محکما مقطوعا به غیر متشابه و لا خفی فإن الآراء 

ن تتفق اللهم إلا أن یلجأ أصحابها إلى الاتفاق ببرهان واضح أو نص قاطع أو نقلهم التقلید لقلة المعرفة بما نشأوا محال ا

)وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفیِنَ  علیه من غیر بصیرة أو یشملهم مرض من عناد أو حسد أو نفاق أو نحوها و غیر ذلک لا یکون

خلقهم أی لأجل الاختلاف و هذا واضح لمن له ذوق سلیم و طبع مستقیم على أن القول  إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ( و لذلک

ء سواء اتفقوا علیه أو اختلفوا فیه و أنما طریقة بالرأی دأب العامة لیس من طریقة أصحابنا القدماء الأخباریین فی شی

رسالة کتبها الى بعض أصحابه رواها فی روضة فی  علیه السلامالقدماء و القول بالمسموع من أهله لیس إلا. قال الصادق 

بعد  قبل موته فقالوا نحن صلی الله علیه و آله و سلمالکافی فی کلام له علیه السلام طویل: و قد عهد إلیهم رسول اللَّه 

ه و بعد لیسعنا أن نأخذ بما اجتمع علیه رأی الناس بعد قبض اللّه رسو صلی الله علیه و آله و سلمرسوله  ما قبض اللهّ

عهده الذی عهده إلینا و أمرنا به مخالفة للّه و لرسوله فما أحد أجرى على اللّه و لا أبین ضلالة ممن أخذ بذلک و زعم 

ث الحدی صلی الله علیه و آله و سلمان ذلک یسعه. و اللهّ ان اللّه على خلقه أن یطیعوه و یتبعوا أمره فی حیاة محمد 

ضلوا فخذوا بها و لا تتبعوا اهوائکم و رأیکم فت صلی الله علیه و آله و سلموا آثار رسول اللَّه بطوله و فی هذا الحدیث )اتبع

فإن أفضل الناس عند اللّه من اتبع هواه و رأیه بغیر هدى من اللّه( و فیه أیضا )أیتها العصابة المرحومة الحافظ للّه لهم 

لی الله صو سنته و آثار الأئمة الهداة من أهل بیت رسول اللَّه  و سلمصلی الله علیه و آله أمرهم علیکم بآثار رسول اللَّه 

من بعده و سنتهم فان من أخذ بذلک فقد اهتدى و من ترک ذلک و رغب عنه ضل لأنهم هم الذین  علیه و آله و سلم

ن تقولوا أما انه شر علیکم اقال )علیه السلام أمر اللهّ بطاعتهم و ولایتهم(. و فی الکافی أیضا فی باب الضلال بإسناده عنه 

)ان الناس سلکوا سبلا شتى منهم من أخذ هواه و منهم برأیه و انکم أخذتم علیه السلام ء ما لم تسمعوه منا( و عنه بشی

ل قبل زالت الجبا صلی الله علیه و آله و سلم)من أخذ علمه من کتاب اللّه و سنة نبیه علیهم السلام بأمر له أصل( و عنهم 

 قالعلیه السلام و فی التهذیب بإسناده الصحیح عن الصادق  ل و من أخذ دینه من أفواه الرجال ردته الرجال(.أن یزو

)إنا إذا وقفنا بین یدی اللهّ تعالى و قلنا یا ربنا أخذنا بکتابک و قال الناس رأینا رأینا و یفعل اللهّ بنا و بهم ما أراد( و 



ا و قد أوردن سوله( إلى غیر ذلک من الروایات فی هذا المعنى و هی کثیرة جدا.من روایة أخرى )عملنا بکتابک و سنة ر

و أما القسم ) نبذا منها فی کتابنا المسمى بالأصول الأصلیة مع کلام بلیغ للفضل بن شاذان النیسابوری فی هذا الباب.

 اب و لا سنة اوله مستند متشابه یبتغونو ینقلونه مما لا مستند له من کت الثانی(: فهو غیر ما ذکرنا مما یسمونه إجماعا

تأویله بغیر قدم راسخ فی العلم و إنما المعول فیه على آرائهم من غیر علم و لا هدى و لا کتاب منیر. و أول من ابتدع 

 ذلک فی الإسلام أصحاب سقیفة بنی ساعدة خذلهم اللهّ فإنهم لما أرادوا استخلاف الأول التجأوا الى مثل هذا التلبیس و

المکر و دعوا الناس الى ذلک عنادا و حسدا فأتبعهم الرعاع و السفلة و طغام الناس و غثاؤهم تقلیدا أو غباوة من غیر 

بصیرة و لم یتحقق فی الإسلام إجماع من هذا القسم أکثر قائلا منه و مع ذلک فلا خفاء فی بطلانه لأنه کان من غیر نص 

فه و انما کان بمجرد الآراء و الأهواء کقول بعضهم ان علی بن أبی طالب واضح من صاحب الشرع بل النص کان على خلا

أفضل الصحابة الا أن الخلافة انما فوضت الى أبی بکر لمصلحة رأوها و قاعدة دینیة راعوها من تسکین علیه السلام 

ین عن با و سیف أمیر المؤمننائرة الفتنة و تطییب قلوب عامة الخلق فان عهد الحروب التی جرت فی أیام النبوة کان قری

دماء المشرکین من قریش و غیرهم لم یجف و الضغائن فی صدور القوم من طلب الثأر کما هی فما کانت القلوب تمیل 

کل المیل و تنقاد الرقاب کل الانقیاد و کانت المصلحة ان یکون القائم بهذا الشأن ممن عرفوه باللین و التودد الى غیر 

صار هذا الإجماع امام الإجماعات الباطلة فی الإسلام إلى الآن بل بمثله ضل من ضل عن طریق  ذلک من الترهات ثم

الهدى فی الأولین و الآخرین ما حجتهم على الضلالة إلا مثل هذا الإجماع و هذا الاجتهاد کقولهم إنا وجدنا آبائنا کذلک 

 (93تا  91. )الشهاب الثاقب، ص: یفعلون و قولهم أبشر یهدوننا

 

 ده رساله:

سبب آن اختلاف آن بود که چون اهل ضلالت سر از متابعت کتاب و اهل بیت رسول اللّه )ص( باز زدند، علم کلام و 

اند و تکثیر مسائل آن به آراء و فن جدل را که به جهت رد بر مبتدعه و اسکات اعداى دین موضوع است، تدوین کرده

کنند و همچنین علم اصول فقه را که آن اصول عقاید دینیه خود بدان مى اهواء خود نمودند، به گمان آنکه به تصحیح

آن بر ظنون واهیه است که اتفاق آراء در آن بسیار نادر است، وضع کردند تا استنباط  نیز فنى است از جدل و بناى

با منسوبین به علم اهل بودند و احکام شرعیه و مسائل فرعیه به آن نمایند و طائفه امامیه در زمان خوف و تقیّه مى

شنیدند بلکه در صغر سن با کتب ایشان نمودند، و از ایشان سخنان باطل در کسوت حق مىضلالت، مخالطت تمام مى

اند، چرا که متعارف و متداول در مدارس و مساجد و غیر آن کتب گرفتند، چنانکه بعضى از فضلا بیان فرمودهالفت مى

شد، زیرا که ملوک و ارباب دول از ایشان بودند و مردمان تابع ملوک و در آن جارى مىبوده و تعلیم تعلم ایشان مى

و بدین منوال مدت گذشت تا آنکه اشتباه تمام در اصول « الناس على دین ملوکهم»اند باشند چنانکه گفتهارباب دول مى

خدا در آنها سخن نگفته بودند و از  طائفتین پیدا شد و علم با جهل مختلط گردید و در امورى چند که خدا و رسول

آن سکوت فرموده بودند، سخن گفتند و مجادله و مناظره ]نمودند[ و کار به این حد از اختلاف انجامید، و طریق قدماى 

در همه احکام  -صلوات اللّه علیهم -رد سماع بود از اهل عصمتجکه اقتصار بر م -رضوان اللّه علیهم -مشایخ امامیه

از اصول و فروع متروک شد و حکم به آراء و اهواء که شیوه اهل ضلالت است در آن طائفه نیز پدید آمد، با آنکه در 



ین موضع محکمات قرآن چندین جا نهى از متابعت ظن و رأى وارد شده و در اخبار اهل البیت علیهم السلام نیز چند

نهى از متابعت راى و اجتهاد و فتوى به غیر سماع از اهل عصمت و سؤال از اهل ذکر که امر به آن در قرآن واقع شده 

. و چون متابعت ظن و رأى و پیروى عقل و عاقلى در امور دینیه و مسایل شرعیه از اصول تا فروع توان نمود با است

باشد؟ هیهات هیهات، بهترین طریق آن است که همه امت، راى بنى آدم مىاین همه اختلاف و تباین که در عقول و آ

[ که از خطا و زلل معصومند اخذ [ یا از اوصیاى پیغمبر ]صشرعیه را از اصول و فروع از پیغمبر ]ص جمیع مسائل

ود [ ناقص خ]عقول[ نرسیده باشد، توقف نمایند و به عقل نموده به آن متمسک شوند و در هر چه حکمى معتبر ]معین

تصرف نکنند، تا آن کس را که حق تعالى توفیق حکمت و استعداد علم تحقیقى داده باشد بعد از مجاهده و متابعت 

شرع، به سرّ آنها برسد و از حضیض تقلید به ذروه تحقیق ترقى نموده، عالم ربانى گردد. و هر که نه چنین باشد، به 

)است( و  -رضوان اللّه علیهم -صالحه رستگار گردد و این طریق قدما امامیهسبب تقلید عقاید حقه و فعل اعمال 

 الناس ثلثه اما عالم ربانى او متعلم على سبیل»فرماید حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اشاره بدین فرموده آنجا که مى

 لحدیث.ا«  لم یلجأوا الى رکن وثیقالنجاة و همج رعاع اتباع کل ناعق )یمیلون مع کل ریح( لم یستضیؤا بنور العلم و 

 (007تا  009)ده رساله 

چون اهل ضلالت سر از متابعت اهل بیت )ع( کشیدند و مستندی دیگر نداشتند ناچار اصلی چند از پیش خود وضع 

 هکردند مثل قیاس و استحسان و اتفاق آرای مردمان و تأویل متشابهات قرآن به آرای خود و غیر آن از اصول واهیه ک

ء مستلزم که امر به شیشود، مثل آناتفاق ظنون در امثال آن از ممتنعات است و هر روز رأی جدید در آن سانح می

نهی است از ضد آن، و نهی در عبادت مستلزم فساد آن عبادت است الی غیر ذلک و بسیاری از مزخرفات و جهالات 

هم در اصول و هم در فروع، و جاهلان را در گمان افکندند که اند آید، داخل مسایل دینیه کردهکار هیچکس نمیکه به

 و. که نه در قرآن از آن اثری بود و نه از سنت خبریاز اهم مسایل دینی است با آنها ضروری است بلکه دانستن آن

وال و بر من [ اصول و جهالات مستحسن افتاده تابع ایشان شدند در آنهاجماعتى از متاخرین اصحاب ما را بعضى از ]آن

تقصیر  -هو العیاذ باللّ -ایشان تنیدند و بنابراین ایشان را همگى لازم شد که قایل شوند به این که حق سبحانه و تعالى

 -رسول قایل شوند به اینکه خدا و فرموده باشد در تکمیل دین یا پیغمبر )ص( حاشا تقصیر فرموده باشد در تبلیغ آن، و

اهل ضلالت تا ایشان اصلى چند وضع کنند و دین را به آنها تمام نمایند و هر چه ایشان  محتاجند به علماى -حاشاهما

و ایشان راست که هر چه خواهند حکم  -و العیاذ باللّه -را به خاطر رسد فتوى نیز متبدل گردد و دین پیغمبر بگردد

 .-عما یقول الظالمون علوا کبیرا تعالى اللّه و الرسول -کنند و بر خداست که هر چه ایشان حکم کنند راضى شود

 (011و  011)ده رساله فیض کاشانی:  

 اصول اصلیه:

 استشهاد ملا محسن از ابن ابی الحدید در آغاز اجتهاد توسط خلفای اول و دوم:

وا الى القول رّ لمّا کان اهل الخلاف المتّسمین بالسنّةّ جاهلین بالکتاب و السّنّة منکرین لفضل ائمّة الحقّ علیهم السّلام اضط

بالرّأى و الاجتهاد و انکار کون أحکام الشّرع کلّها مبیّنة فى الکتاب و السّنّة فانهّم انفوا ان لا یعلموها، و أیضا فانّ ائمّتهم 



 کانوا مجتهدین فى الاحکام لانهّم کانوا اصحاب اغراض و اهواء فکانوا یتّبعونهم فى ذلک و امّا الشّیعة فلعلم ائمّتهم علیهم

السّلام بجمیع احکام الشّرع و تبلیغهم اکثر الاحکام الیهم لم یحتاجوا الى ذلک و لم یأنفوا من ردّ بعض الاحکام الى 

و مماّ یدلّ على انّ ائمّة اهل الخلاف سنّوا لهم الاجتهاد و القول بالرّأى ما قاله ابن ابى الحدید من  ائمّتهم علیهم السّلام.

فانهّ قال عند ردهّ على من زعم انّ عمر کان احسن سیاسة واصحّ تدبیرا فى الحروب و  لاغةعلمائهم فى شرحه لنهج الب

کان مقیّدا بقیود الشّریعة ملتزما لاتّباعها و علیه السلام غیرها من امیر المؤمنین علیه السلّام ما محصّله:انّ امیر المؤمنین 

ح المرسلة، و یرى تخصیص عمومات النّصوص بالاراء و انّ عمر کان مجتهدا یعمل بالقیاس و الاستحسان و المصال

الاستنباط من اصول تقتضى خلاف ما یقتضیه عموم النّصوص، و یکید خصمه و یأمر امراءه بالکید و الحیلة، و یؤدّب 

لّ کذلک و یصفح عن آخرین قد اجترموا ما یستوجبون به التّأدیب؛  بالّدرّة و السوّط من یغلب على ظنهّ أنّه یستوجب

یرى ذلک، و کان یقف مع النّصوص و  علیه السلامذلک بقوّة اجتهاده و ما یؤدّیه الیه نظره و لم یکن امیر المؤمنین 

الظّواهر و لا یتعدّاها الى الاجتهاد و الاقیسة، و یطّبق امور الدّنیا على امور الدّین؛ و یسوق الکلّ مسوقا واحدا، و لا یضع 

النّصّ فاختلف طریقاهما فى الخلافة و السّیاسة؛ الى آخر ما قاله فى ذلک أخذنا منه موضع و لا یرفع الاّ بالکتاب و 

و  101ص  01به نقل از شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج  00و  01ص قدیم الأصول الأصیلة )چاپ ) الحاجة.

101) 

 سفینه النجاة:

آله و سلم فغرقوا فی لجج الفتن، و هلکوا فی طوفان المحن، لمّا افتتن الناّس بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله علیه و 

إلّاشرذمة ممّن عصمه اللَّه، و بسفینة أهل البیت نجّاه، و بالتّمسّک بالثّقلین أبقاه. استکتم الناّجون دینهم، و صانوا وتینهم، 

م اتم النّبییّن صلى الله علیه و آله و سلفاستبقى اللَّه عزّوجلّ بهم رمق الدیّن فی هذه الأمةّ، و أبقى بإبقاء نوعهم سنّة خ

 -مرضی اللَّه عنه -إلى یوم القیامة، فبعث إماماً بعد إمام، و خلف شیعة لهم بعد سلف، فکان لاتزال طائفة من الشّیعة

یحملون الأحادیث فی الأصول و الفروع عن أئمّتهم علیهم السلام بأمرهم و ترغیبهم، و یروونها لآخرین، و یروی 

ی یسطرونها ف رون لآخرین، و هکذا إلى أن وصلت إلینا و الحمدللَّه ربّ العالمین و کانوا یثبّتونها فی الصّدور، والآخ

الدّفاتر، و یعونها کما یسمعونها، و یحفظونها کما یتحمّلونها، و یبالغون فی نقدها و تصحیحها، و ردّ زَیغها و قبول صحیحها، 

ها و سقیمها حتىّ یرى أحدهم لا یستحلّ نقل ما لا وثوق به، و لا إثبات ذلک فی و تخریج صوابها و سلیمها من خطاء

کتبه إلاّمقروناً بالتّضعیف، و مشعوفاً بالتّزییف؛ طاعناً فیمن یروی کلّ ما یروى، و یسطر کلّ ما یحکى؛ و یظهر هذا لمن 

الذّی کان ناقله منحصراً فی مطعون، أو مجهول، و یتّبع کتب الرّجال، و یتعرّف منها الأحوال. و کانوا یعتمدون على الخبر 

ما لا قرینة معه تدلّ على صحّة المدلول، و یسمّونه خبر الواحد الّذی لا یوجب علماً و لا عملًا. و کانوا لا یعتقدون فی 

علیهم  -عن أئمّتهمء من الأحکام الشّرعیّة إلّابالنّصوص المسموعة ء من تفاصیل الأصول الدیّنیّة، و لا یعملون فی شیشی

و کانوا مأمورین بذلک من قبل أولئک السّادات، و لایستندون فی . و لو بواسطة ثقة، أو وسائط ثقات -أفضل الصّلوات

ء منها إلى تخریج الرأّی بتأویل المتشابهات، و تحصیل الظّنّ باستعانة الأصول المخترعات الّذی یسمّى بالاجتهاد، و شی

وکانوا ممنوعین عن ذلک کلهّ  -کما یفعل ذلک کلّه الجمهور من العامّة -لنّاس الّذی یسمىّ بالإجماعلا إلى اتّفاق آراء ا

من جهتهم علیهم السلام و من جهة صاحب الشّرع بالآیات الصّریحة و الأخبار الصحّیحة، و کان المنع من ذلک کلهّ 



یفة، سفینة النجاة و الکلمات الطر) ح به طائفة من الفریقین.معروفاً من مذهبهم، مشهوراً منهم، حتّى بین مخالفیهم؛ کما صرّ

 (11و  07سفینةالنجاة، ص:

ثمّ، لمّا انقضت مدّة الأئمةّ  -. الفصل الثّانی: إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامیّة و شبهاتهم فیه

ة شیعتهم، و طالت الغیبة، و اشتدّت الفرقة، و امتدّت دولو انقطعت السفّراء بینهم و بین  -صلوات اللَّه علیهم -المعصومین

 إذ کانت هی المتعارف تعلیمها فی المدارس و المساجد -الباطل، خالطت الشّیعة مخالفیهم، و ألّفت فی صغر سنهّم بکتبهم

فعاشرت معهم فی  -ولو غیرها؛ لأنّ الملوک و أرباب الدّول کانوا منهم، و النّاس إنّما یکونون مع الملوک و أرباب الدّ

مدارسة العلوم الدیّنیةّ، و طالعوا کتبهم الّتی صنّفوها فی أصول الفقه التّی دوّنوها لتسهیل اجتهاداتهم الّتی علیها مدار 

أحکامهم، فاستحسنوا بعضاً و استهجنوا بعضاً، أدّاهم ذلک إلى أن صنّفوا فی ذلک العلم کتباً، إبراماً و نقضاً، و تکلّموا فیها 

ل، و و کثّروا بها المسائ -صلوات اللَّه علیهم -تکلّم العامةّ فیه من الأشیاء الّتی لم یأت بها الرّسول و الأئمةّ المعصومون

و کان العامّة قد أحدثوا فی القضایا و الأحکام أشیاء کثیرة بآراءهم و عقولهم فی جنب  لبّسوا على النّاس طُرق الدّلائل.

« کاءَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَ» م بأحکام اللَّه، و لم یقنعوا بإبهام ما أبهم اللَّه، و السُّکوت عمّا سکت اللَّه، بلاللَّه، و اشتبهت أحکامه

مّ، لماّ ث الحکم جمیعاً و إلیه یرجعون، و سیجزیهم اللَّه بما کانوا یعملون.، حکموا کحکمه، فتشابه الحکم علیهم، بل للَّه

و تکلّموا فی أصول الفقه و فروعه باصطلاحات العامةّ، اشتبهت أصول الطّائفتین و  کثرت تصانیف أصحابنا فی ذلک،

اصطلاحاتهم بعضاً ببعض، و انجرّ ذلک إلى أن التّبس الأمر على طائفة منهم حتّى زعموا جواز الاجتهاد و الحکم بالرّأی، 

ءّی، و الأخذ باتّفاق الآراء. و تأیّد ذلک عندهم و وضع القواعد و الضّوابط لذلک، و تأویل المتشابهات بالتّظنّی و التّر

أحدها( ما رأوه من الاختلاف فی ظواهر الآیات و الأخبار التّی لاتتطابق إلاّ بتأویل بعضها بما یرجع إلى بعض؛  بأمور:

یها تی لا نصّ فو الثّانی( ما رأوه من کثرة الوقایع الّ و ذلک نوع من الاجتهاد المحتاج فیه إلى وضع الأصول و الضّوابط.

و الثّالث( ما رأوه من اشتباه بعض الأحکام، و ما فیه من الإبهام  على الخصوص مع مسیس الحاجة إلى معرفة أحکامها.

ی فأوّلوا الآیات و الأخبار الواردةَ ف -الّذی لاینکشف و لا یتعیّن إلاّبتحصیل الظّنّ فیه بالترّجیح؛ و هو عین الاجتهاد.

عامّة؛ و بها ال  بتخصیصها بالقیاس و الاستحسان و نحوهما من الأصول الّتی یختصّ و العمل بالرأّی، المنع من الاجتهاد

الواردةَ فی النهّی عن تأویل المتشابهات و متابعة الظنّّ، بتخصیصها بأصول الدّین؛ و الواردةَ فی ذمّ الأخذ باتّفاق الآراء، 

أنّ الزمّان لا یخلو من إمام معصوم علیه لما ثبت عندهم -یه السلامبتخصیصها بالآراء الخالیة عن قول المعصوم عل

فصار ذلک کلّه سبباً لکثرة الاختلاف بینهم فی المسائل، و تزایده لیلًا و نهاراً، و توسعّ دائرته مدُدَاً و أعصاراً  -السلام

تبق ثین، أو أزید، بل لو شئت أن أقول: لمحتّى انتهى إلى أن تراهم یختلفون فی المسألة الواحدة على عشرین قولًا، أوثلا

مسألة فرعیّة لم یختلفوا فیها، أو فی بعض متعلّقاتها، لَقُلتُ؛ و ذلک لأنّ الآراء لا تکاد تتوافق، و الظّنون قلّما تتطابق، و 

القوم من لیس شبهّ ب، و یت، و الاجتهاد یقبل التشّکیک، و یتطرقّ إلیه الرّکیکالأفهام تتشاکس، و وجوه الاجتهاد تتعاکس

منهم، و یدخل نفسه فی جملتهم من هو بمعزل عنهم؛ فظلّت المقلّدة فی غمار آراءهم یعمهون و أصبحوا فی لجج أقاویلهم 

 (11تا  11لمات الطریفة، سفینةالنجاة، ص: سفینة النجاة و الک) یغرقون.

 

 علامه مجلسی رحمه الله



رواج آن در میان شیعه مطرح شده است اندراس اصول اربعه مئه  دلیل دیگری که برای مکتوب شدن علم اصول و

 و کتب حدیثی است که علامه مجلسی آن را ذکر نموده است و در ادامه می آید.

الجدید هو أنه )لما(  الاصطلاح بعث المتأخرین )نور الله مرقدهم( على العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلک و الذی

بین الصدر السالف و آل الحال إلى اندراس بعض کتب الأصول المعتمدة لتسلط حکام الجور و  طالت الأزمنة بینهم و

الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها و انضم إلى ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأصول فی الأصول المشهورة 

 یر المعتمدة و اشتبهت المتکررة فة من غفی هذا الزمان و التبست الأحادیث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذ

کتب الأصول بغیر المتکررة، و خفی عنهم قدس الله أرواحهم کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر 

من الأحادیث، و لم یمکنهم الجری على أثرهم فی تمییز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه، فاحتاجوا إلى قانون یتمیز به 

لنا  الجدید. و قربوا الاصطلاح حادیث المعتبرة من غیرها و الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا )شکر الله سعیهم( ذلکالأ

 و البعید و وصفوا الأحادیث المنقولة فی کتبهم الاستدلالیة بما اقتضاه ذلک الاصطلاح من الحسن و الصحة و التوثیق.

متأخرین شیخنا العلامة جمال الحق و الدین حسن بن مطهر الحلی )قدس الله أول من سلک هذا الطریق من علمائنا ال

 (07، ص: 0القدیمة(، ج -روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط ) روحه(

 شیخ حر عاملی رحمه الله

نت سدلیل دیگری که برای عنایت شیعه به علم اصول و ورودش در این علم مطرح شده است رقابت علمی با اهل 

 و جلوگیری از مذمت شیعه و نبود کتاب اصول در میان شیعه است.

 شیخ طوسی در مقدمه ی کتاب العده می نویسد:

قد سألتم أیّدکم اللَّه إملاء  الحمد للَّه وحده، و الصَّلاة على خیر خلقه، محمّد و آله الطیبین. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ 

حیط بجمیع أبوابه على وجه الاختصار و الإیجاز، على ما تقتضیه مذاهبنا، و توجبه أصولنا، مختصر فی أصول الفقه، ی

فانّ من صنفّ فی هذا الباب سلک کلّ قوم منهم المسالک التی اقتضاها أصولهم، و لم یصنف أحد من أصحابنا فی هذا 

یاء و لم یستقصیه، و شذَّ منه أش الفقه ذی له فی أصولفی المختصر الّ المعنى، إلا ما ذکره شیخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه

و إن کثر فی أمالیه و ما  قدس اللَّه روحه سیدنا الأجل المرتضى یحتاج إلى استدراکها، و تحریرات غیر ما حرَّرها فإن

ن العلم ن هذا فن م، فلم یصنف فی هذا المعنى شیئا یرجع إلیه، و یجعل ظهرا یستند إلیه. و قلتم: إیقر علیه شرح ذلک

ء منها من دون إحکام أصولها، و من لم یحکم لا بد من شدة الاهتمام به، لأن الشریعة کلها مبنیَّة علیه، و لا یتم العلم بشی

و أنا مجیبکم إلى ما سألتم  أصولها فإنما یکون حاکیا و مقلدا، و لا یکون عالما، و هذه منزلة یرغب أهل الفضل عنها.

اب فی أول الکت و أقدم على ما یقرب من ثوابه، و یبعد من عقابه.باللَّه و حوله و قوته، و أسأله أن یعنی عنه، مستعینا

فصلا یتضمن ماهیة أصول الفقه، و انقسامها، و کیفیة ترتیب أبوابها، و تعلق بعضها ببعض، حتى أن الناظر إذا نظر فیه وقف 

 (1ص  0)العده ج  و اللَّه تعالى الموفق للصواب. .لى آخرهعلى الغرض المقصود بالکتاب، و تبین من أوله إ



یکی دیگر از دلایلی که شیخ حر عاملی به نقل از کتاب الزام الناصب می آورد مقابله علمی با امام صادق علیه 

 السلام است:

بعة مذاهب فی زمن قال صاحب کتاب إلزام النواصب بامامة على بن أبی طالب عند ذکر مذاهب السنة و انهم أحدثوا أر

المنصور و عملوا فیها بالرأی و القیاس و الاستحسان و الاجتهاد و السبب فی احداث هذه المذاهب ان الصادق علیه 

السّلام اجتمع علیه أربعة آلاف راویا یأخذون عنه العلم و خاف المنصور میل الناس الیه و أخذ الملک منه، فأمر أبا 

ق علیه السّلام و احداث مذاهبه غیر مذهبه فاعتزلا عن الصادق علیه السّلام و أحدثا مذهبا حنیفة و مالکا باعتزال الصاد

غیر مذهبه و عملا فیه بالرأی و الاستحسان و القیاس و الاجتهاد ثم تابعهما الشافعی و أحمد بن حنبل و استقرت مذاهب 

لى المذهب الذی کان علیه النبی صلى اللّه علیه و السنة فی الفروع على هذه الأربعة مذاهب و بقیت الشیعة الإمامیة ع

 (110)الفوائد الطوسیة، ص: «. انتهى»آله و الصحابة و التابعون 

شیخ حر عاملی علت عنایت علامه حلی و همعصرانش به علم اصول را تمایل آنها به جذب فقهای اهل سنت به 

 تشیع دانسته و می نویسد:

 إطلاق المخالفین و هو استفراغ الوسع فی استخراج الفروع من الأدلة -إطلاقات ثلاث.الفینبغی ان یعلم أن الاجتهاد له 

الشرعیة و هی الکتاب و السنة و الإجماع و القیاس و الاستصحاب و البراءة الأصلیة و الاستحسان و لا شک فی بطلان 

لأصول استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن إطلاق علماء الشیعة و هو کما نقله العلامة فی تهذیب ا -ب هذا الاجتهاد.

الرأی لکن فقهاء الإمامیة فی عصر العلامة و المحقق و بحکم شرعی من الأدلة المعتبرة و لا من القیاس و الاستحسان و 

ما بعده افرطوا فی ذلک لحرصهم على رواج دین الإمامیة و دفع طعن المخالفین فلذلک أکثروا من التصانیف فوقع منهم 

یل الى طریقة العامة و استدلال بروایاتهم و أدلتهم المقررة فی کتبهم لإظهار الفضل و حصل قلیل خلط و لیس بجید م

الاجتهاد الحق هو  -ج  لکن لا یلیق الطعن علیهم و هذا الاجتهاد غیر حسن و لا جائز لکن لا ینبغی الطعن علیهم به.

لمسائل الشرعیة من الکتاب و السنة و أخبار أهل البیت بعد الجمع و استفراغ وسع الفقیه الجامع للشرائط لاستنباط ا

الترجیح بالطرق الواردة فی حدیث عمر بن حنظلة و أمثاله بعد العرض على القرآن و الأصول الإجماعیة و دستور العمل 

ل بالنص و عدم جواز العمبین الشیعة، فالذی قاله الأخباریون فی بطلان الاجتهاد عند التأمل لا معنى له لوجوب العمل 

 (111و  110بالقیاس و الاستحسان و الرأی و الدلیل العقلی و غیر ذلک. )الفوائد الطوسیة، ص: 

 سید نعمت الله جزائری رحمه الله

 ایشان در کتاب منبع الحیاة درباره علت حدوث اجتهاد در شیعه می نویسد:

هم ذهب قدماء أصحابنا الأخباریین مثل المحمدین الثلاثة إلى حرمة )المسألة السابعة( قال الأخباریون عطر اللّه مراقد

الاجتهاد و التقلید بل الواجب هو التمسک بالروایات و کذلک علی ابن إبراهیم طاب ثراه کما ذکره فی أوائل التفسیر 

مذکورة فی یالات العقلیة الو الفروع بالروایات المتضمنة للقواعد القطعیة السادة مسد الخفإنهم اوجبو التمسک فی الأصول

تنا ض( معظم الفقه یعلم بالضرورة من مذاهب أئمالسید المرتضى )رالکتب الأصولیة و داریه الحدیث و القواعد العربیة قال 



علیهم السلام فیه بالأخبار المتواترة و قال الشیخ طاب ثراه ان اختلاف فتاوى أصحابنا رضوان اللّه علیهم المبنی على 

لفتاوی الواردة عنهم علیهم السلام لا یستلزم تناقضا بین تلک الفتاوی حتى یکون الحق فی واحد و ذلک ان اختلاف ا

کل واحد یقول هذه الفتوى ثبت ورودها عنهم علیهم السلام و لم یظهر إلى الإن و رودها عنهم من باب التقیة و کلما هو 

و ان کان وروده فی الواقع من باب ضرورة التقیة و کل واحد منها  کذلک یجوز لنا العمل به الى ظهور القائم علیه السلام

حق إحدیهما عند الاختیار و الأخرى عند ضرورة التقیة بخلاف اختلاف الفتاوی و المبنی على غیر ذلک فإنه یستلزم 

ذلک یقول کلما هو کالتناقض بینهما فان کل واحد منهم یقول أولا هذا حکم اللّه فی الواقع حال الاختیار بحسب ظنی ثم 

یجوز لمقلدی العمل به قطعا و یقینا انتهى و قال المجتهدون قدس اللّه أرواحهم أن قدماء الأصحاب ما کانوا یحتاجون 

الى الاجتهاد و الى تنویع الاخبار بالأنواع المذکورة فی کتب الدرایة من الصحیح و الحسن و الموثق و الضعیف و الموقوف 

ن الأنواع لأن الأصول الأربعمائة التی عرض اکثرها على الأئمة علیهم السلام کانت موجودة عندهم و المرسل و غیرها م

یعرفون منها الحدیث الصحیح من غیره و المتواتر من الآحاد و المعلول من السالم فکانوا لا یحتاجون مع ذلک الى تنویع 

و اجمع المحمدون الثلاثة عطر اللّه مراقدهم هذه الأصول الأربعة الاخبار و الى العمل بالأدلة العقلیة و القوانین الأصولیة 

للأبواب المتناسبة أقبل الناس علیهما فهجرت تلک الأصول و بدا فیها الضیاع فانطمست آثارها  تقلیلا للانتشار و ضبطا

 ى الاصطلاح القدیم ومن زمن الشیخ الى عصر العلامة و من قرب منه فأشکل علیهم الحال فی معرفة تنویع الاخبار عل

خفیت علیهم القرائن الموضحة للأحادیث و لکون الخبر موجودا فی الأصول الأربعمائة کلها أو بعضها فدعت الحاجة الى 

وضع ذلک الاصطلاح لأنه مأخوذ أیضا من کلام المتقدمین فی أبواب الجرح و التعدیل و اما قواعد الأصول ککون الأمر 

ضده العام أو الخاص أو ان النهی بمعنى الکف أو الترک و کاعتبار المفاهیم و نحوها من مسائل  ء یستلزم النهی عنبالشی

الأصول فإنما استفادوه من الاستنباطات المأخوذة من الکتاب و السنة لأن العقل مستقل بها هذا کلامهم أقول اما تحریم 

الرد على العامة فی اجتهاداتهم المأخوذة من الرأی و القیاس  أصحابنا القدماء و الاجتهاد و التقلید فالظاهر أن مرادهم منه

اما اجتهاد أصحابنا رضوان اللّه علیهم المأخوذ من الکتاب و السنة و اجتهادهم فی تحصیل الأحکام منها فالظاهر انه غیر 

الأحکام منها و من مذموم لان حاصله یرجع الى أخذ الحکم من الدلیل الشرعی إذ لا یتمکن کل فرد للأخبار من أخذ 

ثم جاءت الروایة عن الخاتم )ص( رحم اللهّ امرءا سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها فرب حامل فقه الى من هو أفقه 

منه فیکون المراد من الأفقه من یتدبر المعنى و یستنبط منه حکما لم یبلغ فهم الفقیه و الراوی و اما الاستناد فی الأحکام 

ول و قواعده فالحق هنا مع الأخباریین لعدم ثبوت حجیة تلک القواعد فی الشریعة بل الوارد نقیضه إلى مسائل الأص

النهی عنه و ما أحسن قول المحقق قدس اللّه ضریحه فی مقدمات المعتبر اعلم انک مخبر فی حال فتواک عن ربک و 

الوهم فاجعل فهمک تلقاء قول ربک و ان أخذت بالجزم و ما أخیبک ان بنیت على  ناطق بلسان شرعه فما أسعدک إن

  حَراماً وَ حَلالًا قلُْ تقول على اللهّ ما لا تعلمون و انظر الى قوله تعالى قُلْ أَ رأََیْتمُْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَکمُْ منِْ رِزْقٍ فَجَعَلْتمُْ منِهُْ

ند الحکم الى القسمین فما لم یتحقق الإذن فإنه مفتر و اما عذر آللّهُ أَذنَِ لَکمُْ أَمْ علََى اللّهِ تفَتَْرُونَ و تفطن کیف قسم مست

المجتهدین رضوان اللهّ علیهم فی تقسیم الاخبار الى الصحیح و الضعیف و باقی الأقسام حتى أسقطوا العمل بعد نقاوة 

فحص نه کان یلزم علیهم الالسند و عدلوا بسببه الى اعتبار قواعد الأصول و الأدلة العقلیة فیقال علیه أحد أمرین الأول ا

و البحث عن الاخبار من الأصول الأربعمائة و انتزاعها من هناک لیظهر لهم حقیقة الحال و لیتضح لدیهم صحیح الاخبار 

من سقیمها إذ کثیر من الأصول کانت موجودة فی أعصار مبادئ الاجتهاد بل هی إلى الآن موجودة فإن شیخنا صاحب 



تعالى بقائه قد وقع منها بسبب بذل الجهد على التکثیر الثانی حیث انهم اعتمدوا على نقل المحمدین  بحار الأنوار أدام اللّه

الثلاثة عطر اللّه ضرائحهم فی الأصول الأربعة کان الذی ینبغی لهم ان تحسنوا بهم الظن فی تصحیح الاخبار کما أحسنوا 

اللّه روحیهما صرحا بصحة ما اودعاه فی کتابیهما من  بهم الظن فی نقل الاخبار و ذلک ان الصدوق و الکلینی قدس

الاخبار و ان کانت ضعیفة بهذا الاصطلاح و ذلک ان الصحیح عند القدماء ما ثبت صحته و أفاد العلم و الظن المحفوف 

ما اعتمدوا ر کبالقرائن القویة و اما الشیخ فظاهره أیضا الجزم بما قالاه فکان الاولى ان یعتمدوا علیهم فی تصحیح الاخبا

لسبب فی وضع اصطلاحاتهم.) منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من الأموات، علیهم فی شأن الجرح و التعدیل الذی هو ا

 (09تا  01ص: 

 متن مستند شبهه از زبان اصولیون

اهداف  ایقبول این مطلب که استفاده از عناوین اصولی مثل اجتهاد و قیاس و خبر واحد و امثال آن دستاویزی بر

سیاسی در جریان خلافت بوده است فقط توسط اخباریون مطرح نشده است بلکه اصولیون نیز این حقیقت را قبول 

داشته و به آن معترفند. بله اهل سنت همان گونه که بعد ها در عقاید خود اصل عصمت صحابه و جواز امامت 

نیز حجیت اجماع و قیاس و رای را با مقاصد فجار را برای توجیه مسائل سیاسی وارد کردند در اصول خود 

سیاسی وارد کردند و همان گونه که علمای شیعه در کتب اعتقادات خود آن عقاید را رد کردند، در اصول نیز قیاس 

 و اجماع و اجتهاد به رای را رد کردند.

 شیخ انصاری: 

هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر کما ینادی  لهم الإجماع فی مصطلح الخاصة بل العامة الذین هم الأصل له و هو الأصل

 (97، ص: 0فرائد الاصول، ج) بذلک تعریفات کثیر من الفریقین.

 علامه مظفر: 

و ما الدلیل لهم على ذلک؟ و للجواب عن هذا السؤال علینا  کیف اتّخذ الاصولیّون إجماع المسلمین بالخصوص حجةّ؟

دلیلاً فی تأریخ المسلمین، إنّه الإجماع المدعّى على بیعة أبی بکر خلیفةً للمسلمین. أن نرجع القهقرى إلى أوّل إجماع اتخّذ 

ح شرعیّتها اضطروّا إلى تصحی -و المفروض أنّه لا سند لها من طریق النصّ القرآنی و السنةّ النبویّة -فإنّه إذ وقعت البیعة له

و ثانیاً: إنّ  ینة أو أهل الحلّ و العقد منهم أجمعوا على بیعته.أوّلاً: إنّ المسلمین من أهل المد من طریق الإجماع فقالوا:

و ثالثاً: إنّ الإجماع حجّة فی مقابل الکتاب و السنّة، أی أنّه دلیل ثالث غیر الکتاب  الإمامة من الفروع، لا من الاصول.

ک: الکتاب سلکوا لإثبات حجیّته ثلاثة مسالو  ثمّ منه توسّعوا فاعتبروه دلیلاً فی جمیع المسائل الشرعیّة الفرعیةّ. و السنّة.

.. . ء بنفسه، و هو دور باطل.و السنةّ و العقل. و من الطبیعی ألاّ یجعلوا الإجماع من مسالکه، لأنّه یؤدّی إلى إثبات الشی

إنّما هو  ةجّالمتقدّمة یقضی بأنّ الح)اثبات اجماع با کتاب و سنت و عقل( فالّذی یثیره أنّ ظاهر تلک المسالک الثلاثة 

فلا یتحقّق الإجماع الّذی قام  -أیٌّ کان -إجماع الامّة کلّها أو جمیع المؤمنین بدون استثناء، فمتى ما شذّ واحد منهم



الدلیل على حجّیته، فإنّه مع وجود المخالف و إن کان واحداً لا یحصل القطع بحجّیة إجماع من عداه مهما کان شأنهم، 

جّیة و لکن ما توقّعوه من ذهابهم إلى ح بوتها بالأدلةّ المتقدمّة إنّما ثبتت لجمیع الامّة لا لبعضها.لأنّ العصمة على تقدیر ث

لم یحصل لهم، لأنّه قد ثبت من طریق التواتر مخالفة علیّ علیه السلام و  -و هو إثبات شرعیة بیعة أبی بکر -الإجماع

أ أکثرهم بعد ذلک إلى البیعة، فإنهّ بقی منهم من لم یبایع حتىّ جماعة کبیرة من بنی هاشم و باقی المسلمین، و لئن التج

و لأجل هذه المفارقة بین أدلةّ الإجماع و واقعه الّذی أرادوا تصحیحه کثرت  قتیل الجنّ!.« سعد بن عبادة»مات مثل 

ینة فقط. و قال قوم: : إنّ الحجّة هو إجماع أهل المد-على ما نسب إلیه -الأقوال فی هذا الباب لتوجیهها: فقال مالک

المعتبر إجماع أهل الحلّ و العقد.  الحجّة إجماع أهل الحرمین )مکّة و المدینة( و المصرین )الکوفة و البصرة(. و قال قوم:

عض فی و اشترط ب و قال بعض: المعتبر إجماع الفقهاء الاصولیّین خاصةّ. و قال بعض: الاعتبار بإجماع أکثر المسلمین

الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غیرهم ممنّ جاءوا بعد عصرهم کما  حققّوا عدد التواتر. و قال آخرون:المجمعین أن ی

کلّ  و نُسب ذلک إلى داود و شیعته ... إلى غیر ذلک من الأقوال الّتی یطول ذکرها المنقولة فی جملة من کتب الاصول.

الغائلة من تلک المفارقة الصارخة. و الّذی دفع اولئک القائلین هذه الأقوال تحکّمات لا سند لها و لا دلیل، و لا ترفع 

ة هذه هی الجذور العمیق أرادوا تصحیحها بالإجماع. -یطول شرحها -بتلک المقالات امور وقعت فی تأریخ بیعة الخلفاء

إن  -ثلاثةلمسالک الللمسألة الّتی أوقعت القائلین بحجیّة الإجماع فی حیصٍ و بیصٍ لتصحیحه و توجیهه، و إلّا فتلک ا

 لا تدلّ على أکثر من حجیّة إجماع الکلّ بدون استثناء، فتخصیص حجّیته ببعض الامةّ دون بعضٍ بلا مخصّص. -سلمت

 1نعم، المخصّص هو الرغبة فی إصلاح أصل المذهب و المحافظة علیه على کلّ حال. )اصول فقه محمد رضا مظفر ج 

 (001- 011ص 

 

 شبههگزارش های معاصر از 

اى نداشته گونه اجتهاد و تقلید، در زمان معصومین علیهم السلام پیشینهاجتهاد و تقلید، بدعت و نادرست است؛ زیرا این

اند و از طریق اهل سنّت به جامعه شیعى منتقل شده است. اصحاب امامان علیهم السلام از شیوه اجتهادى آگاهى نداشته

اند. امامان هرگز آنان کردهومین علیهم السلام بوده است که بر اساس آن عمل مىو تنها منبع علمى آنان، روایات معص

یوه، اند. این شاند، بلکه آنان را از استحسان و قیاس بر حذر داشتهرا به اجتهاد فرانخوانده و از عمل به روایت منع نکرده

جُنید در میان عالمان عَقیل و ابنن ابن ابىروش عالمان و فقیهان کهن نیز بوده است. اجتهاد و مباحث اصولى از زما

 )111ص:   دارالحدیث تاریخ حدیث شیعه)شیعى راه یافت. 

گذارى قواعد استنباط حکم به اجتهاد، و استفاده اصولیان شیعه از برخى دیگر از اصطلاحات اصولى اهل بر اثر نام

د. با این حال، تأثیرپذیرى عالمان شیعه، در زمینه رو بوگرى روبهسنت مانند اجماع، دانش اصول فقه با اتهام سنى

بندى حدیث از جهت اعتبار نیز، مزید بر علّت شد. از این روست که ملامحمّد امین استرآبادى از علامه حلّى و دسته

 ربهایى که نظشهید ثانى و محقّق کرکى و صاحب معالم و صاحب مدارک و شیخ طاووس و از افرادى ماننداستادش ابن

ق، ثّصحیح، مواند و خبر واحد را به چهار دستهسنت پیروى کردهکند که چرا از اهلعلامه را پذیرفته بودند، انتقاد مى

ل بار بعد از وفات رسوبه گمان محدّث استرآبادى، دین اسلام، دوبار تخریب شد: یکاند. تقسیم کردهحسن و ضعیف



ت، سنّالحدیث اهل دیگر بار، هنگامى که قواعد اصولى و اصطلاحات و درایةدر سقیفه؛ و صلی الله علیه و آله وسلم خدا 

 گروهىالشریف از دستالله تعالى فرجهامام زمان عج گوید:شاید از همین روست که او مى وارد احکام و احادیث ما شد.

که در بعضى از فتاواى خود، بر چیزى غیراز روایات ائمّه معصومین )علیهم  -ویژه محمّدبن ادریساز اصحاب ما؛ به

 زاعتنایى به برخى ادهد که ریزش اخبار و بىگونه عبارات، نشان مىاین، ناراحت است. -کردندالسلام( اعتماد مى

ها، از نگاه اخباریانى چون استرآبادى و استادش میرزامحمّد و چه بسا افرادى پیش از آنان، تا چه اندازه ناپسند آن

شد که آنان واکنش نشان دهند و به مخالفت با مسلک اصولیان برخیزند. آنان ادامه روش بوده است، و همین باعث مى

 رنگ شدندرواقع، زنگ خطرى براى پیشگیرى از فراموشى یا کم دیدند و هشدارهاى آنانپیشین را خطرآفرین مى

 (31و  30ص:  احمد بهشتی اخباریگرى، تاریخ و عقاید،) احادیث اهل بیت )علیهم السلام( بود. 

 ادله ی شبهات این دسته

ه شده ئبیشتر ادله ی این شبهه مستندات تاریخی است که در مورد قضیه ی سقیفه و اجتهادات سه خلیفه اول ارا

است. شبهه کنندگان مدعی هستند چون آغاز علم اصول در میان مسلمانان با قضیه ی حجیت اجماع در انتخاب 

خلیفه اول و اجتهاد در مقابل نص آغاز شده است لذا این علم از اساس برای مخالفت با ائمه ی اطهار علیهم 

 السلام پی ریزی شده است و باید آن را طرد کرد.

 اقامه شده برای شبهاتادله قرآنی 

ا قُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیَتَّبِعُونَ م  فیهُوَ الَّذی أَنْزَلَ علََیْکَ الْکِتابَ منِهُْ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتشَابهِاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ

یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما  تشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الفْتِْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما

 (9عمران : آل) یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلبْاب

أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هَواهُ بِغَیْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ لا یهَْدِی الْقَوْمَ  فَإنِْ لَمْ یَسْتجَیبُوا لَکَ فاَعْلَمْ أَنَّما یَتَّبعُِونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ

 (01تا  01، ص: 0المحجة البیضاء، جلد ( )01القصص : ) الظَّالِمین

ظنون  و و رای ادله قرآنی ارائه شده برای این شبهات تنها شامل پاره ای از مسائل علم اصول مثل پیروی از قیاس

اصولا آنها را قبول ندارند و لذا نمی توان آیاتی که تنها بخشی  شیعه غیر معتبر می شود که اصولیون متشابهاتو 

 از یک علم را رد می کند را برای رد کل آن علم استفاده کرد.

 ادله حدیثی اقامه شده برای شبهات

و نگرفتن علم از غیر ائمه و باطل بودن  و قیاسبه احادیث عدم پیروی از اصحاب رای  طرد علم اصولقائلین به 

اما آنها هیچ دلیلی مبنی بر این که اگر کسی از  اشاره نموده اند که در بخش قبل ارائه و تحلیل شد. علوم غیر ائمه

 علمی استفاده نابجا و ناحقی نمود باید آن عالم را بوسید و کنار گذاشت نیاورده اند. 



 برای شبهاتادله ی تاریخی اقامه شده 

در بحث تاریخ باید مسائل تاریخی صدر اسلام و واقعه غصب خلافت به کمک تاویل احادیث و تمسک دروغین 

معتقدند که در صدر اسلام اخباریون به درستی به اجماع و اجتهاد در مقابل نص توسط خلفا را در نظر گرفت. 

ی استفاده نموده اند. مثلا در مقابل حضرت زهرا خلفای غاصب برای کنار زدن ائمه ی هدی از برخی مباحث اصول

روایت ارث باقی نگذاشتن انبیاء را که ناظر به این مطلب بوده است که  ،سلام الله علیها و برای کنار زدن ایشان

مستمسک قرار دادند و از آن در بحث محرومیت ایشان از  هدف انبیاء هدف دنیوی نیست و هدف علمی است

ن سوء استفاده نمودند. در این واقعه وقتی زهرای مرضیه سلام الله علیها به آیه ی ارث بری حقوق خانوادگی شا

 خبر واحد را به نص قرآن تاویل خود از نیحضرت سلیمان از حضرت داود علیهما السلام تمسک فرمودند غاصب

ر عدم اجتماع امت پیامب ترجیح دادند و زیر بار نص صریح نرفته و در مقابل نص اجتهاد کردند. از حدیث کریم

آخر الزمان بر خطا نیز  که ناظر به حضور همیشگی حجت الهی در میان امت و نصرت الهی در هدایت حداقل 

یک فرقه از آنان است برای توجیه خلافت و اجماع ساختگی بهره برداری سیاسی نمودند. لذا قائلین به شبهه 

ه های سیاسی بسته شده است و این علم علم باطل و مضری معتقدند نطفه ی مباحث اصولی برای سوء استفاد

 است و باید کلا کنار گذاشته شود.

 ادله ی پاسخ شبهات این دسته

 ادله قرآنی در پاسخ به شبهات

در قرآن کریم در چندین مورد عدم اعتنا به گوینده و آغاز کننده مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا در 

برای حضرت سلیمان خبر این پرنده مورد پیگیری و تحقیق حضرت قرار قضیه ی خبرآوردن هدهد 

 گیرد.می
لَأعُذَِّبَنَّهُ عَذاباً شَدیداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُلْطانٍ   (11وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ ما لِیَ لا أَرَى الهُْدْهُدَ أَمْ کانَ مِنَ الْغائِبینَ )

إنِِّی وَجَدْتُ امرْأََةً تَمْلِکهُمْ وَ  (11فَمَکثََ غیَرَْ بَعیدٍ فَقالَ أحََطْتُ بِما لَمْ تحُطِْ بِهِ وَ جِئْتکَُ منِْ سَبَإٍ بِنَبإٍَ یَقینٍ ) (10مُبینٍ )

دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالهَُمْ  وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ (11ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظیمٌ )أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْ

ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ یَعْلَمُ ما تخُفُْونَ أَلاَّ یسَْجُدوُا لِلَّهِ الَّذی یُخْرِجُ الخَْبْ (11فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فهَُمْ لا یهَْتَدُونَ )

 اذْهَبْ بِکِتابی (19قالَ سَنَنظْرُُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الکْاذِبینَ ) (13هَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَیمِ )اللَّهُ لا إلِ (10وَ ما تُعْلِنُونَ )

 (15نمل هذا فَأَلْقِهْ إِلَیهِْمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنهُْمْ فَانظْرُْ ما ذا یَرْجعِوُنَ )



ه پیراهن حضرت یوسف قرآن بدون اشاره به همچنین در قضیه ی شهادت شاهد در جریان پاره شد

 گوینده ی استدلال و اهداف او تنها به ذکر متن استدلال و تایید آن می پردازد.

در جریان دفن حضرت هابیل توسط قابیل نیز گرچه این اقدام اولین قتل بعد از خلقت حضرت آدم  

غ نحوه دفن میت را به قابیل آموزش توسط فرزندان او در زمین است اما خداوند متعال از طریق یک کلا

داده و بعدها دفن اموات در همه ی شرایع تشریع می شود با این که اولین بار برای محو آثار جرم و 

ه چ .و توسط یک حیوان آموزش داده شده است توسط اولین قاتل روی کره ی زمین انجام گرفته است

علیه السلام خود را معلمّ معرفی می فرماید با تعلیم بسا خدای متعال که در تعلیم اسماء به حضرت آدم 

کلاغ به قابیل می خواهد تبینی فرماید که قابیل ظرفیت تعلیم از بالاتر از کلاغ را نداشته است و کرامت 

انسانی برای بهره مندی از تعلیم الهی را نداشته است کما این که دانشمندان غربی نیز امروز به جای رفتن 

از انبیاء الهی به سراغ علم آموزی از حیوانات و استفاده از فنون و تکنیک های آنان در سراغ تعلیم 

دارپا )مرکز تحقیقات فناوری های نظامی آمریکا(  و  big dogفناوری رفته اند. )رجوع کنید به پروژه 

 (EPFL Bio Inspired Projectsفناوری های الهام یافته از طبیعت دانشگاه ای پی اف ال سوئیس 

 
 ادله حدیثی در پاسخ به شبهات

احادیثی که در بخش قبل بیان شد و در آنها لزوم اخذ علم و حکمت از هر کسی که با هر هدفی آن را 

 فقه در استفاده و کشف نموده است این شبهه را بر طرف می کند. ضمن این که اصولا در موارد مختلفی

بحث آلات مشترکه مطرح شده است و حکم حلیت و حرمت آلات مشترکه ناظر به کاربرد آنهاست و 

بالاصاله حکم حرمت و حلیت برای آلات مشترکه مطرح نیست. علوم نیز از همین باب بوده است و لذا 

ا در راستای م رتا سالها علوم نزد انبیاء مخفی بوده است تا دست قابیلیان نیفتد. زیرا قابیلیان این علو

مقاصد شوم و باطل به کار می برده اند. امروزه هم کشور اسلامی حق ندارد فناوری و علم ساخت اسلحه 

های خاص را در اختیار کشورهای مستکبر و ظالم قرار دهد کما این که حق ندارد به آنها سلاح بفروشد. 

دست افراد ناصالح را احادیثی که برای  می توان احادیث آلات مشترکه و مخفی بودن علم و کتمان آن از

 ن شبهه مفید است در نظر گرفت.یپاسخ به ا
 ادله ی تاریخی در پاسخ به شبهات

ت بسته لافدر پاسخ به ادله تاریخی قائلین به شبهه باید گفت اولا نطفه ی علم اصول در زمان غصب خ

نها سابقه اش به زمان حضرت آدم از الفاظ کتب مقدس و تحریف و تاویل آ هنشده است و سوء استفاد



ک نشدن به درخت ممنوعه و نخوردن از درخت را از نزدی ابلیس لعین علیه السلام بر می گردد که

 درختان هم جنس را از آن مورد خاص تخصیص زد.
فَقَالَ لهَُ الْمَأمْوُنُ یاَ  لیه السلامضاَ علَِیُّ بْنُ مُوسىَ ععَنْ علَِیِّ بْنِ محَُمَّدِ بنِْ الجْهَْمِ قَالَ: حضََرْتُ مَجْلسَِ الْمَأْمُونِ وَ عِنْدَهُ الرِّ

  ىآدَمُ رَبَّهُ فَغوَ وَ عصَى  عزََّ وَ جَلَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَیسَْ منِْ قوَلِْکَ أنََّ الْأَنْبِیَاءَ مَعْصوُمُونَ قَالَ بلََى قَالَ فَمَا معَْنَى قَولِْ اللَّهِ

وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا  اسْکُنْ أنَْت إنَِّ اللَّهَ تَبَارکََ وَ تَعَالَى قَالَ لِآدمََ  لاملیه السفَقَالَ ع

لَهُمَا لاَ تأَْکُلَا منِْ هَذهِِ الشَّجَرَةِ وَ لاَ مِمَّا کَانَ منِْ وَ لَمْ یقَلُْ  هذِهِ الشَّجَرَةَ وَ أَشَارَ لَهُمَا إِلَى شجَرَةَِ الْحِنطْةَِ فَتکَوُنا منَِ الظَّالِمیِنَ 

سَ الشَّیْطَانُ إِلَیْهِمَا وَ قالَ ما نهَاکُما رَبُّکُما جِنْسِهَا فَلَمْ یقَْرَبَا تلِْکَ الشَّجَرَةَ وَ لَمْ یأَْکُلَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا أَکَلَا مِنْ غَیرْهَِا لَمَّا أنَْ وَسْوَ

تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدِینَ وَ  نْ هذِهِ الشَّجَرَةِ وَ إِنَّمَا یَنْهَاکُمَا أَنْ تَقْرَبَا غیَرَْهَا وَ لَمْ یَنهَْکُمَا عَنِ الْأَکْلِ مِنْهَا إِلَّا أنَْعَ

اءُ شَاهَدَا قَبلَْ ذلَکَِ مَنْ یَحلِْفُ باِللَّهِ کَاذِباً فَدَلَّاهُما بغِرُُورٍ فأََکَلَا مِنهْاَ وَ لَمْ یکَنُْ آدَمُ وَ حَوَّ  قاسمََهُما إنِِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصحِِینَ 

نَ الصَّغَائرِِ مَا کَانَ مِبِهِ دُخُولَ النَّارِ وَ إِنَّ ثِقَةً بِیَمِینِهِ بِاللَّهِ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنْ آدَمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِذنَْبٍ کَبِیرٍ اسْتَحَقَّ

غِیرةًَ وَ جَعَلَهُ نَبیِاًّ کَانَ مَعْصُوماً لَا یُذْنِبُ صَالْمَوْهُوبَةِ الَّتِی تجَُوزُ عَلىَ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْیِ عَلَیهِْمْ فَلَمَّا اجْتَبَاهُ اللَّهُ تَعَالَى 

 (073و  070، ص: 0سلام، جوَ لَا کَبِیرةَ )عیون أخبار الرضا علیه ال

در موارد  و قوم بنی اسرائیل نیز در سوء استفاده های اصولی از کتاب مقدس و دین ید طولائی داشته اند 

. آنها نیز با تاویل عدم صید و مکرر با لفظ بازی و امر و نهی بازی سعی در فرار از تکلیف داشته اند

دچار نکال سبتیه شدند و فاجعه سبت را  ،از صید تخصیص زدن گرفتار کردن ماهی ها در حوضچه ها

 رقم زدند. 

لذا پیش از اسلام نیز همواره سوء استفاده از تاویل و تخصیص و نسخ و اجماع و امثال آن وجود داشته 

است و اتفاقا این کم کاری پیروان انبیاء بوده است که به این علم آنچنان که باید و شاید نپرداخته اند که 

از  خوب تبیین نشده باشد شیاطینای سوء استفاده کنندگان بسته شود. وقتی راه و چاه در زمینه راه بر 

تاریکی و غبار آلودی فضا سوء استفاده نموده و مردم را در چاه می اندازند. لازم است با چراغ عقل و 

ص سی از نصوعلم و حکمت نحوه مواجهه ی متعبدانه با دستورات الهی و کتب مقدس تبیین شود تا ک

سوء استفاده نکرده و دین را به بازی نگیرد. لذا وقایع غصب خلافت اتفاقا ضرورت پرداخت دقیق به 

د خوب و مفصل به آنها یعلم اصول و مباحث تخصیص و تاویل و اجماع و قیاس را نشان می دهد که با

 پرداخته شود تا کسی نتواند از آنها سوء استفاده کند. 

ریم در عصر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، مردم از مصنوعات شیاطین و نتایج به تصریح قرآن ک

تلاشهای و افعال آنها و دست ساخته های آنها استفاده می کردند و کسی نمی گفت اینها دست ساخته ی شیاطین 

 است و نجس است و نباید از آنها استفاده کرد.

 عصر یهود سابقه تاریخی اجتهاد و تقلید در



العسکری علیه السلام فی قوله تعالى )وَ مِنهُْمْ أُمِّیُّونَ لا یَعلَْموُنَ الْکِتابَ إِلاّ و تفسیر الإمام عن أبی محمد  -الإحتجاجفی 

الى یا محمد و من هؤلاء الیهود أمیون لا یقرءون الکتاب و لا یکتبون کالأمی أَمانِیَّ( قال علیه السلام ثم قال الله تع

إلى أن قال ثم قال علیه السلام: قال رجل للصادق  وب إلى أمه أی هو کما خرج من بطن أمه لا یقرأ و لا یکتبمنس

علیه السلام فإذا کان هؤلاء القوم من الیهود لا یعرفون الکتاب إلا بما یسمعونه من علمائهم لا سبیل لهم إلى غیره فکیف 

عوام الیهود إلا کعوامنا یقلدون علماءهم فإن لم یجز لأولئک القبول من ذمهم بتقلیدهم و القبول من علمائهم و هل 

علمائهم لم یجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال علیه السلام: بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من 

ا ذم عوامهم و أما من حیث افترقوا جهة و تسویة من جهة أما من حیث استووا فإن الله ذم عوامنا بتقلیدهم علمائهم کم

بین لی یا ابن رسول الله صلى اللّه علیه و آله قال علیه السلام: إن عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب  فلا، قال:

الصریح و بأکل الحرام و الرشا و بتغییر الأحکام عن وجهها بالشفاعات و العنایات و المصانعات، و عرفوهم بالتعصب 

الشدید الذی یفارقون به أدیانهم و أنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا علیه و أعطوا ما لا یستحقه من تعصبوا له من 

أموال غیرهم و ظلموهم من أجلهم و عرفوهم یقارفون المحرمات و اضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما یفعلونه 

على الوسائط بین الخلق و بین الله فلذلک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من فهو فاسق لا یجوز أن یصدق على الله و لا 

قد علموا أنه لا یجوز قبول خبره و لا تصدیقه فی حکایته و لا العمل بما یؤدیه إلیهم عمن لم یشاهدوه و وجب علیهم 

ر ن أن تخفى و أشهر من أن لا تظهالنظر بأنفسهم فی أمر رسول رسول الله صلى اللّه علیه و آله إذ کانت دلائله أفصح م

لهم و کذلک عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبیة الشدیدة و التکالب على حطام الدنیا و حرامها و 

إهلاک من یتعصبون علیه و إن کان لإصلاح أمره مستحقا و بالترفرف بالبر و الإحسان على من تعصبوا له و إن کان 

لإذلال مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله تعالى بالتقلید لفسقة للإهانة و ا

فقهائهم فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه و ذلک 

ا من رکب من القبائح و الفواحش ما رکب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم فأم

 (117و  115سید عبدالله شبر  و القواعد الشرعیه صلیهلاصول الامنهم عنا شیئا و لا کرامة الخبر. )ا

پیش تر گذشت که ضرب سکه و ساخت منجنیق و آجر و ... اولین بار توسط افراد ناصالح و به هدایت شیطان به 

بشر آموخته شده است ولی معصومین علیهم السلام نیز با این ابزارها مشکلی نداشته اند و از آنها در مواردی سود 

 جسته اند.

 ادله ی عقلی در پاسخ به شبهات

دلیل عقلی در پاسخ به این شبهه هم این است که عقلا سوء استفاده از چیزی را دلیل بر طرد آن نمی گیرند و هیچ 

کسی با چاقو کس دیگری را کشت چاقو را از زندگی خود حذف نمی کند. ضمن این که عقلای عالم عاقلی اگر 

از تجارب هم استفاده نموده و از علوم هم بهره می برند و حتی در سرقت علوم از دشمنان خود نیز برنامه ریزی 



یرا علم به ذات خود دارای نموده و جاسوسی می کنند نه این که خود را از علوم دشمنان خود محروم کنند ز

 (091قدرت است کما این که در روایات شریفه داریم العلم سلطان من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه

 :بخش دومّجمع بندی 

اصول استفاده نموده اند مانند خطبه فدکیه و احتجاجات  قواعد علم اولا خود ائمه برای اثبات خود و سخن خود از

 و لذا استفاده از قواعد اصولی حرام نبوده بلکه تبعیت از معصومین علیهم السلام است. ...به ظواهر قرآن و 

روش است و این روش می تواند برای اهل بیت جایگاهی قائل شود که کسی نتواند در به مثابه ثانیا علم اصول 

دن اجماع اهل بیت علیهم السلام به با افزو رحمهما الله شیخ بهائی مقابل آنها اجتهاد کند کما این که علامه حلی و

عنوان حجت اصولی تدبیری اندیشیده اند که جایگاه اهل بیت علیهم السلام هم در علم اصول تعبیه شود و کسی 

 نتواند اهل بیت علیهم السلام را با اصول دور بزند.

حق دیگران از  ئل شد کهعلم اصول ذاتا مخالف با اهل بیت نیست بله می توان در اصول گزاره هایی را قالذا 

 اهل بیت علیهم السلام غصب شود ولی این دلیل کنار زدن علم اصول نیست. جمله

ت بوده اسعلیهم السلام علم اصول و فهم روشمند از روی کتاب مورد عنایت خود نبی اکرم و ائمه ی اطهار ثالثا 

و از کجای آیات  جای قرآن می گوییممی فرمودند که از ما بپرسید که این سخنمان را از کحضرات و متعدد 

 است. کریم و از ما سند قرآنی بطلبید زیرا ثقل اکبر قرآن استفاده کرده ایم

رابعا در خود اهل سنت هم برخی طوایف و نحله ها اصول فقه را قبول ندارند و اخباری هستند که از آنها به عنوان 

عقاید باطل خود درباره صحابه و خلافت را با احادیث اهل حدیث و اصحاب حدیث یاد می شود و این نحله ها 

ضعیف پوشش می دهند، آیا چون آنها با احادیث خلافت را توجیه کرده اند باید احادیث را و علم حدیث را کنار 

 گذاشت؟
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